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گویند خدا دو تا است یکی خالق خیر و ایشان میـــ  یان بحث استما را با مجوس»
کنون، تو بنما خیر بی که خدای شر هست و یکی خالق شر. ا شر، تا ما مقر شویم 

چون خیر و شر، دو ـــ  خدای خیر. و این محال است، زیرا خیر از شر جدا نیست
 1«نیستند و میان ایشان جدایی نیست، پس دو خالق محال است.

شر، خیر است. زشت، زیبا است. سیاه، سفید است. جنگ، صلح است. 
یکی، روشنایی است، بیداری، درد گاهی، رخ زرد  مرگ، زندگی است. تار است، آ

ای که برساختهرو نتردید، مفاهیم از آو آسودگی است. بی است، رنج، رهایی
گفتمانی هستند، شناو کثیرالمدلول نیز هستند. فرهنگی، اجتماعی و  ر، مبهم و 

گاه از رهگذر مشاهده و تجربه )برداشت گاه دیگر، مفاهیم و معانی  های حسی(، و 
، 5، قیاس منفی4، تشبیه3، مجاز مرسل، استعاره2آمیزیهمنشین با حس  همراه و

                                                            
، تهران، نشر الدین محمد بلخی، ویرایش جعفر مدرس صادقیمافیه(، جلال. مقالات مولانا )فیه1

 .753، ص 7514مرکز، 

که به حسی دیگر تعلق دارد، مثل 2 چیزها »، «شنوممن رنگ آبی را می». توصیف یک حس با واژگانی 
 «.بینمرا با صدای بلند می

که از طریق قیاس یا توضیح یا تفسیر چیزی بر اساس چیزی 3 . استعاره یکی از صنایع لفظی است 
گل سرخ است.می دیگر انتقالی معنا  کند. مانند: عشق من یک 

کاربرد ادات.گیرد اما به شکلی ضعیفچون استعاره با قیاس صورت می. تشبیه هم4  تر و همراه با 

گفتن این5 کرد. به. تمهیدی برای اشاره به یک موضوع از طریق  عنوان مثال، که به آن اشاره نخواهی 
کرد.من تحت هیچ شرایطی خود را درگیر بح» بنابراین، قیاس منفی « ث پیرامون خیانت وزیر نخواهم 

گفتمانبیان گفتن این گر نوعی حفره در یک  گفت، خطوط است. شما با  که فلان چیز را نخواهید 
گفت ترسیم می که نخواهید   کنید.کلی چیزی را 
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ی طهگر یا قانون دال یا نقی دلالت، زنجیره3«امر واقعی»، 2«امر نمادین»، 1«امر خیالی»
، موقعیت و وضعیت )طبقاتی، 2دگر بزرگ ،1، رابطه و افتراق یا تفاوت4آجیدن

                                                            
کان، انسان1 تا چندسالی از عمرشان نگذرد  ین معناآیند. به اها زودتر از موعد به دنیا می. به بیان لا

بینند و میی دیگر میی یک شی، یک ابژه یا یک سوژهقادر به تولید معنا نیستند. معنا را در آینه
گو میفهمند. حفره ذهنی و زبانی خود را توسط دیگران پر می کنند. امر کنند و احساس یک خود یا ا

تر موارد دنبال نفس، برای فرایند ادغام هر چه بیشوقفه بهیخیالی نامی است برای جستجوی ب
 همتاسازی و شباهت به قصد تقویت حکایت وحدت خویش.

گستره2 ی ساختارهای اجتماعی شود و همهی نظم نمادین شامل همه چیز از زبان تا قانون می. 
چیزی ی بخش مهمی از آندهد. بدین ترتیب، امر نمادین برسازندهمابین این دو را در خود جای می

که معمولا  ای نامیم. امر نمادین چارچوب غیرشخصی جامعه است. عرصهمی« واقعیت»است 
که در آن ما جایگاه خود به دست نوع را بههای همعنوان عضوی از جماعتی متشکل از انساناست 

کان نشان میمی یم. ... لا که ما در عین حال زندانی امر نمادین هآور که میستیم آندهد  گوید آنجا 
که او قانون دال میگر یا آنی دلالتسازد زنجیرهپارچه میچه این سامان را یک  نامد.چیزی است 

که نمیی عرضهدهنده. نظم واقعی توضیح3 ها را شناخت. الیته به یک توان آنهایی از زندگی است 
ی جهان به وساطت زبان حاصل زبان دربارهی دانش ما اعتبار امر واقعی یعنی همه چیز. چون، همه

کنیم. به این اعتبار امر واقعی همان طور مستقیم وقوف پیدا نمیشود. ما هرگز به چیزی بهحاصل می
مانده نیز هست، یا تکه شده باشد. امر واقعی یک پسی زبان تکهواسطهکه بهجهان است پیش از آن

که با پایان فرایند امر نمادیآن آید، ماند. امر واقعی به این تعبیر پس از امر نمادین مین، برجا میچیزی 
که پشت سر می زند و تنها به صورت یک شکست یا ماند و از نمادین شدن تن میمازادی است 

ی بین امر واقعی و امر نمادین عبارت شود. یک نکته در خصوص رابطهخلایی در امر نمادین ظاهر می
گر اماست از این گر میکه ا کافی از امر واقعی نبود، یعنی ا توانستیم امر واقعی ر نمادین روایتی ناقص و نا

کنیم، در این صورت، ما بهطور بیرا به شدیم. دلیل آن این است عنوان سوژه، ناپدید میواسطه درک 
گر هر چیزی در تمامیت که قرار بود باشد، ا گر هر چیزی دقیقا آن بود  گر هیچ  اش قابل درک بود،که ا ا

که شما جهان را دیدید و نحوهتباینی بین نحوه گر ای  که من آن را دیدم، نبود، به عبارت دیگر، ا ای 
ای ها منطبق بودند، هیچ زنجیرهی مصداقها با همهی نشانهها و همهی مدلولها یا همهی دالهمه

کامل با امر واقعی داشتیم. توانست وجود داشته باشد. تنها نظم نمادین را در تگری نمیدلالت طابق 
که ما را به انسان بدل می که ما را به سوژه تبدیل میکند، یا دقیقچیزی  ی کند، زنجیرهتر، چیزی 

که در خصوص آن و در خصوص آنگر و تصمیمدلالت توانست ناپدید شده باشد و چه میهایی است 
 نیم.  کبدین ترتیب، همراه با آن در خصوص خودمان اتخاذ می

که نظم نمادین را به هم چفت و بست میی دلالت. زنجیره4 زند، و به زبان گر همان چیزی است 
کل شبکه های ها یا واژهی جانشین، این سیاهههای موجود. به یک معنای دالساده، اشاره دارد به 

که می کار آید. از اممکن است  توان بهعنوان مثال، میین رو، بهتواند در اشاره به یک چیز واحد به 
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گرایان(، تعریف اسمی اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی و...(، تعریف واقعی )توصیف
، دلالت 5، تفسیر4ی منطقی(، مونتاژ، استنباط )برساخته3گرایان()ضدتوصیف

                                                                                                                          
ها را قرار داد. هر یک از این واژه« تب»یا « التهاب»، «شور و شوق»، «گرمی»های واژه« حرارت»جای 

را به « بیماری»یا « ناخوشی»توان می« تب»جای عنوان مثال، بههای دیگر دارد. بهپیوندهایی با واژه
که البته « سرما»کار برد، یا حتی   است.« حرارت»دقیقا ضد را 

گر واژه. جنبه1 کان بسیار مهم است چون، ا که به جهان جای اینها ما را بهی افتراقی زبان برای لا
های های دیگر ارجاع دهند، در این صورت از آن جهان منفک شده در ساحلارجاع دهند تنها به واژه

که جهان بستهزبان به امان خدا رها خواهیم شد. در واقع، به این اعتب ار، زبان یک نظام مستقل است 
که واژهی خودش را می که تجربه را بازتاب دهند، آن را برمیجای اینها بهسازد و منظور این است 

 سازند.

کفایت نمادین اشاره دارد به شیوه2 که از طریق آن، برای این.  که یک واقعه حقیقی قلمداد شود ای 
که از آن مطل کافی نیست  که بدانیم دیگری بزرگ نیز از آن فقط  ع باشیم، بلکه نیازمند این هستیم 

 مطلع است. 

که به« فاشیستی آغازین»یک از عناصر گوید: هیچ. ژیژک می3 ذات خود فاشیستی نیستند، چیزی 
گر بخواهی مطلب را به –هاست آمدن آنمیانسازد صرفا صورت خاص بهمی« فاشیستی»ها را آن یا ا

گولد بازگوییم، همهیاری واژ است. به« از بیرون برگرفته»ی این عناصر را فاشیسم گان استیفن جی 
کار نیست، زیرا این خود نام« نام»گونه فاشیسمی قبل از وضع عبارت دیگر، هیچ گذاری است آن در 

 سازد.که از مشتی عناصر جورواجور فاشیسم راستین را برمی

کنار هم قرار می گوید وقتیما می. آیزنشتاین به4 دهیم، به شکلی اجتنابدو قطعه از هر نوع فیلم را در 
گذاشتن اینناپذیر به یک مفهوم جدید یا یک ویژگی جدید دست می کنار هم  که ناشی از  ها یابیم 

که معنا یچ یک تصویر منفرد یا یک شات به تنهایی ه ـــآورد را به وجود می بوده است. این توالی است 
که در چهرهآلود است. آیزنشتاین نشان میمعنایی ندارد یا ابهام ی فرد در یک شات دهد، احساساتی 

که قبل یا بعد از آن میهایی تعیین میشود، بر اساس شاتمشخص دیده می یند )مثلا شات آگردد 
که در توالی مشخص میچهره یک مرد یا زن اشک ی شادی است یا غم ودرچشم  رنج(.  شود از رو

که در فرایند خلاقیت، احساسات و ذهنیت آیزنشتاین می افزاید: قدرت مونتاژ ناشی از آن است 
که مولف اثر در خلق تماشاچی را نیز در بر می کند  گزیر است همان راه خلاقی را طی  گیرد. بیننده نا

بیند، بلکه فرایند پویای یتصویر آن را پیموده است. بیننده نه تنها عناصر ارائه شده در اثر نهایی را م
کرده است، تجربه می ظهور که مولف تجربه   کند.و جمع شدن تصویر را نیز درست به همان شکل 

کاربست ارزش5 ی تحلیل روانی، های متعلق به یک قلمرو فکری ـ مانند اندیشه. تفسیر به معنای 
شناختی، یا ی انسانشناختی، نظریهجامعه یی مارکسیستی، نظریهشناختی، اندیشهی نشانهنظریه

 ی فمنیستی ـ در مورد یک متن است.اندیشه
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کنش )کاربرد(2، مجاز1ضمنی کلیشه، ساختار،  کمبهجا ،3،  سازی، جایی، مترا
یاب، پرداز و نکتهیاب، دیالکتیک و دیالوگ نکتهپرداز، نکتهسوژه، ابژه، نکته

گفتمان ، نقیصه، نظیره، زشت1گوییمعنی، هزل، هجو، بی4، یاوهاسطوره، پارادایم، 
 آیند.   زیبا، و... می

                                                            
یخی و نمادین و عاطفی و سیاسی مرتبط با یک اصطلاح. به1 عنوان . توصیف معانی فرهنگی و تار

الفظی )دینوتیشن(، او قهرمان نمونه، شخصیت جیمز باند را در نظر بگیرید. از منظر معنای تحت
پسند است. اما معانی ضمنی جیمز باند به موضوعاتی چون باور استان و فیلم جاسوسی مردمچند د

که دیگران از انگلیسیبه تفوق مردان، نژادگرایی، تصورات بی های شخصیتی ها دارند، ویژگیمعنایی 
ها ها و روسخاص جیمز باند، ماهیت نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی بریتانیا، جنگ سرد، امریکایی

 کند.و غیره بسط پیدا می

که از طریق تداعی معانی منتقل می2 که معنا. مجاز یکی از صنایع لفظی است  در  شود و با استعاره 
 شود تفاوت دارد. آن از طریق قیاس منتقل می

کید می3 یلیام جیمز تا کمک . و که به  گیری پیامدهای ره»کند روش عملی برای مفاهیم این است 
که مفاهیم و نظریه« ملی مربوط به آنع که به تفسیر دست بزنیم. او بر آن است  ها ابزارهایی هستند 

گیرند. پیامد عملی مفهوم، بر اساس نقش آن در اندیشه، براساس سودمندیشان مورد استفاده قرار می
 شود.تحقیق و تعمق مشخص می

گوردن پنیکوک در مطلبی با عنوان 4 چرا به مزخرفات نباید چرندوپرند؛ تشخیص حقیقت از ». 
کتاب خود، در می «خندید؟ نویسد: هری فرانکفورت، استاد ممتاز فلسفه در دانشگاه پرینستون، در 

کثر مردم به توانایی خود درباره»گوید: گویی، میباب مزخرف تشخیص چرندوپرند و اجتناب از آن ی ا
کنندگان در آزمون چرندوپرندپذیریِ ما حداقل درصد شرکت39وجود، بیش از با این « اطمینان دارند.

که فکر میعنوان موضوعی عمیق رأی دادند. ما آنبه یک مورد چرندوپرند به کنیم، در قدرها هم 
یم. اما چرندوپرند موضتشخیص یاوه داری نیست. ممکن است برخی وع خندهگویی مهارت ندار

که قدرها هم مسئلهی در توییتر آنمزخرفات شاعرانه ساز نباشد؛ اما فقدان احترام به حقیقت 
کنیم. ما در عصر اطلاعات زندگی می….گویی است، پیامدهای مهمی به دنبال داردی یاوهمشخصه

یستن در این عصر به کاذبز یستن در عصر اطلاعات  نیز هست. در واقع، احتمالًا  معنای ز
که شما فقط در طول هفته کل مزخرفاتی شنوید، بیشخوانید یا میی جاری میچرندوپرندهایی  تر از 

که ممکن بود هزار سال پیش، شخصی عادی در تمام طول عمر خود با آن ها مواجه شود. روشن است 
که بعضی از متون علمی، پیش از دوران روشنگری منتشر ش گر قرار بود همهدهاست  ی اند. حتی ا

کلمات به کنیم، عدد حاصل هنوز در مقایسه با تعداد  برای کاررفتهکلمات این متون را با هم جمع 
یکم، ناچیز میهم تنها در قرن بیستی خزعبلات در اینترنت، آناشاعه گر پس از خواندن  بود.و ا

کنید به جنباندن آن به علامت ی تأیید تکان دادیدجملات بالا سر خود را به نشانه ، باید بگویم شروع 

http://www.tarjomaan.com/vdcc.iqma2bq40la82.html
http://www.tarjomaan.com/vdcc.iqma2bq40la82.html
http://www.tarjomaan.com/vdcc.iqma2bq40la82.html
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که بر  که مفاهیمی  کنند تنها ی ما حکومت میاندیشهاما باید بدانیم و بپذیریم 
کمی ما نیز تا دنیویمسائلی ذهنی نیستند، بلکه بر اعمال روزمره ترین جزئیات حا

که به چگونگی بودن و چه درک میبه دیگر سخن، مفاهیم، نه تنها به آن اند. کنیم، 
یست یستهجهان و تجربهشدن ما در این جهان و به ز  ی ما، و نیز، به واقعیاتی ز

هایی فرازمانی و توان مفاهیم را دالدهند. بنابراین، نمیمی ی ما معنازندگی روزمره
                                                                                                                          

کجا ممکن است بدانم شما در هفته .بافتموپرت مینفی. داشتم چرت ی جاری چقدر من از 
که شما این متن را میخزعبلات شنیده خوانید، آخر هفته است! آن شخص اید؟ شاید روزی 

کسیکه هزار سال پیش می« عادی» یسته، چه  کز دانم مردم هزارسال پیش با چه جا میاست؟ من از 
که بر آن اینمحضها بسیار آسان بود. بهوپرتنوشتن این چرت اند؟گویی سروکار داشتهمقدار یاوه
جای دادن اطلاعات به شما، شما را تحت تأثیر قرار دهم، باری از دوش من برداشته شد و بر شدم تا به

ها توانند واقعاً درست باشند؛ اما راهی برای دانستن آنمیی شما قرارگرفت. جملات آغازین من گرده
کذب آن بر اساس نظر هری  .گو هیچ اهمیتی نداشتها، برای منِ یاوهو اثباتشان وجود ندارد. صدق یا 

فرانکفورت، استاد ممتاز فلسفه در دانشگاه پرینستون، چرندوپرند در غیاب هرگونه نگرانی و دغدغه
کاملًا با دروغ متفاوت است. دروغ، مستلزم رابطهه وجود میی معطوف به حقیقت ب آید. حرف مفت، 

وپرت بسیار ای عمیق با صدق و حقیقت است. دروغ، براندازی و انهدام حقیقت است. چرت
ک است؛ زیرا فردِ یاوه که اجازهگو موضعی معرفتی اتخاذ میخطرنا یادی به او میکند  دهد. ی زرنگی ز

کذب سخنانش هیچ اهمیتی ندارد. آنگو، صبرای یاوه چه برای او مهم است، جلب توجه شما دق و 
  .است

که محصول ذوقمعنی برمی. در میان سخن شاعران به نوعی سخن بی1 های عامیانه است و خوریم 
که به شعر بیشمار آورد. اینهای ادبی عامیانه بهها را از نوع تفننبدیهی است باید آن نوع سخن 

گوینده بسیار جدی است و با چنان صلابتی مشهور است البته شعر نیست هر چند قیافه معنی ی 
که یک لحظه انسان میهای وزن و قافیه را رعایت میسنت کند. معنیتواند بیکند  بودنش را فراموش 

که در آیینه گرداب دلم طبع سکندر دارد / مرسل است آن  باشد. در ی دل میمثل این شعر: میل 
گر عاقلی بخیه بر مو مزن / بجز پنبه بر سکندرنامه مشرف اصفهانی )میرزا حسین( نیز میا خوانیم: ا

که نعل از تحمل مربا شود / به  کوچه را / منه در بغل آش آلوچه را.  نعل آهو مزن. سوی مطبخ افکن ره 
کهنه حلوا شود. ز افسار زنبور و شلوار ببر / قفس می معنی، به صبر. شعر بیتوان ساخت اما صبر آسیا 

که به این سرگرمی ادبی عوام ارزش می بخشد از یک منظر، دارای معنی ژرف است و آن معنایی است 
چه به نام ادب و ادبیات و شعر و ی منفی و اعلام مخالفت علنی با آنو آن را در حد نوعی مبارزه

گاه:  گردیده است.  بنابراین،  که خالی ز مع»شاعری رایج  « ناستی / همه سر او پیش داناستی.لغاتی 
کنید:  کلاف بیضه»برای نمونه، به این شعر مشرف اصفهانی توجه  که پشم وزغ فراوان شد /  هزار شکر 

 دار باشد. تواند حامل پیامی سیاسی و معنیتردید، این شعر میبی« ی خرگوش ماده ارزان شد.
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کرد. لذا انتظارمکانی و فارغ از زمینه های زمانی و رود به تبع زمینهمی مندی تلقی 
گستره گفتمانمکانی خاص،  های ها و پارادیمی معنایی مفاهیم متحول و در 

که هملت به تلف به اشکال متفاوتی تعریف شوند. به بیان دیگر، همانمخ گونه 
که خوب یا بد را »گوید: روزنکرانتس می هیچ چیزی خوب یا بد نیست، تفکر ماست 

توان افزود: حالات نفسانی ما به نمود از منظری پدیدارشناختی نیز می« سازد.می
نظر میچه بهها یعنی آنها. نمود واقعیتگیرد نه به خودِ واقعیتها تعلق میواقعیت

گزیستانسیالیسم هم بهرسد نه آن یکردی مشابه، ا که ما میچه هست. در رو گوید 
ها استوار است نه اساسا داستان زندگی آدمیان بر اساس پندارهای آنان از واقعیت

کانت معتقد بود شناختخود واقعیت گر  های ما به ظواهر تعلق دارد، ها. ا
گ گامی فراتر برداشته و معتقدند نه تنها شناختزیستانسیالیستا که ارادهها  ها، 
ها، امیدها و ها، غمیها. شادیابد نه به خود واقعیتنیز به ظواهر تعلق می انسان ی

که به نظرمان میمه به چیزهایی تعلق میهای ما همه و هناامیدی رسد، خواه گیرد 
که به باشند. پس انسان همیشه آن  رسند خواه غیرنظر میدر واقع همان چیزی باشند 

گفتهدر درون خود ماندگار است و راهی به واقعیت گونه ها ندارد. به  ی سارتر هر 
گاهی  جهان توصیفی از گونه آ کسی است. بنابراین، هر  لزوما توصیف جهان از منظر 

گاهی باقی  مانده از خودمان. ما از جهان همواره همراه است با نوعی آ
 

گفتیم و آناز آن افزاییم، چارچوب نظری محاط بر این نوشتار را بدینچه میچه 
  کنیم.گونه استخراج می

گفتمانی و زبانی تولید معنای رنج از طریق چارچوب .یک های مفهومی و 
شود و نتیجه گیرد، معنای رنج در ذات رنج وجود ندارد، بلکه ساخته میصورت می

یه  1ی دلالتی و بازنمایی است.و محصول یک رو
                                                            

که جهان واقعی خ . این بدان معنا1 ارج از زبان وجود ندارد بلکه فرایند معناسازی از طریق نیست 
که خارج از فرایند بازنمایی باشد. زبان زبان )دلالت( صورت می گیرد و در نتیجه واقعیتی نیست 

سازد و درست ی واقعیت از پیش موجود نیست، بلکه فهم ما از واقعیت روزمره را میکنندهمنعکس
که جهان مستقل از بازنمایی گرو بازنمایی آن است  های آن وجود دارد، ولی معنادار شدن جهان در 

 است.
 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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« شناسانهمعرفت»ای از امور واقع، بلکه فرایندی بازنمایی نه تنها نماینده .دو
(Epistemological)  چیز آن  تصویر»نیز هست. به بیان دیگر، بازنمایی چیزی بیش از

که ما« بودن شناسیم و این می  دانیم ورا میآن  و در واقع، محصول چیزی است 
که ساختشناخت و معرفت ما درباره پدیده را در ذهن ما آن  ی یک پدیده است 

های بودن در جهان و هم برقراری دهد. بازنمایی، هم جهان و هم شیوهشکل می
که طرق دهد. بازنمایی در واقع سیستم سلطهرا شکل میآن  ارتباط با گری است 

کردن امور را به گیرد. بازنمایی همیشه برای کار میمشخص ارتباطاتی برای تصویر 
کردن چیزی غایب به کردن بر کار نمیبازنمایی  کید  آید و ممکن است تنها با تا

که چشم آن  چون بازنماییز یک واقعیت به انتقال مفهوم بپردازد. همقسمتی ا نقاش 
کهرا به شخصیتی کرده است  شود. بر به حالتی جادوگرانه و خیره دیده  نحوی تصویر 

 صدا در آورد.بهنهایترا تا بیتنوع و تفاوتهایزنگتوانمیبازنمایییشالوده
دهند، بلکه ما را در ی جهان نمیتجربهما احساسی ناب از ها بهموقعیت .سه

چه بازنمایی شده است. به این ترتیب، آنکنند؛ تصاویری از آنتصاویری درگیر می
که سنتچه ما می که واقعاً وجود دارد، بلکه چیزی است  های بینیم چیزی نیست 

یخی بهفرهنگی و اجتماعی و پیشینه شانهتصریح لاتمن، نکنند. بهما ارائه میی تار
یاد تمایل به تفسیر هر چیز در یک متن به»شناس روس،  عنوان چیزی معنادار چنان ز
که ما به  کنیم. حق هیچ چیزی در یک اثر را تصادفی تلقی نمیاست 

که متون و پدیدارها واقعیتی بالقوه یا ماندگار دارند، باید  .چهار گر بپذیریم  حتی ا
که خواننده را نخوانده، ندیده یا نشنیده و  هاآن خاطبی(ای )یا مبپذیریم تا زمانی 

یافت(، و نیز یابند )نظریهنگفته باشد، فعلیت نمی کاربرد و خشنودی و نظریه در ی 
گفتن، واقعیت ماندگار آن  باید بپذیریم به محض این خواندن، دیدن و شنیدن و 

 شود.ی میتابقراری و بیدستخوش بی
که مفهوم باشیم، به چه پذیرای چهار اصل فوقچنان .پنج تبع، خواهیم پذیرفت 

در مقابل یک تعریف صریح و واضح، مقاومت می»...  ـــبه بیان آرتور فرانک  ـــرنج 
که وجود ندارد )و میکند، زیرا عمدتا دربرگیرنده بود( و بایست میی واقعیتی است 

که رنج میهاآن یکه همهاین شناخته و  عنوان یک واقعیتکشند، رنج را بهیی 
ک آن  ی تعریف صریحی از آن(توانند )با ارائهاند، اما نمیپذیرفته را با دیگران به اشترا
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که می1«بگذارند کنیم آن  خواهیم رنج را ببینیم و یا واقعیت، لذا زمانی  را بیان 
مند بازنمایی طور غیرمنتظره و غیرنیتها هستیم: رنج بهها و واسطهنیازمند میانجی

یا... تنها در بستر « خیر»یا « شر»معنایی رنج با و هم ینیبنابراین، همنش د.شونمی
گفتمان گفتمان یک زبان و  گاه، صورتی ممکن است. در بستر  که رنج،  ها است 

کسیر سوژه گون و بسترساز شرایط عینی و ذهنی رهاییناسازه گاه ساز )مارکسو ا (، و 
که بهیگر، در قاب و قالبِ تجربهد کی  ترین مبنا و ی مهممثابهای مخرب و دردنا

که می کرد آن  توان حقایق اساسی ماهیت و حیات انسانی را از ورایعاملی  نظاره 
که می های اخلاقی را شکل داده و رفتار اجتماعی را جهتتواند شائبه)بوکر(، قدرتی 

یلکینسون(، عمیق کند )لین و که میتدهی  تواند فرد را به خودش رین وضعیتی 
گاهی ترین و شدیدترین وجوه برانگیزانندهتواند یکی از سختبازگرداند و می ی آ

درونی فرد یا جماعت باشد )لوئیس لاول(، عامل پویا و بادوام در تعریف اجتماعی 
که به  ها وی راهکنندهنحوی تعیینواقعیت فرهنگی و عامل مهم و تاثیرگذار 

که مردم از طریق که ناچار با محیط تعامل می هاآن مسیرهایی است  کنند، محیطی 
ی (، یک پاسخ ذهنی به تحولات و انتقالات در تجربههستند )وبرآن  از زندگی در

که در آن، افراد خود را فاقد اهداف مناسب اخلاقی و  ـــهمبستگی اجتماعی  شرایطی 
ی بلافصل غیرانسانی نند )وضعیت آنومی(، نتیجهکهمگنی اجتماعی تصور می

(، های توتالیتر )هانا آرنتبه زوائد اجتماعی در نظام هاآن ها و تبدیلکردن انسان
افزون بر این، همان 2یابد.می ی وضعیت الیناسیون )مارکس( معنامحصول و نتیجه

که بوکر به گف»گوید: ما میگونه  که رنج، علت اصلی )ظهورته میغالبا  و بروز(  شود 
که دین، عمدتا مبتنی بر وعده هایی ها و آموزهها، بشارتدین و دینداری است، چرا 

که در تعامل با ها و البته مرگ، احساس ، بشر در تقابل با مصائب، رنجهاآن است 
کوهن نیز بر« اطمینان و اعتماد درونی داشته است. که  توماس  این اعتقاد است 

که با اخلاق و دین پیدا می کند. ماهیت منحصر به فرد رنج بشری در ارتباطی است 
است و آن  چه وجه تمایز رنج انسانی از حیوانی است، اجتماعی بودندر واقع، آن

                                                            
کنش»جان، . زهرا خشک1 یشهرنج  ، دوفصلنامه «ی سیاسی مارکسهای انقلابی آن در اندیشهساز و ر

 702، ص 7532، شماره هجدهم، پاییز و زمستان «پژوهش سیاست نظری»علمی ـــ پژوهشی 

 101-102جان، پشین، صص ن.ک. به خشک. 2
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که از طریق دین پیدا می با  یی آدمدر نظر شوپنهاور، مواجهه 1کند.معنای هویتی 
یکیموجودی متاف مرگ و رنج از او که به معنای جستجوگری  یز ساخته است 

دین و  یی اصلست. شوپنهاور، درونمایههاآن برای یبرای یافتن پاسخ یا معنای
برای آن یپاسخ یدانست، یعنیبرای مرگ و رنج م یفلسفه را فراهم آوردن پاسخ

که به  یکیاز متافین«چه  گر دامن زده است و او را موجـودی پرسشـ یآدم»یز
 ساخته است.  یی سرشـت جهـان و زندگدربـاره
 

1 
گون حامل معانی چون سایر مفاهیم، در بافترنج، هم گونا گفتمانی  های فرهنگی و 

که مفهوم همان ــــمتفاوتی است  پذیری برای نقص و خلل« سابی  وابی ـــ»ژاپنی گونه 
گاه در قابِ معنایی ارزارزش قائل می گاه شی ظاهر میشود، مفهوم رنج نیز،  شود و 

گاه دیگر، در قابِ  گاه، در قالب شر و شرور، و  دیگر، در قالبِ مفهومی ضدارزشی، 
گاه، موجب شکوفایی و لازمه گاه، موجد پژمردگی و مانع خیر،  کمال انسانی، و  ی 

گاه، زنگارزدا و خلوص کمال،  گاه، زنگارزا و خلوصرشد و  گاه ممد حیات زا، و  زدا، 
کار پیراستن پلشتیو مفرح ذات گاه، در  گاه، مخل حیات و مکدر ذات،  ها، و ، و 

کار آرایش پلشتی گاه، آنان را زفت و سمین،گاه، در  گاه، آدمیان را زفت و لم، و   2ها، 
که بدانیم این دوگانهو... جلوه می های توانند مانند ستارهها میکند. مهم این است 

که هریک در میدان  کنند  وار به دور هم افتد و دایرهی دیگری میجاذبهدوتایی عمل 
که همراه با ستارگان پرشمار دیگر یک منظومه را تشکیل میچرخند؛ درحالییم

که حال و حالتی را رنج میدهند، و مهم که بدانیم هنگامی  نامیم، تر این است 
                                                            

 نامه دکتریجان، پایان. خشک1

که نامش اشغر اسـت                            او به زخـــم چوب زفت و لمتـــر اسـت2  .        هست حیوانی 
که چـــوبـش می         شـودـــــــــربـه مـیشـــود                             او ز زخــــــم چــــوب، فـزنــــــی، به میتا 
کـو به زخـــم رنـج زفت است و سمین         نفــــس مــــــؤمـن اشــــــغـری آمــــد یقیـن                             
 تر اسـتزین سبب بـــر انبیــــا رنـج و شکسـت                             از همـــه خلـــق جهـــان افزون       
کـــــه نـدیدنــــد آن بـلا قـــــــــــــوم دگـــــــــــر هــــــا جـانشـــان شد زفـتتــا ز جـان         تر                             

 (75)مثنوی، دفتر چهارم، ص 
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م و نه رنجیمیآن  چه ازی آنگوییم و نیز چیزی دربارهی خودمان میچیزی درباره
یم بهحتی چیزی درباره عنوان یک عکاس از یک ی واقعیت و حقیقت رنج. وقتی دار

گیریم شاید با خود و با دیگران بگوییم: چه امر با عکس می« آور انسانیی رنجفاجعه»
ما بگویند: چه امر با شکوه و به ــــبا مشاهده عکس  ــــشکوه و زیبایی، و شاید دیگران 

کتلین ماری هیگینز برهمان زیبا و لطیفی. که  که آن  گونه  توانیم یما نم»است 
که « زیبایی را معصوم بدانیم ی برآمده از ابر قارچیِ کنندهشکوه خیره»هنگامی 

گرچه نمی، همان«انفجار اتمی توأم با شر اخلاقی است توانیم رنج را گونه ما نیز، ا
یم. پیشهرا معصیتآن  توانیممعصوم بدانیم، اما در همان حال نمی ای ذاتی بپندار

کدام در نقش آنیما و آنیموس یکدیگر ظاهر می شر و خیر و رنج و رهایی شوند. در هر 
نماید؛ و ی افراد مذکر را باز میی یونگ، آنیما عنصر مونثِ موجود در همهاندیشه

که در همهدهندهآنیموس نشان در »وجود دارد. ی افراد مونث ی عنصر مذکری است 
که به دلیل ساختار که روانها پیش از آنقرون وسطی، مدت شناسان نشان دهند 

گفته میغده شد های درونی بدن ما، در همگی ما عناصر مونث و مذکر وجود دارد، 
من به عنصر مونث در درون هر فرد «. هر مردی در درون خود حامل یک زن است»که 

تری با که اساسا از نوع ارتباط فرودست« زنانه»ن بعد گویم. ایمی« آنیما»مذکری 
چنین از خود پنهان طور خاص با زنان است و به دقت از دیگران و همپیرامون، و به

)یونگ(. نماد این دوگانگی از نظر پیروان یونگ در شخصیت« شودنگاه داشته می
جادوگران، زنان های زنانه و مردانه( مانند های دوجنسیتی )یعنی دارای ویژگی

کاهنی در جوامع در هنرها و افسانهآن  کاهن، و مانند ها و در مشاغلی چون طبابت و 
های آنیما ترین جلوهرایج»شود. به بیان ام. ال. فون فرانتس مختلف باستان دیده می

آلود است. مردان ممکن است با تماشای فیلم یا نگاه به پردازی هوسبه شکل خیال
نوگرافیک تخیلات خود را پرورش دهند. این یکی از ابعاد خام و های پورعکس

که تنها زمانی جنبه که مرد قادر به ی اجباری پیدا میابتدایی آنیما است  کند 
که ایستار احساسی او  ــــپرورش مناسب روابط عاطفی خود نیست  یعنی زمانی 

کودکانه باقی می که آنیما در جنبه ن آ اما فون فرانتس بر« ماند.نسبت به زندگی  است 
کمک میاش ما را قادر میمثبت کند سازد زوج مناسبی برای ازدواج بیابیم و به ما 
کنیم و این امر باعث میارزش تری نسبت شود بینش عمیقهای درونی خود را پیدا 
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کنیم. این همنشینی و جانشینی آنیما و آنیموس را در عرصه ها و به روان خود پیدا 
کنیم. برای نمونه، در ساحت سیاسی نیز، دیگر انسانی نیز ملاحظه می هایساحت

تواند در کیشی و بالعکس باشد، هر رادیکالی میتواند حامل چپکیشی میهر راست
تواند حامل کاری باشد و بالعکس، و هر رئالیستی میدرون خود حامل محافظه

الیستی حامل سوسیالیستی، رئالیستی، هر پلورالیستی حامل سانترالیستی، هر لیبر
گفتمان یسمی، هر ای، هر دینمشربی حامل ایدئولوژیهر  باوری حامل سکولار

که برای رنجدیده دموکراتی حامل دیکتاتوری، باشد.  بسیار ممکن است همان رنجی 
زخم روحی التیام ــــ« تروما»بخش است، برای دیگران حکم یک مرحم روحی التیام

که هم که در ذهن فرد تثبیت شده و اختلال و رنج روانی اطرهچون خناپذیر  ای است 
نتیجه بیآن  های فرد برای بیان و توضیح عقلانیشود و تلاششدیدی را موجب می

کانی « امر واقع»چون داشته باشد. تروما هم ــــگردد مدام تروما برمیرو مانده و از این لا
از نمادینهآن  دهد و همواره چیزی ازنمینمادناپذیر است و تن به منطق نظم نمادین 

 گریزد.شدن می
توان از گوید، شر را از خیر جدایی و فراق نیست و نمیما میمولانا هوشیارانه به

گرچه رنج را امری وجودی و  1گر بدانان نگریست.ی ستیزشمنظر دوگانه مولانا ا
که در تحلیل نهداند، اما تصریح میواقعیتی ملموس می ایی، رنج امری نسبی کند 

کوزهاست. برای سفال که  اش چیده و خواستار حرارت های خود را بر بام خانهگری 
کشاورزی  ک است، اما همین باران برای  خورشید و خشکی است، باران، شری دردنا

کاشته، رحمت و مایه برکت است. بی گندم  گمان زهر مار برای که در زمین خود 
کن همین سم حداقل حافظ جان مار است. از این رو، بسیاری از ما شر است، لی

 رود:شمار میخیر به
 

 بد به نسبت باشد، این را هم بدان                  ان ــــد در جهـــــپـس بـد مطلـق نباش
 د نیسـتــرا بن ر ـــی را پـا، دگـــکه یک                   د نیسـت ـــــدر زمانه هیـچ زهـر و قنـ

                                                            
 سراید:بیند و می. مولانا در نگاهی دیگر رنج را دو می1

کــان را چــاهــا دادهرنــج           ره نیــست                        آن به مثـل لنگـی و فطـس و عمـی اسـت ســت 
کــان را چــاره هــست هــا دادهرنــج           آن بـــه مثــــــــل لقـــوه  و  دردســــــرســـت                     ســت 

 (4372-4375/ 5/  7565)مولوی، 
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 ــاتـــــد ممــــنسبتـش بـا آدمـی باش                   ات ـــباشد حیـ  را ـار ــمآن  مار، زهر 
یـــق آبـــخلـ کـی را بود آن، م                   ــاغ ـــب ا چـو ـــی را بـود در  رگ و داغـــخلق خا

کـار!ای شمـرمی همچنیـن بر کـس تا هنسبت ایـن، از ی                    مـرد   1ـزارــــکی 
 

که در نیز از ما می« مافیهفیه»مولانا در  کدام بد است  که: در عالم، بنما  پرسد 
که ضمنآن  ضمن کدام نیکی است  از منظر  2بدی نیست؟آن  نیکی نیست و 

گرو دانایی است، رهاییمولانا، همان که صبوری در  و آرامش و شکوفایی و  گونه 
گ که حال آدمیان را به بهترین بالندگی در  کسیری است  رو رنج است. رنج همان ا

از این رو، مولانا در شگفت   3پیراید.ها میسازد، و او را از پلشتیحال متحول می
گریزانند؟! کمالند، در عین حال از رنج  که جویای  که چگونه و چرا آدمیانی   است 

 4کو رمد در وقت صیقل از جفا                من عجب دارم زجویای صف         
کرم می کمال رحمت و موج  که از  ، و قهر 5دهد هر شوره را باران و نمخداوندی را 

که بنده را در رنجی رنجبار تاب آورد، مگر در ی چون غباری از غش است، نشاید   بر و
گنج تطهیر و صیقل روح و روان نهفته باشد. در این رنج خدایی، خدا آن  رنج 

گو گوهر واقعی و خالص انسانی هست. به بیان مولانا، هست، خدا نگی هست، 
کوره به گداختن در  ک میسنگ طلا با  یج از زنگارها پا گردد، شود و خالص میتدر

گوهر واقعی او را ها میی خلوص وجود انسانی از آلودگیرنج نیز مایه گردد و جوهر و 
بینی و در هر ری میپس، چون صاحب بصیرت شوی در هر شر، خی .سازدعیان می

کمالی. وقتی شر و خیر و رنج و آسودگی در هم می آمیزند، همه چیز در رنجی، 
کهن با عنوان هماهنگی آرامش می که از روزگار  کتابی  به « تائو تِ چینگ»یابد. در 
 خوانیم: دست ما رسیده، می

                                                            
 .753مافیه(، ص . مقالات مولانا )فیه4     .77-74. مثنوی، دفتر چهارم، ص 1
 
دارد: پوست از طریق دباغی و عملیات دردآور را در قالب این تمثیل بیان می . مولانا این معنا3

گرانبها و پوشش ارزشمندی می گذاشته دیگری تبدیل به لباسی  گر به حال خود  که ا شود، در صورتی 
کند و به ت و باید از طریق رنجگندد. انسان نیز چنین اسشود می گندزدایی  گون از خود  گونا های 

گردد  .موجودی ملکوتی بدل 

 .11. مثنوی، دفتر چهارم، ص 3   .792. مثنوی، دفتر سوم، ص 4
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 ،دانندوقتی مردم برخی چیزها را زیبا می
 شوند.چیزهای دیگر زشت می

 ،دانندقتی مردم برخی چیزها را خوب میو
 شوند.چیزهای دیگر بد می

 ،آفرینندبودن و نبودن یکدیگر را می
 سخت و ساده یکدیگر را پشتیبانند.

کوتاه یکدیگر را تعریف می  ،کنندبلند و 
 ،اندپستی و بلندی به یکدیگر وابسته

 1آیند.قبل و بعد به دنبال هم می
 

ی ، و هر انسانی بر حسب 2آید پدید« نظرگاه»افت و فهمی از از منظر مولانا، در در
کند. به تصریح وی، )شـناخت( خـود، رنج را تعریف و تصویر می یی جانمرتبه

گبـر و جهود میهم که موجب اختلاف مـؤمن،  و از همین  3شود،ین نظرگاه است 
که قحطسال   ر یکند، و در نظر سایدر چشم زاهـد بهشت جلوه م ینظرگاه است 

 مردم، رنج: 
 ــن یا قحطــست اــــم شمـــــــگفــت در چــش       

 ن یـن زمـیش چـشمم چـون بهشتـست ایپ 
است؛ امکانی « امکان»و رنج در ساحت اندیشگی مولانا یک  که، دردفزون این

که آدم»برای صیرورت و بالیدن:  کار یدرد است   که هست، تا یرا رهبر است در هر 
 کارآن  کار نکند وآن  زد، او قصدیکار در درون نخآن  کار و هوس و عشقآن  او را درد

                                                            
 .4(، ص 7594مشق، . لائوتزو، تائو تِ چینگ، برگردن فرشید فهرمانی )تهران: نشر سیاه1

کت2 یکتور فرانکل ) لوگوتراپی( در  گوید: وقتی ی رنج میدر باره «وجوی معنـیدر جست»اب خود . و
که نمیو سرنوشـتی روبه انسان با وضعیتی غیرقابـل اجتنـاب و درد کند یا رو شد  تواند آن را درمان 

کـه بهترین ارزش خود را نشان دهد و عمیق ترین معنای حیات یعنی تغییر دهد، فرصتی یافتـه اسـت 
کـه مـا در برابر تر و بالاتر از همه آنـج را آشکار سازد، زیرا مهممعنـای رن گرایشی است  چه اهمیت دارد، 
که با آن رنج را میرنج برمی یکتور، انسان در جستگزینیم و طرز فکری است  وجوی پـذیریم )فرانکـل، و

کبر معارفی )تهران: دانشگاه تهران، معنی، ترجمه  .12(، ص 7562ی ا
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و  « طلـب»درد همان  1.«یا، خواه آخرت، خواه بازرگانیسر نشود، خواه دنیدرد او را مبی
کـه مولانـا از« یای بـالقوهـزهیانگ» یدر وجود انسان م «گروگان خدا»ـر بـه یتعبآن  اسـت 

گـاهیر اکند و ب و  یت قدسیو معرفت انسان نسبت به مبدئ ین باور اسـت: در پرتـو آ
کـه بـه فعل یو ملکـوت یت متعالیهو ل به یرسد و در درون انسان، تبدیت میاسـت 
 2 گردد:یا، مطلوب و همراه با شور و شوق میپو یامر

 جــو اصــل یــن اصــل را، ایپــس بــدان ا  
 ســت بــو ردهــــبــ اســت، او  هرکــه را درد

 ــــر ـــــردردتــــــر، پــــــــــدارتــــــیب کــــــه او  هر  
گــــاه رـــــه   3ـرــــــــــــــر، رخ زردتـــــتکــــه او آ

به سوی « ی منقادسوژه»ساز است. آدمی با رنج از ساز و رهایی، سوژهرنج و درد
گذر می« ی رهاییسوژه» که هست و هر آنکند و از هر آنمیل و  که میچه  چه 

 کند: می« امتناع»خواهند باشد 
کنــــــد ــــــن را نـــــــــــــکهـ ی، دارودرد       کنـــد ــخـ یـــاخ ملـــولــــــــر شـــــدرد ه         ــــو   ــو 
کــو دردآن  یکــو ملــول           اســــت ــــنــــوکنننــــده درده یــــایمیک        خاســت  طــرف 
  4ـــــو و درد، دردـــو درد جـ ـو ـــــجـــــ درد            ـــرد ـــــآهِ س ـــــین مـــزن تـــو از ملـــولیهـــ      

ستن به یرنج و علل و اسباب آن، موجبات نونگر از نظر مولانا، نوع نگریستن ما به
ی اعتـدال نهیدن زمید«نو»ن یکنـد و نفس ایانسان فراهم م یها را برادهیجهان پد

رهاند، و یم یو افسردگ یشانیآورد و او را از پرید میانسان پد یو نـشاط را بـرا یروانـ
گاهینیز، در پرتو ا که انسان بـه  ل دردیبه عوامل و دلا ین شناخت و آ و رنج است 

که درد و رنج نوعییبرد و درمیم یپآن  حکمت و ضرورت ب و نـشان از راه یتأد یابد 
که نبا« یرنج معقول»اسـت و رنج او  یکمال و ترق کنار یستیاست   یبـه سادگآن  از 

 گذشـت.
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1 
 

گفتمان ی به وحدت و یگانگی اله های دینی، رنج و مشیتدر ساحتِ بسیاری از 
شوند. این وحدت، نه ای از لطف و رحمت الهی تعریف می، و هر دو چهره1رسندمی

که قصدتلاش در سنتی در شعر عربیِ سدهآن  از نوع و جنس آن  های میانه است 
ای مثبت دوباره گونهرا در ارتباط با بیماری و ناتوانی به هادارد تا موقعیتِ انسان

کچارچوب کردن زشتیزشت»هم از رهگذر ند؛ آنبندی  ، بلکه «کردن زیبایی و زیبا
آن  ی زیبا و زیباپسند ویگانهآن  چون خیر و شر و زشت و زیبا و رنج و آرامش در/از

دوست هستند، در سیرت یگانه و در مهربان و آدمیآن  خواه ولطیف و لطیف
کند.آن  چهاند: هر صورت چندگانه کند نیکو  گرچه در ساحتِ برا 2خسرو  ی نمونه، ا

گفتمان های دینی ـــگفتمان گاه مترادف شر فرض شده است، ـــشیعی  از جمله   رنج 
که امریوجود یرا نه امرآن  و از این رو، ق شر )=رنج(، یاست و همه مصاد ینسب ی، 
نوع است. وجود شرور، از  یستین نیع یرا بدیات و فقدانات هستند، زیاز نوع عدم

کمبودها و خلاءها است، و از ا که خود، نابودیوجود  و  یستی، نین جهت شر هستند 
کمبود و خلاء هستند و ی کمبود و خلا هستند، اما این  یستیو ن یا منشا نابودیا  و 

هستند و خدا  یی قرب الها نشانهینیستی صورت دیگری نیز دارد: هستی. زیرا بلا
هر چه  3سازد. یور مشدائد غوطه یای، او را در دررا دوست بدارد یا که بنده یزمان

 4شتر است.یز بیاو ن یزان رنج و بالایبالاتر باشد، م یدر دستگاه اله یی انسانمرتبه

                                                            
یخ بهبنی . قوم1 که مفهوم تار کار بردند. از نظر این عنوان تجلی الهی را بهاسرائیل، نخستین قومی بودند 

که دچارش میقوم، هر فاجعه ئی  یخی و مصیبت و بلا که به علت  شدند، مشیت ی تار الهی بود 
کیفرشان که این قوم انجام داده بودند، خدای بر سر خشم آمده  گناهی  داد. لذا  می معصیت و 

آور تاریخی، آیاتی از بود. برای این قوم وقایع رنج های تاریخی تنها راه بازگشت قوم به راه یهوه مصیبت
 خشم الهی بوده است.

که برخی نحله. البته می2 ی مفهوم خدائی بر پایه -همچون الهیات پویشی جدید –های دینی دانیم 
که قادر مطلق  که یا از دست انسان یا رخدادهای استوار هستند  نیست و در واقع قادر نیست از شرور 

کند )هیك،  طبیعی صادر می  (.36-1: 7516گردد، جلوگیری 
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که س یدوستان خدا، لطف یبلا برا و  یتیترب یشه بلا اثریقهر دارد، لذا هم یمایاست 
گر، ید یدارد، و از سو هاآن یمانیا یها و تعال انسان یبهبود اوضاع معنو یبرا یاخلاق
با این نگاه، شاید بتوان با  1.یدر دستگاه اله هاآن باشد از منزلت یز مین یا نشانه

یدا، رنج را مفهومی از خانوادهبهره بردن از آموزه چون هم ــــناپذیرها تصمیم»ی های در
که توامان هم زهر است و هم پادزهر و یا هم کون افلاطون  که هم « نی»چون فارما مولانا 

 دانست.   ــــ توخالی است و هم توپر 
 

در یک نگرش دینی و  ــــ« لطف»مثابه یک به« رنج»بنابراین، درک و تجربت 
یک   ــــجا، خدا و دین او در این ــــ« دیگری بزرگ»نه تنها به تصدیق یک  ــــایدئولوژ

نیازمند  ــــجا، معتقد و مومن در این ــــدیگری بزرگ توسط آدمی آن  بلکه به تصدیق
که برای اینبه بیان دیگر، هماناست.  کافی طور  که یک واقعه واقعیت یابد فقط 

که از کهآن  نیست  کنیم، و برای آن  مطلع باشیم، بلکه نیازمند این هستیم  را درک 
کافی نیست واقعیتاین با که از یک واقعه و واقعیت پند بگیریم نه ملال، تنها 

مثابه منبع و منشا و عامل بهآن  بلند سخن بگوید، بلکه نیازمند درک و فهم صدای
که رنج را، مصیبت و عذاب و عقاب درک طور نیز برای اینملال یا پند هستیم، همان
دیگری بزرگ آن  باید ببینیم« مومن»و « معتقد»عنوان یک کنیم یا لطف، نخست به

کدام. ژیژک این ن با اشاره  ــــاز منظری متفاوت  ــــکته را نگاهش چیست و تصدیقش 
گمان میای مربوط به دیوانهدهد، لطیفهبه یک لطیفه توضیح می که  کرد یک دانه ای 

گردد و ذرت است. او پس از اینکه معالجه و به خانه فرستاده شد، به نزد دکترش برمی
که همفریاد برمی که میآورد  کرده  کنون با مرغی برخورد  که  خواستا بخوردش. دکتر، 

که او یک انسان است نه دانهستوه آمده است، فریاد میبه ی ذرت، و او پاسخ کشد 
که: آره، اینو من میمی دونه؟ به عبارت دیگر، مرد هنوز مرغ هم میآیا  دونم، امادهد 

او در مقام یک انسان از جانب دیگری بزرگ شأن  کهی ذرت است، مگر اینیک دانه
که ی جهان نخواهم بود مگر اینترین دوندهسان، من سریع. به همینتایید شود

کنند. من یک شاعر هم نخواهم بود مگر اینآن  شدهنهادهای ورزشی تثبیت را تایید 
ی تحت که شعرهای من چاپ و منتشر شوند. به همین ترتیب، من هنوز یک راننده
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که در امتحان رانندگی قبو ی این موارد، ل بشوم. در همهآموزش خواهم بود تا وقتی 
ها، اما هرچند من همواره دقیقا همان آدم قبلی هستم، و دقیقا دارای همان مهارت

ترین دونده در جهان، به یک شاعر، یا به یک راننده در ام به سریعشدنی تبدیلواقعه
کس دیگری از نوع من، صادق نخواهد بود مگر این که توسط دیگری مورد من، یا هر 

که به فرد هویت وبزرگِ نهاد نمادین به  ثبت رسیده باشد. بنابراین، این دیگری بزرگ 
 ی فرد با دیگری بزرگ؛ این هویت وکند، و با تغییر رابطهو شخصیت اعطا میشأن 
خواهم بگویم، رنج رنج است و کند. با این بیان میو شخصیت نیز تغییر میشأن 

چه رنج و درد را اما آن –کشند و از درد درد یان از رنج رنج میو تمامی آدم -درد  درد
سازد، نوع تعریف و تصویر و چه آدمی را مشتاقش میکند و آنقابل تحمل و تامل می

 است.  « دیگری بزرگ»آن  تصدیق و تجویز
 

یفرام 1گفتمانی ـــ یزبان یهانیقت و واقعیت یک امر را از پس آئیما آدمیان حق
گفتمانخوانیم که روح حق ییجادو ینیهمان آئ . زبان و  قت و واقعیت را یهستند 

که واقعیت و  ــــکند یاحضار م یا بهتر بگویم، روح واقعیت و حقیقت را در امری 
گونه اختلالنیدمند. بدشود، میحقیقت تعریف می زبانی و  یهانییدر آ یسان هر 

کالبدگفتمانی حضور یا دمیدن روح را  کند و درک و تجربتی یمختل م« امر»آن  در 
گاه متخالف و متضاد از کنند. به دیگر بیان بگویم، امر حاصل میآن  متفاوت و 

                                                            
گفتمان1 بخشیدن به تجربه نقش دارد. به  ی معناهم در زمینه هم در تولید و هم در قرائت متون و . 

یم در محدودهعقیده که ما از اشیاء دار گفتمانی شکل میی فوکو، درکی  گیرد: ویژگیی قیدوبندهای 
گفتمان از طریق تعیین حدود حوزه تعریف یک دیدگاه مشروع برای عامل دانش و ای از اشیاء وهای 

گوید تنها راه درک شود. فوکو میها مشخص میای شرح و بسط مفاهیم و نظریهتثبیت هنجارهایی بر
گفتمانی می واقعیت، گفتمان و ساختارهای  ی به انتزاعی و دلبخواهی بودن صرف این از  گذرد. و

گروهساختارها و یا این های قدرتمند هستند، معتقد نیست، که این ساختارها صرفاً اختراع نهادها و 
ی به هم پیوستهبلکه به  ای از فشارهای نهادی و فرهنگی همراه با ساختار درونی و ذاتی باور او نیرو

که همیشه از نقشه رود. استوارت هال نیز ها و امیال نهادها و قدرتمندان فراتر میگفتمان وجود دارد 
گفتمان نوعی زبان یا ن گفتمان وجود ندارد و  ظام بازنمایی معتقد است: هیچ چیز معناداری خارج از 

که از لحاظ سیاسی و اجتماعی بسط می ی یک ای منسجم از معانی را دربارهیابد تا مجموعهاست 
کند.حیطه یع   ی موضوعی مهم، تولید و توز
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است. زبان و آن  یدآورندهیپد یهانیآئ یتنها بازخوان« رنج»قت و واقعیت یحق
بان و ی معتقد و مومن خواهند بود. به دیگر سخن، زسوژه یای برانهیگفتمان آئ
کردن به سوژه و فهم نحوه یهستند برا ینیگفتمان آئ و  یی حضور هستنگاه 

گفتمان خانه گفتمان. از این منظر، زبان و  ی هستی )به بیان وجودش در زبان و 
که در/با یتگنشتاین( سوژه هستند  یک امر را با  هاآن هایدگر( و جهان )به بیان و

گفتمان نه تنها  کند.صورت و سیرتی خاص درک و تجربت می بدین ترتیب، زبان و 
که زمینه یی اجتماعنهیزم ی تفهمی ی اعتقادی ذهن سوژه را در نوع رابطهو هنری، 

که با یک امر برقرار می مهیند یچون نقاشدهد. درست همیکند را نشان مو تجربی 
که در گر و تماشاشونده قریزمان در جانقاش همآن  گان اثر بلاسکز  ار دارد، و گاه تماشا

گاه ییبازنما شده، در نقش و نقاشی رنج نیز، سوژه هم درون و  یدچار نوعی خودآ
هم برون نقش و نقاشی و هم موضوع شناسا )ابژه( و هم فاعل شناسا )سوژه( است. او 

که تصویری از رنج می برد و این رنج را با رنگی سیاه یا کشد، رنج میدر همان حال 
کرده، میآن  اشاآراید و در تمسفید می که خود نقش و نقاشی  ایستد و از دیدن رنجی 

 برد یا لذت.رنج می
در نگاه فرزانگانی چون هگل و هایدگر و هوسرل، هستی عبارت است از نسبت

که آدمی با پدیدارها برقرار می گل، به بررسی سازد. آنهایی  که با دیدن یک  گاه 
یستی یم، یمیآن  مختصات فیزیکی و ز کهک نوع نسبت، و آنپرداز را میآن  گاه 

ای بریم و یا خاطره یا قطعهلذت میآن  که از دیدن صرفبوییم، نسبتی دیگر، و این
گل به یاد می که به پدیده )گل( هستی ادبی در باب  یم نیز، نسبتی متفاوت است،  آور

ن بخشد. پس، ما با یک هستی واحد و مستقل از سوژه رو به رو نیستیم. از ایمی
است و چیزی « اعتبار ذهنی»باشد « حقیقت عینی»که منظر، رنج، بیش. پیش از آن

که کیر  که گارد در ربط با ایننیست جز نسبت دردآلود فرد با هستی پیرامونش. به بیان 
کدامین منظر، زیبایی را آن  شناختی، اخلاقی یا دینی، به رنج بنگریم، معنایاز 

نیم: زیرا اولی مبتنی بر اصل لذت، و دومی و سومی کفهمیم و تجربه میمتفاوت می
 مبتنی بر پذیرش شکل و میزانی از رنج هستند. 

کنون شاید بتوان آموزه برم، پس رنج می»دکارت را به « پس هستم اندیشم،می» یا
گیر اصل تغییر داد، و همچون بودا بر« هستم گذاشت  دست ایتجربه بر مبتنی و فرا
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کنیم: مشترک شعور دارای وجوداتم یهمه میان در که  ممکن است، و تصریح 
 رنج هاآن یهمه اما نباشند، متفکر شعور، موجودات دارای موجودات یهمه است

که معناکنند، و شاید باید همانمی وکرده درک را  یرویمثابه نق شر بهیعم یگونه 
که: آن  د دریرا با یازل کرد، همانج« ر استیفناناپذ ز یست»سخن امپدوکلس  ستجو 

اما در مواجهه با این رنج ازلی شاید بتوان همگونه باید رنج را ازلی و فناناپذیر دانست. 
گفت: آن گفته را از کند. چناچه مرا نکشد نیرومندترم میچون نیچه  نچه این 

که:  Silenus لنوسیسـ ـز بـرای شـما یبهتـرین چ«فرزانـه، مصـاحب دیونوسـوس، بپذیرم 
، و سپس «بودنچینشدن، نبودن، هرون از دسترستان قرار دارد: زادهین یکسـره بـایآدم

که آن  گاه شاید بهترین چیز برای انسانرا هم بیفزاییم، آن« رنج نکشیدن»آن  بر باشد 
چشم خود بشورد و طور دیگر به رنج بنگرد تا از رنجِ رنج رنج نبرد. با این بیان می

گرچه رنج به ن وجود، یوجود دارد، با ا یتِ مادیك واقعیمثابه خواهم بگویم، ا
که خارج از موقعیواقع س شود. یو تأس و ظهور یگفتمان یهاتیتِ رنج، امکان ندارد 

گفتمانآن  یقت مادیم حقیستیما قادر ن را تنها یم، زیبفهم،را در خودش، خارج از 
کل یانهیدر زم کنآن  م بهیتوانیر میرپذییتغ یهاتیت موقعیاز  م. از این منظر، ینگاه 

که بازنمایی شود. هر چ گفتمان وجود ندارد  ز مربوط به اجتماع و انسان یرنج خارج از 
گرچه هو شود تا معناداخل می یبنددر مفصل ینحوبه ت و معنای یو هویت یابد. ا
  1آمده ممکن است هرگز جامع نباشد.دستبه

                                                            
کنش7375ـــ4001شناس مشهور آمریکایی ). بر اساس نظریه آلبرت الیس روان1 های رفتاری انسان (، وا

ترسیم  ABCصورت خاص تحت عنوان گیری چنین فرایندی را بهلدر نتیجه باورهای اوست. او شک
یداد فعال Aنمود.  کنش پیامد، عکس Cباورهای ذهنی، و  Bکننده و یا برانگیزاننده، رو العمل و وا

که دچار رفتار و هیجان خاص مثل خشم و  یکرد، شخصی را در نظر بگیرید  است. برای تشریح این رو
یدادی )مثل پاشیدهرفتار او را جویا می ناراحتی شده، وقتی علت این شدن آب از شویم، حادثه یا رو

کثیف کسی و  کنش شدن لباس( را مطرح میجانب ماشین راننده تا کند. بنابراین، شخص موردنظر وا
یدادی می که بین رفتارهای خود را نتیجه چنین رو داند. اما آلبرت الیس در مطالعات خود متوجه شد 

یداده که مداخلهای مربوطه، عامل سومی بهمشابه و رو گرست. او این عامل عنوان واسطه وجود دارد 
کنش باورهای ذهنی را که رفتار و وا کرد  طور مستقیم در گاه بههای ما هیچنامید. او این نظریه را مطرح 

یدادها و موقعیت یدادها در وهله نخست در مغزهای مربوطه ایجاد نمیاثر رو  شود، بلکه این رو
که از طریق نظام باورها و نحوهشوند. مغز آنپردازش و تجزیه و تحلیل می ی تعبیر و تفسیر خود گونه 
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که رنج، نوع تلقی از آن، نوع مواجهه با آن، معنای سخن ا صلی این متن این است 
که با توجه به زمینه و نظام  1هایی اجتماعیآن، همگی برساخته و دینی هستند 

کنش که  قرار دارد. در هر دو نظام معنایی تشیع و یهودیت نیز، رنج آن  گر درمعنایی 
دو نظام عی موجود است. در اینای وابسته به متن فرهنگی و اجتمابرساخته

که نه تنها رنج، بلکه تمامی مفاهیم، نمادها و نمودها  معنایی، قدرتمندترین عاملی 
که را بازنمایی و ایجاد می کند، نظام معنایی دینی است، در این بستر قدرتمند است 

، نجاتو  شود. از منظر دینی، رنج، رهاییمی حتی امر سیاسی نیز برساخته
گفت یکی از بزرگترین شاهکارهای دین مفاهیمی هستند درهم تنیده و شاید بتوان 

کشانده و با قدسی  که قادر است رنج فردی را به بستر نظام اجتماعی  این است 
کند. دین، قادر است عظیمآن  کردنش، به های بشری را چنان ترین رنجمعنادهی 

                                                                                                                          
گر شخصی کند. بهمی کند رفتار و برانگیختگی را هدایتگیری مینتیجه طور نمونه، در مثال فوق ا

کسی،پس از پاشیده که آ باورش شدن آب از طرف راننده تا کوچهناین باشد    ←ها خراب است قدر 
که بنده خدا راننده → افتند، پس مقصر ها در یک روز بارانی با دید ناجور توی آن میو فرورفتگی دارد 

کنش آرام و مثبتی نشان می دهد و ممکن است بگوید: آقای عزیز اصلی شهرداری است، مطمئنا وا
گر شخص کسی مقصر  باورش بفرمایید اشکالی ندارد، شما مقصر نیستید. ولی ا که راننده تا این باشد 

که به او اهمیتی نداده و با بی کنارش رد شده است، این چنین باوری اعتنایی و توهیناست  آمیز از 
( REBTطبیعی است عصبانیت و خشم به همراه داشته باشد. درمان عقلانی عاطفی رفتاری )

که منشاء بسیاری از اخ یشه درتلالآلبرت الیس، بر اساس این ایده  باورهای  های عصبی و روانی ر
 دارد بنیان نهاده شد. غیرمنطقی

که امر سیاسی، اجتماعی و فردی در عین اینگرایی اجتماعی به ما میبرساخت. 1 که واقعی آموزد 
کنشچیز ذاتی یک جامعه نیست و تمام پدیدهاست، بدیهی نیست. هیچ ها و ها، وقایع و حتی 

که در آن قرار دارند، برساخته شده و هرفتارها، برساخته که با توجه به نظام معنایی  ایی هستند 
کنیم شوند. از این دیدگاه، ما در جریان و فرایند مداوم فضاهای ذهنی مشترک زندگی میبازنمایی می

کنش گفتنها، باورها، عقاید و حتی نحوهو  مان نیز، برایند و انعکاسی از این فضا و ی تفکر و سخن 
کنشف که برای آنرایند است.  کنش میها ایجاد میگران بر اساس معنایی  زنند. از این شود، دست به 

کنش با توجه به آن برساخته می که  کنش باید به نظام معنایی توجه داشت  رو، برای درک و فهم یک 
کنششود، خارج از نظام کههای معنایی، فضا و امکانی برای  هیچ  گری و حتی تفکر نیست چرا 

گفتاری و چه عمل  جان، ...(گیرد. )خشککردی( در خلاء شکل نمیکنشی )چه 
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که حتی پرداختن  کند  یات رهایی و رستگاریآن  بههدفمند  تلقی شود  از ضرور
یاضت و رهبانیت(. دین قادر است وجه سلبی رنج فردی را تبدیل به  )مانند مفهوم ر
ایجابی ضروری در مسیر تکامل اجتماعی نماید.از این رو، قدرت دین، نه تنها در 

که در عقلانی جلوه دادن رنج است. ... دین مانقدسی ند یک شمشیر دولبه کردن 
کلان و اجتماعی قرار دارد و عمل می کند، از طرفی، خود در درون یک نظام معنایی 

یشه دین بهمی چه دورکیمشود، چنانمثابه امری اجتماعی برساخته میبه گوید ر
عنوان امر اجتماعی در اجتماع است نه ماوراء، و از طرف دیگر، دین، خود، نظام 

که قادر است جزئیمعنا کلانیی دارد  کنشترین و  ها را بربسازد. رنج یکی از ترین 
هاست، هر چند خود، مانند دین قادر است به یک نظام معنایی تبدیل این برساخته
کنش که رنج در بستر دین و انگارهساز شود و این اتفاق زمانی رخ میشده و  دهد 

کنشهای دینی، معنادهی شود. در این صورت، ق  1شود.ساز میدسی، هدفمند و 
گیرتز از گلیفورد  که  تحت عنوان نیاز مطلق بشر به سیستم آن  ... این فرایندی است 

که فقدان این نظام عنوان یک انسان، یاد مینمادی و معنایی برای بقا به کند، چرا 
که او هرگز نمیمنزلهمعنایی در او به آن  تواند در وجهی ایجابی بای آشوبی است 
کنار بیاید. این آشوب به سبب وجود محدودیت درک ناشی از آن  مواجه شده و با

که دین و نظام معنایی و نمادین آن، به خوبیاست، مسئله فقدان معنا را آن  ای 
 کند.دهی میبرطرف و جهت

یکرد ویژه ای به مسئله یهودیت به عنوان دین مادر در میان ادیان ابراهیمی، رو
تواند دستمایه ایجاد همبستگی درونی در دارد. از این دیدگاه، رنج می رنج و رهایی

یخی یخی و  آن  قوم یهود در تمام ادوار تار ک این وجه تار باشد و علت نیز اشترا
که می را تشکیل آن  مایه هویتی و معناییتواند بنمذهبی )رنج( در این قوم است 

یکرد یهودیت در ارتباط با مفهوم بدهد. ضمن اینکه این  نگرش، عمیقا با اندیشه و رو
که رنج یهود رنجی تحمیل شده  رهایی و نجات نهایی مرتبط است. در واقع از آنجا 

از شرایط نامطلوب بیرونی است و این شرایط عمدتا در عملکرد غیر انسانی سایر 
( متجلی وری از وطن اصلی )ارض موعوداقوام با این قوم و رنج عمیق آوارگی یهود و د

                                                            
کارکردهای دین، ارائه دادن معنایکی از مهم» به تعبیر اینبادی:. 1 به تجربه ناامیدی، اندوه و رنج  ترین 

 جان،...(بشری است. )خشک
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گاه به این مقوله، بازگشت به سرزمین مقدس و رو است، از این بهترین پاسخ خود آ
که از رنجی برای این قوم برگزیده متصور نیست. آن  یهود بوده و درآن  موعودی است 

ناظر بر هر دو بعد مثابه ابزاری در جهت تحقق اهدافی خاص اما تلقی تشیع از رنج به
کمال ی است. رنج تشیع، رنجی  های آلگرایانه است برای تحقق ایدهدنیوی و اخرو
که تحمل کارکردهای دوسویه تحقق آن  مطلوب تشیع در دنیا و آخرت. رنجی  دارای 

ی است، و از این رو، مبتنی بر کمال و ایده آل دنیوی و نیز نیل به سعادت اخرو
یکردن هدفمند و متعالی بودن رنج باعث میاهدافی معین است و همی آن  شود تا رو

گاهانه و حتی اختیاری و داوطلبانه باشد.   به سمت چنین رنجی، به صورت آ
 

کتاب از رنج لذت بردم، و با کتاب بسیار آموختم و با این   این منظر  بر آن  از این 
که شاید رنج یک  یه»و نظر شدم  که بدیو)همان« ی حقیقترو ی درباره گونه 

دانم با خواندن این دانم، اما میگوید( باشد. نمیسیاست، هنر، عشق و علم می
 کتاب رنج را در حقیقت و با حقیقت خواهید دید.    

 
 «محمدرضا تاجیک»

 
 



 

 

 

 

 

 
 سندهینو مقدمه

 
گاهی توام با ابهامی  که بشر همواره آ زندگی بشر با رازهایی بزرگ در آمیخته است 

و ابهام پیرامون چیستی و آن  داشته است، رنج، با تمام ابعاد مختلف هاآن پیرامون
گاه سردرگمی در مواجهه با آن، همانقدر برای بشر رمز آلود و مبهم آن  چرایی وقوع و 

که مسئله مرگ و  زندگی پس از مرگ. رنج همچون همزادی در تمام مراحل  بوده است 
کهتکامل تمدن بشری، شانه به شانه با او همر  اه و همقدم بوده است، از این روست 

کل بشریت می تردیدبی توان رنج را تجربه عام و مسئله مشترک همه انسانها و 
به جامعه ای دانست. اما این همزاد مشترک و عام، از فردی به فرد دیگر و از جامعه

را با ن آ تواننمی دیگر، ابعاد و قلمرو متفاوتی دارد آنچنانکه در بسیاری موارد حتی
گذاشت.   ک   دیگران به خوبی به اشترا

تعریف، تجربه، درک و نحوه مواجهه با رنج، نمودها و تجلیات متفاوتی دارد و 
که آنچه در جامعه و یا نزد فردی، رنج تلقی  شود،می گستره این تفاوت تا بدانجاست 

، ضمن گرفته شود بهنجار در نظر  دیگر، وضعیتی عادی و ای تواند در جامعهمی
یف و مواجهه گاه بنا به مقتضیات زمانی، این تعار حتی در درون یک ها اینکه 

کجا نشمی جامعه نیز متفاوت توان میرو گیرند؟ از اینمی تأشوند. این تفاوتها از 
شود، زمینه و میآن  گفت آنچه باعث ارائه تعریف خاصی از رنج و یا نحوه مواجهه با

قرار دارد. در واقع، رنج، شادی، امید، نا آن  که فرد درمتن فرهنگی و اجتماعی است 
شوند. می امیدی، تلقی از مرگ و... با توجه به زمینه و نظام معنایی موجود، برساخته

گاه رنج و بازتولید مکرر شود و در جامعه می تبدیل به یک ارزشآن  در جامعه ای، 
کدام از اینها با تو جه به بستر فرهنگی موجود با دیگر شادی. ضمن اینکه تعریف هر 
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دیگری متفاوت و حتی متعارض است. در واقع این بستر، زمینه و نظام فرهنگی و 
که از ریزترین امور مربوط به فعالیت کلانهای معنایی است  کنشترین خرد انسان تا 

که می اجتماعی و سیاسی را برهای  سازد، بخش مهمی از این نظام معنایی 
 باشد، دین است.میآن  جدیهای کارویژه معنابخشی یکی از

گام بشر به سمت مدنیت و ایجاد جامعه و تمدن را به های شاید بتوان نخستین 
کرد. ها برای مواجهه و غلبه بر رنج با تمام تشویشهایی مثابه تلاش و دردهایش تلقی 

تجوی هویت تواند نه تنها به مثابه تلاش برای بقا، بلکه به منزله جسمیها این تلاش
و ارزش بخشی به حیات فانی و تهی از امید تلقی شوند. جهش بزرگ  و نیز معنا

که زندگی بشر گاهی بشر، تشخیص و اذعان به این مسئله است  تواند می بعدی در آ
نه در تقابل، بلکه در مواجهه ایجابی با رنج و حتی مرگ، معنا دار شود. رمز و راز این 

که به مثابه هدیه و  دین و ایمانبشر در ذات  اییتلاش برای ره نهفته است. ایمانی 
که بشر به زعم خود این هدیه را پذیرد در تلاش می بخشش الهی تلقی شود. زمانی 

کردن و تسری فرامین آید، می براش در تمام زندگی فردی و اجنماعیآن  برای اجرایی 
که به خاص های که نه تنها آئینای گوییم. مسئلهمی« ر ایمانحضو»آن  اصلی 

را شکل داده بلکه عامل مهمی در شکل دادن به دستاوردهای ها پرستش و اسطوره
کانونی  فرهنگی و اجتماعی بشر نیز بوده است. بنابراین دین قادر است جایگاه 

کنش فردی و اجتما عی اعطا مهمی به رنج، به عنوان مجرای تحول، هویت بخشی و 
 کند. 

گفته»بنا به تعبیر بوکر:  که رنج، علت اصلی )ظهورمی غالبا  و بروز( دین و  شود 
که دین، عمدتا مبتنی بر وعده ها، بشارتها و آموزه که هایی دینداری است چرا  است 

، بشر در تقابل با مصائب، رنجها و البته مرگ، احساس اطمینان و هاآن در تعامل با
کوهن نیز بر این اعتقاد  .(J. Bowker, 2003. 1« )ماد درونی داشته است.اعت توماس 

که با اخلاق و دین پیدا که ماهیت منحصر به فرد رنج بشری در ارتباطی است   است 
آن  کند. در واقع آنچه وجه تمایز رنج انسانی از حیوانی است، اجتماعی بودنمی

که از طریق دین پیدا  (.A. kleinman: 2000:30کند.)می است و معنای هویتی 
که رنج گفت آدمی هر میزان  کند و به می برد، نوعی از نیاز را تجربهمی می توان 

ک دارند، سوق پیدا که در این نیاز با او اشترا گروه ها، می دیگرانی  کند. بسیاری از 
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گرفته  اند،جماعت ها، تشکلها، انمجنها و... بر مبنای نیازهای مشترک شکل 
نانچه اساس تمدن بشری مبتنی بر نیاز به دیگری است. دین در این ارتباط قادر چ

که دارای سوبژکتیو جمعی  گاهی و هویتی  گاهی و هویت جمعی ببخشد. آ است آ
ک مفاهیم و افقترین است و اولین و مهم معنایی هویت های خصلت آن، اشترا

که سبب کی  بین رفته و نوعی همدلی شود مرز بین من و تو از می بخش است. اشترا
که دین به یت رنج و نیازی  کند، ایجاد شود. این می هویت بخشیآن  با محور

که بر مبنای دو نقطه می وضعیت، نوعی همبستگی و وفاق جمعی ایجاد کند 
کلیدی شکل گاهی جمعی نسبت به محرومیت، می مشترک  گیرد: بهره مندی از آ

که خود موجد دو حالت  نیاز و رنج موجود و دوم امیدی پیوسته به رفع این وضعیت 
 «هدفمند انتظار» گفتمانگیری کلی است: حالت انفعالی و سکون موجد شکل

که وجود و ظهورمی ( و )رستگارییک ناجی با اهداف توامان رفع رنج و رهایی شود 
که امکان و شرایط بروز می را موجب ای موعودپایه ریزی یوتوپی شود. و در حالت دوم 

کاریزما ( موجب فعالیت موجود باشد )با شرایط خاص خود از جمله وجود رهبر 
عمل جمعی هدفمند در قالب جنبش و حتی انقلاب )در وجهی گیری شکل

 گردد.می رادیکال(
برای همبستگی، هویت بخشی و ای ویژههای ظرفیترنج قادر است رو از این

که مسئله که ای عمل جمعی ایجاد نماید. علت اصلی این همبستگی این است 
کلیدی تعیین به کننده باعث رنج شده )فقدان و حرمان پیرامون یک یا چند عامل 

لحاظ نظام معنایی خاص دینی( هرگز از جانب اعضای جمع یا جماعت رنجور 
ک بر اساس نداشتن ها، نمی قرار مورد غفلت گیرد. این همبستگی و اشترا

محرومیتها و رنجها، یک همبستگی منفی است. این وضعیت )با وجود دو عامل 
کردیم یعنی امید و انتظار که اشاره  گروه )جماعت و یا می ( باعثکلیدی  شود 

کسب قدرت )برتر( برای رهایی کنده از رنج باشد، بر  جامعه( در پی   از وضعیت آ
که مبنای همبستگی و می این اساس، هویت و افق معنایی مشترکی شکل گیرد 

 (. 75: 7591بابایی: )شود.می انسجام مثبت اعضای جمع یا جماعت
که بر مبنایمی در این ارتباط به نظریه خشم و نارضایتی نیچه اشاره وبر آن  کند 

یادی بر اخلاق و عملکرد اجتماعی دارد )واضحرنج، نارضایت ترین ی و خشم، تاثیر ز
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کلان های و شورشها نیز شورش بردگان است(. از این دیدگاه، قیامآن  نمونه
کسانی بر پا که از محرومیت )خاصی( رنجمی اجتماعی را  ها برند. این قیاممی کنند 

( 7591:506است. )وبر:  در واقع نوعی فرافکنی اجتماعی احساسات سرکوب شده
که ایجاد که قدرت رنج در شور و هیجانی است  کند و بر همین می نباید از خاطر برد 

 کند. می سازیمبنا هویت
که پای دین به میاننمی اما مسئله رنج در اینجا به پایان آید، نه می رسد. زمانی 

به عنوان ابزار و  شود، بلکه قدسی شده ومی تنها رنج دارای تعریف و معنای خاصی
گاه اجتناب ناپذیر در مسیر رهایی گرفته و رستگاری راهکاری مناسب و  کار  می به 

توان به رابطه دین و رنج، بدون توجه به عامل رهایی و رستگاری نمی روشود، از این
کارویژه شری )اعم از اصلی دین در ارتباط با مسئله رنج بهای پرداخت. یکی از 

که از این آن  فردی و اجتماعی( تعریف در یک نظام و بستر معنایی قدسی است 
گاه ضروری ترین شود. رهایی در اینجا در وسیعمی طریق، هویت دار، هدفمند و 

کار رود یعنی خلاصی از رنج، بهبودی و تکامل زندگی بشر. بر این می معنای خود به 
که در مقابل یاس و می دینی مرتبط یمانمبنا، رنج و رهایی، با حضور ا شود. ایمانی 

بخش است.  نومیدی، امید بخش بوده و در مقابل ترس از نابودی و مرگ، نجات
که مسیح که سوگوار و عزادارند برکت بخشیده و برای »گوید: می آنجا  خداوند آنانی را 

 (.3،2متی،  )انجیل« ین اندوه و رنج خواهد بودآنان راحتی و آسایش پس از ا
و هدف خاص  عام است اما در هر دین، شکل، معناای اما هر چند رنج، مسئله

کرده، جهت شود. به می و سیر عملکردی خاصی را موجبگیری و متفاوتی پیدا 
ادیان )اعم از توحیدی و غیر برای تمام ای عبارتی هر چند رنج، یک متغیر ثابت و پایه
در هر دین و بستر معنایی متفاوت و آن  توحیدی( است، اما نحوه بازنمایی و نمود

حتی متعارض با دیگری است. مثلا اسلام، بودیسم و یهودیت دارای مبانی نظری 
متفاوت است. در  آن  با هاآن محکمی در مورد رنج هستند اما فلسفه و نحوه برخورد

گردد: مفاهیم و می مهم بر برخورد هر دین با مسئله رنج به یک پارادوکس واقع نحوه
که رنج در تقابل باهای انگاره شود. به عبارتی رنج، زمانی می تعریف هاآن متفاوتی 

که در تضاد بامی تبدیل به یک مسئله که با  توجه به واقعیتها و موقعیتهایی  آن  شود 
ریف شود، مثلا فقر در مقابل دارایی یا بیماری در مقابل تندرستی گیرد تعمی قرار
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کهمی تبدیل به یک رنج بایست موجود باشد اما می شود. در واقع فقدان عاملی 
نیست یا نباید باشد اما هست. این عامل و نقطه مقابل آن، در بسیاری از نظامهای 

آن در مقابل ضرورت اسکان آوارگی یهود  شوند. مثلامی معنایی، توسط دین تعریف
یاضت بودیستی در مقابل لذت محض جسمانی، حکومت در ارض موعود ها ، ر

که نقطه مقابل حکومت امام معصوم است. بنابراین رنج، همواره  جائر در تشیع 
مبتنی بر وجود یک پارادوکس و تضاد است بین بودها )هست ها( و بایدها. دین در 

کلیدی و مهمی دارد، اینکه اساسا چه آن  ین تضاد و مرزهایتعریف و تعین ا نقش 
شود و راهکار مواجهه و یا می تعاملآن  شود، چگونه بامی چیزی به عنوان رنج تعریف

که تقریبا تمام ادیان بهای چیست، مسئلهآن  حل از این  اند.پرداختهآن  است 
که پیامبران اسرائیل یراث عظیمی از فرهنگ و مذاهب بین باستان، م روست 

کید اصلی و نهایی که تا از طریق رنج  بر رستگاری هاآن النهرین به ارث بردند 
که بنده تحمل که نماد بارز بیان حزن آلود رنج بوده و ای کند. بندهمی شدیدی است 

گفته ـــ  سنت یهودیرو ینشود. از امی به مثابه پیام آور متعالی خداوند به او تهنیت 
)اعم از رنج جمعی جماعت دینی و ها مسیحی، در برگیرنده تجسم و نماد تمام رنج

 مصلوب است  نیز رنج شخصی( پیامبران باستان و مسیح
گستره آن، نحوه مواجهه و یا حتی تعامل بامی بنابراین، دین  تواند معنای رنج، 

کند، البته این زمانآن  که بتواند برای رهاییرا معین  از این رنج، راهکار  ی است 
که نظام معنایی دینی قادر است  کارویژه است  عملی نشان بدهد. با توجه به همین 

که مطلقا اجتماعی است را به مسئله و مشکله کرده، برایای رنجی  آن  دینی تبدیل 
کند و نیاز به رهایی را به خوبی پا سخ دهد. اوج این پاسخگویی راهکار دینی تجویز 

در  و منجی کند در طرح مفهوم نجاتمی کاملا اجتماعی پیداای و صبغه که معنا
دینی طبیعتا های پیامها یا بشارت»گوید: می شود. چنانچه وبرمی ادیان متجلی

که نیاز به رستگاهایی خطاب به توده .. هر چند پیامبر و اند.داشته ریبوده است 
که در اند ناجی همیشه از بین طبقات محروم برنخاسته ... اما علی الاصول مردمانی 

(. هرچند عالمان 577)وبر: « به یک ناجی نیاز داشته انداند معرض رنج و حرمان بوده
گویی اشعیا که ماشیح یهود بر اساس پیش  کشیده باشد و از  موعود معتقدند  باید بلا 

کشیدگان محسوب شود:  گرفت و دردهای های لیکن او غم»طبقه رنج  ما را بر خود 
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کشیده و مضروب و مبتلا  کرد و ما او را از جانب خداوند زحمت  ما را بر خویش حمل 
کوفته  گمان بردیم. حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما 

 (74: 6گردید )یوحنا، 
، مفاهیمی هستند در هم تنیده و شاید بتوان و نجات از این رو، رنج، رهایی

که قادر است رنج فردی را به بستر  گفت یکی از بزرگترین شاهکارهای دین این است 
کردنش، به کشانده و با قدسی  کآن  نظام اجتماعی  ند. دین، قادر است معنادهی 

که حتی پرداختن بهترین عظیم کند  از آن  رنجهای بشری را چنان هدفمند 
یات رهایی و رستگاری یاضت و رهبانیت(. دین  ضرور تلقی شود )مانند مفهوم ر

قادر است وجه سلبی رنج فردی را تبدیل به ایجابی ضروری در مسیر تکامل 
که در عقلانی جلوه قرو اجتماعی نماید.از این کردن  درت دین، نه تنها در قدسی 

 دادن رنج است. 
که دین چگونه کلیدی را به می حال سئوال اینجاست  تواند این سه مفهوم 

کند؟ چگونه از دل این ارتباط معنایی، هویت، معنا کنش فردی و  یکدیگر مرتبط  و 
 شود؟ می اجتماعی برساخته

بررسی پاسخ این پرسشها در نظام معنایی تشیع و  پژوهش حاضر به دنبال
یادی با مفهوم رنج، نجات که قرابت معنایی ز و  یهودیت است، دو نظام معنایی 

کنشگیری داشته و علاوه بر اینها موجد شکل رهایی شوند می کلانیهای هویت و 
 ت.که مصدر مستقیم و اولیه آن، نظام معنایی دینی اس

که در هر دو نظام معنایی، رنج برساخته کتاب این است  یکرد اصلی در این  رو
وابسته به متن فرهنگی و اجتماعی موجود است. در نظام معنایی تشیع و ای 

که نه تنها رنج، بلکه تمامی مفاهیم، نمادها و نمودها  یهودیت، قدرتمندترین عاملی 
قدرتمند است  دینی است، در این بستر کند، نظام معنایی می را بازنمایی و ایجاد

 شود.می که حتی امر سیاسی نیز برساخته
که رنج، نوع تلقی از آن، نوع مواجهه با آن،  در واقع، سخن اصلی این است 

که با توجه به زمینه و هایی معنای آن، همگی برساخته اجتماعی و دینی هستند 
کنشگر در که  ه در مورد نحوه درک و معنای رنج در قرار دارد.این قاعدآن  نظام معنایی 

تشیع و یهود نیز صادق است، بنابراین لازم است قبل از ورود به بحث رنج در تشیع و 
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که  یم، چرا  کاوی اجمالی معنای برساخته بودن و برساخته شدن بپرداز یهود، به وا
مسئله اصلی، بحث پیرامون برساخته شدن رنج در نظام معنایی تشیع و یهودیت 

 .است
که وقتی  کنون باید به این سئوال پاسخ دهیم       ای گوییم رنج، برساختهمی ا

 چیست؟ شدنبرساخته یا بودناز برساخته منظورمان است، اجتماعی دینی یا

 دهد.می به خوبی به این سئوال پاسخ 1گرایی اجتماعیبرساخت
 

 ست؟ یچ یاجتماع ییگرابرساخت
یکرد برساخت  7366نخستین بار توسط برگر و لوکمان در سال  یی اجتماعیگرارو

کنشگر  هاآن مطرح شد. اساس نظریه که ما )به عنوان  مبتنی بر این اصل بود 
که در اجتماعی( هر روزه واقعیت را به مثابه یک امر ظاهرا ثابت  و به عنوان  چیزی 

درون جامعه به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته شده است و در واقع به صورت یک 
کنیم. اما اذعان به خصلت می واقعیت ثابت  شده، به طور روزمره تجربه و درک

که دانش ما از واقعیت می بدیهی بودن  واقعیت، این نکته مهم را از نظر ما پنهان کند 
تماعی و از طریق تعاملهای انسانی و ساختاری، موجود، در اصل به صورت اج

( بنابراین اولین 7513:790برساخته و نهادینه شده و بدیهی نیست. )برگر و لوکمان:
کردن از واقعیت هاآن اجتماعی و تحلیلهای گام در نگاه به پدیده کلیشه زدایی   ،

طبیعی، بدیهی مفاهیمی چون امر رو است. از این هاآن موجود و بدیهی تلقی نکردن
گیرند، می اعتنایی قراربی اجتماعی موردهای و تصادفی در حوزه واقعیتها و پدیده

که هر پدیده و واقعیت اجتماعی، نه تنها دارای خصیصه ماهوی و ذاتی نیست،  چرا 
بودن در جریان تعاملات نیز هست.   «ایرابطه»و البته   «مشروط»بلکه دارای ویژگی 

(Glassner Barry: 2000, 20) 
که از ماگراشاید اولین نکته در مورد برساخت خواهد نسبت به می یی این باشد 

کردن به پدیده کرده وهای تمام مفروضات یقینی خود در نگاه   هاآن اجتماعی تردید 
که جهان، به واسطه یم. به عبارتی شک و تردید در روشهایی  کنار بگذار ، خود هاآن را 

که دستهمی ما پدیداررا بر  که برای درک جهان سازد. این بدان معناست  بندیهایی 
                                                            

1. social constructionism 
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ممکن است لزوما منطبق با تقسیم بندی واقعی نباشد. به عنوان مثال ایم انجام داده
که ما فکر کلاسیک است و یا به می فقط به این دلیل  کنیم موسیقی یا به صورت 

ک صورت پاپ، به این معنا که بر اساس ماهیت نیست  یم  ه باید فرض را بر این بگذار
گیرد. که باید این دسته بندی دوتایی صورت   خود موسیقی است 

که مبتنی بر این  یک مثال رادیکال تر، در مورد تقسیم بندی جنسیتی است 
که مشاهدات ما در مورد جهان به ما که نوع بشر به دو جنس مرد می فرض است  گوید 

خواهد تا بطور جدی این می یی از ماگراوند. حال آنکه برساختشمی و زن تقسیم
که کنیم  کنش ساده آیا  سئوال را مطرح  دسته بندی انسانها به مرد و زن، فقط یک وا

که طبیعت خود بخود انجام داده( در نوع بشر است؟  به تمایزی طبیعی   )تمایزی 
بندی به سمت عدم شفافیت چنین تقسیم چرا این تمایز مهم است؟ این تردید ما را

گرایش به درک بهتر یک سوقهای با دیدگاهآن  و  دهد. باید توجه داشت می غیر بیولوژ
که یک دسته         رسد، ممکن است بیش از هر چیز می بندی طبیعی به نظرآنچه 

گسترده باشد. از این دیدگاه اذعان     یک برساخته فرهنگی با تبعات اجتماعی 
کوتاه تواند درست مثل تقسیممی قطعی به تقسیم بندی جنسیتی، بندی مردم به قد 

گوش و ... باشد. هاآن بندیو قد بلند و یا حتی تقسیم  بر اساس غبغب و یا نوع لاله 
(Van der van:2002:14گونه تقیسم بندیها حداقل به اندازه تقسیم بندی ( چرا این 

بنا به تعبیر ویون بار: هیچ چیز اجتماعی، بدیهی رو جنسیتی جدی نیستند؟ از این
 (Burr vivien:1995: 5)مجدد است. تشکیک و قابل چیز برساخته همه کهچرا نیست.

که  شیوه یی اجتماعیگرابنابراین فرض اصلی برساخت فهم، های این است 
یخی و فرهنگی، نسبی و برس اخته هستند و این مسئله باعث شده تا طی بصورت تار

یخی مختلف( خود را همواره نسبت به  قرون متمادی، بشر)در نسلها و مقاطع تار
که فاقد این شیوه فهم هستند، بیشتر به منبع و سرچشمه حقیقت نزدیک  دیگرانی 

شود. به همین دلیل باید به یم« دیگران»و «ما»بداند و همین مسئله باعث تعریف 
های انتقادی و متفاوت )یا بهتر است بگوئیم غیر جانبدارانه( به پدیدهای هگون

که در جامعه  هاآن اجتماعی نگریست و را صرفا به مثابه امری طبیعی و بدیهی 
و ها جریان دارند، نپذیرفت. از این دیدگاه هیچ چیز اجتماعی، بدیهی نیست و فهم

 (Lock Andy: 2000: 87)اند.حقایق نسبی و البته غیر قابل قضاوت
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کیدمان بر می از این رو، وقتی از برساخته شدن اجتماعی سخن گوییم، در واقع تا
گفتن از  «مشروط حیات اجتماعیهای وابستگی به جنبه» است. یعنی سخن 

که در عین اینکه ما حضور و وجودشان مشروط به  ایم،را نساخته هاآن چیزهایی 
که ـــ  اجتماعی وجود روابط، زمینه و تعاملات یخی است. و همانطور  فرهنگی و تار

کدام بدون جامعه و متن اجتماعی موجود، معنا کردیم هیچ  ، هویت و اساسا اشاره 
کدام از یخمندی  هاآن وجود خارجی نداشته و هر  با توجه به زمینه اجتماعی و تار

کینگ تصریحشوند. چنانچه همی متفاوت، به صورتهای متفاوتی برساخته کند می ا
که به لحاظ اجتماعی و حتی عرفی»که:  بی ، بدیهی، واضح ودر واقع تمام اموری 

اند اجتماعیهایی رسند، برساختهمی نیاز از توضیح و یا حتی پیش پا افتاده به نظر
ی مجدد، بدون پیش داوری و قضاوت هستند. از این رو،  کاو که قابل بررسی و وا

ی مثل پول، چک، مالیات، روابط زن و مرد، حقوق زن، منارشی بریتانیا، چیزهای
یخی ـــ  روزنامه و... همگی محصول فرایندهای پویای اجتماعی و حوادث تار

 (J. Van der lan :2002: p 43) «فرهنگی هستند.
 طریق که ما از ای ، شیوهیی اجتماعیگرااز منظر برساخت»گوید: می 1کن جرجن

کرده و توضیحآن  کنشگران می امور را درک  و البته           دهیم، ناشی از تعامل با سایر 
و ها شیوه      گرایی به دنبال اذعان به اهمیت متن اجتماعی موجود است. برساخت

که ما از طریق کرده و توضیح هاآن روشهایی است  و زبان    م دهیمی جهان را درک 
که زبان، بازنماییهاآن ترینجدی یشه کننده ست. چرا  در           جهان است و ر

وسیع تری از عمل، آئینهای تعامل و ارتباط دارد. و البته روابط و تعاملات در الگوه
کنند. در واقع درک ما از جهان، یک می زندگی( تجلی پیداهای و سنتها)شکلها 

ت و این قرارداد بدیهی نیست. هیچ واقعیتی مستقل از قرار داد زبانی اس
یی بدنبال توجه و شرح گرابازنماییهای زبانی ما از واقعیت وجود ندارد. برساخت

که ما از طریقها شیوه کرده و توضیح هاآن و روشهایی است  می جهان را درک 
 .(Judith A. Howard :2000, 45)«دهیم.

کلمات، تنها   هاآن انعکاسی از واقعیت موجود نیستند، بلکه از این دیدگاه، 
که واقعیت و برساختهای تفسیرها  مند(زمینه )زمینه به بسیار وابسته زبان هستند. چرا

                                                            
1. Gergen Ken 
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می کننده و تعین شونده است و تنها در درون یک رابطه و تعامل معنااست. تعیین
کنش و برساختن معناها د توان عاشق بود نمی ارد. مثلایابد و نقشی مهمی در ایجاد 

کلمه هیچ درکی بدون کلمه  می در بررا آن  عشق و تمام انچه از   believeگیرد. یا 
شود. می به معنای قرار دادن تشکیل  doبه معنای قلب و  corکه از  credoمانند 

کسی یا چه چیزی قلبت را سپردهای یعنی امری قلبی و مسئله درونی. یعنی به چه 
 ای؟

کلمات د که به  یا به تعبیر جرجن، الگوهای )ر این پژوهش بسیار مهم است 
که مورد استفاده افراد یک جماعت برای توصیف و بیان رنجشان  زبانی( و عباراتی 

کنیم و البته اینکه متون مذهبی مهم چگونه رنج را توصیفمی قرار می گیرند، توجه 
یف و اقدامات اف می راد به یکدیگر متصلکنند و اینکه چگونه این تعار

( جرجن درباره قدرت این متنها و اینکه چگونه معنای یک متن ibid:10شوند.)
گوید. )که می شود، سخنمی مذهبی در یک جماعت و حتی جامعه دینی نهادینه

تواند به بازنمایی درونی یک می خواهیم پرداخت( از دید ریزوتو ادبیات مذهبیآن  به
وند نیز شکل دهد. توجه به این متون مهم است زیرا ترسیمفرد و جماعت ،از خدا

که جماعتهای مذهبی عمدتا در کننده  عقاید، ارزشها، باورها و قواعدی هستند 
 کنند.می عمل هاآن چارچوب

شاخص مذهبی و نیز بیانات و برخی های در این بین، توجه به چهره
یتو،نان نیز اهمیت دارد، زیرا بنا به تعبیآعملکردهای  عمدتا در معرض  هاآن ر رز

های گوید: عملکرد و مشی چهرهمی تقلید و هم پوشانی معتقدان قرار دارند. چنانچه
تواند با بازنمایی درونی معتقدان از خدا و دین می شاخص مذهبی در بسیاری موارد

 مختلفی فراهای (  پیروان یک مذهب، عقاید مذهبی را به شیوهibid:23یکی شود. )
کاریزمامی گوش دادن به سخنان رهبران مذهبی )که عمدتا  هستند(  گیرند، مانند 

از در قالبی  هاآن خواندن متون مذهبی، خواندن داستانها و تمثیلها و یا حتی بیان
کننده تواند بیانمی هنری چون شعر، نقاشی و یا مجسمه و... توجه به این موارد

 در یک مذهب باشد. بیانهای مختلفی از رنج
کند و  تواند در جستجوی معنامی از این دیدگاه، مذهب کمک  برای فرد،  به فرد 
که در  و رنج موثر  در هنگام مواجهه با درد یافت  باشد. به عنوان مثال مورنی در
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کرده  مطالعه موردی که خشونت خانگی را تجربه       زنان آمریکایی آفریقایی تبار 
کاهش اضطراب      بودند، مشارکت در مذهب )جدای از حمایت اجتماعی( باعث 
که  که زنانی          و اختلالهای روانی شده است. یک دلیل برای این اتفاق این است 

ی کنند قادر به معنا سازی برای مشکلات و معضلات خویش می از یک مذهب پیرو
حتی رنج ناشی از  هاآن ذهب هستند.مآن  هایو وعدهها با استفاده از آموزه

نگرند. می مشکلات خود را به مثابه فرصتی برای رشد و یا آزمونی از جانب خداوند
(lock Andy: 2000: 27) 

که گفت نوع تلقی از مفهوم رنج، رهاییمی از این روست  و یا مذهب،  توان 
که فرد در کنشگری دارد، نظام  آن ارتباط مستقیمی با نظام معنایی دارد  امکان 

که این مفاهیم در بستر  شوند.می برساخته و بازتولیدآن  معنایی 
و نظام معنایی به طرح پرسشهای  با این توضیح اجمالی پیرامون برساخت

که این مقال به دنبال پاسخگویی به یم. اینکه:می ستهاآن اصلی   پرداز
 پرداخت؟آن  به شناختیاز منظر جامعهتوان می رنج چیست و چگونه.  7
، چگونه متجلی شده و با عمل اجتماعی در یهودیت و عهد عتیق رنج و رهایی .4

 خورد؟می پیوند
می پیوند بوده و چگونه با مفهوم رهایی به چه معنا رنج در اسلام و نص قرآن. 5

 ورد؟خ
در تشیع، چگونه متجلی شده و با چه متغیرهایی به عمل جمعی  رنج و رهایی .2

 خورد؟می پیوند
با توجه به پرسشهای فوق، پژوهش حاضر در پنج فصل سازماندهی شده است. 

ی قرار در فصل اول، مسئله رنج به مثابه یک برساخت کاو گیرد، می اجتماعی مورد وا
از مفهوم رنج ارائه داد؟ در دیدگاه جامعه  شناختیتوان خوانشی جامعهمیآیا  ینکها

 شود؟ می ، رنج اجتماعی چگونه بازنمایی و تعریفشناسان بزرگی چون وبر
و متون  مسئله اصلی در فصل دوم، پرداختن به مفهوم رنج از نظرگاه عهد عتیق

داده شده آن  نکه رنج چگونه تعریف شده و چه پاسخی بهمقدس یهودی است، ای
کلیدی رنج، رهایی در این نظام  و نجات است. علاوه بر اینکه ارتباط بین سه مفهوم 

گرفت.  معنایی مورد بررسی قرار خواهد 
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ی دو مفهوم فوق در قرآن کاو از دید قرآن پردازد، اینکه رنج، می فصل سوم به وا
کلیدی فوق ارتباط معنایی برقرار یفی است و چگونه بین سه مفهوم   دارای چه تعار

 شود.می
ی قرار کاو دهد، می فصل چهارم، این سه مفهوم را در نظام معنایی تشیع، مورد وا

که با سه ای متغیرهای اصلی این نظام معنایی استخراج شده و نوع رابطهرو از این
 گیرند. .می دارند، مورد بررسی قرار و نجات ییمفهوم رنج، رها

کلی پژوهش است.و جمعگیری فصل پنجم و نهایی نیز در برگیرنده نتیجه  بندی 
 

که در برابر اساتید می در پایان این مقدمه و قبل از آغاز بحث، بر خود واجب دانم 
که به برکت حضور و همراهی بی یگرانقدری  غشان، توان نگارش این مقال را پیدا در

گردی  ام، خاضعانه سر کرده که تا همیشه، به افتخار شا تعظیم فرود آورم، بزرگوارانی 
زاده، سرکار خانم دکتر در محضرشان خواهم بالید، جناب آقای دکتر احمد نقیب

رضا وود فیرحی و جناب آقای دکتر محمدسارا شریعتی، جناب آقای دکتر دا
گرد را مجالی باشد برای پاسداشت لطف بیتاجیک.  که این شا یغشان.امید   در

 
 «جانزهرا خشک»

 

 



 

 

 اول فصل

 

 

 یشناختجامعه برساخت کی مثابه رنج،به
 
ئق و خواسته » که خودت را با تمام علا رنج، در برگیرنده تجربه این واقعیت است 

زندگی را درست در نقطه مقابل و  هایت در یک نقطه ببینی و واقعیت جاری و موجود
مخالف به علاوه اینکه هیچ راهکاری برای برقراری ارتباط بین این دو وضعیت هم 

که کرد از را آن  توان به راحتینمی نداشته باشی. وضعیتی است  شرح داده و بیان 
یکی است.رنج در برگیرنده فقدان، نبودن و غیبترو این ه برای ما آنچ همواره در تار

باشد، ضمن اینکه در برگیرنده ترس از تداوم این فقدان می مطلوب و خواستنی است
که یک چیزهایی  کانونی رنج، وجود این احساس است  کمبود نیز هست. اما نقطه  و 

 )آرتور فرانک(« به نحو ترمیم ناپذیری در مورد زندگی ما اشتباه و نادرست هستند....
(Frank, 2001: 355) 

که همواره به مثابه یکی »گوید: می 1بوکر جان کی است  رنج، تجربه مخرب و دردنا
کهترین از مهم آن  توان حقایق اساسی ماهیت و حیات انسانی را از ورایمی مبانی 

کرد، مورد توجه بشر بوده است. پدیده که بصورت بنیادین در نقطه مقابل ای نظاره 
اما در عین حال بخش مهمی از حقیقت  رسد،می موجودیت و حیات انسانی به نظر

گیرد و حتی در بسیاری موارد شکل و شمایل قدسی می ذاتی حیات بشری را نیز در بر
 (Bowker, 1970: 3« )گیرد.می به خود

ینکلسون که:  2لین و   رنج دارای »حتی پا را فراتر نهاده و بر این اعتقاد است 
که را شکل داده و رفتار اجتماعی را جهتاخلاقی های تواند شائبهمی قدرتی است 

                                                            
1. Bowker        2. Lain Winkilson 
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کند.  گوید:می که 1( و یا لوئیس لاولwilkinson, 2005 12)«دهی 
کهترین رنج، عمیق» تواند می تواند فرد را به خودش بازگرداند ومی وضعیتی است 

گاهی درونی فرد و یا حتی ترین و شدیدترین یکی از سخت وجوه برانگیزاننده آ
که طی آن، فرد به روشنجماعت باشد. در و کردن درونی است  ترین اقع این تقلا 

گاهی درونی( دست گاهی از خودش )و آ گفت می یابد، چنانچهمی وجه، به آ توان 
گاهی فرد از خودش و جهان پیرامون را پایه ریزی که  . کند...می رنج، اساس آ چرا 

که فرد را نسبت به تمترین یکی از اصلی ام مختصات رنج این است 
گاه  (Hageman, 1972: 28« )کندمی محدودیتهایش، آ

گفت در ارتباط با مسئله رنج با یک پارادوکس جدی مواجهیم، با اینکه  می توان 
کارکردی های جنبهترین رنج، به عنوان یکی از مخرب زندگی مادی و معنوی بشر و با 

گرفته که می شود، اما در عین حال،می سلبی در نظر  تواند به عنوان عاملی ایجابی 
کند، ای قادر است تحولات مثبت و سازنده کلان زندگی بشر ایجاد  در وجوه خرد و 

گرفته شود.  در نظر 
در واقع با سه سئوال مهم مواجه هستیم. اول اینکه اساسا چه تعریف جامعی از 

قیقا منظورمان گوییم، دمی توان ارائه داد؟ )در واقع وقتی ما از رنج سخنمی رنج
از رنج وجود دارد؟ دوم اینکه دین،  شناختیخوانش جامعهآیا  چیست؟( و اینکه

چگونه و از چه مجرایی قادر است رنج را قدسی )و حتی عقلانی(کرده و در نهایت 
کنش اجتماعی می اینکه چگونه گذار در زمینه  تواند عنصر رنج را به عاملی تاثیر 

 کلان مبدل سازد؟
پاسخ دادن به این سئوالها، لازم است در ابتدا به ارائه تعریف )یا به منظور 

کلی از مفهوم رنج و رنج اجتماعی، پرداخته و سپس نحوه قدسی شدن  یفی(  تعار
کنشهای اجتماعی را از دیدگاه جامعهآن  رنج و تاثیر کس وبر شناختیبر  ( مورد )ما

کلی( قرار خواهیم داد. ف )یا به تعبیر   صلهای بعدی، رنج قدسیبررسی )اجمالی و 
ی قرار خواهند داد. کاو  وبر، عقلانی( را از منظر تشیع و یهود مورد وا

 
 رنج چیست؟ 

                                                            
1. Louis Lavelle 
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آن  است درست در نقطه مقابل ماهیت و موجودیت انسانی، ازای رنج، مشکله» 
که که بدن تمام شادیها و امید زندگی انسانی کننده تواند نابودمی جهت  باشد. چرا 

کرده و در هممی کشاند، ذهن را تباه و ویرانمی انسان را به نابودی  سازد و روح را خرد 
می از رنج است. او در ادامه ( این تعبیر هانا آرنتArendt. 1973: 450«)کوبد.می

گفت ماهیت انسان بودگی انسان، دچامی در اشکال شدید رنج، حتی»گوید: ر توان 
شود .این وضعیت ممکن است بر روابط او با سایرین و حتی می جدیهای آسیب

 (Wilkinson:1) «خودش، تاثیرات منفی و بازدارنده داشته باشد.
که:  می رنجوری و پریشانی ناشی از رنج،»سایمون ویل نیز بر این اعتقاد است 

کرده و کند و انسارا آن  تواند اساس زندگی را نابود  کن  یشه  ن را در حد هیچ تنزل ر
که رنج، چیزی بیش از رنج فیزیکی، خشونت، محرومیت مادی و  بدهد، چرا 
که دنیا و بودن ما را خراب  احساس فقدان است. رنج در واقع وضعیتی از بودن است 

سازد. در واقع، نقطه مرکزی و ویژگی اصلی رنج انسانی، مبتنی بر نیاز به می و ویران
کرد، رنج، وجود داد معنا گر بتوان معنایی برای زندگی پیدا  ن به زندگی است، ا

گوید: این در واقع عملکرد معنا در می 1خارجی نخواهد داشت چنانچه جان هایک
که از آینده که با حافظه و انتظاری   (.Bowker:14« )یابد.می رود تداوممی رنج است 

که ناشی از نوعی نی دهی به زندگی است  از به معنابنابراین رنج، وضعیتی است 
رنج، همواره »شود(. از دید امانوئل لویناس: می احساسآن  )که در حال حاضر خلا

گاهی ما تحمیل کند. در واقع بیشترین عذاب ناشی از رنج، زمانی می خود را به آ
که فرد متوجه شود که تجربه رنج را )است  غیز رنج او( برای هیچ بوده است و آنچه 

که ماهیت غایی رنج، آن  فایده بودنبی سازد احساسمی قابل تحمل است. چرا 
کرا آن  تلاش برای جستجوی معناست و فقدان معنا و هدف، و غیر قابل تر دردنا

کل ماهیت می فقدان معنا و هدف برای رنج()سازد. این وضعیتمی تحمل تواند 
 (Wilkinson:24«.)ندبودن، هویت و هدف انسانی را به چالش جدی بکشا

کلی در ارتباط  2ایزابلا لوگان با توجه به معنای لغوی رنج، به ارائه دو دسته بندی 
ی میآن  با تعریف کلی از رنج وجود دارد: یک نوع از »پردازد، از دید و دو دسته بندی 

                                                            
1. John Hack           2. Isabela Logan 
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که  که به معنای دستخوش چیزی شدن و یا متحمل چیزی شدن است  کشیدن  رنج 
که فردی متحمل تجربه ناخوشایندی در برگیرنده شرح شود می این وضعیت است 

که به عنوان امری شیطانی  کاملا ناخواسته بوده و به او تحمیل شده است، چیزی  که 
ک )به لحاظ جسمی و روحی( قلمداد کردن رو شود. از اینمی یا دردنا رنج، تجربه 

کردن که در برگیرنده تحمل  است. دسته آن  وضعیتی نامطلوب و ناخواسته است 
کردن است، و اینکه جریانی ناخوشایند  بندی دوم در مورد رنج، مبتنی بر مدارا 
همچنان تداوم حضور و تاثیر داشته باشد و یا اینکه بنا به تعبیر یونگ اجازه دهیم 

که ما کردن با شرایطی  گر ناخوشایند باشد. در واقع مدارا  نمی اتفاق بیفتد، حتی ا
که نیروها، انرژیها، پسندیم. در اساس، ر کشیدن متضمن درک این مسئله است  نج 

که نقطه مقابل  تمایلات، قدرتها، خدایان، دیوها،... در جهان وجود دارند 
کشیدن، نه تنها اجازه بقا و تداوم حیات  خواستهای درونی انسان قرار دارند، رنج 

که نیز هاآن ست، بلکه در برگیرنده تاثیر پذیرفتن ازهاآن دادن به را آن  توانمی هست 
کرد.  (Logan, 2000:24« )صبورانه تسلیم وضعینی نامطلوب شدن  توصیف 

است.  1غفلت نمود تمایز بین دو مفهوم رنج و دردآن  که نباید از توجه بهای نکته
هرچند ممکن است رابطه نزدیک تعاملی بین این دو برقرار شود، اما این رابطه یک 

که درد دارای وجهی  هاآن مانی نیست. وجه اصلی تمایزرابطه این ه نیز در این است 
یکال و تر عینی از رنج است، ضمن اینکه بین درد به مثابه شکلی از حس فیزیولوژ

جسمی، و رنج به مثابه پاسخ روانشناختی و ذهنی به درد )در صورت وجود آن( یک 
که اغلب  کشی مشخص، وجود دارد چرا  به صورت اجتناب تمایز بدون خط 

شوند. علاوه بر این باید توجه داشت در حالیکه عنصر درد می ناپذیری در هم آمیخته
گیرد اما ممکن است تجربه درد بدون می فیزیکی همواره بخشی از تجربه رنج را در بر

 تجربه رنج صورت بپذیرد. مانند درد زایمان طبیعی برای یک مادر.
یشه یکرد به ر کلمه درد بییالوگان, با رو  هاآن و رنج، تفسیر جالب و متفاوتی از دو 

دو واژه درد و رنج در بسیاری زبانها از جمله انگلیسی، به »گوید:می دهد، اومی ارائه
کار برده گاه به جای یکدیگر مورد می صورت ممزوج و یکسان به  شوند و حتی 

کنکمی گیرند. امامی استفاده قرار گفت با  چنین  هاآن اش در معنای لغویتوان 
                                                            

1. suffering and pain 
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که ناشی از جراحت، بیماری، رنج و یا  گفت: درد، احساس ناخوشایندی است 
اندوه است، در حالیکه رنج، عمدتا بیماری روانی و ذهنی و یا درد فیزیکی است. در 

کار روند، در واقه درد به جای رنج و رنج به جای درد می هر دو تعریف، هر دو واژه به 
کار کمی دقتمی برده به  کلمه می شود. اما با  که   کلمه  sufferingتوان فهمید  از 

کردن است و از دو قسمت  sufferreلاتینی  که عمدتا به معنای تحمل  مشتق شده 
به معنای تحمل  ferrerکه به معنای زیر است و subیا  sufتشکیل شده است. پسوند 

که  کلمه  ferreکردن و تاب آوردن است. جالب اینجاست  یشه  به معنای  fertileر
کردنمی نیز 1حاصلخیزی و فراوانی که باید به رابطه بین تحمل   2باشد، در اینجاست 

که در رنج، نوعی باروری وجود  3،دستخوش چیزی شدن کرد. چرا  و فراوانی توجه 
کلمه درد، از  دارد، چنانچه در باروری، رنج وجود دارد.اما درد داستان دیگری دارد. 

کردن poenaه لاتین واژ که به معنای تنبیه  که در   4اخذ شده  کردن است  یا جریمه 
است. درد،  5یونانی نیز به همان معنای جریمه و تنبیه است، درواقع درد، نوعی بهاء

که ما گناهانمان تحملرا آن  چیزی است  کنیم. بنابراین، درد، می به خاطر خطاها و 
ر تنبیه است، درد، وجه تنبیهی رنج بهای سرپیچی بوده و اساسا مبتنی ب

 (Logan, 2000: 21_ 23«.)است
کلی که دردمی فارغ از معنای لغوی و در یک معنای  گفت  به عنوان یک  توان 

گیرد، در حالیکه رنج، بیشتر یک وضعیت می پزشکی مورد توجه قرارـــ  پدیده جسمی
گاهی خاص است:  د، شکلی از احساس فیزیکی در»ذهنی یا روانی یا شکلی از آ

آناتومیک است ای بیرونی یا درونی است، و در هر حال پدیدههای نسبت به محرکه
تواند پاسخ روانی سابجکتیو و می شود. اما رنج،می که عمدتا با درمان دارویی مرتفع

ذهنی به درد باشد ضمن اینکه مرز و محدوده رنج، همواره محدود به حوزه بدن 
کند. در واقع رنج بیشتر می نیست و تواند حوزه ذهن و یا روح و روان انسان را نیز درگیر 

که ارتباط مستقیمی با عوامل و محرکه گاهی انسان است  در برگیرنده حوزه ذهن و آ
 (Wilkinson 2005: 21« )اجتماعی و فرهنگی موجود داردهای 

                                                            
1. prolife              2. bearing  
3. undergoing              4. punishment  
5. payment 
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 (شناختیـ رنج اجتماعی )رنج به مثابه یک سوژه جامعه

کهسئوا که مفهومی عمدتا درونی، فردی و تا حد میآیا  ل این است  توان رنج را 
ی جامعه کاو یادی شخصی است را مورد وا  قرار داد؟ شناختیز

یلکینسون که 1از دید و        ، هر بخشی از تجربه زندگی بشری این قابلیت را دارد 
گیرد و این  بر  اتفاق با تمرکز به عنوان یک موضوع جامعه شناسانه مورد بررسی قرار 

و معضلات( اجتماعی )که مردم به صورت اجتماعی در معرض مسائل هایی شیوه
است. محتوای پذیر شوند، امکانمی عدالتی، آسیب، ... قرار دادهبی چون

گفتمانهای جامعه شناسانه، عمدتا برای بررسی فقدانها و رنجهای شرایط انسانی 
می یده آل برای لذت بخشی. بنابراین رنج بشریهستند تا بررسی شرایط اتر مناسب

باشد. در واقع مشخصه ذاتی رنج  شناختیتواند الهام بخش مطالعات عمیق جامعه
گرفته  بشری عمدتا به مثابه موضوع مطالعاتی فلسفه، الهیات، هنر و پزشکی در نظر 

کمتر به عنوان موضوعی برای مطالعات و پژوهشهای جامعه شناسانهمی  شود و 
گفت دلایل خوب و ظاهرا موجهی برای این مسئله  قلمداد شده است. شاید بتوان 

که بسیاری از جامعه ترین وجود دارد. اصلی دلیل نیز در این واقعیت نهفته است 
شناسان ممکن است مفهوم رنج را صرفا به عنوان موضوعی برای تفاسیر فرهنگی در 

کمی بر  شناختیعلمی جامعههای ای تحلیلنظر بگیرند و اینکه این موضوع ارزش 
در مطالعات و پژوهشهای خود، با از قلم انداختن مفهوم مستقیم  هاآن رودارد. از این

دهند از مفاهیم جایگزینی چون آنومی، بیگانگی، آسیب، می رنج انسانی، ترجیح
کرده و یا حتی تلقی خاصی از رنج به عنوان امری صرفا  پریشانی و اندوه استفاده 

 (.Wilkinson:97داشته باشند ) 2شخصی
گفت رنج اجتماعی زمانی حادث کهمی می توان  انسانی مورد تعدی شأن  شود 

گیرند. اما بنا به اذعان بوردیو  گیرد یا مردم به نحوی از انحا مورد آزار و آسیب قرار  قرار 
کلینمان، زمانی این رنج، جنبه اجتماعی و عام به خود گیرد و موضوع می و 

گروه ها، تحت فشارهای می طالعات جامعه شناسانه واقعم که  افراد و  شود 
                                                            

1. Wilkinson           2. great personal 
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فرهنگی باشند. در واقع تجربه رنج به مثابه یک پدیده های اجتماعی و یا پدیده
کلینمان:  گر »فرهنگی و یا تحت شرایط اجبار اجتماعی امکانپذیر است. به قول  ا

تری نسبت به دیگران داشته بیشپذیری مردم بتوانند احساس همدردی و مسئولیت
گیرندگان و شرایط اجتماعی  هاآن باشند، حتما علیه تصمیمات سیاسی، تصمیم 

کرد. در واقع  اند،که زندگی و شرایط انسانی را تحت سوء تاثیر قرار داده اقدام خواهند 
که مردم به بسیاری از حوادث زندگی یادی از رنج، پیامد معنای منفی است  حجم ز

کههند، خصوصا دمی شان  از اساس احساس فقدان هدف و معنا هاآن زمانی 
که رنج ، به مثابه تجربهمیرو کنند. از این کرد  که متضمن نوع ای توان ادعا  است 

 (kleinman 1991: 32« )عملکرد فرهنگ، سیاست و جامعه است.
کلی این سئوال مطرح کهمی با این مقدمه  امعه شناسی کلاسیکهای جآیا  شود 

یکرد خاصی به مسئله رنج اجتماعی دارند؟ برای پاسخ به این سئوال،  رو
یکردهای مارکس کاملا اجمالی مورد بررسی قرار و وبر ،دورکیم، آرنترو  را به صورت 

 دهیم.می
 

 و رنج اجتماعی کارل مارکس
دهد. دو نکاه در می خاصی از رنج ارائه شناختینیز درک و تعریف جامعه مارکس

دیدگاه او پیرامون رنج وجود دارد، اول اینکه مارکس به هیچ عنوان رنج را فردی و 
کند، می بیند و این مفهوم را صرفا در شرایط جمعی و اجتماعی تعریفنمی درونی

یکال، بلکه با تکیه بر واقعیتهای دوم اینکه تمرکز او بر رنج، نه به مثا به یک مسئله تئور
که او مشاهده دانست، بوده است. در می کرد و واقعیمی ملموس و عینی جاری رنج 

و مبانی فکری مارکس، بر مسئله رنج اجتماعی بنا ها واقع بخش مهمی از بن مایه
که او دارای دیدگاه کنش بسیار رادیکال در ارتباط با لزوهایی شده چرا  م تحقق 

که طبقه  ک و اسفباری بود  که ناشی از مشاهدات او از شرایط وحشتنا انقلابی است 
کرده وآن  کارگر تحت می (. او در این ارتباطBowker: 137مردند )می شرایط زندگی 

یا، تنها در نتیجه توسعه صنعتی فزاینده در حال پیدایش است. چرا »گوید:  پرولتار
ر برخاسته از قوانین طبیعی نیست. بلکه نتیجه فقری است که این طبقه، ساخته فق

یا که زیر فشار مکانیکی آن  که مصنوعا ایجاد شده است. پرولتار توده انسانی نیست 
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که از تجزیه وحشیانه  سنگین جامعه به وجود آمده باشد، بلکه توده انسانی است 
 (17-10: 7597س:مارک«)آید...می پدیدآن  جامعه به ویژه از تجزیه طبقه متوسط

که یا متمرکزرا آن  او با تمرکز بر بعد اقتصادی رنج  بیند، بخشی از می در پرولتار
در واقع بخشی از یک  داری،نظام سرمایه» کشد:می این رنج را چنین به تصویر

به یک ماشین. سرمایه داری، شکل و محتوای واقعی ای ماشین است. ضمیمه
یا را با چرخاندن ه سمت شکنجه و رنج، دچار تغییرات جدی و تحریف بآن  پرولتار

یج او را از خود بیگانه که تحتمی کرده و به تدر کند را می کار هاآن کند. شرایطی را 
کار، تبدیلمی تغییر شکل کند و او و می دهد، وقت زندگی او را به وقت صرف 

ی تخریبی مهیب سرمایه و پول، خرداش خانواده کند. در می را زیر چرخهای نیرو
واقع نظام سرمایه داری دارای دو وجه است. در یک طرف آن، تجمع سرمایه و ثروت، 
گرفتن حقوق و  کارگر، بردگی، نادیده  و در طرف دیگر، تجمع بدبختی، شکنجه 

کردن او و تنزل جایگاه انسانی و اخلاقی او  به شرایط غیر )شرایط او، حیوان صفت 
کار( وجود دارد  (Bowker: 50.)«انسانی 

، مبارزه اجتناب ناپذیر طبقاتی، به طور مستقیم ناشی از شرایطی از دید مارکس
کرده است. به عبارتی محرک و  که رنج را به توده عظیمی از جمعیت تحمیل  است 
یا، رنج تحمیلی است از جانب  علت اصلی انگیزه برای مبارزه طبقاتی توسط پرولتار

توان در یک مفهوم خلاصه می ار. این شرایط و محرک اصلی رانظام و طبقه سرمایه د
کلید واژه درک مارکسیسم از رنج است:  کلیدی و  که در واقع متغیر  کرد. مفهومی 

کرد: حرص و طمع سرمایه داری آن  توان به برخی از وجوهمی الیناسیون.که اشاره 
یجی و آرام انس برای استثمار، قربانی کارگر از منافع کردن تدر ک  انیت، جدایی و انفکا

ذره جدا افتاده از دیگران( و... )شخصی خودش، تجزیه انسانها تا حد یک مناد 
(Marx, 1959: 35 ) 

یکرد مارکس که او  نکاه جالب توجه در رو نسبت به رنج اجتماعی در این است 
برای »کند: می یا ضروری تلقیوقوع این رنج را برای دستیابی به آزادی نهایی پرولتار

یا برای نابودی و از میان برداشتن سرمایه داری تحریک شود، برای  هاآن اینکه پرولتار
که نه تنها از شایستگی گاه شوند، های بسیار لازم و ضروری است  کمونیسم آ نظام 

این بلکه علاوه بر آن،  باید زیر بار رنج و حرمان و بدبختی، رنج ببینند تا جاییکه 
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که ک شوند  چیزی برای از دست دادن نداشته باشند و  هاآن شرایط بقدری دردنا
می را مثل زنجیر )علیه نظام سرمایه داری( بهم متصل و متحد هاآن همین،

کارگر برای طغیان، به نسبت فشار و حجم بیچارگی، ظلم،  که تمایل طبقه  نماید.چرا 
که در درون روابط تولید سرمایه داری کند. شرایطمی رشد هاآن بردگی و استثمار ی 

 (Marx: 213« )شوند...می تجربه
 

 رنج اجتماعی از دیدگاه هانا آرنت
یف جالب توجه از رنج به مثابه یک سوژه جامعه ، دیدگاه شناختییکی دیگر از تعار

ا تعریف نهایی برای در این ارتباط است. آنچه او به عنوان متغیر اصلی و ی هانا آرنت
کار کردن»گیرد، مفهوم می رنج اجتماعی به  کید« غیر انسانی  که می است. او تا کند 

ک، اجازه اعمال خشونت و رنج علیه  و موجودیت انسانی راشأن  این مفهوم خطرنا
تجسد یافته در بدن  وقتی ما آدولف آیشمن را به عنوان شیطان»گوید: می دهد ومی

کنیم، این بهترین نمونه و مثال از وجود عناصر فرهنگی و می انسان تصوریک 
که موجب رنج بشری شده و همه گاهی هاآن سیاسی است  و ها تاثیر ژرفی بر آ

( در واقع از Arendt. 1973: 450». )اجتماعی انسان داشته است ـــ عملکرد اخلاقی
که  افراد، برای تفسیر و پاسخ طریق تجربیات فرهنگی و رفتارهای اجتماعی است 

یکردی حرکتهای دادن به واقعیت که چون درمی موجود، به سمت اتخاذ رو  کنند 
کم نازی ها، های در واقع اردوگاه»شود: می نهادینه شده، معمولی تلقی هاآن مترا

که افراد صرفا به عنوان بدنهای فیزیکی زنده قلمداد شدند، بهترین تجلی و می جایی 
که در این  نمونه از تاثیر و تبعات رفتار، محیط و معنای اجتماعی است. اتفاقی 
یا در هولوکاستها اردوگاه رخ داد نمونه بارزی از نابود سازی انسان بود و به طور  و

که به مثابه یک واقعیت معمولی و می مستقیم از محیط اجتماعی نشات گرفت 
گروهحتی اجتناب ناپذیر زندگی در جوا و ها مع مدرن )نابود سازی و زائد دانستن 

 (ibid)«اذعان داشت.آن  افرادی خاص( را پذیرفته بود و به شدت به
این تلقی هنوز هم جریان دارد. اینکه انسان )بصورت »گوید: می در ادامه آرنت

گروهی( به عنوان یک زائده غیر ضروری برای محیط تلقی شود، زمانی  رخ فردی یا 
که انسان به پائینمی کند. به لحاظ تلقی و ترین دهد  سطح از بودن، تنزل پیدا 
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یکرد عمدتا در ارتباط با دولت بودن بی خانمانی،بی نگرش اجتماعی، این رو
کند. فقط تحت می )پناهندگان فاقد تابعیت( یاغی تلقی شدن، بیکاری،... صدق

که محرومیت اساس دهد می ی از حقوق انسانی رخشرایط و محیط اجتماعی است 
که)به عبارتی  محیط و شرایط اجتماعی، این اجازه را به ساختار، مردم و  زمانی 

گروهی می سیستم بدهند و این محرومیت، مجاز و معمولی تلقی شود( و باعث شود 
گاز شوند و یا از حقوق انسانی خویش محروم  از مردم همان جامعه، راهی اتاقهای 

 (Ardent, 1958: 87) «ند.نگه داشته شو
که نشان گرفته است  یادی صورت  دهد مردم می در ادبیات رنج، مطالعات ز

یاد گرفتار خشونتهای ز که بهمی زمانی  که توسط افرادی   اعمال خشونت هاآن شوند 
، تلقی نشوند. در تائید این نگاه «انسان»کنند، به عنوان می را نابود هاآن کنند و یامی

ینا داسآرنت کلینمان و و که : می تصریح 1، آرتور  گر بررسی مقایسه»کنند  بین ای ا
ی خشونت گرفته بر رو های شواهد و مدارک ناشی از پیمایشها و مطالعات صورت 

گتوهای آفریقای جنوبی رخ دهد، با مردمیکه خشونت می )تقریبا دائمی شده(که در 
گروهی در کنندمی اجتماعی را در سریلانکا تجربه ، یا خشونتهای ناشی از آشوبهای 

دهد آنچه در تمام این موارد به عنوان نقطه مشترک )و می هند، صورت بگیرد، نشان
گروهمی یا متغیر مستقل خشونت( مشاهده که برخی  و یاحتی )ها شود این است 

گروه-نظام سیاسی کم( برخی انسانها و یا  ل را تا حد غیر انسان تنزها اجتماعی حا
های دهد و همین مسئله نهادینه شده، اجازه وقوع خرابیها و خشونتمی جایگاه

 (Das, 1997: 87)«دهد.می گروهی را
که مردم ناچارمی در واقع بسیاری از تجربه رنج زمانی رخ شوند هویت می دهد 

گمنام فقر فرسایشی و ویرانگر اجتماعی شان را به عنوان شاهدان خشونت یا قربانیان 
که واقعیت درونی رنج، یک مو کید بر این است  رد شناسایی قرار دهند. در واقع تا

گذر زمان از بین نرفته و بهبود که با  یابد و بطور نمی تجربه تسکین نیافتنی است 
که مورد ستم و  کسانی  مداوم به حافظه قربانیان رنج هجوم برده و شخصیت انسانی 

سازد. در ادبیات رنج اجتماعی می خدشهرا دچار اند یا اعمال خشونت واقع شده
که تجربه شخصی رنج به نحو وسیعی توسط شیوه کید شدید بر این است  های تا

                                                            
1. veena Das 
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که در حوزه زندگی عمومی )بصورت سمبلیک( نمایندگی  شوند، تشدیدمی غالبی 
که در رنج قرار دارندمی کنشهای اجتماعی می شود. مردمی  که زبان روزمره و  گویند 

که)متداول(  ک )که دیگر تبدیل به می را وادار هاآن است  کند با عواقب بعدی دردنا
کنند و این رنجشان شدهبیرحم زندگیهای واقعیت می را بیشتر هاآن اند( زندگی 

 (Ardent, 1969: 66کند. )
یکردها در جامعه شناسی، ممکن است با این پارادوکس مواجه  با توجه به این رو

که علیرغم اینکه رنج، بخش اجتناب ناپذیری از تجربه فرهنگی ماست، شوی م 
که در مقابل مفصل بندی فرهنگی آن  همیشه عنصر و یا عناصری در وجود دارند 

کنند. در واقع بخشی از رنج، از مرزهای فرهنگی موجود تجاوز می موجود مقاومت
که جز با ومی عبورآن  کرده و از مرزها و عناصر آن  جودکند و این در حالیست 

و  فرهنگی، قابل تعریف و باز شناسایی نیست.از این رو، تجربه رنج زمانی معنا
گاهی فردی )و حتی اجتماعی( تحمیل می هویت بیرونی پیدا که خود را به آ کند 

که پیش کردن یا بهتر است بگوییم می نماید. مسئله مهمی  آید چگونگی فرمولیزه 
کاربرد در مطالعات جامعه مفهوم بندی است. نگاه جامعه شناختیدقیق رنج برای 

کردنبه رنج صرفا به دنبال مفهوم شناختی به لحاظ زبانی نیست، بلکه آن  بندی 
که رنج با ابژهآن  علاوه بر می اجتماعی چههای بدنبال یافتن پاسخ این سئوال است 

که چگونه گذارد؟ سئوال دیگرمی هاآن کند و چه تاثیری بر توان به می این است 
یک صرف آن( از منظری  خوانش رابطه بین رنج بشری و دین )فارغ از بعد تئولوژ

پرداخت؟ چه متغیرهایی ارتباط معنایی بین این دو مفهوم را طوری  شناختیجامعه
کنشهای اجتماعی و سیاسی ایجادمی برقرار که امکان وقوع   شود؟ می کنند 

کوت ی قراراه از پاسخ این سئوالها را از دید وبربخشی اجمالی و  کاو می ، مورد وا
کس وبر به عنوان یکی از مهم کلاسیکهای جامعه شناسی، چه ترین دهیم, اینکه ما

کنش  خوانشی از مفهوم رنج اجتماعی ارائه داده و از دید او چگونه این مفهوم با 
ستر جامعه شناسی دین مورد بررسی آمیزد.او رنج اجتماعی را در بمی اجتماعی در

 قرار داده است. 
 

 عقلانی از نظرگاه ماکس وبرـــ  رنج قدسی
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یکرد وبری سه مفهوم به هم پیوند خورده رنج، واقعیت اجتماعی و دین. از  اند،در رو
که انسانها داری زندگی است. دین، ر دید او دین، فراهم آورنده وجه معنا وشی است 
یآن  برای معنا دار ساختن زندگیشان به  آورند. در بسیاری از سنتهای مذهبی،می رو

که از شور بختی رنجهاآن کیفرشان می برند، تصورمی یی  که خشم خدایان  کنند 
کرده هاآن داده است و یا شیاطین گناهانی مرتکب شده اند،را تسخیر  گناه یا  اند زیرا 

ذیرشان ساخته است یا اینکه در جهانی دیگر جبران خواهد شد. دین با که آسیب پ
که از رنج  سازد.می کند، یکی از نیازهای ژرف و عام بشر را برآوردهمی چنین توجیهی 

که خوشبختی انسان هاآن کنند   کامشان است، نیاز دارند تصور  که زندگی به  یی نیز 
 (7591:420ت. )همیلتون ملکمسهاآن تصادفی نیست، بلکه بر اثر شایستگی

، مسئله رنج را به مثابه یک عامل پویا و با دوام در تعریف اجتماعی بنابراین وبر
گذاریرا آن  کند و علاوه بر آن،می واقعیت فرهنگی قلمداد  به مثابه عامل مهم و تاثیر 

که به نحوی تعیینمی که مردم ازها راهکننده داند  با  هاآن طریق و مسیرهایی است 
که ناچار از زندگی درمی محیط تعامل هستند.او مسئله رنج را به آن  کنند، محیطی 

ی پیش برنده و هدایت یجی ادیان کننده مثابه نیرو در فرایند تکاملی و تکامل تدر
که:می تلقی کاملا اذعان دارد  رنج، بخشی از واقعیت و عنصر انسانی » کند، هر چند 

 (.Weber, 1948: 122) «است.
که:  علاوه بر این از دید او، دین پیامدی از یک تجربه مشترک و عام است 
واقعیت )وجود( رنج )ونیاز( ، نقطه مرکزی و دغدغه اصلی )این تجربه مشترک( 

گناهان ای ادیان با تلقی رنج به عنوان نشانه»است:  گواهی بر  از خشم خدایان و 
ی روانشناختی بسیار عمومی جامعه، پاسخ مثبت دادند.... پنهان، به یکی از نیازها

که به هایی پیامها یا بشارتهای دینی، طبیعتا خطاب به تودهرو از این بوده است 
که  اند،نیاز داشته رستگاری کشیشان این است  بنابراین خدمات نوعی جادوگران و 

که موجب رنج انسان که مسئله شوند، مشخص می عواملی را  کنند، در اینجاست 
گناهان مطرح کاهنان، رفتارهایی را توصیهمی اعتراف به  می شود...و جادوگران و 

که بتواند رنج را از بین ببرد. به این ترتیب، منافع مادی و معنوی جادوگران و  کردند 
گرفای کاهنان عملا و به نحو فزاینده  «تدر مسیر بر آوردن خواستهای پابرهنگان قرار 

همه پیامبران از میان طبقات » کند:می ( او در ادامه تصریح503_509: 7591، )وبر
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..محتوای آموزهاند.و همیشه این طبقات را نمایندگی نکردهاند محروم برنخاسته
شده است، اما علینمی پیامبران نیز لزوما از آزمانهای طبقات محروم تغذیههای 

که در معرض حرمان و فشار بودند، به پیامبر و الاصول محرومان یا دس کسانی  کم  ت 
کم،  ناجی نیاز داشتند، افراد خوشبخت و صاحبان مال و منال و قشرهای حا

به همین سبب در اغلب موارد، قشرهای اجتماعی  اند،چندان نیازمند پیامبر نبوده
کمتری که از مواهب زندگی بهره  تگاری را بردند، پایگاه همیشگی دین رسمی که 

می دادند، برای اینان، دین باوری، جانشین یا مکمل جادو به شمارمی تشکیل
 (577)همان:  «رفت.

یخی دین، نتیجه اتحاد شیوهاز دید وبر که مردم از های ، توسعه تار متفاوتی است 
متفاوت های کنند. در واقع راهمی فرهنگشان برای مواجهه با واقعیت رنج استفاده

یخی  که در هر فرهنگ وجود دارد، موجب توسعه تار مواجهه و یا حتی مقابله با رنج 
که بخشی جدی از فرهنگ قلمداد  شود.می دین شده است 

بیش از هر مان فرهنگی ما در ارتباط با زندگی روزمرههای گوید: دیدگاهمی وبر
که در معرض تجربه تند ومی موقعیتی، زمانی شکل عدالتی بی تیز رنج فردی و گیرند 

گیرند. در این چرخه ابدی، ما، درگیر منازعه برای یافتن معنای ای اجتماعی قرار 
که در یستآن  مناسب برای تجربه جهانی هستیم  کی از می ز کنیم و به شکل دردنا

کافی و مناسب برای غلبه بر عوامل رنج و  ناتوانی و محدودیتمان برای انجام اقدامات 
کیدآن  در درد کتاب جامعه شناسی دین بر این مسئله تا گاهیم. او در  که: می آ کند 

شود، این مسئله هم می هر چه تمایل به سمت پذیرش یک خدای واحد قادر بیشتر
که چگونه قدرت ماوراء طبیعی و فراوان چنین خدایی می به همان نسبت رشد کند 

کرده و بر با وجود نقص در جهان )و رنج مخلوقاتش( راند، می حکمآن  که او خلق 
که چرا Kleinman 1997: 362مطابقت دارد؟) ( در واقع در پاسخ به این سئوال 

نابرابریها)ی مادی، جسمی، ظاهری ..( وجود دارد، ادیان مختلف توضیحات و 
 و این وجوه مختلف ارائه شده از عدالتاند ارائه داده معناهای مختلفی را

 شکلهای متفاوتی از جامعه و نگرش دینی شده است.گیری داوندی، باعث شکلخ
کننده که اشتیاق داشتن ای در واقع در نتیجه چنین تجربیات خرد  از رنج است 

گیرد.در واقع بسیاری از معانی و راهکارهای می کاریزمایی در ما شکل نوعی رهایی
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رای طبیعی( به منظور مقابله با واقعیت بیرحم و غیر عادی )مانند جادو یا امور ماو
که درمی سخت دنیایی شکل رنج بسیاری وجود دارد. در واقع بیرحمی آن  گیرد 

گرایانه گیریهای عملو رنج، ما را در معرض اتخاذ راهکارهایی ورای جهت شدید درد
و ما را دهد )می ( سوقدهیممی و عقلانی( و هر روزه )که نسبت به سایر امور انجام)

که راهکارهای عملمی مستعد اتخاذ چنین راهکارهایی گرایانه موجود، کند( چرا 
 (Weber: 59)اند.فاقد توانایی در پاسخگویی و مواجهه با این شرایط قلمداد شده

، بیشترین عملکرد روانشناختی و اجتماعی مهم و حیاتی مذهب را در همین وبر
یشه این پدیدهمی یراستا تلق نیز هست. بنا به ها کند، هر چند او در جستجوی ر

یخ، نگاه بشریت به مذهب عمدتا به منظور یافتن معنایی  ی، در طول تار اذعان و
مان بوده برای فراتر رفتن از افقهای )دید( این جهانی و واقعیتهای فرهنگی روزمره

ها شود، شکلمی گرفتارای دهندهزاری بشر، در رنج بسیار شدید و آاست. در واقع وقت
 از رهاییهایی و وجوه مقدسی از فرهنگ، در جهت تجربه و یا حتی تصور شیوه

برای تجربه و یا هایی بخشی در جهت ارائه شیوهکاریزماتیک از رنج اقدام به معنا
کمی تصور رهایی ه این ظرفیت کنند. قدرت فوق طبیعی و ماورایی مذهب است 

 (dowynr 1978: 85سازد.)می امید برای رهایی را برای مردم فراهم
کتاب جامعه شناسی دین، توجه خود را بر سه نوع عدالت وبر کند می متمرکز در 

تا به بررسی پیامدهای متفاوت عملی و ذهنی، مفاهیم و درکهای متفاوت از خدا و 
مختلف بپردازد. او، با اذعان به سه نوع های در فرهنگ اییرنج و رههای ایده

را سه نوع تلقی از عدالت خداوندی و نیز پاسخهای عقلانی راضی هاآن ،تئودیسه
که مبنایمی به سئوالاتیکننده  کانتی است:  هاآن داند  مربوط به یک پروبلماتیک 

وشت )محتوم و از پیش تعیین شده( و نیز چرایی و چگونگی شکاف بین سرن
ظارات هنجاری و شرایط واقعی تنسانی. به عبارت دیگر تفاوت بین اشایستگیهای ان

ئق مادی و شرایط واقعی. این سه نوع تئودیسه عبارتند از:  به علاوه تفاوت بین علا
کارما، دوئالیسم زرتشتی و درک توحیدگرایانه از خدای پنهان   و)دکترین هندی 

کامل راه حل رسمی موجود در ارتباط با ترین نیز سرنوشت محتوم(.اول از همه او به 
که بر اساس آن، چیزی تحت عنوان رنج می و رنج تئودیسه کارما،  پردازد: دکترین 

که در حال حاضر  در زندگی ما ( )ناعادلانه وجود ندارد. از این دیدگاه، رنجهایی 
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در اصل تاوان اشتباهات و  ــــ چقدر استآن  ارغ از انکه شدتف ــــ وجود دارند
که هیچ تقصیر  گذشته ما هستند، چرا   عملکردهای نادرست ما در حیات و زندگی 

گناه و اشتباهی بدون تاوان و جبران وجود ندارد. وبر ی ترین اصلی»گوید: می و  جادو
  خ عملی است. اعتقاد بر این است اذعان به چنین دکترینی، امکان ارائه یک پاس

کاهش رنج در تجسدهای )متمادی حیات های که چرخه برای یک فرد( منجر به 
دوباره بعدی او خواهد شد و در یک وجه ایده آل، باعث اتمام چرخه رنج از طریق 

( دوم اینکه Weber: 60.)«حذف و به اتمام رسیدن فرایند تناسخ و تولد مجدد است
که در ارتباط با رنج، دیدگاه دوگانه ادیان مختلفی دارند و ای در جهان وجود دارند 

یکی قلمدادرا آن  عمدتا کنند. می حاصل یک نزاع بین خیر و شر و یا نور در مقابل تار
که رنج کسی  گنوستیسم و مانویت. از این دیدگاه،  کشد، به می مانند زرتشتیت، 

که توسط نیروهای سیاه و پلید آ گرفتهعنوان فردی  شود و در می لوده شده در نظر 
گروه برگزیدگان و اشراف  که فاقد چنین آلودگی هستند، متعلق به  کسانی  نتیجه 

که می هستند. وبر در ادامه تصریح که در درون چنین چارچوبهای دینی است  کند 
یکردهای تابوگرایانه و تابو شده و محور وارد اخلاقیات اجتماعی و فردی  عمدتا رو

اغلب در ارتباط با ابعاد جسمی و مادی وجود( و )کنندمی رفتارهای خاص را ایجاد
گرفته سزاوار رو شود و از اینمی بعد مادی و جسمانی به عنوان یک امر آلوده در نظر 

های دسته از دیدگاهآن  خود را بر سرزنش است. در نهایت وبر، بیشترین تمرکز 
قائل آن  بوده و علاوه بر گراحاظ اعتقادی به شدت توحیدکه به ل دهدمی مذهبی قرار

می و فلسفه جبری( هستند. سه دین در این دسته بندی قرارگرایی )به دکترین تقدیر
 .گیرند: اسلام، یهودیت و مسیحیت

)و اذعانهای مختلف به رنج(، تبعات و  ، شکلهای مختلف تئودیسهاز دید وبر
کنند )یا حتی ممکن است منجر به عدم می ای اجتماعی متفاوتی را ایجادکنشه

زند. این دو مذهب، می کنش شوند(. او در این ارتباط بودیسم و هندوئیسم را مثال
که علت اصلی آن، اذعان به تئودیسه ــ ـاقد هر نوع اخلاق اجتماعی ف انقلابی هستند 

که بر اساس  کاست، از ابتدا یک خاص مبنی بر تولد دوباره است  آن، سیستم 
گناهان موجود در زندگی یک  که فضائل یا  سیستم درست و صحیح بوده است، چرا 

که تعیین کاستی متولد شود و نوع عملکرد او می کشاورز است               کند او در چه 
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کنونی اش، تعیین کننده اقبال او برای بهبود وضعیتش در زندگی و تولد در زندگی 
که جهترو ( از اینKleinman. 1997: 363خواهد بود.)اش بعدی  گیریمعتقدانی 

عرفانی در قبال مسئله رنج است، گیری شان بیشتر یک جهت دینی ـــ بینشی()
    در بریدن و رها شدن از این جهان به امید  عمدتا به سمت جستجوی رهایی

کاتالیزور و)کنند می )اخروی( حرکت نجات      پذیرند(. می لذا رنج را به مثابه یک 
که برخوردشان با مسئله رنج، از طریق اتخاذ یک  کسانی قرار دارند     در مقابل، 
که فرد را به مثابه ابزاری از پیش طراحی شده به منظور تحقق  یکرد زاهدانه است  رو

نامد می «زهد فعال»ک کنند. وبر، این زهد را  یمی پادشاهی خداوند در زمین تلقی
شود )مانند آنچه در پروتستانتیسم رخ داد( می به عمل اجتماعی فعال   که منجر 

که وبر، مسئله رنج )و نوع پاسخ به و بازخوردهای آن  خصوصا در این مورد اخیر است 
می را پیامد سازمانهای نهادی و دینامیزم فرهنگی مدرنیته (راآن  اجتماعی متفاوت

 (ibid: 61داند. )
که مردم )معتقدان دینی( با رنج شوند، از یک می فیزیک یا ذهنی( مواجه) زمانی 

رنج به ظاهر ناعادلانه را با اعتقادشان به خدای واحد با اذعان به آن  طرف وجود
به  «زهد فعال»کنند و از طرف دیگر با تائید می قاعده خیر مطلق، منطبق و توجیه

و این پذیرش نهادینه )پذیرند میرا آن  ج و محنت بشریمثابه پاسخ مقدر خدا به رن
کنش می کند(. وبرمی اجتماعی و اقتصادی عملهای شده به مثابه موتور محرکه 

گوید این فشار دوگانه عقلانیت، بیش از هر چیز در اشکال متفاوت دینامیزم 
گستره روانشناسی اجتماعی )و حتی فردی( خود را ن دهد.  از می شاناجتماعی و 

که قاعده می طرفی، رنج، در وجه عرفانی آن، بدون هیچ شکایتی پذیرفته شود، چرا 
شود، پذیرفته شده و نمی خیر مطلق و اینکه در جهان هیچ چیزی جز امر خیر محقق

یکرد زهد فعال با پذیرش می رنج به مثابه خیر پذیرفته شود و از طرف دیگر، باز هم رو
ک واقعیت و اینکه هر فرد ابزاری برای تحقق پادشاهی و اراده خداوند رنج به عنوان ی

کنش فعال اجتماعی یکرد اول و می در زمین است، به  پردازد. مانند صوفیسم در رو
یکرد دوم.  پروتستانتیسم در رو

گفت در دید وبرمی بنابراین کارویژهتوان  اصلی دین، پاسخ به های ، یکی از 
که رنج، به عنوان یک واقعیت غیر  معنا مسئله رنج و در فرد است، از این روست 
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الهی، قدسی و حتی عقلانی شده و  قابل انکار، در قالب مفاهیم دینی چون عدالت
کنش اجتماعی و فردی که در دید او، نه تنها خود می مصدر  گردد. از این روست 

کر که نحوه قدسی و عقلانی  است اجتماعی وابسته به ای برساخته نیز آن  دنرنج، 
 متن و زمینه اجتماعی موجود در هر جامعه.

 
 : رنج جمعی تحت فقر اخلاقیامیل دورکیم

که به تاثیر رنج انسانی بر جامعه و فرهنگ  امیل دورکیم نیز از جامعه شناسانی است 
کردن عناصر مادی و ملموس از پرداخته است. در حالیکه مارکس ، به دنبال برجسته 

، به دینامیزهای فرهنگی رنج به مثابه فقدن تجربه جسمانی و فیزیکی رنج است و وبر
کنش به معنا پردازد، در دورکیم، او رنج می در جامعهآن  )و نوعی آشفتگی روانی( و وا

ذهنی به تحولات و انتقالات در تجربه همبستگی انسانی را به مثابه یک پاسخ 
گسترهمی اجتماعی که درمی تمرکزای داند. در واقع، بر  رنج انسانی به مثابه آن  کند 

می پاسخی ذهنی به تحولات موجود در همبستگی اجتماعی در جامعه ساخته
 شود. به عبارتی بسیاری از تمرکز دورکیم بر شرایط اخلاقی جامعه مدرن است.

که دورکیممی البته که عناصری  گفت  رنج اجتماعی کننده به عنوان تشدید توان 
کهمی شناسایی که  توان در مارکسمی کند، بسیار شبیه مواردی است  یافت. چرا 

کارگر سخن کار پر زحمت و رنج طبقه  کار پر می دورکیم نیز از  گوید. در واقع او از 
کارگر جامعه صنعتی سخن عنازحمت فاقد م  گوید. علاوه برمی و تنزل یافته در طبقه 

کاری سخنآن  که افراد را مجبورمی از شرایط  کند مانند ماشینهای تنظیم می گوید 
کنند، ضمن اینکه در تمام طول روز از خانواده کار  می شان جدا نگه داشتهشده 

که به اعمال خشونت بی ازای شوند. در واقع این مجموعه عدالتی اجتماعی است 
 (Dorkheim, 1964 :383پردازد. )می علیه انسانیت

که تعامل اجتماعی بین ای اما بخش عمده از تحلیل او مبتنی بر این اصل است 
کار سریع»جمعیت، عمدتا دستخوش یک  که این مسئله باعث  «تقسیم  شده است 

بر  هدفی اخلاقی رنج ببرند.  دورکیمبی و شده افراد از احساس عمیق تنهایی درونی
کید کاهش است و این پیامد از می این مسئله تا که سلامت روانی ما رو به  کند 

کافی و مناسب برای  دست رفتن پیوندهای اجتماعی سنتی و فقدان قواعد اخلاقی 
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 سامان بخشیدن به نظم و نظام اجتماعی در جوامع صنعتی است.
که بر سیستم عصبی از جانب شرایط و از دید  او، رنج انسانی فشاری است 

که در آن، افراد خود را فاقد اهداف مناسب می محیط اجتماعی وارد شود. شرایطی 
کار اجتماعی می اخلاقی و همگنی اجتماعی تصور کنند و به همین دلیل در تقسیم 

که نرخ رو به افزایش خودکشی، عمدتا ن اشی از شرایط مدرنیته )و بر این اعتقاد است 
و هدف اخلاقی در افراد بدلیل فشارهای  احساس تنهایی درونی و فقدان معنا

که دورکیم ibid: 250)محیط اجتماعی ( است. ) تحت عنوان آنومی را آن  ،وضعیتی 
 کند. می توصیف

که آنومیمی تصریح 1فردی چون روبرت مرتونرو از این ، در نگرش دورکیم کند 
( از این دید، دورکیم معنای wilkinson: 71برابر با یک وضعیت شیطانی است. )

آنومی را نه فقط برای ارجاع دادن به فقدان سامان و هدف اخلاقی در زندگی 
کار کرده و به  و رنج  به یک احساس درونی دردرا آن  گیرد، بلکهمی اجتماعی درک 

، او این اصطلاح را )آنومی( «خودکشی»در آن  دهد. به موازاتمی دی نیز ارجاعفر
کار دهندهبرای شرح وضعیت هشدار می و بحرانی و فقر اخلاقی در جهان مدرن به 

که در دورکیم از ایجاد اندوه جمعی زمان حال و شادی ناسالم آن  گیرد، وضعیتی 
که وضعیت سیستم ذهنی فرد را بمی سخن کرده و افراد را به این نقطهگوید  می دتر 

که خودشان به زندگیشان پایان بدهند.  رساند 
کید دارد: دوگانگی طبیعت انسانی و نیز شرایط  در واقع دورکیم بر دو اصل تا

کیفیت رابطه اخلاقی بین فرد و جامعه، مستعد  که  اجتماعی. بر این اساس است 
کردن وضعیت ذهنی رنج شود. از این دیدگاه، رنج، از وضعیت پایدار و می بدتر 

که به مثابه یک وضعیت ثابت در می مزمنی از بیقراری و احساس مرض تلقی شود 
که ناشی از تجربه تنش درونی بین  شرایط انسانی برای همه زمانها و مکانها وجود دارد 

سمانی دو وضعیت متفاوت است. از طرفی احساسهای فیزیکی ما و نیز تمایلات ج
وابسته به حواس( ما قرار دارد و در طرف دیگر تقاضای شدید درونی برای زندگی )

گرفتار نیازهای غریزی و  که ما اسیر و  اخلاقی و روشنفکرانه وجود دارد. در عین حال 
یکی هستیم، یک فشار بزرگ به ما  شود تا می به عنوان عضوی از اجتماع( وارد)بیولوژ
                                                            

1. Robert Merton 
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یم تا به تعهدات اخلاقی تر ویبا زور و خشونت، نهاد ق )درونی( خودمان را نمایان ساز
کنیم. یم، عمل   که به زندگی اجتماعی دار

گوید: طبیعت ذاتی ما به عنوان یک موجود دولایه و دوتایی، موجب می دورکیم
یشه اصلی می این که ما همواره احساس جدایی از خودمان بکنیم. این همان ر شود 

انی است. در واقع اغراض نفسانی و نیازهای ناشی از طبیعت ارگانیک فردی رنج انس
ما، هرگز با منافع جامعه، مدنیت و تمدن، در همنوایی و هارمونی قرار 

که»( و اینکه: Dorkheim: 71ندارد.) یم، چرا   ما هرگز در تطابق با خودمان قرار ندار
کنیم، بدون اینکه باعث رمان ماهوی و طبیعیهای توانیم یکی از جنبهنمی ا دنبال 

ما هرگز خالص نیستند، همیشه های و خوشیها رنج بعد و جنبه دیگر نشویم. لذت
که ما هاآن باهایی و رنج درد توانیم همزمان هر دو جنبه نمی ترکیب شده است. چرا 

کنیم. این یک عدم توافق و یک شکاف عمیق دائ می نهفته در درونمان را راضی 
که به طور توامان هم افزاید و هم می مان راو ابهتشأن  علیه خودمان است. شکافی 
که از قرار ما محکوم به می بدبختی و رنجمان را. بدبختی و رنج را برایمان رقم زند چرا 

که این شکاف است می ایجادشأن  زندگی در رنج هستیم و برایمان شکوه و کند چرا 
سازد. حیوان در لذتها و خوشیها، بصورتی منفرد می وجود متمایز که ما را از دیگر انواع

رود و انسان به نحوی معمولی و طبیعی متعهد است تا جایی می و انحصاری پیش
کشیدن در زندگی کند.اش برای رنج   (ibid :154)«ایجاد 

یلیام پیکرینگ که دورکیم1بنا به تعبیر و به مثابه یک ، اثر خود را ، در اینجاست 
اجتماعی ماهیت انسانی و نیز گیری کند تا نحوه شکلمی ارائه «سکولار تئودیسه»

کرده و شرح  کشیدن است را بررسی  اینکه چرا انسان به لحاظ ذهنی، مستعد رنج 
کزtenbruck: 72دهد.) که درک این مفهوم )دوگانگی می نیز تصریح 2( استیون لا کند 

یادی در فهم و تفسیر جامعه شناسی دورکیم دارد و حتیطبیعت انسان  ی( اهمیت ز
گرفته می تواند به عنوان متغیر اصلی و سنگ بنای اصلی تفکر و نظریه دورکیم در نظر 

ید نزدیک که دورکیم به فرو  شود.می شود. در واقع در این نقطه است 
ی که جامعه همواره از م هاآن هر دو خواهد تا می ادر این درک مشترک هستند 

                                                            
1. William Pickerring           2. steven Lukes 
 



11     ستین رنج کی رنج نیا 

 

کنیم و البته این اصل را نیز برای ما تضمین که می غرایز ملموس فردیمان را مهار  کند 
یم و این وضعیتی  ما به نحو اجتناب ناپذیری در یک وضعیت روانی از رنج قرار دار

که با رشد تمدن و مدنیت افزایش یابد. البته در تضاد با بد بینی مداوم می است 
ید در ارتبا ، قائل به وجود پتانسیل ط با پیامدهای روانی توسعه فرهنگی، دورکیمفرو

کاهش و  که با وجود شرایط انسانی درست، قائل به  برای این پیامدهاست، چرا 
است.)هر چند دورکیم قائل به تنش بین فرد و جامعه در یک وجه منفی  تسکین درد

نوع دوئالیسم است. یک دوئالیسم درونی و دیگری است. به عبارتی او قائل به دو 
ی که هر دو  شوند(می موجد رنج در انسان هاآن دوئالیسم ناشی از تنش فرد و اجتماع 

که خود رنج بخش  تواند یک هدف رهاییمی علاوه بر این او بر این اعتقاد است 
کند: رنج در عین حال یم روانی داشته باشد. او در صور بنیانی حیات دینی تصریح

این پتانسیل را دارد تا به مثابه محرکه برای ایجاد انسجام اجتماعی و یا بهبود و 
کند. برای این منظور نیز مراسم سوگواری و عزاداری را مثال  شفای اجتماعی عمل 

که الهام از شیطانای گوید: هر بدبختی و بدبیاری، هر نشانهمی میزند و ، هر آنچه 
در مراسم سوگواری آن  است و تجلی بخش اندوه و ترس است، نیازمند یک شفاعت

 است.
که با  که بر اساس آن، اغلب مردم زمانی  در حالیکه یک قاعده عام وجود دارد 

شان )یا به خاطر یک ترازدی( یکدیگر هستند تا برای از دست رفتن فرد مورد علاقه
 کند، ولی دورکیممی شدت بیشتری پیدا هاآن کنند، احساس اندوه و درد یسوگوار

که این نوع عملکرد اجتماعی (که مبتنی بر همبستگی جمعی  قائل به این است 
شود، به نحویکه می است(، باعث خنثی شدن و یا تخلیه شدن احساس غم و اندوه

یادی آرامش به دستمردم از همان پ آورند. ضمن اینکه از می ریشانی و اندوه، مقدار ز
کردن )برای تراژدیهای خود( به آرامش و سکون دست گروه، با سوگواری  می دید او، 

کند چنین مشارکت در سوگواری و یا به تعبیر بهتری می تصریحآن  یابد. علاوه بر
ی ، شکلی از مشارکت و هم دینهای مراسم دسته جمعی سوگواری با درون مایه

کارکرد آن، ایجاد حس شفافی از تعلق  که جد یترین و موثرترین  سویی اخلاقی است 
 (Dorkheim 1915 : 413اجتماعی و برخورداری از یک هدف اجتماعی است. )

یلیام رمپ در این ارتباط آن  دیو عملکرد ج به یک پارادوکس گوید: دورکیممی و
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که می صراحتارو کند، از اینمی به لحاظ اجتماعی اشاره که زمانی  کرد  توان اذعان 
گیرند، بسیار می شوند و یا حتی توسط خطری مورد تهدید قرارمی مردم دچار رنج

گروهیتر راغب ئق متقابل جمعی و وفاداریهای جمعی و  شان را بیان هستند تا علا
 کرده و تقویت نمایند.

که دورکیمشکی نی ی ذهنی ـ ست  احساسی چنین جمعهای طراوت  ــبه نیرو
یادی برای بهبود نظم و ها و آئینها بخشی اذعان دارد. این جمع دارای قدرت ز

کردن فرد با دیگران های شرایط اجتماعی بوده و حتی قادرند راه جدیدی برای مرتبط 
کنند.) گروه ها( ایجاد  گروه با سایر  مورد توجه دورکیم  (در واقع پارادوکسibid: 147)یا 

که موجد آنومی و خود محوری  که همان نیروهای اجتماعی  مبتنی بر این اصل است 
که الهام بخش شکلی از  هستند، در عین حال دارای این پتانسیل درونی هستند 

که مردم را بیشتر نسبت به رنج یکدیگر ح  ساس و متوجهاحساسات اخلاقی باشند 
که ما در فرایند فردگرایی مفرط تجربهمی کند. او اذعانمی که تب وحشت آوری   کند 
که با احساس  وسیع تری از همدلی و می کنیم، در عین حال دارای این پتانسل است 

نویسد:  دلسوزی برای خودمان می همراهی با دیگران توام شود. او در خودکشی چنین
دی با دیگران اموری خارج و جدای از ما نیستند، ضمن اینکه و نیز دلسوزی و همدر

بصورت همزمان و امری دورنی است و اینها بیانگر ارزش اخلاقی فرد  هاآن رشد و رکود
کلی و عام است.)  (ibidبصورت 

 
 یجمع بند

گرفت درک مشترک مارکس گفتار آنچه مورد توجه قرار  از  کیمو دور ، وبردر این 
که موجد شرایط اجتماعی رنج و تشدید می است،آن  مدرنیته به عنوان عاملی 

کیفیت این رنج در نظرگاه کمیت و  متفاوت است اما تمرکز بر  هاآن باشد. هر چند 
گیری است( و نیز امکان بهرهآن  که رنج بر آمده از دل)عنصر تحلیلی روابط اجتماعی 

یک عامل سلبی و منفی در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی از رنج به عنوان 
ک ست. بنابراین در هر سه، رنج، جزء قطعی و هاآن رادیکلی مثبت ار نقاط اشترا

کدام از یشه هاآن جدایی ناپذیر جامعه مدرن است. اما هر  به نحو آن  و تجلیها به ر
که ناشی از نظر مارکس، رنج به مثابه یک تجربه  اند.متفاوتی پرداخته فیزیکی است 
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گام نخست به این  از تفکیک اجتماعی و نیز محرومیت مادی و اقتصادی است. در 
که قدرت )برتر( به عنوان ابزار استثمارگر در جامعه سرمایه می جنبه اساسی توجه کند 

کند و اینکه تجمع بدبختی در یک نظام سرمایه داری در یک برابری می دار اقدام
تجمع سرمایه قرار دارد. به عبارتی ذاتی پیشبرد شرایط منتهی به  ضروری و ذاتی با

تجمع سرمایه، ضرورتا و به نحو اجتناب ناپذیری موجب استثمار و تجمع رنج در 
یا که در درون دیالکتیک می شود. دیگر اینکه مارکس تصریحمی طبقه پرولتار کند 

کت به سمت تغییر اجتماعی، وجود چنین رنجی برای پیشرفت آینده )حر
کمونیسم( ضروری است. ضمن اینکه رنج باعث شود مردم به می سوسیالیسم و 

که رنج و بد را موجب شده  هاآن یختبصورت دسته جمعی و متحد، علیه شرایطی 
که مردم را نسبت  کنند. در واقع رنج، دارای این پتانسیل قدرتمند است  است اقدام 

کرده و امکان تغییر )و انگیزه رمایهشان در نظام تولید سبه شرایط اجتماعی گاه  داری ا
 دهد.می هاآن لازم( را به
که چگونه رنج، خصوصیت در وبر  «فقدان معنایی»، با این دیگاه مواجه هستیم 

کند و از می تمرکز شناختیکند و در این راستا او به تشدید ناهنجاریمی را پیدا
که ج   دهد، می نبه مهمی از زندگی ما را تشکیلدینامیزم حیاتی عقلانی شدن 

که ما می سخن که تحت تجربه شدید رنج است    گوید. وبر بر این اعتقاد است 
یکرد می برای عقلانی شدن را درک و بیانمان اغلب نیاز روانی اساسی که رو کنیم 

که می به سمت واقعیت است. او در ضمن تصریحآن  عملیـــ  اخلاقی کند 
معمولی از واقعیت، ممکن است در مواجهه با تجربه زنده و موجود به بن انتظارات 

که این بخش اجتناب  کید دارد  کامی منجر شوند. وبر بر این مسئله تا بست و نا
که ما برای زندگی و این ایم برساختهمان ناپذیر واقعیت فرهنگی است )واقعیتی 

یخ به مثابه پاسخی به رنج برساخت که ما بدلیل مواجهه با واقعیت در طول تار ه شده( 
شویم. می ناشی از تجربه رنج ودر ( دچار پریشانی)فقدان معنای چالش برانگیز 

اساس رنج، در عدم تطابق انتظارا )برساخته مدرنیته و فرایند عقلانی شدن( و 
که چریشانی روانی و  واقعیت )سرشار از رنج( موجود است و نیز در فقدان معنایی 

یادی   کند.می را ایجادذهنی ز
که چگونه عناصر ذهنی هایی ، او در تلاش است تا شاخصدر دورکیم ارائه دهد 
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ک اخلاقی بین فرد و جامعه بوجود آیند. در می رنج توانند بوسیله دوگانگی و انفکا
که رنج به مثابه احساس می مواجه شناختیاینجا ما با یک تئوری جامعه شویم 

 تنهایی درونی و یا احساس بد جدایی از دیگری)یا دیگران( تجربه عمیقی از حس
که ناشی از احساس می شود. )در واقع در نگرش دورکیم، رنج حالتی ذهنی است 

گروه ک افراد و  که البته این ها درونی تنها و انفکا از محیط اجتماعی موجود است( 
 تواند در مواجهه با رنج دیگران تشدید شود.می احساس

که چرا اندوه ورکیمد در حالیکه از یک سو بدنبال توضیح دادن این مسئله است 
یی، مستعد تشدید شدن هستند. از گراجمعی تحت فشارهای اجتماعی فردهای 

سمت و سویی دیگر بر وجود پتانسیل درونی در این اندوه جمعی برای ایجاد احساس 
کید  کند.می همدردی و تعهد به دیگران نیز تا

کلی از این دیدگاه  و نظریات قابل استنتاج است:ها در مجموع دو دید 
کردن زندگی فردی و اجتماعی اول اینکه دین، عامل جدی و موثری برای معنا دار 

کسب معنا و هویت فردی و اجتماعی است و  است و حتی تلاشی پایان ناپذیر برای 
و آئینهای خاص مذهبی، برای جبران ها آموزه دوم اینکه التجا به یک مذهب و یا

گسترده )مثل محرومیتهای خاص  کمبودها، نقصها و محرومیتهای اجتماعی 
که برای یک جماعت مذهبی معنا  که مذهبی  اقلیتها( است. اما باید توجه داشت 

شود، به طرز اجتناب ناپذیری به منبع مهمی برای جبران )نه لزوما رفع( و یا می ساز
 شود.می یه نقصانها و محرومیتهای موجود جماعت نیز تبدیلتوج

دهی به عملکردهای به دنبال بررسی نقش رنج در شکلها ما از تلفیق این نظرگاه
که نه فقط بعد معناـــ  سیاسی سازی و معنا اجتماعی یهود و تشیع هستیم. نظرگاهی 

است( مذهب، بلکه بعد پوشش و  یی اجتماعیاگر)که نقطه محوری برساخت یابی
که می جبران نقصانها و محرومیتهای اجتماعی را نیز در بر گیرد. توجه به بعد دوم 

یخی و اجتماعی  آن  که)البته از بعد اول جدایی ناپذیر است جز با توجه به زمینه تار
کلیدی برساخت  باشد.نمیپذیر ت( امکانیی اسگراهم از متغیرهای 

یخیمی بنابراین تلاش کنکاش در متون هاآن شود تا ضمن توجه به بستر تار ، با 
که نقش  یم  ی مفاهیم و متغیرهای اصلی بپرداز کاو اصلی و روایتهای دینی به وا
مهمی در معناسازی و ایجاد بستر معنایی و هویتی تشیع و یهود دارند. بستر معنایی 
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کنش ش را در برساختنقترین که مهم   فردی و اجتماعی پیروان های هویت و نیز 
 کند.می ایفا

که در تشیع و یهود  در فصول بعد به بررسی پاسخ این سئوالها خواهیم پرداخت 
شود؟ چه راهکارهایی برای می ( رنج، چگونه تعریفهاآن )با توجه به متون مقدس

کنشهای فردی  ه و اینکه این مفهوم، چگونه به برساختارائه شدآن  تقابل یا تعامل با
 شود؟می و اجتماعی در تشیع و یهودیت، منجر

 



 

 

 دوم فصل
 

 

 

 تیهودی ییمعنا نظام در ییرها و رنج
 

من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و ناله هایشان را برای »خداوند فرمود: 
کنم و ایشان را ها را از چنگ مصری هاآن ام تااز بردگی شنیدم. حال آمده رهایی آزاد 

که در شیر و عسل جاری آن  از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی 
که مصری بنی اسرائیلهای است ببرم،.. آری ناله گوش من رسیده است و ظلمی  به 

فرستم تا قوم می از نظر من پنهان نیست. اینک تو را نزد فرعونکنند، می به ایشانها 
 (70ــ ـ1: 5)سفر خروج: « مرا از مصر بیرون آوری

 
که کرد، را آن  توانمی یهودیت  به عنوان دین مادر در میان ادیان ابراهیمی تلقی 

که اصلیای دارای نقاط تمایز ویژه جود مربوط به اذعان این قوم بر و هاآن تریناست 
کید بر اصل برگزیدگی از جانب یهوهای رابطه کید بر  خاص با خداوند و نیز تا است. تا

، نوع خاصی از تلقی یهود در ارتباط با مسئله رنج را برمی شناختیاین وجوه معرفت
کنش فعال و پرهیز از انفعال در تمامی وجوه  که در نهایت، توجه جدی به  سازد 

تماعی را در این قوم و پیروان این دین شکل داده است، عملکرد فردی و اج
که مصدر اصلی آن،  که به شدت مبتنی بر نظام معنایی و معرفتی است  عملکردی 

یخ پر فراز و نشیب یهود و نیز آموزه که جمعهای تار ، با هاآن کتاب مقدس است 
اذ عملکردی اذعان به یگانگی این قوم در میان تمام ملل، پرهیز از انفعال و اتخ

که لزوم تحقق کلانی  بیش از دنیای دیگر است را  هاآن فعالانه مبتنی بر اهداف 
 موجب شده است.

کید بر مفهوم می در این فصل تلاش شود تا به بررسی مفهوم رنج در یهودیت با تا
یم و سپس به و زعمای یهود بپرد در این زمینه و نیز روایتهای علما شناسی تورات از
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در برساخته شدن نظام معنایی و عملکردی ها کنکاش در چگونگی تاثیر این آموزه
کلان یم، ضمن اینکه باید به این مسئله توجه داشت آن  یهود در سطوح خرد و  بپرداز

که توجه به یخی است  یخمند و مبتنی بر زمینه تار  هاآن که دین یهود به شدت تار
کتاب مقد توجه به مصادیق و مثالهای رو س، ضروری است. از اینبرای درک متون 

یخی، همراه با آموزه کتاب مقدس مورد توجه توامان بوده است. اما چنانچه های تار
کید یهود بر نوع تلقی خاص و اصل برگزیدگی باعث شده  از رابطه با یهوهآن  گفتیم تا

 رای ورود به بحث اصلی قرار دهیم.بای تا پرداختن به این بحث را به عنوان مقدمه
 

 و اصل برگزیدگی تلقی یهود از رابطه با یهوه
که خداوند، خودش را در  یکی از نقاط اصلی اندیشه یهود، مبتنی بر این اصل است 

یخی نشان دهد. در واقع از این دیدگاه، خداوند خود را به شیوهمی حوادث و وقایع تار
دهد. چه در نظام خلقت و یا در نظم طبیعت، یا در زندگی می مختلفی نشانهای 

کردار الهام بخش افراد، در آئین گفتار و  مختلف و یا های افراد ستوده و نمونه، در 
که در های شوند یا در تصادفمی مواجهآن  که افراد باهایی حتی در فرصت خاصی 

که هر توان در همی دهد و خلاصه اینکه خداوند رامی زندگی رخ مه چیز یافت، چرا 
 چیزی جزئی از نظام خلقت است.

که هایی دلالت کی از این است  که در ارتباط با تئولوژی یهودیت وجود دارد حا
یهودیت، نیاز به تمرکز بر چیزی متفاوت از رابطه غیرمستقیم با خدا دارد. این منجر 

که رابطه با خدا )غیر از رابطه غیر بایست در وجهی دیگر می به این تلقی میشود 
گیرد مثلا در اعمال و آئین کنش اخلاقی های مستقیم( مورد توجه قرار  دینی و یا در 

، معنای اولیه و بنیادین 1دینی. به عنوان مثال برای لویناسهای مبتنی بر آموزه
و دیگر نوشته متعددی در توراتهای یهودیت، مبتنی بر رفتار اخلاقی است. متن

که بر مسئله )پذیرش( حضور خدا به مثابه امری موکول و ی ها یهودی وجود دارد 
که مذهب، امری  مشروط به عملکرد آدمی اذعان دارد. ضمن اینکه این ایده 
شخصی و مبتنی بر رابطه فردی با خدا است، مورد انکار و تردید جدی است. 

خصوصا :»لویناس بنابراین خدای شخصی، در نگرش یهودیت وجود ندارد. از دید 
                                                            

1. Levinas 
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که دولت اسرائیل در شرایط اضطراری و مهمی مانند واقعه هولوکاست   و یا خطراتی 
که مردم برگزیده هستند و حوزه می دوباره احساس هاآن کندمی را تهدید کنند 

گستردهتر وسیع هاآن مسئولیت که قبلا تهی ازتر و   به نظر معنا شده است و هر انچه 
کنون معنا دار و دارای هویت استمی  (.Levinas. E: 1990: 193« )رسید، ا

کهمی لویناس این سئوال را مطرح کنش آیا  کند  یهودیت مشخصا به سمت 
گوید مسلما بله. ساختار می شده است؟ او در پاسخ اخلاقی )خاصی( هدایت

گی عمیق زندگی یهودی در درون سیستم آئینی، دلیلی بر قانونی درونی و نیز همبست
که در ارتباط با دیگران بروز کند. او در متن می اهمیت رفتار، خصوصا رفتاری است 

 نویسد:می معروفی
که منجر به خدا)» کنش وجود می از این دیدگاه( راهی  شود فی نفسه در درون 

که در درون نظم آئینی و خو د سازی وجود دارد. خطوط دارد. این راهی است 
در عملکرد منظم روزانه وجود دارد. در یهودیت متنی وجود دارد آن  راهنمای اصلی

کند و سومی، می که در برگیرنده سه نظر متفاوت است. دومین نظر، نظر اول را اثبات
 وجه عملی دومی است.

که در برگیرنده تمام توراتای گوید: من آیهمی بی زوما کردم  این آن  است و پیدا 
 ، سرور ما خدای ماست. خدا یگانه است. اسرائیلای است: بشنو

که در برگیرنده تمام )پیام (  در توراتای گوید: من آیهمی بن نانوس کردم  پیدا 
بایست همسایه ات را چون خودت دوست داشته می این است: توآن  تورات است و

 .باشی
که در برگیرنده تمام تورات است  در توراتای من آیه»گوید: می بن پازی نیز دیدم 

. «کن و در غروب یکی دیگر برای خدا( یک بره قربانی)این است: تو در صبحگاه آن  و
که استاد گفت:  هاآن ربایی   (ibid: 22)«قانون، مطابق با ایده بن پازی است.»بود 

کنشها و وظایف )دینی( می ویناس تصریحل که این نکته اهمیت لزوم انجام  کند 
صرفا دربرگیرنده عقاید نیست بلکه  دهد. از این دیدگاه، توراتمی را به خوبی نشان

کید دارد و نیز لزوم تطابق درست بینآن  علاوه بر کنشها نیز تا .  دلیل هاآن بر وظایف و 
که در تورات و در تفکر یهودی، تائید عزلت اثبات این مسئله یی به گراهم این است 

منظور عبادت وجود ندارد بلکه در واقع این حضور فرد با دیگر همکیشان در جامعه 
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که خدا را با  که اهمیت دارد. بنابراین اهمیت خاص یهودیت در این است  است 
کنش جمعی( مرتبط کنش )و عمدتا  ع سایر ادیان، عقاید سازد. در واقمی رفتار و 

گیرند در حالیکه یهودیت، دین می مذهبی را به مثابه امری برای تعالی اخلاق در نظر
نه برعکس(. برای یهودیت، زندگی مذهبی )دهدمی را با اخلاق مورد شناسایی قرار

کامل و واجد معنا گسترش عدالت در صورتی  که فرد در راستای  لمرو خدا و ق است 
که معنای  کند و اینکه به دیگر یهودیان یاری برساند. در این صورت است  تلاش 

 (Koslowsky: 97.)«من اینجا هستم»شود: می روشن بیان خدا به اشعیا
که یهود،  یخی وجود دارد  علاوه بر اینکه در تلقی یهود، این اذعان قدرتمند و تار

م خداوند هستید... شما منحصرا به خداوند، شما قو»قوم برگزیده خداست: 
ید و او شما را از میان قوم ی زمین برگزیده تا قوم خاص او های خدایتان تعلق دار رو

که72:4تثنیه: ).«باشید که  بنی اسرائیلهای من ناله»گوید: می ( و یا در سفر خروج  را 
به یاد آوردم پس برو و به بنی اسرائیل شنیدم و عهد خود را  اند،در مصر اسیر و برده

کرد  که من خداوند هستم و با قدرت عظیم خود معجزات بزرگی ظاهر خواهم  بگو 
 (9: 6)خروج:  «و..آنها را قوم خود خواهم ساخت و خدای ایشان خواهم بود...

به عنوان یک نقطه متمایز ( وجود )علاوه بر این، این عقیده راسخ در دین یهود 
که گذشته، قدرت )حمایتگر( خود را در وقایع مختلف نشان داده  دارد  خداوند در 

را نمایان خواهد آن  است و در صورت وجود شرایط مساعد برای معتقدان، دوباره
که تحت عنوان  کرد. مبنای اصلی این اعتقاد، مبتنی بر سلسله حوادثی است 

که در برگیرنده مهاجرت بنی  شوند )کتاب دوم از عهد عتیقمی شناخته «خروج»
برای آن  از مصر است(. موفقیت در این خروج بزرگ و نیز اقدامات پس از اسرائیل

کنعان، سرزمین موعود را  آنان به یهوه اسرائیل، ایمان مستقر شدن این قوم در سرزمین 
که خود را در شکوه و بزرگی پوشانده است،  او یهوه»نمود.تر مستحکم است، خدایی 

یا که به سمت در تازد. یهوه یک جنگجوی سلحشور می بر فراز اسب و سواری 
که ارابه یا غرقه ساخت. های است...او یهوه است  جنگی و ارتش فرعون را در در

که مقدس و دلاور است ...  (70:6)سفر خروج:  «خدایی 
که از خداوند به  هاآن قوم یهود داده شده است باعث بقا و الهام بخشی به درکی 

یشه یهود، بلکه در های این باور، نه صرفا در اسطورههای تا زمان حاضر بوده است و ر
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یخ یخ، برای این قوم، عرصه هاآن تار یخی است. در واقع تار و نیز در تفسیر حوادث تار
یخ یهود، عناصری از سنت و برای فعالیت و قدرت نمایی خداوند است. در تای  ار

کردن دیدگاه یهودیان نسبت به اند اسطوره با یکدیگر جمع شده و این برای یکدست 
که خداوند به صورت بالقوه در تمام امور مربوط به بشر،  ایمان به این اصل است 

یکردهای متاخرتر به عنوان مشارکت و همراهیمی مشارکت  کند.این دیدگاه در رو
 بیان شده است. هاآن در امور مردم خود، برای حفاظت از موجودیت و رفاه یهوه

یخ در دین و نگرش یهود را با مسئله رنج درمی بنابراین مرتبط آن  توان اهمیت تار
که خداوند دست قدرت خود را در  که این اعتقاد ساده وجود دارد  دانست. چرا 

یخی نمایان یخ و حوادث تار کلیدی در دست مردم می تار سازد و این اعتقاد به مثابه 
کردن قفل رنج، عمل که به صورت جدی جلوی طرح می یهود برای باز  کند. چرا 

بسیاری از سئوالها در ارتباط با چرایی عدم مشارکت خدواند در بسیاری حوادث و 
گرفتهمی گناه رنجبی اینکه چرا افراد گاه   شود.می کشند و... به صورت ناخود آ

کنش و  یخ، رفتار اخلاقی و نیز  کلی از اهمیت تار با این مقدمه  و درک 
کلی در ارتباط با دیدگاه می همبستگی در یهودیت توان به ارائه یک دسته بندی 

کنش  یهودیان در ارتباط با رنج و نیز تلاش برای درک امکان ارتباط بین این مفهوم و 
و آیات ها این دسته بندی مبتنی بر آموزهاجتماعی و غیر فردی، پرداخت. اساس 

که به صورت زیر ارائه ، و نیز نظر علماتورات شود. در می و اندیشمندان یهود است 
که چه رابطهمی ابتدا تلاش بین رنج ای کنیم به این سئوال مهم پاسخ بگوییم 

یخی یهود و اراده یهوه این رنج، برای قوم برگزیده خداوند، خواست آیا  وجود دارد؟ تار
 و اراده او بوده؟ چرا؟

 
 :رنج یهود و اراده یهوه

که تمام رنجها را دارای  کنش اولیه و طبیعی، نسبت به مسئله رنج این است  وا
یکرد اولیه، ضرورت اتخاذ راهکاری جهت های علت قابل توصیف بدانیم و رو

گر درد هاآن تخفیف و تسکین گر مشکل می داشته باشیم به نزد دکتر است. ا یم، ا رو
گردیم. بنابراین فرض طبیعی و می اقتصادیهای مالی داشته باشیم به دنبال چاره

که رنج، دارای یک علت طبیعی و انسانی است. تلاش ما برای وفق  اولیه این است 
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کردن علت موجود با خداوند و موجودی که در وهله آن  تدادن و جور  چیزی نیست 
یک یا  کاملا ایدئولوژ گفتمانی  کند، مگر اینکه فرد از یک بستر  اول به ذهن خطور 
که مردم بر مبنای هویت و نگرش  مذهبی به زندگی و محیط پیرامون بنگرد. زمانی 

کنترل و نظارت بدون دینی و اعتقادی که جهان، تحت  شان بر این باور باشند 
گرفتهواسطه خداوند اس شود، علتمی ت، برای هر چیزی یک علت ثانویه در نظر 

گیرند و البته می که بعد از علت اولیه اراده و خواست خداوند قرارای ثانویههای 
که به طور می ظالمانه تلقیآن  کمتر از شوند. بنابراین رنج، به عنوان پدیده ای)ثانویه( 

گرف شود می شود واین سئوال مطرحمی تهمستقیم به اراده خدا مربوط است، در نظر 
مهمتر اینکه آن  که چرا خداوند این شکل خاص از رنج را پدید آورده است؟ و از

کتابهای مقدس، بشر را می چگونه که بنا به اذعان  توان رنج انسان را به خدایی 
کتاب مقدس )عهد عتیق کلاسیک در  یکرد اولیه و   دوست دارد، مرتبط دانست؟ رو

گر فردی رنج گناه است. ا که رنج، نتیجه و حاصل  کشد، می و جدید( این است 
گرمی بنابراین او گناهی شده باشد. ا رنج، نامتناسب و آن  بایست مرتکب 

رسد، این در واقع باید به مثابه بیانی از لطف و رحمت خداوند می نامتجانس به نظر
کمتر از  کنون  که ا گرفته شود. چرا  رنج یک انسان شریر در آخرت خواهد بود. در نظر 

(Kreamer.1995: 87 ،برای تمام رنجها )گاهی فردی گروهی )یا حتی  ( اما در سطح 
گروهها،  که بسیاری افراد و  کافی و غیر قابل قبول است. چرا  کاملا نا این توضیح، 

گناه، دچار رنج کشور درگیر جنگ، از می بدون  شوند. مثلا همه شهروندان یک 
که از سوء می یط جنگی رنجشرا برند. در سراسر جهان، افراد فقیری وجود دارند 

که  گانه طبیعی و غیر طبیعی رنج برده و در حالی  گرسنگی و فجایای چند  تغذیه، 
که حتی ممکن است استثمارگر و )بازند. ثروتمندان  بسیاریمی جوان هستند، جان

کنند. بنابراین این می هیچ رنج و مشکلی زندگینیز باشند( در راحتی و بدون  ظالم
کمکی که رنجنمی هیچ  که بگوئیم فردی  و  کشد، در حال پس دادن مجازاتمی کند 

مکافات عمل خویش است و یا اینکه حداقل در آینده به او پاداشی )به خاطر 
 رنجش( داده خواهد شد.

رنج مواجه هستیم. بسیاری از  دهندهدر واقع دراینجا باماهیت نامتجانس و آزار
که رنج ناشی از آشویتس و هولوکاستمی یهودیان این سئوال را مطرح ، به کنند 
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کودکان و سالمندان یهودی بود؟ در واقع برای  گناه  کدام  خاطر همبستگی این رنج با 
کو گناه بی دک و افرادبسیاری از یهودیان و غیر یهودیان، تلقی اینکه صدها و هزاران 

گاز رانده شدند و یا به شکل دیگر قتل عام شدند )فقط به خاطر های به اتاقهای 
که خدوند گناه قوم اسرائیلمی یهودی بودنشان( آنهم با این دلیل  را  خواست 

بسیاری نهایت غیر قابل باور است. از دید بی کند، امری غیر قابل هضم و مجازات
کتاب ایوب که به تفسیر  توجه دارند، رنج به مثابه  در تورات دیگر از متفکران یهودی 

کند. بنابراین مردم اسرائیل به می شکلی از تطهیر و پالایش و آماده سازی روحی عمل
گناه خودشان رنج نکشیدند، بلکه رنج د دارای هدفی الهی و قدسی بو هاآن خاطر 

و نیز  موعود از آن، جهان را برای رهاییتر کند و مهممیتر که مردم را به خداوند نزدیک
که هزاران انسان می آماده آمدن مسیحا یا ماشیح که خدایی  سازد. اما این ایده 

کرد و یا حداقل اجازه نابود شدنشان را داد برا ی اینکه خیر بهتری در برگزیده را نابود 
کشیده شده است. با اذعان به اینکه چنین  کاملا به چالش  جهان پدید آورد، نیز 

که هیچ وجدانیمی خدایی فقط آن  تواند بهنمی تواند یک موجود سادیستی باشد 
کند.)  (wilkinson:23اعتماد 
که نه تنها خداوند ایجاد اما تورات رنج برای مخلوقات نده کنبر این اعتقاد است 

شود، یک بیان واضح در این می نیز شریک هاآن خود نیست بلکه در رنج و درد
که فرزندانش »ارتباط وجود دارد. به عنوان مثال:  که خداوند به یاد آورد  زمانی 

( در رنج و محنت در میان ملتهای )مختلف جهان( در حال زندگی )اسرائیل
که از ابتدا تا می تند، دو قطره اشک بر فراز اقیانوسهس ریزد و فریادی برمی آورد 

که می در جایی دیگر «شود.می انتهای جهان، شنیده می به خداای فرشته»خوانیم 
گر ای گوید: گریستن )بر احوال فرزندانت در زمین( را بده. ا خدای جهان، به من اجازه 

که تو نتوانی وارد  به من اجازه ندهی )در عرش تو( کنم، به جایی وارد خواهم شد  گریه 
گر تو نشنوی، روح من در جایی مخفی و رازآلود  گریست. ا شوی و در آنجا خواهم 

گریست. خداوند )در هنگام رنج » گوید:می ( در جایی دیگرKreamer:91)«خواهد 
شود. در می دانرنج میکشد و با آنان در تبعید سرگر هاآن آید و بامی مردمش( پائین

که بیشترین رنج را تحمل  (74)سفر خروج، «کند.می نهایت این خداوند است 
توجه به این بعد از تفکر یهودی، حائز »گوید: می آلبرت فرید در این ارتباط ربای
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که خداوند در رنج انسان  که بر این اعتقاد است  اهمیت بسیاری است. تفکری 
یک که یهودیت با مسیحیت درشریک است و این رو مشترک هستند. آن  ردی است 

مسیحی بیشتر هویدا است. در یهودیت، خداوند با غم و رنج انسان در  اما در ایمان
نهایت درجه خود شریک و همراه است و به این منظور خداوند خود را در ماهیت و 

کامل( قرار از ای راز صلیب، نشانهدهد. رنج خدا بر فمی طبیعت انسانی )بطور 
مشارکت و همنوایی خدا با هر شکل از رنج بشری است. بنا به اذعان مسیحیان، 

که )حتی یک یهودی( رنج که در درون کشد، در واقع این مسیحمی زمانی  آن است 
 (ibid)«کشد.می رنج ها

گناه و رنج برای بشر را پیش بی که خداوند، وجود  کرده و واقعیت این است  نی 
گوید: می برخیاه کند. ربایمی مدارا هاآن هنوز با مخلوقات خود پیش رفته و با

که در روز مقدس خداوند» کند، مشاهده می زمانی  خواست نخستین انسان را خلق 
گر او را خلق  گفت: ا که افراد شریر و پرهیزکار از نسل او پدید خواهند امد. خدا  کرد 

گر او را نیافرینم چگونه خوبیها و کنم، بدی و  شرارت نیز از او پدید خواهد امد. اما ا
کرد؟ او راه شرارت و پلیدی را با  افراد نیک سرشت از نسل او پدید آیند؟ پس خدا چه 

کرد و در وجود انسان نیز هایی نشانه از خودش از راه خیر و رحمت و پرهیزکاری جدا 
گر بنا بود عدالترحمت و نیکی قرار داد و آدم را خ کرد. بنابراین ا به درستی و به  لق 

شد. انسان نیز از رنج، اندوه و می صورت مطلق اجرا شود، انسان نباید خلق
کامل با رنج احاطه شده و تحت  گر به طور  گاه است. اما ا تراژدیهای این جهان آ

که درآن  سیطره مطلق گردیم، هیچ آن  باشیم و این اجازه را به خود بدهیم  غرقه 
کس و نیز بر جهان نخواهیم داشت. در تفسیر رنج و در سکوتی ای استفاده برای هیچ 

که باقی که در عبادت متجلی است.می عمیق، این امید است   «ماند. امیدی 
(Bowker: 109) 

یکردها مشترک هستند: اول  که یهودیان و مسیحیان در این رو گفت  می توان 
 ند در نهایت محقق خواهد شد و انسان به رشد و پیشرفت دستاینکه اراده خداو

زندگی بشر را به صورت موفق و های ، خداوند تمام جنبهیابد. در بیانات توراتمی
گندم و روغن و شراب ما افزایش و برکت یابد. می خواهد. اومی کامکار خواهد نان 

که بر خلاف تراژدی و رنج ا نسانی، یک عقیده راسخ در یهودیان واقعیت این است 
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بر خلاف تمام )اینکه زندگی یک اتفاق خوب و مبارک است آن  وجود دارد و
کرد تا از که حیات داشت و زندگی  یدادهای بد( و بهتر است  محروم شد. علاوه آن  رو

کیدآن  بر کند و به می تورات به مسئله اهمیت زندگی با وجود بودن واقعیت رنج تا
که با وجود )رنج(، برخی امور تسلی بخش در زندگی یافتمی این مطلب می پردازد 

که که ناشی از زنده می شوند  توانند باعث ایجاد شادمانی و حس خوشبختی باشند 
هیچ شادی و دلخوشی )ابدی( برای انسان وجود ندارد. اما با این حال »بودن است: 

که انجام کاری  احساس رضایت داشته باشد. پس  دهدمی باید بخورد و بیاشامد. از 
کار تو  که این  برو و نان خود را با لذت بخور و شراب خود را با شادی بنوش و بدان 
مورد قبول خداوند است. )بنابراین( همیشه شاد و خرم باش... چون این است 

که در زندگیت و زیر آسمان  (3: 1ـ 70جامعه: ).«کشیمی پاداش همه زحماتی 
کتا گفت  که در تلاش است تا هایی ب جامعه یکی از نوشتهمی توان  است 

کیفیتش اش زندگی را به دلیل ماهیت وجودی و ارزش ذاتی و در واقع به خاط 
که رخ داده ونمی بسنجد. اما در عین حال که تمام وقایعی  دهند خارج از می پذیرد 

کند: می ررسیرا تحت اراده خداوند ب هاآن کنترل و اراده خداوند باشند و در واقع
که در زیر اسمان انجام» گیرد، زمانی وجود دارد. زمانی برای تولد، می برای هر چیزی 

کاشت، زمانی برای برداشت، زمانی برای خنده، زمانی  زمانی برای مرگ، زمانی برای 
که گریه...آدمی از زحمتی  کاری می کشد چه نفعیمی برای  برد؟ خداوند برای هر 

کار خدواند را از ابتدا تا انتها زمان مناسبی مقرر  کرده است... اما انسان قادر نیست 
که  که برای انسان چیزی بهتر از این نیست  کند. بنابراین به این نتیجه رسیدم  درک 

که تواند خوش بگذراند. بخورد و از دسترنج خود لذت ببرد. می شاد باشد و تا آنجا 
یافتهخداوند هستند. من این را دهای اینها بخشش می که هر آنچه خداوند انجامام ر

کرد. مقصود خداوند آن  افزود یا ازآن  توان چیزی برنمی دهد، تغییر ناپذیر است. کم 
که ترس او در دل انسانها باشد  (5: 7ـ 75.)جامعه: «این است 

یکرد رنج تمرکز  که وقتی بر مسئله رو  کنیم، وارد عهد جدیدمی بنابراین مهم است 
کید بر سهیم شدن در رنج مسیحشویم. می که بیشترین تا مصلوب است.  جایی 

یکرد توراتای نکته که معتقد است اراده خداوند مبتنی  که در مقابل رو قرار میگیرد 
بر سلامتی و شادی است. رنج به خودی خود دارای یک ارزش ذاتی نیست، مگر 
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کرد( دوم اینکه آن  رد )که بهاینکه در خدمت هدفی بزرگ قرار بگی اشاره خواهیم 
نمی خداوند فرستنده رنج بر انسان نیست...خداوند در جهان )و امور آن( مداخله

کند و مسئول اتفاقها و حوادث روزمره نیست...جهان در دستان انسان قرار داده شده 
گناه انسان و نه به خاطرها و رنجها است. بدبختی اراده خداوند  نه به خاطر تقصیر و 

که باید رخ بدهند. )می دهند، بلکه به این دلیل رخمی رخ  (Wilkinson: 210دهند 
که الهی است؟ با چه  رنج یهود، مبتنی بر مشیتآیا  حال سئوال اینجاست 

 هدفی؟
 

 الهی: رنج به مثابه مشیت
کتابهای تورات کردیم، یکی از  که عمدتا چنانچه اشاره  ، در برگیرنده متنی است 

گونه به کل کتاب ایوبآن  نگریسته شده است وآن  به مثابه یک متن معما  است. در 
توان دو دلیل برای جالب توجه بودن این متن ارائه داد: اول طرح چرایی اینکه می

این مسئله کشند. )حتی خارج از چارچوب نگرش دینی  نیز می گناه رنجبی افراد
که یک متن  مورد توجه بسیاری است( و جنبه دیگر زیبایی متن است. چرا 
که از  دیالکتیکی تند و در عین حال دراماتیک است. و مسئله دیگر در این است 

کتاب بدون پاسخ های دید بسیاری از معتقدان و محققان بسیاری از جنبه این 
کتاب ایوب(، توان می ( در واقعkoslowsky: 81مانده است ) کتاب مقدس )و  گفت 

که در برگیرنده یک دیالوگ ادامه می نقش مهمی در زندگی معتقدان ایفارو از این کند 
دار بین خداوند و مخلوقاتش از نسلی به نسل دیگر است و معتقدان، مشتاقند تا 

یابند. این وضعیتها پاسخ بسیاری از سئوالهای خود را از این دیالوگها و آموزه به  در
که پیرامون رنج مطرح کتاب ایوب و بحثی   کند نیز مشهود است.می خوبی در 

کتاب ایوب گونه  که در ارتباط با وجه معما  دارای  یکی از اندیشمندان یهودی 
کتاب اشاره 1نظراتی است، موسی بن میمون می است. او به دو نکته در ارتباط با 

یکرد ایوب به مصائب گوید در هیچ جمی کند. اول اینکه که رو کتاب اشاره نشده  ای 
گر او در نهایت از مصائبش گراو رنجهایش عقلانی و محاسبه نه بوده است. بنابراین ا

کتاب به این مسئله می شکایتی یکرد عقلانی نیست. درست در آغاز  کند ناشی از رو
                                                            

1. Moses Maimondes. 1135-1204 
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که ایوب فرد خوبی است و بنابراین رنجهای اومی اشاه ته ناشی از توانسنمی شود 
گناهان او باشد و حتی  کهعملکرد بد و یا  گناهان پنهان او  زمانی  دوستان او بر وقوع 

کید کتمان هاآن کنند، او با صراحت و قاطعیتمی تا کند و در نهایت، در می را 
که مداخله  کند و ماجرا را به نفع ایوب خاتمهمی انتهای داستان، این خود خداست 

که دهد. اما در اینمی کرد، نوع تلقی عادی می ارتباط به اولین چیزی  توان اذعان 
که عمدتا مردم از عدالت در قضاوتهایشان در مورد دیگران و یا را آن  خداوندی است 

دهند. اساس این نگرش می در مورد چرایی بروز رنج برای خودشان مورد استفاده قرار
گر فر که ا دی خوب است بنابراین مستحق خوبی و نیز مبتنی بر این اصل است 

گر فردی بدکار است مستحق نزول بلا و رنج  اتفاقهای خوب است و ا
 (Bowker:101است.)

شود می البته اینکه پاداش یا جزای هر عمل خیر یا شری به جهان دیگر موکول
که جایگاه بسیار ضعیفی در نگرش یهود دارد و از اینای مسئله  در ارتباط بارو است 

 که در ارتباط با عدالتای توجیه رنج این جهانی چندان قابل اعتنا نیست. مسئله
که در بسیاری موارد این انتظار و تلقی عام وجود دارد  خداوندی وجود دارد این است 

که پشت مجازاتها و پاداشها  به نسبت ارزش عمل اخلاقی( )که این خداوند است 
نیز در همین ارتباط است. موسی بن میمون به  است. شکایت تلخ ایوب پنهان شده

که فکرمی همین مسئله ی اشتباه ایوب در این بود  کرد می پردازد. بر اساس دیدگاه و
که بر او فرودها بدبختی کرد فقط می آیند اهمیت دارند و اینکه او فکرمی و رنجهایی 

که او انسان خو  داد.می بی است این اتفاقها نباید برای او رخبه این دلیل 
که در اینجا انجام که می استدلالی  که مبتنی بر این است  شود بسیار ساده است 

توانیم از انحصار و محدودیتهای ماده فرار نمی ما مخلوقاتی مادی هستیم و بنابراین
که زنده هستیم(. او در ادامه)کنیم  که عقلانیگوید افرادمی حداقل تا زمانی  تر ی 

کنند تا از عقلانیت خود در جهت فرار از برخی مشکلات خاص می هستند تلاش
یایی را مطرح می بهره ببرند، اما لزوما نه همه مشکلات. او در این ارتبط مثال سفر در

کشتیها امکان غرق شدن  کشتیها مستعد غرق شدن هستند اما برخی  کند. تمام 
کشتی، نشتی بیشتری دارند. به عنوان مثا که  یایی ببینیم  گر برای یک سفر در ل ا

کافی نیستند و یا مهارت ندارند،  دارد، ناخدا دائما مست است و خدمه به اندازه 
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کشتی باقی گر فردی اصرار به نمی دلیل عقلانی برای استفاده از این  ماند. اما ا
کشتی نمود سهم خدا در فاجعه آیا  است؟ دهد چقدرمی که رخای استفاده از این 

گفت او کشتی رامی باید  گرفت چون انسانهای خوب می بایست جلوی غرق شدن 
یادی در الهی،  وجود داشتند؟ از دید موسی بن میمون تلقی انسان از مشیتآن  ز
و عقلانی( وجود ما، )گوید: بر اساس جنبه مادی می از واقعیت( است. او)متفاوت 

اخلال جدی رخ بدهد و  هاآن توانند اشتباه پیش بروند و درمی بسیاری از امور مادی
است، اما بر اساس عقلانیتمان کننده بروز این اشتباهات و اتفاقها برای ما ناراحت

کنیم. به عنوان بی توانیم وقوع چنین حوادثی را به عنوانمی به سختی عدالتی تلقی 
کرات پیشمی مثال، من دوچرخه سواری که ناچار شوم پنچریامی کنم و به  را آن  ید 

کرده و به ستوه اورد، اما من بر  بگیرم. هر چند این مسئله ممکن است مرا خسته 
که رخ دادن این اتفاقنمی اساس عقلانیتم هرگز عدالتی است. بی توانم بگویم 

گاه ما ممکن است علت بروز برخی حوادث را نادیده بگیریم و یا » گوید:می اسپینوزا
که یک توضیح طبیعی را آن  اطلاع باشیم اما وقتی دلیلیبآن  از فهمیده و پذیرفتیم 

که در موردآن  و عقلانی برای متاسف باشیم. چرا آن  وجود دارد، دیگر عقلانی نیست 
شد. وقتی متوجه این مسئله بشویم می داد و حتما نیز چنینمی که این اتفاق باید رخ

که افسوس خوردن برای  :koslowsky)«فایده بوده است.بی چقدرآن  خواهیم فهمید 
85) 

که توان اساس نمی بنابراین اساس استدلال موسی بن میمون بر این است 
کرد. مسئله مهم در قسمت آن  الهی را بر درک انسانی از مشیت مبتنی و محدود 

کتاب ایوب که خداوند خطاب به ایوب پایانی  که دمی است  ید محدود او گوید 
کند چرا بسیاری چیزها آن  ازتر نسبت به واقعیت بسیار جزئی که او بتواند درک  است 

کنون رخ که ا که او می دهند هستند. خدا به ایوب خاطر نشانمی به شکلی  کند 
از ایوب است و بنابر این قادر است او را از تمام رنجهایش تر و قدرتمندتر بسیار دانا

به مثابه بخشی از مشیت الهی را آن  توانمی نابراین در مواجهه با رنج( بibidبرهاند.)
کرد.  تلقی 

 
 رنج، به مثابه مجازاتی برای گناه:  
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کردیم، یک اعتقاد راسخ و اساسی )هم در عهد عتیق و هم عهد  چنانچه اشاره 
کامل و با قاعده است و جدید( وجود دارد مبتنی بر اینکه نظم خلقت، بسیار خوب، 

، ارتباط و همبستگی محکمی با اسرائیل چنانچه در عهد عتیق نیز ذکر شده، ایمان
که دوئالیسم  اذعان به وجود )درک این مسئله دارد. علاوه بر اینکه باید توجه داشت 

ی مجزای خیر و شر در جهان( در اندیشه دینی یهودیت وجود ندارد. ا ز این دو نیرو
کرده »دیدگاه،:  یکی، سعادت و پریشانی را با یکدیگر خلق  خداوند، روشنایی و تار

کرده است محافظت خواهد  که خود خلق  است. بنابراین او از جهانی 
 (Harris:2009: 9)«کرد.
که خدا در خلقت و محافظت )نوع بشر( پیشقدم   اذعان به این اعتقاد راسخ 

ک ی این معنی است  بدون هراس( با خدا و در )توانند می ه افرادشده است، حاو
کنند. دلالتها و نشانهبی زمانه خودشان ودر یک مسیر های نهایت الهی زندگی 

وجود( خدا و اینکه امور بشر در دست اوست به طور عام پذیرفته )پذیرش واقعیت
اید و دلالتها بها قدری ابهام و بحث هست و این نشانهآن  شده است اما در جزئیات

کشف شوند.  در جریان زندگی توام با ایمان کامل به خدا و در خلال حوادث واقعی 
که چرا نویسندگان و پژوهشگران یهودی غالبا در یک منازعه دو می این نشان دهد 

که قائل به اذعان به ایده خدا باوری مبتنی بر  کسانی  جانبه درونی هستند. بین 
که به دنبال بررسی و جستجوی یک درک  سنت قرار داد عرفی کسانی  هستند و 

ضرورت زندگی با خدا در زمان و نسل »از آنچه به عنوان تر یانهگراو واقعتر عمیق
 شود، هستند.می تلقی «خودشان

به یک آن  اعتقاد به جهانی و عام بودن خداوند )نه فقط اختصاصرو از این
گروه خاص( قدرتش، ع گیرش و نیز ازلی و ابدی بودنش  دالتقبیله یا  و مکافات فرا

که هر چه این اعتقاد عمیق که خداوند تر وجود دارد. اما مسئله اینجاست  باشد 
یع رنج نمایان کنترل او بر نحوه توز کنترل دارد، بیشتر  شده و مورد تر شرایط را تحت 

 گیرد. پس پاسخ چیست؟می سئوال و ابهام قرار
گفته شود رنج، تنبیهی هاآن ترینپاسخ معمولا سادهترین لمتداو ست. اینکه 

گناهان است:  به آنان بگو شادی و خوبی برای مردمان لایق و سزاوار »برای شرارت و 
کاشتههایی میوه دانه هاآن است و  ( 5:70)اسحاق:  «را خواهند خورد...اند که خود 



81     ستین رنج کی رنج نیا 

 

رو ز انتخاب خود بشر است و از اینبه عبارت دیگر، وجود رنج و مرگ، ناشی ا
و شر )جز خود  اصل دومی وجود ندارد و یا اینکه هیچ خالق مسئولی برای شیطان

که داستان خلقت، بیانگر  انسان( وجود ندارد و حتی ممکن است چنین اذعان شود 
تواند در برگیرنده توجه به توسعه و می صرف هبوط و سقوط آدم نیست، بلکه

کردن هدیهگ کردن و نابود  یجی اقدام انسان در فاسد  خداوندی های سترش تدر
باشد. بنابراین در مطالب آغازین سفر پیدایش، توجه به اثرات بیگانه شدن و 
جدایی انسان از خداوند مورد توجه است. اثراتی چون خود محوری، چشم و 

.. از این دیدگاه، همچشمی، قتل، استثمار دیگران، شهوترانی در روابط جنسی و.
ی ناشی از پیامد  هاآن )وجود( شیطان و رنج در مرگ و نیستی خلاصه شده و هر دو

کردن خودش از خداوند است.) ( به عبارتی، Bowker:8عملکرد آدم در بیگانه و جدا 
کامل خلق  که او جهان را  وقوع رنج ناشی از خواست مستقیم خدواند نیست چرا 

که به او بازکرده است و این پاسخ عمل  گردد.می کرد خود انسان است 
است و این تعجب اور  این توضیح ساده برای رنج، عمیقا مورد توجه تورات

که بفهمیم به طور تلویحی از طریق  که مردم اسرائیل «میثاق»نیست  ، درکشان است 
ه مبتنی بر میثاق )خداوند با کنند. رابطمی شان با خداوند را بیاناز چگونگی رابطه

که رابطه یهوه پایدار مانده یا آن  با یهود بر اساس قوم اسرائیل( مبتنی بر شرایطی است 
گرچه مردم به می شکسته که ا کرات از جانب یهوه بیان شده  شود. اما در تورات به 

کرده و زیر پا  ذارند، اما او هرگزگمی صورت مکرر، عهد و میثاقشان با خداوند را نقض 
گرنه بر نمی را رها هاآن کند. البته این اقدام خداوند به خاطر لطف و رحمت اوست و 

و تنبیه است. )البته  مطلق، این نقض پیمان، مستحق مجازات اساس عدالت
که این مدارا و لطف نیز تا حدی در جریان بودهمی تورات بازهم تصریح و  کند 

کرده  خداوند در جاهایی با قوم یهود یا دیگر اقوام بر اساس عملکرد خودشان رفتار 
 است(

که عمدتا مبتنی بر رابطه میثاق محور است بیش از هر جایی در سفر ها این ایده
یخ اسرائیلای بیان شده و در واقع اشاره تثنیه تورات گذرا به تار گفت توامی .است  ن 

اینکه آن  تئوری مبتنی بر سفر تثنیه در تورات، بر یک قاعده ساده استوار است و
کرد. در این مورد، تورات مثال  یافت خواهند  خوبی و بدی در نهایت جزای خود را در
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مبتنی بر های و یا دیدگاه)کند. او عقاید مشرکانه و بت پرستی را می را بیان 1منسی
که مبنای سقوط  هاآن گوید این عقاید و رواجمی اتچند خدایی( پذیرفت. تور بود 

که مختص یهوه»به دست بابلیها را فراهم آورد:  اورشلیم بود، آفتاب و  او در معابدی 
کرد و برای را در حیاط  هاآن ساخت وهایی قربانگاه هاآن ماه و ستارگان را پرستش 

که خداوند برای نام خود برگزیده  خانه خدا قرار داد. یعنی در همان خانه و شهری 
می در آتش سوزانید. او جادوگری و فالگیری بود. مسنی، پسر خود را به عنوان قربانی

کنندگان ارواح و جادوگران مشورت کارهای شرارت می کرد و با احضار  کرد. او با این 
و اعمال او باعث شد یهودیان و قوم او نیز به آمیز، خداوند را خشمگین نمود...کارها 

کنند. پس خداوند به وسیله خدمتگزاران خود  گرایش به بتها حرکتت  گناه و  سمت 
انبیاء چنین فرمود: چون پادشاه یهود این اعمال قبیح را انجام داده...و مردم یهود را 

کشانده است من نیز بر اورشلیم و یهود چنان بلای ی نازل خواهم نیز به بت پرستی 
کس که هر  کرا آن  کرد  کنانش پا کند...اورشلیم را از لوث وجود سا  بشنود وحشت 

کرده ومی ک  که ظرف را پا کنند تا می واژگونرا آن  شویند ومی کنم درست همانطور 
کرد و ایشان را به دست دشمن خواهم  خشک شود، بازمندگان قوم را نیز ترک خواهم 

ک هاآن سپرد تا یدهرا غارت  گناه ورز که اند نند. زیرا ایشان نسبت به من  و از روزی 
)دوم  «اند.تا به امروز مرا خشمگین نمودهام اجدادشان را از مصر بیرون آورده

یخ:  4پادشاهان:  کید7ـ40:  55توار  و رنج( از)این بلا »گوید: می ( و سپس بازهم با تا
که نسبت به خداوآن  که ایشان را از جهت بر قوم اسرائیل نازل شد  ند، خدای خود 

گناه  بندگی در مصر نجات یخ:  4دوم پادشان: )«وطغیان(کرده بودند...)داده بود،  توار
 (7ـ41: 49

گذشته بر قوم یهود تحمیل  که در  علاوه بر این، یکی دیگر از این رنجهای جمعی 
گرفت، سقوط دوباره اآن  توان به عنوان مثال ازمی شد و )این بار به  ورشلیمیاری 

قبل از میلاد، در پایان اولین شورش یهودیان( بود. این حادثه در  10دست رومیان در 
کتاب چهارم عزرا 2کتاب دوم باروک به عنوان خلاصه و عصاره رنج برای قوم یهود   3و 

                                                            
1. Manasseh 
2. Baruch 
3. Ezra 
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کتاب باروک، مسئها )که قابل تسری به تمام زمان له نیز هست( مطرح شده است. 
که دوباره و  رنج را در نخستین سقوط اورشلیم به دست بابلیها شرح داده بود، رنجی 

گفت:  گریه و زاری خطاب به خداوند  و »به نحوی شدیدتر تکرار شده بود. باروک، با 
گفت. چقدر سود برده آنانکه از طریق او اند من دوباره در حضور تو سخن خواهم 

گاهی یافتند و مانند سایر ملته کن...آنان به  اند.ا رو به بطالت و پوچی نرفتهآ نگاه 
نه به خاطر خودشان، بلکه به خاطر رحمت و  اند،پیروزی و موفقیت دست یافته

گناه و شرارتی انجام دادند، به خاطر صهیون و  گر دیگران  مهربانی تو بر صهیون. و ا
کارهای نیک انجام که  می باید بخشیدهقوم یهود و اورشلیم( )دهند می عمل آنانی 

کار بد و زشت دیگران، غرق   «شد.می در رنج و نابودی()شد و نباید به خاطر 
(Baruch: 15:81) 

پاسخ که او برای هدایتمی خداوند در را فرستاده  قوم یهود و بشریت تورات گوید 
آمدن تورات دیگر عذری پذیرفته شود، اما به خاطر آن  ممکن بود تا قبل از»است. 

که بشر دیگر به خوبی که چه چیزی از او می جای عذری باقی نیست. چرا  داند 
خواسته شده و خواست خداوند چیست. اما برای افراد نیکوکار و درستکار، سخت و 

که مشمول مجازات درو از عدالت  هاآن دیگران( اما)شوند، به خاطر نافرمانی  است 
که پاداش بزرگتری برای گرفته شده  هاآن نباید ترسی به دل راه بدهند، چرا  در نظر 

کار سخت و رنج بسیار  است، )اما(  هاآن است... این جهان برای همراه با ستیزه و 
 :Baruch: 15 4.)«تاج و بزرگی و شکوه خواهد بود هاآن مطابق با همان سختیها برای

کتا8 کهمی ب تصریح( علاوه بر اینکه این  ویران شد به منظور تسریع  اورشلیم»کند 
 (Baruch: 20: 2 4.)«ملاقات نهایی با خداوند

گزارشهای عهد عتیق که جریان سقوط می مکررا نمایان آنچه در  شود این است 
و هم رومیان(، جملگی هم به دست بابلیان )و به اسارت رفتن قوم یهودا، اورشلیم

گوید.... می چنین خداوند یهوه»قلمداد شده است:  نتیجه نافرمانی بنی اسرائیل
یخت و خشم خویش را بر تو به اتمام رسانده...  عنقریب غضب خود را بر تو خواهم ر

که زم های ین از جرممکافات راه هایت را به تو خواهم رساند... زنجیر را بساز زیرا 
خونریزی پر است و شهر مملو از ظلم مملو، و اشرار امتها را خواهند آورد و در خانه

کتهای  می آید... مصیبت بر مصیبتمی ایشان تصرف خواهند نمود، هلا
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 (4-1: 41)حزقیال نبی: «آید...
است، این نکته  هر جا سخن ازعهد خداوند با قوم اسرائیل در واقع در عهد عتیق

که قوم، مطیع و  که عهد بین خدا و اسرائیل تا زمانی برجاست  کید است  مورد تا
گردان شوند، خداوند نیز آنان را  ی  که از خدا رو فرمان بردار خداوند باشند، اما همین 

که اسرائیل و یهودا را مانند »سازد: می دچار رنج و محنت من خداوند قادر متعال 
کاشته بودم اینک بر ایشان بلا نازلنه که ایشان با بدکاریهایشان و می الی  کنم، چرا 

 (7-77: 71)ارمیای نبی: «اند.سوزاندن بخور برای بعل، مرا خشمگین ساخته
گرسنگی را بر زمین خواهم فرستاد، نه می گوید ایامیمی اینک یهوه» که  اید 

یا تا گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب کلام خداوند. و ایشان از در ، بلکه ازشنیدن 
کلام خداوند را  کرد تا  گردش خواهند  کنده خواهند شد و  یا و از شمال تا مشرق پرا در

 (75-77: 3)عاموس نبی:  «نخواهند یافت.را آن  بطلبند اما
یخدانان قائل به آن، قائل به اجرای حتمی که سفر تثنیه و نیز تار  این درک از رنج 

یخ هستند، به زندگی فردی افراد و نیز تجربه فردی از رنج تسری داده شده  آن در تار
کلاسیک است و که قائل به یک پاسخ  و تنبیهی برای  اینکه رنج، مجازاتآن  است 

تواند به صورت مطلق، درست و یا حداقل عادلانه نمی گناه است. اما این عقیده،
که حداقل مشاهد که افراد شرور می ات عینی از زندگی واقعی نشانباشد، چرا  دهد 

گناهکاران( لزوما ) و اینکه ظالمان، غالبا اند از مزایا و نعمتها( محروم نشده)یا 
که چرا باید چنین باشد؟   کامکار و موفق هستند. این سئوال اجتناب ناپذیر است 

که بارها و بارها در تورات  اشاره است.آن  به این سئوالی است 
، تو بر جانب حق هستی، ای یهوه»پرسد: می از خداوند 1چنانچه اشعیاء نبی

که تو بدانم.  خواهم یک چیز را در ارتباط با عدالتمی کنم. امامی از تو شکایت زمانی 
کامکار زندگی کامیاب و  کاران اینچنین  گنه  کاران و  که تبه  می چرا چنین است 

( اشعیاء پاسخ 74:5:  برند؟)اشعیامی کنند؟ چرا ارذل، از صلح و آرامش لذت
که برای عبادتنمی دقیقی برای این سئوال خود پیدا می کند. اما به جای آن، زمانی 

گوئی پاسخ سئوال خود اوست: آنان می رود، یک درخواست از خداوند مطرح که  کند 
گوسفندانی به سم که به مذبح ت مسلخ هدایترا همچون  می کن. آنان را برای آنروز 

                                                            
1. Jeremiah 
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که خداوند، رفتار ما راآن  روند، نگه دار. برای  (74:5)اشعیا: «بیند.نمی روز است 
گر چه مجازاتآن  یابد ومی او در نهایت پاسخ )کلی( سئوال خود را افراد  اینکه ا

در ارتباط با افراد »د، اما )امری( اجتناب ناپذیر است. افتمی بدکار و شریر به تعویق
 هاآن شرور، خشمگین نباش. نسبت به انسانهای شیطانی حسادت نورز، برای

فردا)ی نیکویی( وجود نخواهد داشت، چراغ آنان در نهایت خاموش خواهد 
 (prov:24:19)«شد.

که در توراتمی بنابراین گفت  که به طور تلوی توان  حی به این مسئله اشاره شده 
کتاب جامعه ذکر  یع رنج، امری است ورای درک و ذهنیت انسان. چنانچه در  توز

که چطور انسانی بر انسان دیگر ظلمـــ  سلیمانـــ  سپس من و» شده: کند. می دیدم 
که هاآن دیدم ظالمان مردند و دفن شدند و مردم از سر قبر  بازگشته در همان شهری 

کردند... وقتی خداوند، می تعریف و تمجید هاآن مرتکب ظلم شده بودند، از هاآن
کنند و در می کنندمی کند، مردم فکرنمی گناهکاران را فوری مجازات گناه  توانند 

یادش زنده بماند )و  گناهان ز گناهکار با وجود  گرچه ممکن است یک  امان بمانند. ا
کند( اما ب که از خداآن  دون شک سعادت واقعی ازحتی خوب زندگی   کسانی است 

ی خوشبختی را نخواهند دید می گناهکاران رو ترسند  حرمت او را در دل دارند. 
گاهی مجازات بدکاران به درستکارن رسد و پاداش درستکاران به می اما... 

 (9: 3-74)جامعه: «بدکاران.
کتاب جامعه  که  یع رنج چیزی است  گاه آن  بهبسیار  1مسئله توز پرداخته است و 

کرده است: آن  از سر ناامیدی به یدادها،)چه خوب و چه بد( برای تمام »نظر  این رو
این انسانها( درستکار باشند و چه بدکردار، چه خوب )دهند، چه می انسانها رخ

ک، چه مذهبی باشند و چه غیر مذهبی،  ک باشند و چه ناپا باشند و چه بد، چه پا
که در زیر اسمان اتفاقکند..نمی فرقی افتد این است می . یکی از بدترین چیزهایی 

کس رخ دونده، ترین دهد... در دنیا همیشه سریعمی که همه نوع واقعه برای همه 
نمی سرباز در میدان جنگ پیروزترین شود و همیشه قوینمی برنده مسابقه

داند چه بر سرش نمی شود...همه چیز به شانس و موقعیت بستگی دارد. انسان هرگز
گرفتار که ماهی در تور  افتد، انسان نیز می شود و پرنده به داممی خواهد آمد. همانطور 

                                                            
1. Ecclesiastes 
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گرفتار ( این 3:  4 -74جامعه: )«گرددمی وقتی انتظارش را ندارد در دام بلا و رنج 
کتاب مقدس، رنج، معمولا و به سادگی به عنوان می مسئله روشن که چرا در  کند 

عناصر و واقعیتهای وجودی پذیرفته شده است و نیز به عنوان بخشی از یکی از 
که ممکن است رخ بدهند.  حوادثی 

یکرد عملآن  که باید بهای اما مسئله  یانه توراتگراتوجه داشت )در ارتباط با رو
که در که آن  نسبت به مسئله رنج( قوانینی است  ذکر شده است. واقعیت این است 

که هایی سیاری از این قوانین و قواعد، به نظم و قاعده در آوردن شیوههدف ب است 
کند و اینها عمدتا تحت عنوان می رابطه خود را با خدا بیان هاآن از طریق قوم اسرائیل

ی  آئینهای دینی و تشریفات مذهبی , و نیز قواعد اجتماعی، بیان شده است.  بسیار
که بی صریح در تقابل با اصول غیر انسانی و نیزبه طور  هاآن از عدالتی  قرار دارند 

دهند. این بدان معناست می قسمت دیگری از رابطه قوم یهود با خداوند را تشکیل
یک صرف بوده است. اما مسئلهتر یانه همواره مهمگراکه بعد عمل از ملاحظات تئور

یکردهای عملای  که چنین رو راه حلی برای یک ای یانهگراکه باقی است این است 
یع رنج وجود داشت  که در ارتباط با توز یک نیستند. به عبارتی سئوالی  مسئله تئور
کرده به این سئوال پاسخ بدهد،  که تلاش  کسانی  همچنان باقی مانده است. یکی از 

کوشنر کرده بر اساس دانش دینی ، ربای1هارولد  که تلاش   برجسته ماساچوست است 
رو و تجربیات شخصی اش، به مسئله رنج انسانی از دید دین یهود بپردازد و از این

کتاب خود تحت عنوان یکردهایش را در  که» رو اتفاقهای بد برای انسانهای  زمانی 
به بحث نشسته است. او به عنوان یک ربای یهودی، در ارتباط با  «هندمی خوب رخ

که بنا به اذعان یمی خدایی سخن هودیت، مالک قدرت نامحدود و بدون مرز گوید 
می است. به نحو وصف ناپذیری خوب و مهربان است و با همه این اوصاف اجازه

کرده است، درد که خود خلق   و رنج رخ بدهد. دهد برای آنانی 
که چرا افراد خوب و پرهیزکار، رنج کوشنر به می در پاسخ به این سئوال  کشند، 

که از طری کنند اشارهمی ق آن، مردمروشی  یخ.می کوشند رنج را درک   کند: تار
گوید، درک مردم از رنج در هر نسلی عمدتا مبتنی بر این نگاه می او در توضیح

که ما همواره مستحق یخی بوده است  یافتآن  تار که در کنیم و می چیزی هستیم 
                                                            

1. Harold.s.Kushner 
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گناهانمان. و رنجهای ما، در حقیقت مجازاتی هستند براها مشکلات، بدبیاری ی 
(Kushner: 14او تلاش  ) های کند شواهدی دال بر انطباق این دیدگاه با آموزهمی

کتاب اشعیاء نبی: های ارائه دهد. مطابق با آموزه تورات که »تورات در  به قوم بگو 
کرد و که خود هایی میوه دانه هاآن خدای عادل، با آنان به بهترین شکل عمل خواهد 

که انجام دادهاند شتهکا به غم و  اند،را خواهند خورد. در مقابل بدی و شرارتی 
 هاآن انجام داده است، با هاآن شوند و مطابق آنچه دستانمی بیماری و رنج دچار

 ( 77-70: )اشعیا «رفتار خواهد شد
کتاب مقدس، بیش از پرداختن به پاسخ ا که مسئله  ین اما باید توجه داشت 

که چرا رنج، برخی از مردم را پریشان و رنجور که چرا رنج وجود دارد، این است   سئوال 
سازد و برخی دیگر را نه؟ به عبارتی، مسئله، واقعیت وجودی رنج نیست، بلکه می

یع و یا حداقل آنانکه )است. به عبارتی چرا افراد پرهیزکار و خوبآن  تقسیم و توز
گناهی نشده اند( حتی  کناره بگیرند، بازهم دچار مرتکب  گر از بدیها و افرا بد نیز  ا

کامیاب و موفقمی رنج گناهکاران )معمولا(  شوند؟ درک این می شوند در حالیکه 
 برای مردم اسرائیل و اعتقاد به یهوه مسئله به شدت با دلالتهای منتهی به ایمان

یکرد مثبت نسبت به مسئله رنج، مطرحارتباط مستقیم دارد.  که رو می در اینجاست 
 اینکه رنج، آزمونی است برای محک زدن ایمان فرد.آن  شود و
 

 :رنج به مثابه آزمون الهی برای محک زدن ایمان
کلاسیک، مسئله تن دادن به آزمون الهی و به جان خریدن رنج ناشی  به صورت 

 1کردن پسرش اسحاق گری در رضایت ابراهیم برای قربانیاز آن، بیش از هر جای دی
کهمی نمایان که ملامت او برای  پسرم، از یهوه»گوید: می شود. آنجا  دلگیر مشو... 

که پسرش را دوست که دوستش دارد، درست مانند )رفتار( پدری است  می انسانی 
 (.5:77. )امثال: «دارد
است آن  به این مسئله، نوعی درک از رنج و البته هدفمند ساختن بنابراین توجه 

گیر شده است. و حتی گفت تاثیرات می که بسیار در سنت غربی عمیق و جا توان 
و طرز فکرها( در جهت اذعان به تحسین برانگیز و شایسته بودن )ها بیشتری بر ایده

                                                            
1. Isaac 
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ن به منزله استخراج میزان تاثیرات رنج داشته است. اما از دید بسیاری از مردم، ای
کننده  :Bowkerو خردکننده( است.))کمی از بزرگی و جلال، از یک موقعیت ناامید 

16) 
کوشنر  که بد بیاریمی تصریح نیز  در این ارتباط  که اذعان به این مسئله  و ها کند 

بوده و بنابراین مستحق رنج هستند، راه حل  هاآن رنج مردم ناشی از عملکرد خود
ی مسئله شیطانای ه و البته بیرحمانهساد دهد. ضمن اینک می و رنج قرار پیش رو

که باعث کافی است چرا  کاملا نا یکرد  شود در هر رنجی، مردم خود را مقصر می این رو
کنند و یا اینکه از خداوند و شریعت، احساس انزجار و نفرت نمایند. در  قلمداد 

که می نهایت او اذعان کلی )کند  العمل( برای تعمیم دادن عمل و عکساین تئوری 
کاملاً های به آموزه کافی و  کارآمد است )  یهودی نا توان می ( بنابراینKushner: 100نا

که به نوعی دیدگاه دیگری  ملاحظات خود را بر متن دیگری از عهد قدیم متمرکز  کرد 
    نج را در قالب آزمون الهی مورد مداقه ر که عمدتاً  کتاب ایوب به مسئله رنج دارد.

 ست.اقرار داده 
کتاب ایوب که در ارتباط با  کارلایل در متنی  های گوید: آموزهمی نوشته توماس 

کتاب، بیانی شگفت انگیز برای هر دوره و زمانی است. قدیمی بیان برای ترین این 
که که هرگز برای بشر پایانی ندارد: مسئای مسئله له رنج و سرنوشت بشر و راهی 

ی او در زمین قرار دهد. ماجرای ایوب، حکایتی است پیرامون می خداوند پیش رو
گرفت، بی یک پرهیزکار متقی. فرد که توسط خداوند در محک آزمایش قرار  گناهی 

که محکوم به زندگی زمینی شده  آنهم به اصرار یکی از اعضای )سابق( درگاه الهی 
که»( و یا Koslofski: 89) «شیطان»بود:  را در اش خداوند، رحمت و مهربانی زمانی 

داشت، یک شرط بین این دو چهره )خدا و شیطان( می حضور شیطان بر ایوب روا
که ایوب هرگز خدا را حرمت نخواهد  کرد  منعقد شد. شیطان در محضر خداوند ادعا 

گر دارائی کها گذاشت ا گنجها و اموالی    ه دارد از او باز ستانده شود. در پاسخ به و 
که این نظر شیطان را بیازماید: ایوب در بوته  این چالش شیطان، خداوند پذیرفت 

(. در خلال این حکایت، Hauer. 2008: 184) «امتحان الهی، آزموده خواهد شد
   ایوب به صورت مداوم با چالشهای متعددی در ارتباط با وجود شیطان و رنج 

که حضور و وجود خداوند درشود، آنمی اجهمو  را شدیدا تصدیقآن  هم در دنیایی 
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که ظاهرا ایوب مستحقمی یادی است   هاآن کند. مسئله اصلی پاسخ به رنجهای ز
که تحمل گر در خلال رنجی  می نبود. در این ارتباط سه پاسخ ارائه شد: اول اینکه ا

کنی،  کنی، ایمان گرفت و دوم اینکه رنجخود را حفظ  تواند آزمونی می پاداش خواهی 
( سومین پاسخ ibid: 185وفاداری یک فرد. ) زدن ایمان و درستی و باشد برای محک

کتاب ایوب داده شده در خلال بحث سه تن از دوستان ایوب با  که به مسئله رنج در 
که از رنج های ایوب )مثل مرگ ها و مصیبتاوست: الفاز، ظفار و بیلداد. انان زمانی 

هایش و نیز بیماری و رنج جسمانی ایوب( تمام فرزندانش، نابود شدن تمام دارایی
گاهی یافتند، به سراغ او آمدند تا او را در حد توان یاری برسانند. هر سه دوست از  آ

یکرد  هاآن زده شدند امانوع مواجهه ایوب با مصائبش به شدت شگفت قائل به رو
که مبتنی بر عقلانی )عمل   است. «مقصر دانستن قربانی» و عکس العمل( بودند 

گناهان پنهانی که به خاطر  گفتند  دچار رنج شده  اش، ایوبدوستانش به او 
که هر رنج برنده گناهکار است. بنابراین ایوب نیز رنجای است، چرا  برد می یقینا یک 

گناه شده است )هر چن       کند( وگرنه دلیل ندارد نمی اعتراف هاآن د بهچون دچار 
کند. راهکار کت رها  برای ایوب این بود  هاآن که خداوند بنده خوبش را در رنج و فلا

گناهانش  گر)که از  کرده    اطلاع است( توبه بی هاآن کند و یا ازمی را انکار هاآن حتی ا
کفاره بدهد.)  (ibidو 

کتیک روانشناختیکوشنر بر این اعتقاد اس که این تا ( مقصر جلوه دادن قربانی)ت 
یخ و یا حتی زمان معاصر نیز قابل مشاهده است. او می در موقعیتهای مختلفی از تار

اذعان به این قاعده، اتخاذ راهی است برای نیل به آرامش درونی خودمان و »گوید: 
که به نظرآن  یقین به اینکه جهان به رسد نیست و همواره دلایل موجهی می بدی هم 

که رنج را به نوعی به عدالتای برای رنج مردم وجود دارد. این چاره عام و  است 
کمترآن  پنهان پیوند زده و نزاع درونی مردم با کند. علاوه بر اینکه اذعان به این می را 

که خوشبخمی اصل، به مردم خوشبخت نیز این اعتقاد را آن تی و شرایط خوبدهد 
( علاوه بر اینکه Kushner : 35. )«ستهاآن به خاطر لیاقت و شایستگی خود ها

که فرد در  کند. رنج می دهندهاذعان به این قاعده، رنج را دارای دو بعد آزار درونی 
گریبان است و دیگری نوع نگرش آن  بوده و باآن  حال حاضر مبتلا به دست به 

که عمدتا د گناهان و ر برگیرنده محکومیت اجتماعی در محکوماجتماعی  کردن 
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که در حال تقاص پس دادن برای  (ibid:36ست. )هاآن جرائم پنهان او 
کهمی نیز این ایوب حکایت نتیجه درک عقلانی عملکردها  برای انسان تلاش شود 

گفت: بی و حکمت خداوندی، که تو قادر  دانممی من»فایده و بدون اثر است. ایوب 
کاری هستی و هیچ چیز گردد، نمی به انجام هر  تواند مانع از تحقق خواست و اراده تو 

کهمی اعتراف کنم ونمی کنم  کهمی توانم درک  کنون چشمانم باز شد نمی دانم  دانم. ا
کستر  ک و خا  (5-24:4)ایوب:  «کنم.می توبه و در میان خا

کتاب ایوب که به صورت در بر بنابراین  گناه، بی گیرنده مکالمه بین ایوب است 
که شرایط او را به قضاوت نشستهمی رنجی عمیق را تجربه کند و سه تن از دوستانش 

کلاسیک، دلایل رنجهای او را توضیح دهند. تمایز می و تلاشاند  کنند در وجهی 
که ا مسئله ایوب با دیگر حکایتهای تورات کاملا در این است  و در مقدمه، به صورت 

کاملا  و البته خوب و پارسا( به رسمیت شناخته)گناه بی واضحی به عنوان یک فرد 
گناه دوری»شود: می که از  یدمی ایوب مردی بود درستکار و خدا ترس   )ایوب: «ورز
که( و حتی 7:7 کلامی علیه خدا بر زبان می با بدترین دردها و رنجها مواجه زمانی  شود 
که هیچ انسانی می سازد و ایننمی ریجا توان به معنای سخن دوستان ایوب باشد 

گناهان شده گناه و معصوم از خطا نیست و همه بدون استثنا مرتکب برخی  بدون 
که  اند، گناهانی است  که همان  به صورت شناخته یا ناشناخته، آشکار یا پنهان 

 اند.شده و تنبیه از جانب خدا مستحق مجازات
کلاسیک برای مسئله رنج )که به عنوان مجازات گناه  راه حل  و تنبیهی برای 

کاربرد و اجرا باشد، اما در مورد ایوبمی شود( هموارهمی تلقی کسی  تواند قابل  چه؟ 
توان می د. بنابراینکنمی گناه و پرهیزکار بودنش اشارهبی نیز صراحتا بر که خود تورات

یادی عقیم کلاسیک به مسئله رنج تا حد ز کتاب ایوب پاسخ  که در  ماند. می گفت 
های که به این تردیدها و پرسشها )و شماتت (Elihuدر نهایت، این الیهو است )

گفتگو بود »دهد: می دوستان ایوب و نیز رنجش او( پایان که شاهد این  الیهو... 
گناهکار است و خدا به حق اونمی خشمگین شد، زیرا ایوب که  کند   خواست قبول 

کرده است و از سه دوست ایوب نیز عصبانی بود چون بدون هیچ آن  را مجازات 
گناه ()ای، او را محکوم کنندهپاسخ قانع  (54:4ایوب: )«کردند.می به 

کلاسیک که الیهو به این مسئله  کافی نیستند، می اما پاسخهایی  دهد چندان 
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به این  های توراتدهد؟ و دیگر پاسخمی به این مسئله پاسخ ه خود ایوبچگون
کتاب ایوب، یک راهکار )کلی( ارائه این است آن  دهد ومی مسئله چیست؟ مقدمه 

(اما بخش 7: 6 -74او بوده است.)ایوب:  زدن ایمانکه رنج ایوب، آزمونی برای محک
کت اینکه ایوب با پذیرش آن  دهد ومی اب، راه حل و پاسخ دیگری ارائهپایانی 

کردن برای دوستان آن  دست یافت و علاوه بر معتقدانه رنج خود، به رهایی با دعا 
کرد. او خود را آزاد و می گمراهش )که او را سرزنش   کردند( این رهایی را دو چندان 

 «بازگرداند... را به او اش خوشبختی از دست رفته خداوند،آن  ...پس از»رها ساخت 
 (24:70)ایوب: 

کتاب ایوب شود، می تلقی که رنج به عنوان عامل و مبنای رهایی بنابراین در 
که چندان بهای مسئله پرداخته نشده است. چنانچه جان بوکر بر این آن  کلی است 

کتاب ایوب بهاعتقاد است: اذعان به بعد رها که در  پرداخته آن  یی بخش رنج 
کاملا به صورت خام بیان شده است. اما در جای  که  شده، امری تصادفی است 

کتاب اشعیادیگر تورات نبی، این مسئله به عنوان یک مسئله مرکزی مورد  ، یعنی 
کتاب عمدتا مربوط به گرفته است. این  که یهودیان،  مداقه بیشتری قرار  زمانی است 

کل جامعه یهود را تحت تبعید و آزار بابلی که    ها بودند )درواقع تحت رنج و آزاری 
 .داد(می زارآ

گناه  300در دوران ربایی )تا حدود  که رنج، مکافات و جزای  میلادی( این درک 
گر فردی دچار رنج دردمی است، متداول شده بود. چنانچه ربی ربا آوری  گوید: ا

کنار این دیدگاه،  کار )گناه( خود را ببیند. در  شود، اجازه دهید تا محصول و ثمره 
دیدگاه مبتنی آن  به مسئله رنج پر رنگ شد و یک وجه دیگر از پاسخ و نگرش تورات

که استوار»بر رنج به مثابه یک آزمون و محک الهی بود:  می خوشا به حال مردانی 
که او ایستند، دهد. او فردی مبارک است. می را در معرض آزمون قرار هاآن زمانی 

که ببیندمی خداوند مرد ثروتمند را مورد آزمون قرار نسبت به فقرا رحیم و آیا  دهد 
رنج خویش را بدون هیچ آیا  کند تا ببیندمی مهربان هست؟ و نیز فقیر را آزمون

 (Bowker:31)«پذیرد؟می شکایتی
 

 ملی برای پالایش و افزایش ظرفیت فردی و اجتماعی:رنج، عا
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که به رنج شده است، رنج به مثابه عاملی برای افزایش ظرفیت  در نگاه دیگری 
که بر میشنا در  گرفته شده است. در تفسیری  فردی و نیز پالایش روحی فرد در نظر 

کیپ» خوانیم:می توسفتا بیان شده، چنین کفاره()ورنه توبه به تنهایی، و نه روز  می روز 
کفاره کردن نام بهشت بی تواند  کردن( باشد. علاوه بر توبه و اعمال روز )حرمت  گناه  و 

ک که انسان را پا کفاره سوم، رنج است  کفاره سومی نیز لازم است و این  می کیپور، 
کفاره )پس ( دادن و در رهایی می فرد، ایفا و رستگاری کند. رنج، نقش مهمی در 

 (Kreamer: 1995:68)«کند.
تواند برای رسیدن به یک می کشد، تحمل این رنجمی بنابراین وقتی فردی رنج

که خداوند رنج را بوجود نمی باشد. اما با این حالتر بزرگتر و وسیع رهایی گفت  توان 
شود، بلکه باید توجه  آورده تا باعث ایجاد ارزشهای روحی و اخلاقی مشخص در افراد

که رنج، بخش اجتناب ناپذیر هر نوع حیات فیزیکی است. اما موجودیتهای  داشت 
 (ibidکنند.)می به مثابه تصویری از خدا خلقرا آن  ازاد و رها،

کتاب مقدس )انجیل که خداوند و تورات بسیاری از مفسران  ( بر این اعتقادند 
است برای ای رنج در اساس، آزمون و دستمایه»ر ذهن خود دارد. اهداف خاصی د

کوره آبدیدهتر قوی که در  می کردن شخصیت و جوهر وجودی افراد، مانند طلایی 
کیفر نیست، بلکه رنج، عشق خداست. از این  شود. بنابراین رنج، مجازات و 

ما به خوبی به این مسئله واقفیم  اینکهآن  دیدگاه، یک واقعیت عام دیگر وجود دارد و
که بسیاری از خصوصیات قابل تحسین انسان، مانند شجاعت، همدلی، صبوری ، 

که در شرایط اسایش نباشد. می عشق و همدلی در صورتی مجال بروز و رشد یابند 
که زندگی همیشه راحت و آسان نیست. در بهشت نیازی به به شجاعت نبود،  چرا 

که ترسی وجود  که سختی برای تحمل چرا  نداشت. نیازی به صبوری نبود، چرا 
کردن  کسی نبود چون چیزی برای تحمل  کردن وجود نداشت، نیازی به همدلی با 

گر ما این صفات قابل تحسین را خواهیم، باید بپذیریم می وجود نداشت. بنابراین ا
که در زمین، امکانپذیر است و زمین، بهشت هاآن که حضور عاری از  نه در بهشت 

تیز هایی رنج نیست. این زمین محلی برای رشد روحی است، بنابراین نه تنها صخره
 (Harris: 42.)«دارد بلکه مراتع سرسبز نیز دارد

این مسئله )به لحاظ عقلانی( نه در سطح عام و نه در سطح فردی جوابگو 
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که  را خرد هاآن تلقی شود،ها تواند مایه رشد انسانمی نیست. رنج، به همان نسبت 
گفت یک خانه خوب با شرایط و امکانات مساعد، می کند. ضمن اینکهمی توان 

که به واسطه فقر، شرور تر محتمل کند تا یک انسان  که یک انسان خوب ایجاد  است 
که من با آزمونهای الهی،  شده است. بنابراین هر چند ممکن است این خوب باشد 

یاد است. ممکن می پرداختآن  تکه بابای شوم اما هزینهتر قوی کنم نیز بسیار ز
 سجایای اخلاقی قابل تحسین را به خاطر مرگ فرزندانم و رنج ناشی ازآن  است تمام

که به جایمی بدست آورم، اما من ترجیحآن  به من  هاآن سجایای اخلاقی،آن  دهم 
کر هاآن بازگردند، ضمن اینکه خود که برای همیشه از نعمت زندگی  دن محروم چه 

باید  هاآن به قیمت اینکه من این سجایای اخلاقی را بدست آورم،آیا  شدند؟
که می دادند؟ بنابراین چگونهمی زندگیشان را از دست توان به خدایی اعتقاد داشت 

کسی میآیا  در هر لحظه ممکن است فرش را از زیر پای من بکشد؟ توان نسبت به 
کرد و سپس دس ت و پای او را بسته و استخوانهایش را خرد ادعای دوستی و عشق 

گونه نیست؟آیا  را افزایش داد؟ کرد تا صبر و تحملش نسبت به درد  خدا این 
که موجود در های مباحث و نشانهترین توان به یکی از مهممی در اینجاست 

کرد: اعتراضهای ربایهای و نوشته تورات به این نحوه تفکر. اعتراض  یهود اشاره 
گناهانش رنج که یک فرد خاص به خاطر  کشد و اعتراض علیه می نسبت به این ایده 

که خداوند، رنج را فرستد تا انسانها در بسیاری از سجایا و می این عقیده 
که مردم، رنج را  کنند. هر چند این تمایل در یهودیت وجود دارد  خصوصیاتشان رشد 

ربایی نیز به اعتراضهایی های ک آزمون الهی بپذیرند، اما حتی در نوشتهبه مثابه ی
که می برآن  علیه کتاب مقدس در باب غزلهای سلیمان بیان شده  یم. در تفسیر  خور
کهبزرگ یوحنا بشدت بیمار شد.  ربای که در ازای این  زمانی  گفته شد  به او چنین 

گفت :  رنج بزرگ ناشی از بیماری، پاداشی کرد، با غضب  یافت خواهد  نه »بزرگ در
که «عطیه راآن  خواهم و نهمی این رنج را آیا رنج ». در تلموت بابلی نیز این سئوال 

گرامی است، چنین پاسخ داده که : نه خودش و نه پاداششمی برای تو عزیز و  . «شود 
(ibid: 196) 

یکردهای یهودمی اولیور لیمن در این ارتباط ی )نسبت به مسئله رنج( را گوید: رو
یکردها، نوعی آن  توان از بعد فلسفینمی نباید و مورد توجه قرار داد. در واقع این رو
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که چه چیزی  یک رابطه درست با خداوند را برمی سازد؟  پاسخ به این سئوال است 
 را شکل (و البته شیطان)از دید یهودیت، آنچه نوع عملکرد ما در قبال مسئله رنج 

کاملا به نوع رابطه ما با خدا بستگی دارد. از این دیدگاه )به نقل از لیمن( می دهد، 
کسی  گرفته است. او تنها  یکی  که دستان فرزند خود را در تار خدا، مانند پدری است 

که به صورت پیوسته و دائم با ماست. هر چند فرزند ، راه خود را رود و می است 
، اما پدر، دائما به دلیل حضور پدر مورد حمایت و توجه است. گیردمی تصمیم خود را

که در نوع رابطه بین انسان و خداوند  یهودیت و مسیحیت  یکردی است  این رو
کافی و مناسبی برای مسئله رنج ارائه نمی مشترک است. اما این مسئله تواند پاسخ 

کمی از مردم، رابطه خاص به خداوند دا که ای از نوع رابطه)رند دهد. اول اینکه تعداد 
ی منطق مطرح هاآن و سایر پیامبران داشتند( و بسیاری از سئوالهای ایوب می از رو

که به قول قدیس آنسلم:  همواره به دنبال درک است. بسیاری از  ایمان»شود. چرا 
که  هاآن ند، اما ایمانیک رابطه از جنس خاص با خدا دار هاآن مردم بر این اعتقادند 

 «تواند در مواجهه با رنج و شکست دچار نوسان و یا حتی فرسایش شود.می
(Leaman: 46) 

کند: یکی از ابتداییمی در پاسخ به مسئله رنج از دید یهودیت، هریس اذعان
(، طرح مسئولیت یهودیت به مسئله رنج)خصوصا در هولوکاستهای پاسخترین 

خداوند خاموش و »و نیز ظرفیت یهود برای پاسخ دادن به این تراژدی بود.  انسانی
که کت است، چرا  می خواهد ما تصمیم بگیریم. خدا پنهان است چونمی سا

کنیم. او از ما ی پاهای خودمان بایستیم...می خواهد ما اقدام  ( این ibid)«خواهد رو
 یکی از وجوه بارز یهودیت است.

گرین برگ کلاسیک یهودیت به فجایا و رنجهای »گوید: یم 1اروین  پاسخ 
گون، بر مبنای نوسازی مجدد زندگی است. هر فاجعه که در جامعه یهودی ای گونا

ایمانشان را از دست  هاآن رخ داده است، هر چند باعث شده تعداد معدودی از
کثریت شان نی، وقوع این تراژدیها باعث احیا و تجدید حیات دیهاآن بدهند، برای ا

( منطبق و ایمان)تا این تراژدیها را با امیداند دهیکوش هاآن شده است و بسیاری از
که منجر به تاسیس دولت اسرائیل  سازند. این همان محرکه و انگیزه قدرتمندی بود 

                                                            
1. Irving Greenberg 
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دن با ویرانی و رنج، مواجه ش»( و اینکه Harris: 46) «شد. پس از فاجعه هولوکاست
باعث تضمین و تداوم بقا است. من نخواهم مرد، بلکه ادامه حیات خواهم داد... 

یخ است. مردم اسرائیل زنده و شاهدان خدای اند این میثاق مردم یهودی با تار
 (ibid)«زنده.

کتاب مقدس است. اینکه رنج در  کلیدی در  این دیدگاه مبتنی بر یک نگرش 
که رنجکنترل خداوند اس تواند به مثابه می ت و اثر این نگرش بر دوران ربایی این بود 

می در این ارتباط1آها  یک چیز خوب و یا حتی یک موهبت الهی پذیرفته شود. ربای
کند: توراتمی گوید: خداوند ، رنج، خواهد چهار موهبت مبارک به بشر و جهان عطا 

که بشر تمایلی برای پذیرفتن قربانی  هاآن و عبادت. اما )افسوس( 
 (Bowker:33ندارد.)

می اذعان به این مسئله، منجر به یک نکته حیاتی و مهم از درک ربایی از رنج
که رنج، انسان را تطهیر و پالایشآن  شود و کند و به می اذعان به این مسئله است 

و خداوند »گوید: می کند. چنانچه در سفر پیدایشمی سمت زندگی راستین هدایت
کرد  که به وجود آورده بود را دید و مشاهده   «.و آن( بسیار خوب بود)هر آنچه 

که»گوید: میآن  در تفسیر 2ربی هونا کرد ورا آن  گویدمی آنجا  بسیار آن  مشاهده 
تواند بسیار خوب یم رنج، واقعاآیا  خوب بود، ارجاع به تقسیم و اشاعه رنج دارد. اما

که بشر در جهان به زندگی دست یافت. که از طریق رنج بود  اذعان  «باشد؟ بله! چرا 
کردن شرایط در می به این مسئله چنان پیش که رنج، به مثابه فرصتی برای بهینه  رود 

گرفته و پلیدی را به مثابه یک چیز خوب از جانب  شود: ما نباید شیطانمی نظر 
که به ما واردخد کنیم. اما باید برای رنجهایی  شوند، به وجد آئیم. زیرا می اوند قبول 

گناهان او هرگز بخشیده اش که انسان در تمام زندگی کامیاب باشد،  موفق و 
شوند. بنابراین رنج، به مثابه یک می از طریق رنج بخشوده هاآن نخواهند شد، اما

می ماهیت انسان برای تحول و پیشرفت او قلمدادعنصر لازم و نیز به مثابه جزیی از 
که در جریان سیل  و طوفان نوح( )شود. چنانچه ربی آیبو در ارتباط با نسل بشری 

و در )علیه من هاآن گوید دلیل نافرمانی و طغیانمی خدا»گوید: می نابود شدند

                                                            
1. Aha 
2. Huna 
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با رنج در  هاآن رنجی فرو نفرستادم و هاآن نتیجه نابودیشان( چه بود؟ جز اینکه من به
دارد؟ لولاهای آن. رنج می مقابل من خم نشدند. چه چیز یک در را در جای خود نگه

 (.Koslofski: 98)«، به مثابه لولا است برای درببرای ایمان
که خداوندهیچ انسانی را بالاتر از می البته این اندیشه با این نگرش تعدیل شود 

نهند. بنابراین تنها می بارآن  کند: مطابق با قدرت شتر، برینم میزان ظرفیتش آزمون
کردن به خداوند است. در آن  پاسخ باقی مانده به مسئله رنج در پذیرش و اعتماد 

یادی از چگونگی عکس العمل ربای برزگ در مقابل رنج های این ارتبط داستانهای ز
 بیان شده است. و خصوصا مسئله شهادت

کیبایکی ا که توسط رومیها  1ز بهترین این مثالها در این ارتباط ربی آ است 
را  Shemaبعد از میلاد( و در هنگام مرگ عبارت  753شکنجه شده و به قتل رسید.)

که باید خدا را با تمام قلب و میام من همواره در تمام زندگی»کرد: می تکرار گفتم 
یدن با قبل و ذهن دانستمی ذهن و روح دوست داشت. من به خوبی که عشق ورز م 

که از زندگینمی چگونه است اما در مورد روح به خاطر خدا ام دانستم. اما اکنون 
کشیده کرده ام. از ایای و ذرهام دست  یدن با روح را نیز درک  رو نتردید ندارم عشق ورز

 (ibid:36)«زنم.می او را صدا
یهود: رنج ها، تو را به سمت عشق های علاوه بر اینکه از دید بسیاری دیگر از ربای

 (Leaman:56کنند. )می هدایت
که رنج، راه آن  بنابراین عنصر متمایز در یهودیت ربایی و پاسخ به رنج این است 

کفاره تلقی شود. باید توجه می و ابزاری است برای اصلاح. به عبارتی رنج به مثابه 
که راه که بیان های داشت  کفاره در مختلفی  شده دارای یک همگرایی هستند: 

کردن پیوند درون معبد نیازمند ارائه قربانی خورد. اصل لیاقت و می است و با قربانی 
ی ایمان شایستگی به این معنا که پذیرش قلبی و از رو تواند به عنوان می رنج است 

کفاره محسوب شود. البته نه  که این نگرش در برگیرنده خود )صرفا برای خود فرد یک 
محوری بوده و مذموم است( بلکه حتی برای دیگران.  مسئله مهم در این نگرش این 
که درک از رنج، به مثابه یک ابزار و معنای بالقوه برای رسیدن به لطف و فیض  است 

که دارای ایم)الهی  ان هستند( تبدیل نه فقط برای فرد بلکه برای تمام جماعت یهود 
                                                            

1.  Akiba 
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کلیدی که با آن  شود:می پاسخهای یهودیت به مسئله آزار و رنجترین به یکی از  کس 
 :Bowkerجهان دست یافته است.) کند به رستگاریمی طیب خاطر، رنج را تحمل

37) 
 

 گروهی:فردی و  و رهایی ابییبرای معناای رنج، به مثابه مقدمه 
در نگرش یهودی، ارزش »گوید: می نویسنده و پژوهشگر یهودی 1لورا بانیتسکی

یادی برای رنج )کشیدن( به خاطر دیگران وجود دارد و این  یکی ز اخلاقی و تئولوژ
( او Harris: 50.)«اساس سنت یهودی چه در قرون وسطی و چه در عصر مدرن است

یکی از مهم»گوید: می یهودی و مسیحیدر ادامه با اشاره به تفاوت رنج در سنت 
که مسیحیت، رنج را به مثابه ترین  تفاوتهای بین مسیحیت و یهودیت این است 

کند، در حالیکه در تفکر یهودی، رنج، به خودی خود دارای می یک ارزش ذاتی تلقی
گرفته و استفاده درستی از صورت آن  ارزشی نیست مگر اینکه در مسیری درست قرار 

 (ibid)«.بگیرد
که یکی از اصلی گیس، دیگر پژوهشگر یهودی بر این اعتقاد است  ترین روبرت 

که مسیحیت تلاش کند تا معنایی در می تفاوتهای مسیحیت و یهودیت این است 
که این برای سنت  کند در حالیکه در یهودیت اینطور نیست. در حالی  رنج پیدا 

کند.  یهودی ضروری است و اینکه این سنت باید برای رنج بار معنایی ایجاد 
که با می ، فقط به خاطر نام خداوند رنجشهید کشد و در بسیاری موارد این خداست 

کتاب اشعیاء به شرایط رنج آور یهود )در می رنج قوم یهود رنج که در  کشد. پاسخی 
یخ( داده که یک شکست و هزیمت، همواره یک فاجعه می طول تار شود این است 

گرمی ج آور نیست، بلکهرن که  هاآن تواند یک فرصت و موقعیت باشد. ا رنجی 
را نیز  خود به یهوه به هر دلیل( را بپذیرند و در عین حال ایمان)هستند آن  مستحق

کنند، رنج و  برای چیزهای بهتر خواهد شد. )مانند نجاتای مبنا و پایه هاآن حفظ 
 قوم( ایتهد

که در قالب یک خدمتگذار می مثال اشعیاء را در این ارتباط، تورات زند 
کرده )آنرا به امید رهایی خداوند، رنج مردم اسرائیل خرد( می به جان هاآن رابازنمایی 

                                                            
1. Leora Batnitzky 
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که او به جان خرید، این رنج»:  که او بر خود حملبه خاطر ما بود رنجی   های ما بود 
گمانمی که این دردمی کرد اما ما  که خدا برای او  کردیم  و رنج، مجازاتی است 

که او  که او مجروح شد و برای شرارت ما بود  گناهان ما بود  فرستاده است. )اما( برای 
کامل داشته باشیم. از زخمهای او ش فا یافتیم. ما را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی 

کرده و به  گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک  که اواره شده باشند،  گوسفندانی  همچون 
کشید... مردم های راه گناهان ما را به دوش  خود رفته بودیم. با وجود این، او بار تمام 

گناهان که او برای  کشته هاآن نفهمیدند  که  شد. آری او به جای مردم، می بود 
 (35: 2-9)اشعیاء:«شد... مجازات

کار او تلقی نشد، بلکه در اساس به معنای اعاده و  اما این صبوری به مثابه پایان 
گر مردم، اعتماد، ایمان گردید. ا را نگه  و یقین خود به یهوه بازگشت دوباره او تلقی 

گرد هاآن دارند، او اند. اشعیاء در اینکه این قول و تعهد را را به سرزمینشان باز خواهد 
کوچکترین تردیدی نداشت. زیرا او به اینکه خداوند خود را در  به مردم بدهد، 
یخ و در خلقت فاش ساخته، یقین داشت. )و در اینکه وعده خداوند  گذشته، تار

می حتمی و غیر قابل تردید است(. اشعیاء، این مسئله را در شکلی باشکوه بیان
کرده و اینکه این خروج برای کند.  گویه  او تصویر خروج قوم یهود از مصر را برای آنان وا

که خواست خداوند برمی بار دوم از بابل نیز توسط اشعیاء پیش بینی آن  شود. چرا 
که بازگشت و اعاده دوباره قوم یهود، برهان و  گرفته است. او بر این اعتقاد است  قرار 

ای جهان است مبنی بر اینکه اراده یهوه، فوق خواست سند محکمی برای تمام ملته
 بوده و برترین است: ها و تمام اراده

گرفته و خوار» که روزگاری مورد تمسخر و تحقیر قرار  می آنها مردمی را خواهند دید 
کنون با پیروزی از میان صحرایی از بابل تا صهیون، باز گردند و البته می شدند و ا

گرفت، آنهم درست در  ، مدتها پیش مورد حمایت یهوهچنانچه خروج از مصر قرار 
گرفت، آنهم در برابر  برابر دیدگان مردم، خروج تازه، مورد حمایت یهوه قرار خواهد 

فرماید: تسلی دهید قوم مرا. تسلی دهید. اهالی می دیدگان تمام دنیا. خدای اسرائیل
که روزهای سخت ایشان به سر آمده و  را اورشلیم دلداری دهید و به آنان بگوئید 

گناهانشان، کرده ام.  هاآن گناهانشان بخشیده شده، زیرا من به اندازه  را تنبیه 
کهمی صدایی کنید. راه او می شنوم  گوید: راهی از وسط بیایان برای آمدن خداوند باز 
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کنید...آنگاه شکوه و جلال  خداوند ظاهر خواهد شد و همه مردم را در صحرا صاف 
( و در جایی 20: 7-3)اشعیاء:  «خواهند دید. خداوند این را وعده فرموده است.را آن 

که نجات»گوید: می دیگر که از طرف مردم حقیر و  دهندهخداوند  اسرائیل است به او 
گرفته، چنین کمان قرار  پادشاهان تو را فرماید: وقتی می طرد شده و زیر دست حا

ببینند، به احترام تو از جای بر خواهند خواست و شاهزادگان به تو تعظیم خواهند 
که خداوند امین و خدای مقدس اسرائیل هستم، تو را برگزیده ام.  «کرد، زیرا من 

 (23: 1اشعیاء: )
کمک و سهم اسرائیلمی جان بوکر پاسخ به رنج در ارائه  گوید: شاید این بزرگترین 

که رنج تواند باعث و مبنای می شود و اینکه رنج تواند باعث رهاییمی بشری است 
بهتر، فردی نبوده و به صورت های چیزهای بهتری شود،  هر چند این دست یافته

 (Bowker: 21جمعی حاصل شوند.)
کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی » که  که ببیند عذابی  و خشنود هنگامی 

گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد  خواهد شد. خدمتگزار عادل من بار 
 (35: 77اشعیاء : )«را خواهم بخشید. هاآن گرفت و من به خاطر او ،

کتاب ایوب که در  تفاوت رنج منعکس شده در  و اشعیاء، عمدتا در این است 
یخی قوم اسرا اشعیاء، نجات شود و بحث می ، با مسئله رنج مرتبط دانستهئیلتار

کتاب ایوب، نه تنها بحثی از می جمعی قوم خدا مطرح رهایی شود. در حالیکه در 
که به شود، فردی و مختص ایوب می پرداختهآن  این نجات نیست، بلکه رهایی نیز 

ی کید دارند، پاداش رنج و نیز بر یک مس هاآن است. اما در عین حال، هر دو ئله تا
کتاب ایوب بسیار بر این مسئله  نمایان شدن خداوند در خلقت. ضمن اینکه در 

کید یک تا کل زمینه خلقت نگریسته می تئولوژ که معضل و رنج فردی باید در  شود 
شود، آنگاه)رنج( بسیار ناچیز شمرده خواهد شد. به عبارتی بزرگی و عظمت خداوند 

کشیدهدر مقابل  که من پایه»شود: می کوچکی رنج انسانی به تصویر  زمین های آنگاه 
گرفت؟ و یا چه می را بنا کسی برای ابعاد زمین تصمیم  کجا بودی؟... چه  نهادم، تو 

کرد؟را آن  کسی خط و حدود که تورات27:59)ایوب: «تعیین  با ذکر  ( در اینجاست 
که خمی مثال تمساح، تصریح کند، بلکه مخلوقات خود می داوند نه تنها خلقکند 

کنترل قرار که تورات می را تحت مراقبت و  دهد. بنابراین در مواجهه با تمام معجزاتی 
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گوش من درباره تو » تواند بگوید؟می شمارد، ایوب، چهمی بر ... پیش از این 
کنون چشم من تو را ک و  بیند. از این جهت درمی چیزهایی شنیده بود ولی ا میان خا

کستر توبه  (24: 4-6)ایوب:  «کنم.می خا
کنیم یخی و واضح در ارتباط با این نحوه نگرش بیان  گر بخواهیم یک مثال تار  ا

که طی توان به قیاممی کرد  برای نخستین آن  مکابیان)در قرن دوم قبل از میلاد( اشاره 
یادی ازبار و در مقیاسی وسیع، یهودیان به خاطر ایمانشا  ن تن به مرگ داده و تعداد ز

یادی در  به شهادت هاآن رسیدند. نقطه اوج این حادثه در قیام مکابیان بود :افراد ز
که با شجاعت بسیار، غذای آلوده )گوشت خوک( و نیز ضرورت  اسرائیل بودند 

کردند. یگردانی از شبات و سایر آئینهای یهود را رد  به جای آلوده شدن به  هاآن رو
یخته  گویی علیه میثاق مقدس یهودی، مرگ را ترجیح داده و به دار آو کفر  وسیله 

که اسرائیل شاهد یع رنج آن  شدند. این غضب سختی بود  بود. این اتفاق، مسئله توز
یادی حاد کردن تر را برای یهودیان تا حد ز که به جای تسلیم شدن یا رها  کسانی  کرد. 

ان به خداوند، آماده و پذیرای مرگی سخت شدند، بسیار به تعریف رنج نابجا ایمانش
که افراد که استحقاقمیآن  گناه دچاربی )رنجی  که در را آن  شوند در حالی  ندارند( 

 شدند.می پرداخته شده، نزدیکآن  نیز به کتاب ایوب
کنش بعدی نسبت به قی که بدانیم وا )که در  مکابی اماما اصلا عجیب نیست 

کید عمیق بر اذعان به زندگی پس از تر و قویتر قیام مکابی دوم متجلی شد( دارای تا
یک مادر و هفت پسرش در مکابی دوم،  مرگ بود. در داستان معروفی از شهادت

ک کسی  یدند.  کید ورز  هاآن ه بنا به اذعانپسران و مادرشان، بر ایمانشان به خداوند تا
کند،هاآن زندگی بخشیده و همراه هاآن در وهله نخست به گر اراده  تواند می ست و ا

کند. را آن  پس از مرگ()  (507-502: 7590سیار : )دوباره احیا 
که مادر، خطاب به پسرانش با فریاد  در روایت مربوط به این حادثه آمده است 

که به آن  رحم من پدیدار شدید. من دانم چگونه شما درنمی من»گفت:  کسی نبودم 
که هر بخشی از بدن شما را شکل آن  شما نفس و زندگی بخشید. من کسی نبودم 

کرده و اساس  کل هستی است و تولد شما را را مقدر  که خالق  کسی است  داد. او 
که لطف و رحمتش به شما نفس و زندگی مجدد را باز خواهد  کسی  همه چیز است. 

که شما به خاطر شریعت او، زندگی خود را حقیر گرداند کنون شاهد این است  می و ا
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ید...  (1: 44: )دوم مکابی «شمار
که در مکابی اشاره شده است، آن  دوم به اما در تحلیل رنج و آزار و اذیت یهود 

گهای چندان به این عنصر پرداخته نشده اما آموزه به » :اند ویه شدهگذشته دوباره وا
کتاب را در دست دارند، توصیه که این  که از این مصائب حیران نگردند می آنان  کنم 

ک، بلکه از برای اصلاح  و ایمان که این رنجهای قوم یهود، نه بهر هلا داشته باشند 
گنهکاران زمانی دراز به حال خویش رها که  گشت... آنگاه   شوند ونمی نسل ما واقع 

کیفرنمی دیری که  که( نشانهآن  بینند، )درمی پاید  از احسان عظیم ای زمان است 
های کشد تا ستممی کرده.است، برای ملتهای دیگر. خداوند با بردباری انتظار ظهور

کیفر کند می خویش از حد بگذرانند و آنگاه ایشان را  دهد، لیک با ما روا ندید چنین 
گناهان ما از حد بگذرد تا آنگاه تنبیهو  کند. بدین سان مان چندان درنگ نکرد تا 

که قوم خویش را به سختی و ها رحمت خویش را هرگز از ما بر نگردانده است و آنگاه 
کیفر ی برنگردانده است.می رنجها   (433)همان: «دهد از ایشان رو

کتاب چهارم مکابیان مورد تحلیل قرار  وقتی حوادث این چنینی بعدا در 
کم بر این تحلیل شویم. در مکابیان میها گرفتند، متوجه تغییر شدید فضا و جو حا

که رنج و مرگ را به جای انکار خدا و ایمان کسانی  خرند می یهودیشان به جان چهار، 
کارانه و باشکوه، وصف شده اند: به خاطر جماعت یهود مردند تا  هاآن در وجهی فدا

 (433با مرگ خود به این جماعت، زندگی و حیات مجدد بدهند. )همان:
که در چنین اوضاع و احوال خاصی، رنج یک بی این شاید رحمانه به نظر برسد 

در راستای توسعه و بهبود شرایط جماعت مورد ستایش قرار آن  گروه و یا افرادی از
که این اقدامات، هرگز نو مقطع آن  آوری یهودیان درگیرد. اما نباید از خاطر برد 

که چنین درک و تعبیر مشابهی  از رنج، مدتها پیش در  یخی نبوده است، چرا  تار
کتاب اشعیاء نبی و به زبان او بیان شده بود و این به مثابه اقداماتی طبیعی برای 

که قربانیمی سایر ادیان نیز به شمار آئینی، بخش های رود. ادیان و جماعتهای دینی 
و این به مثابه یک توسعه و بهبود )دهد. می شان را تشکیلز زندگی مذهبیمهمی ا

که قربانیمی کاملا طبیعی در بین ادیان و افرادی به شمار آئینی را به عنوان های رود 
کاربرد این مسئله برای می عنصر بسیار مهمی در زندگی مذهبی قلمداد کنند.( اما 

که مسئله شهادت به حوزه، دارای اهمیامر شهادت یادی است. چرا  ای ت حیاتی ز
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که شخص، مشتاق و در جستجوی  است، واردآن  از رنج داوطلبانه و یا حتی رنجی 
 (Bowker: 28شود.)می

یکرد ساده می اذعان به زندگی پس از مرگ تقویترو ناز ای شود، نه صرفا با یک رو
یکرد به مسئله عام، بلکه انگارانه به مسئله شهادت کتاب اول خنوخ تر با رو در 1رنج. 

گناهکاران بالای سر تو »رسد: می این ارتباط مثال خوبی به نظر که تو بمیری،  زمانی 
میرند. بنابراین می میریم پرهیزکاران نیزمی گویند همچنانکه مامی گویند ومی سخن

کنون م پرهیزکاران ای ن به شماحاصل آنان برای تلاشهایشان چه بوده است؟ ... ا
کتابهای مقدس می کنم، به بزرگی و شکوه و جلال... من رازی رامی سوگند یاد دانم، 

سنگین و سخت را خوانده ام، اینکه تمام خوبیها، شکوه و های را دیده ام، نوشته
کسانی  بزرگی برای آنان فراهم شده و برای ارواح آنان مقدر و نوشته شده است. برای 

 (Enoch:102:6-11..)«میرند.می پرهیزکاری که در
یادی حل نشده باقی که قرار است می به تعبیر بوکر، این مسئله تا حد ز ماند، چرا 

( پس از مرگ برقرار شود. این ممکن است مانند تصدیق یک نابینا و عدالت)تعادل 
که خ یکی تلقی شود. البته توجه به این مسئله مهم است  کند می نوخ تلاشدر تار

که تمام بیاناتش مشتق شده  کاملا بر این اعتقاد است  خود را از این اتهام مبرا سازد و 
که هنوز زمان فاش و آشکار شدن نرسیده آن  از وحی الهی است. یک وحی راز آلود 

 (Bowker: 209...)ام دانم و لوحهای سنگین را خواندهمی است : من یک راز را
 

 جزا در زندگی پس از مرگ:رنج ، پاداش و 
کتاب ایوب یستی، عناصر مطرح شده در  و جامعه،  از یک دیدگاه سکولار

که  گذاری بر سنت غربی برای مواجهه با رنج و شکست را ندارند، چرا  قابلیت تاثیر 
کردن  را دارند و بسیاری می کتاب جامعه که بسیاری چیزها، ارزش تلاش  پذیرد 

کتاب ایوب، بیانگر تلاشی است چیزها دارای ش ادی و موهبتهای ذاتی هستند و 
که اساس موجودیت انسانی را به  برای تقابل با بسیاری رنجهای سخت جانکاه 

یسممی چالش و مخاطره معاصر، این عناصر، آنقدر قوی  کشند. از دید سکولار
که تاثیری بر سنت غربی و یا زندگی فردی داش ته باشند. اما از دید بسیاری نیستند 

                                                            
1. Enoch 
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که علیرغم تمام  هاآن یهودیان، ماجرا به شکلی دیگر است. بر این اعتقادند 
شود نمی ، وجود خداوند، هرگز دچار نقصان و هزیمتدهندهواقعیتهای سخت و آزار

و این به معنای ضرورت تلاش برای درک بیشتر از خدا و نیز رابطه یهودیان با 
که نتیجه مستقیم اذعان Bowker: 25اوست.) ( و در واقع، تلاش برای زندگی با خدا 

که حضور مشیت الهی در وقایع  به دکترین خلقت و حضور خداست، اعتقادی 
که پاسخ رنج صرفا به جهانی دیگر نمی کند. اما این باعثمی جاری را پذیرفتی شود 

در دید عام وجود دارد اما مسئله اذعان به  موکول شود، هر چند اعتقاد به رستاخیز
که آنچه واقعی قلمدادمی زندگی پس از مرگ، جدای از رابطه با خدا تلقی  شود. چرا 

شود، اعتقاد عمیق به حضور خدا در این زندگی است. هر چند اذعان به زندگی می
آن، وسوسه تواند از دو دید مثبت و منفی نگریسته شود. بعد منفی می پس از مرگ

کاهش دایلما و پارادوکس گناهان بی رنج استفاده از تئوری زندگی پس از مرگ برای 
که در جهانی دیگر، جزا خواهند دید(. و بی به عنوان پاسخی برای رنج)است  گناهان 

کنون است آن  بعد مثبت مبتنی بر تقویت تجربه اذعان به )حضور( خدا در اینجا و ا
 به پایان برساند.را آن  تواندمی ، به نحو اجتناب ناپذیریکه مرگ

گفت یهودیت در میان ادیان جهانی )توحیدی( دارای دیدگاه یگانه و  می توان 
که نقطه آغاز که بقاء پس از مرگ آن  خاصی است از این جهت  مبتنی بر این است 

چونکه سگ زنده از پیوندد، امید هست، می برای آنکه با تمامی زندگان»وجود ندارد: 
که باید بمیرند اما مردگان هیچمی که زندگانرو نشیر مرده بهتر است. زا نمی دانند 

شود. هم می دانند و برای ایشان دیگر اجرت نیست، چونکه ذکر ایشان فراموش
محبت و هم نفرت و حسد ایشان، حال نابود شده است و دیگر تا ابد برای ایشان از 

از حیات »( 3: 2 -6)جامعه:«شود، نصیبی نخواهد بود...می کرده هر آنچه زیر آفتاب
که زیر آفتاب کشی، نصیب تو همین است. هر چه دستت به می تو و از زحمتی 

جهت عمل نمودن بباید، همان را با توانایی خود به عمل آور، چونکه در عالم مردگان 
کار، و نه تدبیر و نه علم و نه حکمتمیآن  که به ی نه   ( 3:3 -70)جامعه:«است... رو

یکرد واقع داشته و از اینکه زندگی پس ای یانهگراکتاب جامعه، در این ارتباط، رو
یده است: کند، اجتناب ورز  انسان برهنه به دنیا» از مرگ را پاسخ رنج بشری قلمداد 

برد. چه نمی رود و از دسترنج خویش چیزی با خودمی آید و برهنه از دنیامی
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امید هست... ها برد... فقط برای زندهنمی آید و میرود و نفعیمی انسانمصیبتی، 
که خواهند مرد ولی مردهمی اقلاها زیرا زنده ها دانند. برای مردهنمی چیزیها دانند 

شود. محبتشان، نفرتشان و می محوها نیز از خاطره هاآن پاداشی نیست و حتی یاد
دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند  هاآن رود ومی احساساتشان همه از بین

 (3:3/ 2:3)جامعه: «داشت....
که روح خدا درای از این دیدگاه، انسان ملغمه ک زمینی  دمیده آن  است از خا

که ک بازمی شده است. زمانی  گردد و روح او به سمت می میرد، جسم او به خا
باید؟ در بهترین حالت، فقط یک می گردد. بنابراین چه چیزی بقامی خداوند روانه

که از ایجاد رابطه با خدا محروم شده است.  کوچک، ضعیف و خالی  آفریننده »سایه 
کور شود، به خانه  خود را به یاد آور قبل از اینکه... قوت تو از بین برود و اشتهایت 

کوچه ی و مردم در  ای بل از اینکه رشته نقرهکنند... ق برای تو سوگواریها جاودانی برو
کنار چشمه خرد شود و چرخ بر سر آب  کوزه  عمرت پاره شود و جام طلا بشکند، 

که از ک زمین  گردد. بدن به خا سرشته شده برگردد و روح به سوی آن  متلاشی 
که کندآن  خداوند  کرده، پرواز   (74: 3-1. )جامعه: «را عطا 

وند و دست او، نیازی به اذعان به از این دیدگاه، برای نمایان شدن عظمت خدا
گفتیم، این پاسخ مناسبی برای مسئله  زندگی پس از مرگ وجود ندارد. اما چنانچه 
یک است.  رنج نیست، بلکه بیش از یک پاسخ، در برگیرنده یک پیشنهاد تئولوژ
مسئله مهم تر، فقدان هر پیشنهاد و راهکاری است مبتنی بر اشاره به زندگی پس از 

عنوان پاسخ رنج. هیچ بیانی از اینکه نابرابریهای رنج در این جهان، در مرگ، به 
به زندگی پس از هایی جهان دیگر پاسخ داده خواهد شد، وجود ندارد. هر چند اشاره

کتاب ایوب کتاب به مرگ، خشن و واقعی می یافت مرگ در  شود، اما نگاه این 
گر »است:  یشهمی بریده شود باز سبزبرای درخت امیدی هست، چون ا گر ر اش شود، ا

زند. ولی می فرسوده شود باز مانند نهال تازه نشانده به محض رسیدن آب، جوانه
که انسان میمیرد، فاسد ماند. همانطور نمی شود و هیچ اثری از او باقیمی هنگامی 

یاچه بخار  شود، انسانمی شود و اب رودخانه در خشکسالی ناپدیدمی که آب در
کسی او را نمی رود و تا نیست شدن آسمانها دیگر برمی برای همیشه به خواب خیزد و 

 (72: 1-75ایوب: ). «کندنمی بیدار
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کتاب ایوبمی بنابراین کرد هر چند در  به مسئله رنج بشری پرداخته  توان اذعان 
ده نشده است. به زندگی پس از مرگ پاسخ داآن  شده اما مسئله رنج با ارجاع دادن

(Bowker: 24) 
که در برگیرنده پاسخ یهود به رنج است، های یکی دیگر از حوزه مهم و حیاتی 

که ماهیت عام 1مکاشفات یوحنا   را به صورت خلاصه شرح داده ایم:آن  است 
که بسیاری امور مبهم و نامعلوم را آشکار و  کتاب بر این اعتقاد و اذعان است  این 

و عصرها و نیز جزئیات ها یات بهشت و جهنم را و پایان دورهکند، خصوصمی روشن
که اظهارات و ادعاهای آن  مربوط به تحولات دورانها را. نقطه قوت مهم این است 

یکرد می پوشاند و بیانمی دار انتزاعی را در قالب تصاویر معنا کند. در واقع این رو
کهمی لیانه، به مردم چیزهایی برای عمگراآخرت آن  توانستند در تصوراتشانمی دهد 

کندد. به عبارتی چون )متنرا  تواند تصورات انتزاعی را می کتاب جامعه(های درک 
کنش فردی و اجتماعی گردد و می با تصاویر معنی دار بپوشاند، این منجر به عمل و 

 ی بیشتری شود.تواند دارای انسجام ذاتی و درونمی افراد بنابراین ایمان
یکرد آخرت کید گرادر مقابل، نقطه ضعف و ایراد بزرگ رو که با تا یانه این است 

ی و آینده، باعث یاد بر پاداش اخرو کم شود می ز یادی  شود اهمیت زمان حال تا حد ز
که قرار  کید بر پاداشی بزرگتر  که رنج زمان حال با تا و همیشه این خطر وجود دارد 

عطا شود، لاینحل و بلا تکلیف به صورت دردی مضاعف است در جهانی دیگر ا
سرانجام( در یک روز، اقدام )باقی  بماند. اما در مجموع با اذعان به اینکه خداوند 

کنون می مقتضی و لازم را انجام خواهد داد، همواره این سئوال جدی مطرح که ا شود 
کنونی( او برای قوم خود چه تدبی)  ری اندیشیده است؟ و با وجود رخ دادن رنجهای 

 
 :رابطه رنج و رهایی

که وقتی من یا قوم یهود رنج کشیم، می در سنت یهودی در پاسخ به این سئوال 
کجاست و چه که خداوند حضور دارد و می کند؟ این پاسخ مطرحمی خدا  شود 

در اینجا و  کشد. اومی کشد. او به خاطر خود او رنجمی همزمان با رنج فرد، او نیز رنج
کاری می کشد تا پایان زمان. اما به نظرمی در این مکان غمگین است و رنج رسد او 

                                                            
1. Apocalypse 
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کاری انجامنمی انجام که خدا اجازهنمی دهد. مطلقا هیچ   دهد. ما بر این اعتقادیم 
که مبنای )نظم( خلقت همین است و او خودش د می دهد چیزها اتفاق بیفتند، چرا 

کنار ما ، رنجرخلال وقوع این حواد  (Kreamer :130)کشد.می ث، در 
او دست حق خویش را »است:  در میدراشیم، تمرکز بر عبارتی در باب سوگواری

گوئیا اسرائیل کشیده است.  اما )یاور است. بی پناه وبی در حضور دشمن واپس 
که ( او شود میآیا  بت با او خواهم بود.گوید: من در بلا و مصیمی واقعیت این است 

کنون فرزندان من در رنج و سختی باشند و من در رااحتی و آسایش؟ )مزمور  «که ا
کید اصلی میدراش بر پایان قطعی بردگی و آوارگی قوم یهود است. اما در 37:73 (  تا

که: در هر لحظه )رنج قوم یهود( خدا خودش را با مردم کید شده  بی همین دیدگاه تا
قدرت و نیرو ساخته است. او دست حق قدرت خویش را برای بی رتش،قد

کار هاآن محافظت از ک رخ می گیرد. او اجازهنمی به  ک و خوفنا دهد حوادث دردنا
خواهم  هاآن من در فجایا و رنجها با»کشد.: می رنج هاآن بدهند و سپس با

 (37،75.)مزمور: «بود
که  اما به موازات آن، یکی از اعتقادات راسخ یهودیت مبتنی بر این اصل است 

گر منفعل رنج قوم خویش نیست، بلکه در نهایت، اراده خداوند  خداوند، صرفا نظاره 
کرد و خداوند قلمرو سلطه خویش را در زمین تاسیس خواهد  بر شیطان غلبه خواهد 

کیکرد. در عهد عتیق کرات مورد تا گرفته است. ، این مسئله به  ای و این وعده)د قرار 
گر با تاخیر باشد( که محقق خواهد شد. حتی ا  است 

که خوبیها جایگزین بدیها  کامل خداوند مبتنی بر این است  تحقق پادشاهی 
شده و رنجها ، شفا و التیام یابند و این پادشاهی لازمه یک خالق مهربان و دانا 

که درمی است. بنابراین کرد  تلقی یهود، هر چند رنج واقعیتی ملموس  توان اذعان 
نهایت و پاداشی وجود دارد و این نهایت، لزوما در زندگی پس از آن  است، اما برای

ی متجلی نیست، بلکه حادثه که ضرورتا باید در همین ای مرگ و حیات اخرو است 
که پذیر بدون تحمل رنج، امکانآن  جهان محقق شود. اما تحقق نیست. چرا 

شوند، این مسئله خصوصا در می و رنج حاصل خوب به ندرت بدون دردچیزهای 
کار موعود مسیح و ظهور ارتباط با دردها و ناملایمات موجود برای انتظار رود. می به 

که در واقع مقدمه دسترسی نهایی به پادشاهی خداوند است  اما به شیوهرنجهایی 
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گرامی باد، به » گوید:می 1سایمون شود. ربایمی عام بیانای  که  آن خداوند مقدس 
کلمه اسرائیل کرد: شریعت موسی، سرزمین اسرائیل و  گرانبها عطا   کهای سه هدیه 

کدام ازمی  (Bowker:34.)«یندآنمی بدون رنج به دست هاآن آید. اما هیچ 
کردهبا  که قوم یهود تحمل  یکی  در اذعان  هاآن پایداری اند،توجه به تجربیات تراژ

که درک درست  به این اعتقاد، جالب توجه است. هر چند این اعتقاد وجود دارد 
یخی در اصل نمایانگر دست و قدرت خداوند است :  گر خداوند یکبار »حوادث تار ا

کرد، دیگر اهمیتی ندارد رنج یک  مردمش را از تنوره آهنین مصر نجات داد و خارج 
که خداوند باز هم  فرد یا یک نسل خاص در زمانهایی خاص چقدر بزرگ باشد، چرا 

کوره«به یاری مردمش خواهد شتافت هر قدر هم بزرگ( )از رنج ای . دیگر هیچ تنوره و 
کرده یا تحت تاثیر قرار دهد وجود ندار  د.که بتواند این عقیده را باطل 

اصول مطرح شده در عهد قدیم و جدید، تحقق ترین یکی از مهمرو ناز ای
که عدالت کسانی  که سرانجام  کشیدند مورد حمایت بی خداوندی است  گناه رنج 

گرفت و عدالت الهی محقق خواهد شد. هر چند رنج در جهان وجود  قرار خواهند 
که خداوند وارد عمل خواهد شد. چنانچه  دارد اما در این رنج، امیدی وجود دارد 

ی ربای گاو کهمی میدراشیم از تمثیل  که مردمی  گرفته بودند، بارا آن  گوید  آن  قرض 
که صاحبش بازگشت و او را نجاتمی به بدی رفتار داد. درست  کردند تا زمانی 

یم مانند قوم اسرائیل که رژ را به بردگی و  هاآن متعددی آمده ،ای هدر این جهان 
کشاندند و رنج فراوانی بر کردند. هاآن آوارگی  فردا در یک روز مقدس و » تحمیل 

که روز پایان جهان و رستاخیز که نمی است، او خطاب به ملتها مبارک، آنگاه  گوید 
کردید؟ بلکه او به سرعت آمده و یوغها را شکسته و  شما و شما با فرزندان من چه 

بنابراین هر چند این جهان، جهان خداست، اما در نهایت  «کند.می طنابها را پاره
یممی عدالت او مستقر شده و بر همگان آشکار و ناعادل  ظالمهای گردد و به جای رژ

کمیت خواهند یافت. ) ( و این Kreamer: 91انسانی، قوانین عادلانه خداوند حا
که در  توان در قالب رهاییمی دالت خداوندی راتحقق ع مورد توجه قرار داد. رهایی 

یی یهود دارد و تمام این مفاهیم را به یکدیگر گراو موعود ارتباط تنگاتنگی با موعود
. گویدمی ، از رهایی سخندهد. توضیح اینکه یهود، به جای رستگاریمی پیوند
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رهایی برای افراد، برای اسرائیل و نیز برای تمام ملتها و این نگرش همچنان به طور 
گردد. می قدرتمندی به نگرش یهود در ارتباط با رابطه با خدا و نیز تلقی از او باز

کلی از نگرش یهود نسبت به رهایی دست یافت. می بنابراین توان به دو دسته بندی 
که بآن  یکی بعد فردی بازمیگردد و مستلزم اصلاح رابطه  ه نوع رابط فرد با یهوهاست 

که قبل از هر چیزی مبتنی بر وفاداری به فرامین تورات و نیز میثاق است. و  با اوست 
دیگری توجه به توبه به عنوان یک عامل مهم برای بازسازی رابطه با یهوه و نیز 

 دستیابی به رهایی است.
که اهمیت بیشتری در تحقق رهاییاما بع یهود دارد، بعد جمعی رهایی  د دوم 

گیرد و علاوه بر  کل جامعه انسانی را در برمی  که نه تنها جماعت یهود، بلکه  است 
اقدامات فوق، مستلزم انجام اقدامات عملی برای تحقق عینی رهایی در همین 

، تحقق این موارد به جهانی و رستگاری جهان است. در واقع در تلقی یهود از رهایی
گماتیک از نمی موکول صرف ماشیح دیگر و یا ظهور شوند، بلکه مستلزم اقدامات پرا

که این اقدامات )جانب یهودیان حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی( است. به نوعی 
شوند. بنابراین تحقق رهایی، می تلقیدینی های در راستای تحقق اهداف و آموزه

صرف  ارتباط مستقیمی با نوع عملکرد اجتماعی یهود داشته و دربرگیرنده انتظار
یم با می نیست. در اینجا به این دو وجه مهم فردی و اجتماعیآن  برای تحقق پرداز

که به لحاظ سیاسی و  هدف درک فرایند برقراری رابطه بین مفهوم رنج و نیز اثراتی 
کنش فعال اجتماعی دارد. در ابتدا به وجه اول  بعد فردی رهایی()اجتماعی در خلق 

که مستلزم درک تلقی یهود از نوع رابطه فردی با خدا و توجه به رهایی در می یم  پرداز
 بعد فردی است.

 
 :ـ وعده فردی رهایی۱

و کننده بل درک است: به عنوان خالق، آشکارقا برای یهودیان، خدا در سه معنا
 بخش. رهایی

هر روز و هر شب، در مناجاتها و عبادتهای روزانه، خدا به عنوان خالق جهان 
که معینمی مورد ستایش و پرستش قرار  گیرد. در اثنای این تبرک جویی روزانه است 

متن مقدسی ـــ  طریق تورات شود چگونه خداوند طرح خود برای مخلوقاتش را ازمی
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 سازد.می آشکارـــ  فرستاد که از طریق موسی برای مردم اسرائیل
که در )صحرای سینا( بسته شد و » کند:می تصریح 1چنانچه نیوسنر میثاقی 

گرفت پیمانی بود از جانب اسرائیل کلام خدا  شکل   در توراتکه بر مبنای آن، به 
کنند( و بدین صورت، پیمان به وسیله اعمال انسانها پذیرفته )گوش فرا داده  و عمل 

 (Coward:5)«شد.
که مشکل رخ چه به صورت فردی یا به  دهد. مردم اسرائیلمی این جایی است 

گروهی  گناه و اشتباه(  دچار زوال و سقوط از خو)صورت  است در صورت بروز 
کند. در وجه سوم است می بخش  پیدا بنابراین بشر نیاز به رهایی  اند.خداوند شده

شود: تو می که در عبادتهای روزانه، خداوند، به عنوان رهایی بخش قوم یهود تصویر
پادشاه ما و پادشاه پدران مایی. رهایی بخش ما و رهایی بخش پدران مایی. تو خالق 

 (ibidخدایی جز تو وجود ندارد.) مایی... هیچ
که چگونه خداوند،  این عبادتهای روزانه در برگیرنده یادآوری این مسئله هستند 

داد، چگونه موسی و مردم رها شده اسرائیل در  را از بندگی در مصر نجات اسرائیل
کشی را خاموش، صحرای سینا، صدای خدا را شنیدند و چگونه خدا، غرور و سر

 (Leaman:6رساند. )می پستی و ناچیزی را بلندی ومرتبت، و نیازمند را یاری
گذشته در مصر خود را نشان  ، اقدامات رهاییاز دید مردم اسرائیل بخش خدا در 

که در آینده نیز رخ خواهد داد، داد و در تورات که  چنین وعده داده شده  هر جایی 
گوید: می و بر دیگر مردم ستم روا دارند(. نیوسنر)غرور و سرکشی و طغیان سر بر آورند 

دهد. می خلقت فقط در روز نخست آفرینش نبود، بلکه هر روز صبح و شب رخ»
یای سرخ واقع نشد، بلکه هر روز در اتفاقات جزئی نیز رخ  بنابراین رهایی فقط در در

که ورو ندهد. از ایمی حی، فقط در صحرای سینا اتفاق نیفتاد، بلکه در هر جایی 
کند. می انسان تورات بخواند رخ که خدا قلب انسان را به آیاتش باز  دهد، هر جایی 

 (.Coward:8) «بنابراین خلقت و رهایی، اتفاقهایی هر روزه هستند
یز باید به شرایط انسانی ، قبل از هر چدر ارتباط با دیدگاه یهودیت در مورد رهایی

برای  که نیازمند رهایی هستند، پرداخت. از این دیدگاه، هر فردی بین آنچه تورات
کند( و آنچه ما به صورت واقعی قادر به می و توصیه)گویدمی نوع عملکرد به ما
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که با ما ایستاده و آن  بدست آوردن ما را هستیم، قرار دارد. اما همواره این خداست 
که اراده خداوند به وسیله مردم )بخشدمی رهایی حتی در زمان شکست(. و زمانی 

که سرنوشت یگانه اسرائیل، برای همه در می تحقق یابد، مردم متوجه اسرائیل شوند 
گرفته شده است. و اینکه امید اسرائیل برای رهایی در نهایت، امید همه مردم آن  نظر 

کیداست. پیامبرا که آنچه تورات از مردممی ن تا های خواهد صرفا ائینمی کنند 
که اخلاق و  دینی نیست، بلکه همچنین در برگیرنده رفتار اخلاقی نیز هست. چرا 

گرایش  اند.مذهب هر دو از یک منبع واحد صادر شده پیامبران نه تنها بت پرستی و 
که به ستم اجمی به بتها اعتراض که کنند  تماعی )در هر شکل آن( خصوصا فقری 

یخ به طور فعالی حضور می ناشی از رنج اجتماعی باشد اعتراض کنند. خدا در تار
گفتگوی با مردم از طریق تورات. تا که بودن با  هاآن دارد، در زندگی روزمره، در  بدانند 

هارمونی در  شود. پیامبران ارائه دهند نظم ومی عدالتیبی خدا باعث دوری از فقر و
که در نهایت منجر به پرستش خدای واحد و یگانه  (ibid:8شود.)می جهان هستند 

کید دارد، مردم اسرائیلهای بر درک خواسته در حالیکه تورات  به  خدا تا
دادند. برای غلبه بر این مسئله، میثاق می اقدامات لجوجانه و سرکشانه خود ادامه

که  مبتنی بر یادآوری نجات جدید گذشته توسط خداوند نبود)چرا  اسرائیل در 
اقدامی بدون فایده بود( بنابراین در این میثاق، تورات سینا، در قلبهای مردم حک 

خدا عمل های خواهد شد و از طریق قدرت پاسخ سریع و ذاتی)فطری( به خواسته
کرد. از این رو، دانش و دانایی  خداوند، دارایی عام تمام اسرائیل خواهد شد و خواهد 

کرد. آن  از طریق اسرائیل، تمام ملتهای جهان به گاهی و دسترسی پیدا خواهند  آ
کرد و رهایی خداوندی امری  بنابراین تمام مردم خدا را بندگی و عبادت خواهند 

 جهانی خواهد بود. 
کردن زندگی  معمولی ما )که توسط احساسهدف این میثاق جدید، جایگزین 

کنترلهای  شود و موجد مسائلی چون شهوت رانی، حرص و طمع، می جسمانی 
که یک  شود( با با یک زندگی درست تحت فرامین توراتمی خشونت، و درد است 

می چنین1کند. حزقیل پیامبرمی نظم جدید اجتماعی را بوسیله دانش الهی ایجاد
که جهان جدید باید توسط افراد آغاز شده و شکل بگیرد و اتکای فرد نباید اندیش ید 

                                                            
1. the prophet Ezekiel 
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کشیشها، معابد یا حتی قربانی باشد. به جای آن، هر  اسرائیل کردن برای نجات بر 
کردن و رهایی)فردی باید مسیر خروج  گناه را از طریق اعتراف  کردن ( از  کمک  و نیز 

کند. آنگاه خدا پاسخ دهد:می به دیگران برای ایجاد یک روحانیت درونی انتخاب 
که خود در درون تو ای  قلب )و روح ( جدید، من به تو یک روح جدید خواهم بخشید 

با وجود یک رابطه شخصی و درونی با )( در این صورت Ezek: 36:26قرار خواهم داد.)
که( فرد منطبق با خدا شده و از  خدا( دیگر تقدیر شومی وجود نخواهد داشت )چرا 

 گناه، رهایی یافته است.
کار و حکمت خداوندی فراتر از درک می صریحا اذعان بنابراین تورات که  کند 

به خداوند نباید از سر امید به پاداش و یا ترس از  بشری قرار دارد و اینکه ایمان
کیفر باشد. مطالعه ایمان و آموزه مجازات که یهودیت می یهودی نشانهای و  دهد 

مبتنی بر یک  هاآن چندین توضیح بالقوه و درونی برای مسئله رنج دارد. اما همه
یادی در زندگی آینده برای  که مزایا و نعمتهای ز کلی هستند و آنهم این است  اصل 

کنار آمده  که با رنجهایشان  کردهکسانی  کنار رنج، ایمانشان به خداوند را حفظ  و در 
 (Bowker: 17وجود دارد. ) اند،

کردن تحت فرامین  بنابراین مبنای اساسی زندگی انسانی برای یهود، زندگی 
کتاب مقدس و به دنبالتورات شفاهی اوست. های در آموزهآن  ، و نیز وحی خدا در 

که اسرائیلمی تورات به مثابه قانونی نگریسته کمتر تمام )شود  و در یک زمینه 
در قالب میثاق( متعهد )بشریت( را به عنوان یک الگو برای رفتار و روابط عام با خدا

نظمی و شکست در زندگی ناشی از عدم تعهد و وفاداری به میثاق با بی کرده است.
ی از تورات، اسرائیل د ی و پیرو تواند در اوج می ر هر حالخداست. با دنباله رو

از 1تنشهای زندگی روزمره در هارمونی با خدا و جهان قرار داشته باشد .بن سراج 
که در حدود  کرده است، می زندگی بعد از میلاد در اورشلیم 790نویسندگان یهودی 

که انساآن  او«نویسد: می در ارتباط با رابطه انسان با خدا چنین ن را در کسی است 
گر تو )انسان( بخواهی، کرد و به او سبک زندگی آموخت. ا توانی فرمان می ابتدا خلق 

...)از دید یابیوفادار مانده و به اراده نیک خداوند دستآن  او را بپذیری و به
یهودیت، خداوند در خلقت جهان، بشر را با اراده و حق انتخاب آزاد آفرید تا با خدا 
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ی از خودخواهی و هوای نفس و  در ایجاد هارمونی و کند یا با دنباله رو نظم عمل 
گیرد. با انتخاب وفاداری به خدا، او گناه، در مقابل او قرار  تواند به می روشهای آلوه به 

گناه، فرایند مرگ و ناهماهنگی را افزایش دهد.  حیات واقعی دست یابد و با انتخاب 
که در قرن نخست قبل از میلاد کرد و تا زمان حال  یهودیت ربایی  گرفته و رشد  شکل 

کرده است تا درک یهودیت از شرایط زندگی انسانی را با دقت  نیز تداوم دارد، تلاش 
که  بیشتری شرح دهد. مفسران ربایی به خصوص بر تمایل انسان به سمت شیطان

گناه سوق کردهمی او را به سمت  به عنوان خالق، از این دیدگاه، خدا  اند.دهد، تمرکز 
کامل آزادی انسان را ونیز مسئولیت او  هاآن مسئولیتهایی در این زمینه دارد. به طور 

گناهانش )حتی  کهدر قبال  می درگیر منازعه در انتخاب خوب یا بد در زندگی زمانی 
کید دارند. پیچیدگی تحلیلهای ربایی راآن  و براند شود( پذیرفته توان در رساله می تا

کو کرد: برا مبنای خلقت انسان تقدیس و برکت یافتن او از جانب »ت مشاهده 
کتاب مقدس بایست به خدا عشق بورزی، با می گوید: تومی خداوند است چنانچه 

(با تمام قلبت، به این 6:3)سفر تثنیه  «تمام قلبت و با تمام روحت و با تمام قدرتت.
که هم با وجود انگیزه شر و شیطانی، با های جود انگیزهخیر و هم با وهای معناست 

گر خدا روح تو را ببرد، با تمام قدرتت به این  که حتی ا تمام روحت به این معناست 
که با تمام دارایی و توانمندی ات. توضیح دیگر اینکه با هر انچه خدا با تو  معناست 

کرده است.  (Coward: 190) «عنایت 
به طور مستقیم از درک ربایی از  دیگر اینکه قوت و قدرت اذعان به این مسئله

که انسان دارای دو نهاد و سیرت است: می اراده آزاد نشات گیرد. اعتقاد بر این است 
که  هاآن سیرت شر و سیرت خیر. بار مسئولیت و تعهد بر دوش خداوند است 

که چیزهایی را  شیطان که از را در جایگاه نخست آفرید. اما نه تمام بار آن. چرا  آفرید 
کرده و ازمی بشر هاآن طریق کند آن  تواند در  مقابل شر و شیطان مقاومت  و )دوری 

که خدا کار را انجام دهد( از جمله این چیزها شریعت موسی است  گر بخواهد این   ا
کرده است و علاوه بر آن، روز رستاخیزرا آن  ک به مثابه پادزهر به بشر عنایت  رد را مقرر 

کند و پس از نابودی معبد بزرگ اورشلیم ، او رنج را برای رسیدن تا فیض الهی را تازه 
کرد) ( در اینجا شرایط انسانی در سه تجربه Bowker:37به این هدف به انسان عطا 

که قلب  کلی خلاصه شده اند: نخست، تجربه انسانی از خوب و بد در زندگی چرا 
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س، تفکر و آرزو( در نوسان بین تمایل به خوب یا بد است.دوم، جایگاه احسا)انسان
کند و سوم، می شیطان به طور پیوسته و دائم روح را )اصول زندگی( با مرگ تهدید

شیطان نیازمند چیزی فراتر از منابع انسانی است. های مقاومت در برابر شر و وسوسه
. یهودیان در عصر مدرن، خصوصا پس از یعنی قدرتی از جانب خداوند برای رهایی

که توسط خدا حادثه هولوکاست ، با مشکل چگونگی درک  رنج و شر در جهانی 
گریبان بودهمی آفریده و اداره برای یک یهودی مدرن، شرایط  اند.شود، دست به 

کامل است. اما ب کشمکش با خدا در یک جهان ناقص و نا ا این انسانی در برگیرنده 
کان وجود دارد. کما  حال همچنان امید برای رهایی نهایی 

 
 :ـ تحول در مفهوم یهودی رهایی۲

 :الف. در تورات
کردن آن  بخش و نیز مفاهیم مرتبط با یا رهاییکننده ، واژه آزاددر تورات مانند رها 

یشه در دو وا که این دو از قانون تجاری یهود  g’lو  pdhژه عبری دارند، و نیز رهایی، ر
گرفته که در عوض یک بهای می و به شخص یا حیوانی ارجاع دادهاند نشات  شوند 

می از قانون خانواده نشات  G’lپولی یا جایگزین مناسب دیگری آزاد شده باشند. 
که )در هر شرایطی ( انسجام طایفه یا گیرد و مبتنی بر این دیدگاه اسرائیلی است 

خانواده )گسترده( باید حفظ شود. به عنوان مثال در صورتیکه یکی از اعضای طایفه 
دچار فقر شدید شد، دیگری باید او را از این شرایط رهایی بخشد. یا اینکه فرد باید از 

 (coward :12زن بیوه خویشاوند خویش حمایت به عمل آورد.)
ین مفاهیم( در زندگی روزمره، این دو واژه در از ا)ها به علاوه این استفاده

کاربرد داشته کیداتی اند فعالیتهای روحانی و معنوی نیز  اما به یک تغییر اندک در تا
کار در معنای عام منجی Pdhکه دارند.  رود اما دیگر در برگیرنده یک بهای برابر می به 

که این برای رهایی) که خالق و صاحب ( نیست، چرا  خدای خالق جهان است 
که حق مالکیت را برای انسانها  همه چیز در عالم است. هدف خداوند این نیست 

کردن مردم  کند، بلکه هدف او آزاد  گروه ها( از اسارت و بردگی، )ابقا  هم افراد و هم 
به مثابه یک ویژگی بارز خداوند به عنوان  pdhظلم و مرگ است.  در سفر تثنیه، 

 (3:46شود.)سفر تثنیه: می رهایی بخش در هنگام خروج یهودیان از مصر توصیف
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کردند تا ایده رهایی پیامبرانی چون ارمیا و اشعیا را در وجه آخرت نبی نیز تلاش 
کنند. اش یانهگرا کید  گناه تا زمانی به خدا  G’lگسترش دهند تا بر لزوم رهایی از 

کاملا در می و مفهوم فقهی و حقوقی خود را از دست شود، معنامی ارجاع داده دهد و 
 1گوید اورباخمی گراشود. مزمور موعودمی و رهایی بخش تلقی معنای منجی

کرد و از خداوند خواست تا یک پادشاهی جدید  کمیت خاندان هاسمونی را رد  حا
کند بر مبنای که از فرزندان داوود است. او ناجی و رهایی  حکومت مسیح تاسیس 

گیتی است. او  بخش زمین و ملتهای مختلف خواهد بود و در واقع رهایی بخش 
کرد.) که حکومت و پادشاهی خداوند در زمین را برقرار خواهد   (ibid:13کسی است 

کوچکترین اشاره که  به پاداش یا جزا ای این متن به این دلیل حائز اهمیت است 
که از مرگ یا حوادث فاجعه آمیز و دهشت بار نکرده  اید، رستاخیزمی در جهانی 

که مفهوم رهاییمی است. در ادامه گفت  تا زمان دومین ویرانی معبد بزرگ  توان 
وکاهش )لال قوم یهود، از دید اندیشمندان یهودی به منزله افزایش استقاورشلیم

و وعده های( )ها شد به علاوه اینکه تجربهمی ( تلقی و تعبیر هاآن وابستگیهای
و در خور مقتضیات( نبودند. اما با ویرانی )یانه در برگیرنده وجه عملی سریع گراموعود

رهایی،  قبل از میلاد، تحول و تغییر بزرگی در مفهوم 10معبد دوم  توسط رومیان در 
رخ داد. پاسخ سریع بسیاری اندیشمندان و زعمای دینی یهود بر تلاش برای بازسازی 

که مسیح کید بر این ادعا  و قوم یهود را )موعود به زودی خواهد آمد  مجدد معبد و تا
کای نجات و اورباخ، شروع به تلاش  2خواهد داد( متمرکز شد. اما ربایهایی چون زا

یا بهتر است بگوئیم ساختار بندی مجدد( زندگی و احکام )برای بازسازی مجدد
که جایگاه مقدس بازسازی  هاآن نمودند و هر چند تورات این اقدام را به این امید 

تشان( رهایی)شده است و مردم  یابند، انجام دادند، اما به می از رنجها و مشکلا
گاه ب که این امور در آینده نزدیک محقق نخواهد خوبی از این واقعیت آ ودند 

 (Kushner:79شد.)
گفتگوهایی بین اندشمندان و زعمای  به دنبال ویرانی معبد به دست رومیان، 

گرفت مبنی بر اینکه اقدام اولیه لازم برای تحقق رهایی کید بر  یهود در  قوم یهود، تا

                                                            
1. Urbach 
2. Zakkai 
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 Rabbi Eliezerهیکرانوس) بایست. چنانچه رهاآن توبه و اصلاح عملکرد
Hycranus) گر مردم اسرائیل» گفت:می گرنه به رهایی  ا کنند، رها خواهند شد و  توبه 

که این متن و توافق بین ibid:19)«دست نخواهند یافت. ( اورباخ نیز بر این اعتقاد بود 
که اسرائیل را به شکوه و  زعمای قوم در برگیرنده یک رهایی ملی مذهبی است 

گرداند، به علاوه اینکه امکان احیای مجدد آزادی ملی  عظمت قبل خویش بازمی 
کامل هایی یهود و بازسازی معبد مقدس را به مثابه پیش مقدمه برای ایجاد جهان 

را امکان پیامبران در ارتباط با روز موعودهای تحت قانون خداوند ونیز تحقق وعده
 (bowker:13سازد. )مییر پذ

 از این دیدگاه در ابتدا، توبه و اصلاح به مثابه یک مقدمه لازم و ضروری  انجام 
کند می اضافه1جوشوا  شود. در این ارتباط ربایمی محقق گیرند و سپس رهاییمی

کرده و اصلاح شوند، چرا  که اسرائیل را به  هاآن خواهد آمد و که مسیحبایستی توبه 
گرداند، یعنی راه توبه و اصلاح. به همین دلیل  در صورت )مسیر درست باز خواهد 

( اما ربای الیزار در ibidو رهایی یهود اجتناب ناپذیر است.) توبه و اصلاح( نجات
که اتکای او بر وقو یکرد او قرار دارد چرا  گوار برای نقطه مقابل رو ع فجایا و حوادث نا

ی بیاورند نیست.  کهاینکه یهود به توبه رو شود یک فرد در می از او سئوال زمانی 
که اجازه دهید می هنگام مواجهه با رنجهای آخر الزمانی چه باید بکند؟ پاسخ دهد 

کند ) او )روحش را( با مطالعه تورات  :Cowardو انجام اعمال خیر خواهان سیراب 
که بر خلاف دیدگاه قبلی، توبه و اصلاح باعث 98 یکرد در این است  (. تفاوت این رو

 برای مداخله و ظهور ایجاد رهایی است بدون اینکه )فرایند رهایی( نیازمند انتظار
گرد و میا موعود)مسیح  کیبا )شا رید جوشوا( ( یا آمدن پایان جهان باشد. ربای آ

که اصلاح و رهایی با آمدن مسیح و پایان زمان در ارتباطند  مطابق با دیدگاه استادش 
کیبا این دیدگاه را با ارتباط دادن به حوادث سیاسی زمان و آن  موافق است، اما آ

کوخابا کیبا او را مسیح زمان 2طغیان علیه روم )که از طرف ربای  می رهبری شد و آ
کیبا، یک نسلکمی دانست( تفسیر توان به وسیله فضائل مردم می رد. از دید آ

که ای پرهیزکار زمان خود از هر آفت و فاجعه حفظ و ایمن نگه داشته شوند. همانطور 

                                                            
1. Jishua 
2. Kokhba 
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که خدا آنان را از مصر  که به خاطر زنان پارسای بنی اسرائیل بود  نباید از خاطر برد 
که باعث  هاآن بر رهانید و بعدا از نزول بلا و مجازات چشم پوشید. اینگونه تفاسیر بود 

کار و هوشیار  که توبه  کوخبا در میان مردمی  یکرد مثبتی نسبت به ربا  شد او بتواند رو
کوخبا، قائل  گونه بار  کیبا بر اساس تجربه رهبری مسیح  کند. بنابراین آ بودند ایجاد 

که به خاطر حضور و وجود مردمان با ت قوی و با فضیلت در هر زمانه به این مسئله بود 
یخی به سمت رهایی هدایتمی ای،  توان ملت و حتی جهان را در فرایندهای تار

کوخبا را مسیح  که ربا  کیبا  کرد.هر چند بقیه اندیشمندان یهود به شدت به ایده آ
کردند،اما بعد از همچنان درگیر منازعاتی برای آن  زمان خود نامیده بود مخالفت 

کنده یهود بودند.   یافتن رهایی برای ملت پرا
یخی به نفع ایده رهایی از طریق  در واقع تصور و ایده رهایی از طریق حوادث تار
کنار رفت. در پایان قرن دوم قبل از )رخ دادن حوادث غیر طبیعی ماوراء طبیعی( 

که در بابل زندگ کردند با می یمیلاد، نوعی از رقابت بین اندیشمندان یهودی 
کن اورشلیم که سا بودند بر سر ارائه تصویری از اضمحلال جهان و  اندیشمندانی 

گرفته بود. به عنوان مثال، ربای موعود آمدن مسیح ، رهبر زعما و 1جوهانان در 
کن اسرائیل که نسلی به صورت  گفت:می اندیشمندان یهودی سا کردید  گر مشاهده  ا

زمان( منتظر آمدن مسیح باشید. و آن  در)پیوسته در حال اضمحلال و سقوط است، 
کهمی پسر داوود فقط زمانی وارد یک نسل گناهکار و فاسد آن  شود  کامل  نسل به طور 

که معتقدKoslofski: 98شده باشد. ) کیبا بود  یکرد ا بود  ( و این دقیقا نقطه مقابل رو
که طلیعه ظهور شود. در حالیکه از می مسیح، هویدا به خاطر فضائل یک نسل است 

که مقدمه ورود مسیح است و  دید جوهانان، درجه و میزان فساد و اضمحلال است 
که دوران شکوه و عظمت آغاز بسیاری از رو نشود.از ایمی پس از ظهور اوست 

کنند.  کردندمی اندیشمندان یهود تلاش تا زمان دقیق وقوع این حوادث را محاسبه 
گذشته تا زمان حال تداوم دارد. اما بر طبق دیدگاه اورباخ، هر محاسبه که از  تمایلی 

که در اتباط با وقوع یوتوپیای یهود صورت بگیرد، فقط ارجاعی است به ای  هم 
کرده و به رهایی دست نخواهند یافت مگر اینک هاآن که : 2سخن ربای الیزار ه توبه 

                                                            
1. Johanan 
2. Eliezar 
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گفت: جایگاه مسیح، چه در ابرها می ( یا چنانچه جوشواBowker:15اصلاح شوند.)
کاملا بستگی  و بر فراز بهشت باشد و چه در زمین به عنوان یک مرد فقیر ژنده پوش، 

در ادامه و تائید 1( ساندرز Coward: 41به شایستگی و عملکرد مردم اسرائیل دارد. )
کند. می خداوند، رهایی را برای تمام مردم پرهیزکار اسرائیل فراهم گوید:می این بیان

کفاره  که جایگاه خود را در میثاق با خدا از طریق اطاعت از فرامین او و  کسانی  همه 
کرده گناهانشان، فراهم   (ibid)اند.دادن و توبه از خطاها و 

 
 ب. فلسفه میانه:

کلی د وجود دارد.  ر ارتباط با رهاییدر فلسفه قرون وسطای یهود، دو خط فکر 
گرای فلسفی  یکرد ماورا طبیعی نگر سنتی و طبیعت )واقعیت(  که تحت تاثیر  –رو

یکرد مبتنی بر نگرشهای ماواریی و سنتی دنباله -شدید اندیشه یونان قرار داشت رو
ه خوبی رو تفکرات تلمود متقدم قرار داشت. از این دیدگاه، خداوند جهان را به واسط

افرید و انسان را به مثابه هدف نهایی خلقت. انسانها نیز به صورت متناهی و محدود 
که بتوانند از طریق شرایط متناهی و  هاآن خلق شدند و این قابلیت در قرار داده شد 

محدود هم به رهایی دست یابند و هم )بنا به انتخاب خودشان( به فساد و 
امین الهی خود را از طریق موسی در طور سینا آشکار اضمحلال. بنابراین خداوند، فر

کردن و تبعی از ی  کههاآن کرد و انسان با پیرو تواند به رهایی دست یابد. دو می ست 
که هر دو دارای وجهی معجزه آسا  و ماوارایی( )مرحله در فرایند رهایی پیش روست 

یحایی، مردم هستند. یکی عصر مسیحایی است و دیگری پایان جهان. در عصر مس
گشت و بعد از ان، یکی از دو رستاخیز یهودی به سرزمین اسرائیل رخ  بازخواهند 

که عصر مسیحایی به  خواهد داد )که متعلق به پرهیزکاران قوم یهود است(. زمانی 
و  دالتشوند و عمی زندهها رسد و تمام مردهمی رسد، جهان به انتهای خودمی پایان

شود و پرهیزکاران از پاداشهای ابدیمی قضاوت نهایی برقرار خواهد شد. ابدیت اغاز
گرفتار مجازاتهای ابدی خواهند شد..  شان لذت خواهند برد و بدکاران و فاسدان 

به عنوان قوم برگزیده خدا( بلکه در نهایت )بنابراین رهایی نه فقط مختص قوم یهود 
 (Bowker: 16شریت خواهد شد.)شامل تمام ب

                                                            
1. Saunders 
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یکردی واقع یکرد دوم، رو که توسط موسی بن میمون در گرارو یانه و فلسفی است 
گان بیان شد.در این نگرش، تاثیرات عمیقی از مفاهیم  کتاب راهنمای سرگشته 
ارسطو و نو افلاطونیان وجود داشت. در نگرش ابن میمون، خلقت جهان نشات 

که از گرفته از وجود خداست و خ کرد. هر آنچه  دا، انسان و جهان او را از ماده خلق 
ماده خلق شده باشد، خوب است اما در عین حال  دارای طبیعتی فانی و نابود 

باید بر  شدنی است. بنابراین انسانها فانی هستند و برای به دست آوردن رهایی
کرده و فائق آیند. این مهم از طریق مطالعات علمی  ماهیت مادی فناپذیریشان غلبه 

کتسابی عطامی و متافیزیکی محقق که به فرد درک و علم ا کند. این علم به می شود 
کمک در طول زندگی در بدنش پیش اش کند تا فراتر از آرزوها و امیال مادیمی فرد 

شود و تحت تاثیر خاصیت فانی بودن انسان می برود و لی در هنگام مرگ از او جدا
 (coward:17گیرد. )مین قرار

گناه ای برخلاف نگرش قرون وسطایی مسیحیت، هیچ ایده مبتنی بر اذعان به 
که به دلیل  اولیه در تفکر یهودی وجود ندارد. تفکر مسیحی قائل به این اصل است 
گناهی از انسان به عنوان  گناه اولیه و تقصیر ناشی از آن،)که در صورت ارتکاب هر 

گناه اولی است. اما این  ه ادم در عدن تلقی میشود(، انسان نیازمند رهاییتابعی از 
کاملا با دیدگاه متفکران یهودی قرون وسطی، بیگانه است. در یهودیت، آدم  نگرش 

که تعالی روحانیمی از پرهیزکاری دینی تلقیای به مثابه مثال و نمونه در اش شود 
 یراث و ودیعه نهاده شده است.نهاد مردم و قوم برگزیده خداوند به م

 
 : )قبالا(ج. کابالا

که به موازات فلسفه یهودی در قرون گرا، سنت رمز و رازکابالا یانه یهودیت است 
یکرد تازه و  کابالیستها، اندیشه و رو کرد. از دید دایره المعارف یهود،  وسطی رشد 

یخی ت ، به نگرش یهودیت فکرات مربوط به رهاییجدیدی در ارتباط با جنبه تار
در ارتباط با رهایی قائل به وجود یک بعد درونی و رمز آمیز  هاآن اضافه نکردند. اما

که به صورت نمادین و سمبلیک بیان شده است. ایده اصلی این  هاآن هستند 
که یگانگی خلقت خوب خداوند  که به صورت سمبلیک در سفیروتهای)است 

گناهان انسان، دچار چند پارگی شده است. این وضعیت  مقدس بیان شده( توسط 
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کننده در تبعید و جلای وطن یهود به خوبی بازنمایی شده است. تبعید، بازنمایی
که بر اساس شرارت انسان باعث به وجود آن  یک وضع در آفرینش و خلقت است 

ه دیگر نام او )که درک آمدن شکاف در رمز و راز مقدس الهی شده است، چنانچ
 است( دیگر یگانه و یکی نیست.آن  انسان بر مبنای

کننده نشانگر و تداعی به سرزمینشان در زمان رهایی بازگشت مردم اسرائیل
گرد آوری مجدد یهود یا بازگشت شخینا به سمت  فرایند درونی بازگشت و اعاده 

 (404باشد. )سیار:می شوهرش
یی، تبعید و جلای وطن یهود را به مثابه یک جدایی موقت بین گرااین نماد

به  کند. در این تلقی، رهاییمی پادشاه و ملکه اش)بین خدا و شخینا( سمبولیزه
کابالیستهای  هاآن مثابه اعاده مجدد یکی بودن در قالب خدای متحد  واحد است. 

کتاب پیدایش بهره بردهباغ های دیگر نیز از استعاره درخت دانش خیر و  اند.عدن در 
گناه و نافرمانی ادم، که از فرمان خدا سرپیچی )شر، در اصل یکی بود اما به واسطه 

گردید. این دو درخت به عنوان یک  گناه ازخدا جدا شد( مجزا  کرد و به واسطه این 
ه تبعید قوم یهود، سمبل و نماد)درست مانند نماد پادشاه و ملکه( برای شرح مسئل

گیرند. بنابراین در زمان تبعید، می به مثابه تجربه جدایی از خدا، مورد استفاده قرار
کی وجود دارد. در زمان های عرصه گانه و منفکی از خوبی و بدی، شرارت و پا جدا

که در هر چیزی به صورت نهفته وجود دارد، خود را آشکار و  رهایی، جوهر الهی 
شود، چنانچه می و باعث تغییر عمیق در ساختار تمام نظام خلقت سازدمی نمایان

کرده و به ک غلبه  دهد. در این مفهوم متافیزیکال، می پایانآن  بر این جدایی و انفکا
گرفته، به درک درستی  نه فقط اسرائیل که مورد ظلم و تعدی سایر ملتهای جهان قرار 

ه تمام ملتهای جهان، تغییر عمیق و حتی یوتوپیایی رسد، بلکمی از تبعید و رهایی
کرد. )  (Levinas: 105را در ساختار خلقت، درک خواهند 

گفت مهم یاترین شاید بتوان  کابالیستها، توسط اسحاق لور  1توسعه نگرشی 
که قبل از آغاز  ایجاد شد. نقطه مرکزی تفکر او مبتنی بر این )نماد سازی( است 

کردن خودش بود. او خلقت، خداوند لایتناه که به نوعی محدود  کاری شد  گیر  ی در 
یکی محض  که او ساخته بود فقط تار برای جهان، اتاقی را ساخت. در درون اتاقی 

                                                            
1. Isaac Luria :1534-72 
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وجود داشت، بنابراین خداوند از نور الهی به دورن اتاق تابانید، در حالیکه مخازنی 
یافت و ذخیره که نور را در ا برخی از این مخازن کردند. اممی در اتاق وجود داشت 

گستره نور الهی تاب بیاورند و شکسته شدند. شکسته  نتوانستند در مقابل شدت و 
کندههای به اخگرها و بارقه هاآن شدن این مخازن و تبدیل از نور باعث بد ای پرا

که به  شدن اوضاع در جهان بالا و ایجاد آشوب در جهان در جهان پایین شد. چرا 
یع یکدست  یا همان اتاق( فقط برخی )و یکنواخت نور در تمام نظام خلقتجای توز

یکی باقی ماندند. بنابراین نور و ظلمت،  نقاط جهان روشن شدند و بقیه نقاط در تار
کردند تا بر جهان تفوق و استیلا یابند. چنانچه اپستین  می 1خیر و شر شروع به رقابت 

و شخینا به تبعید رفت. در  گوید: هارمونی و یکدستی نور الهی در هم شکسته شد
یکی بود با که تار کنده شد و هر جایی  نیز آن  همان زمان، نور الهی به این سو و آسو پرا

که هیچ شری  که شر و خیر چنان در هم آمیخته شدند  کردند. نتیجه این شد  تصادم 
کاملا عاری از  که عنصری از خیر در درون خویش نداشته باشد و نه هیچ خیری  نبود 

 :(Kreamer 56بود.)شر 
شکسته شدن مخازن نور، باعث ایجاد وضعیت تبعید و جلای وطن عام شد و 
گرفته شده بود.  که برای نظام خلقت در نظر  نیز باعث به هم خوردن هارمونی الهی 

کامل  بنابراین رهایی که مبتنی بر تعمیر  یا احیای وضعیت سابق است  از دید لور
یخ مردم اسرائیلمخازن شکسته و نی یخ  ز بازگشت هارمونی الهی است. تار و نیز تار

گرفته شده که بر اساس آن، هارمونی اند تمام خلقت، بخشی از فرایندی در نظر 
گشت.  جهانی ،احیا شده و باز خواهد 

یا سپس به ماجرای آدم پردازد. تمام ارواح، با آدم خلق شدند، هر چند می لور
کیفیت یکسان و واحدی نبودند. برخی از هاآن همه بالاتر از دیگران  هاآن دارای 

کامل قرار داشتند. ولی وقتی آدم  هاآن بودند. اما همه خوب بودند و در یک هارمونی 
گناه شد، همه به درجات مختلفی دچار آلودگی شدند و در نتیجه،  هاآن مرتکب 

و نیز خیر و تر رتر و بالاتر، با ارواح پایینبه پریشانی تبدیل شد. ارواح ب هاآن هارمونی
از شر را ای شر، با یکدیگر در آمیخته و ممزوج شدند. بنابراین بهترین ارواح نیز آمیزه

کردند، ضمن اینکه بدترین یافت  نیز ها که دردرون ارواح پایین وجود داشت، در
                                                            

1. Epstein 
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گر چه در Raphael :2007,38ترکیبی از خوبی ارواح برتر را به دست آوردند.) ( بنابراین ا
یادی به سمت شر وجود دارد، اما این وضعیت با های و محرکهها هر جایی انگیزه ز

که از جانب خدا فرستاده شود تا هارمونی اصلی را به ارواح انسانها و می آمدن مسیحا 
گرداند، به پایان خواهد رسید. اما قبل ز خود انسانها نیز تا آن  جهان خلقت باز 

شوند، از جمله از طریق تولد می هارمونی ذاتی حرکت دادهآن  به سمتحدودی 
شان در جهت خلاص شدن از وجه شیطانیتر مجدد در زمین، تا به ارواح ضعیف
یا در اینجا تصریح کند اینکه یهودیان به صورت جماعتهای می کمک شود. لور

کنده شده به  هاآن است تانیز بخشی از همین هدف اند مختلف در سراسر زمین پرا
یاری  شان و رسیدنشان به رهاییارواح سایر مردم در جهت رها شدن از وجه شیطانی

ک و خالص شده اسرائیلیها، با ارواح دیگر مردم یکی شود تا می رسان باشند. ارواح پا
وبیها از شر جدا یاری برسانند. و وقتی تمام خ از شر و شیطان هاآن به رهایی و آزادی

شدند، هم در افراد و هم در نظام خلقت،آنگاه خداوند هارمونی اصلی نظام خلقت 
یابند. برای آغاز نمودن این می کند و مردم به رهایی نهایی دستمی را دوباره برقرار

گرفتن و طلب آمرزش گرافرایند، او فعالیتهای زهد یاضتهای خود خواسته، روزه  یانه، ر
کیدمی وصیهنمودن را ت که این اقدامات، تنبیه و مجازاتی می کند.هر چند تا کند 

گناه نیستند. بر خلاف آنچه آئین هندو تصریح کند، این اعمال به مثابه می برای 
کردن جسم و یا به دست آوردن شایستگی الهی نیستند، بلکه در  راهی برای خالص 

نظم و هارمونی الهی ن آ برای دست یافتن به یک هدف هستند وتر وجهی ساده
یا تصریح کی روح بوده می روحانی است. علاوه بر این لور که بدن و جسم نیز به پا کند 

یافت بارقه است. جسم، درست مانند روح، یک مخزن و جایگاه مقدس برای در
کی ناب باقی های  الهی بوده است و بنابراین باید در سلامت و پا

 (Meyer:1958, 41بماند.)
یادی بر تفکر وعملکرد رمز و رازهای این آموزه یا تاثیر ز یانه یهودیت در گرالور

کنندهمی مواجهه با تجربه خیر و شر داشت. و در این ارتباط تلاش کند توضیح قانع 
برای حضور خیر و شر هم در جهان طبیعی و هم در شرایط انسانی ما ارائه بدهد. ای 

که وجه  در هر حال از این دیدگاه، شر و شیطان هیچ واقعیت مستقلی ندارند، چرا 
فائق آمد.بنابراین آن  توان با انتخاب خیر توسط افراد برمی منفی شده خیر هستند و
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که ما از طریق )در جهان  توانیم انجام دهیم، جلو انداختن فرایند رهاییمی کاری 
های یهودی در ارتباط با دیدگاهانتخاب خیر و اعمال خیر ( است. دایره المعارف 

یا تصریح که دارد یک نقطه ضعف می لور که این دیدگاه با تمام وجوه مثبتی  کند 
که بر عملکرد فردی افراد به منظور آن  قابل توجه دارد و کیدی  که با همه تا این است 

و مسیحا و یا لطف  شود، دیگر جایگاهی برای )ضرورت( ظهورمی تحقق رهایی
ماند. این مسئله از جانب جنبش نمی رحمت الهی در فرایند رهایی جهان ،باقی

که قائل به تمایز بین رهایی اصلی )مردم اسرائیل ( و یهودیان حسیدی حل شد 
که ارتباط و تداخلی با مفاهیم موعود یانه ندارد( گرارهایی فردی )رهایی روحانی روح 

 بودند.
فردی و اجتماعی )جهانی( امری  شود تا هر دو حوزه رهاییمی تمایز باعث این

 منوط به قدرت خداوند تلقی شوند.
 

 د. یهودیت مدرن:
مختلف مورد بررسی و های به شیوه برای متفکران مدرن یهود، مسئله رهایی

ی بر شر، به عنوان تلاش فردی گیرد: به عنوان پیروزی نهایی خیر و خوبمی نگرش قرار
برای دست یافتن به تکامل فردی، به عنوان راهکاری برای دستیابی به رفرم 

که از همه مهمتر است( به عنوان تاسیس مجدد حکومت و )اجتماعی، و در نهایت
کوهن گناه1دولت یهود.به عنوان مثال، هرمن  که مرتکب  شوند را به می ، افرادی 

کسانی تلقی که از طرح خداوندی جدا شدهمی مثابه  و باید به سمت اند کند 
انسانیت رهایی یابند،تا برنامه اخلاقی خداوند برای بشریت تحقق یابد. 

(Cohen:195,32) 
که رهایی توان می کنند،می را به مثابه پیروزی خیر بر شر تلقی از دیگر متفکرانی 

کرد. بوب 3و هشل 2به مارتین بوبر ر به شدت تحت تاثیر تفکر مسیحی در قرن اشاره 
گناه  یشه در آوردن عامل انسانی  بیستم قرار دارد و بر همین مبنا، رهایی را به مثابه از ر

                                                            
1. Hermann Cohen 
2. Martin Buber 
3. A.J.Heschel 
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یارویی با خداوند یخ به وسیله تقدیس روزانه زندگی، از طریق مواجه شدن و رو  در تار
یارویی با خدا را به مثابه دور شدن از می و چرخش به  شر و شیطانداند. بوبر، این رو

 داند: خداوند در ارتباط مستقیم با ما قرارمی سمت خدا در فعالیتهای روزمره زندگی
دهد تا با او وارد یک رابطه مستقیم شویم. در می گیرد و سپس این امکان را به مامی

کار با تجلی رحمت و لطف خداوند امکانپذیر است و ارتباط  چندانی وهله اول این 
به تلاش و جستجوی ما ندارد. وقتی این رحمت و لطف الهی در عملکرد ما تجلی 

کمک کرد، در این صورت، رهایی آغاز شده است. توبه برای تحقق رهایی  می پیدا 
یادی با تاثیرآن  کند اما همه او از پذیری نیست. درک بوبر از مسئله رهایی ارتباط ز

که لازم است، داشتن یک روح یگانه شده در همه آنچه » یهودیت حسیدی دارد:
کردن که درآن  درون خودت و مرتبط  می زندگیآن  با هدف الهی است. جهانی 

که تواند تو را رهایی می کنیم، زمینه لازم برای همراهی تو با خدا را دارد، همراهی 
 (Neusner: 1997,46) «بخشد

کید بیشتری دیدگاه هشل نیز تقریبا شبیه همین دیدگاه است با  که تا این تفاوت 
کنش و عملکرد انسانی دارد. از دید او، جهان نیازمند رهایی است اما این رهایی  بر 

کردم و  صرفا توسط رحمت و لطف خدا، محقق نخواهد شد. انسانها برای مهیا 
یادی دارند و اصلی جدا تلاش در  هاآن وظیفهترین آماده سازی فرایند رهایی وظیفه ز

یخ عرصهمی سازی خیر از شر است. چنانچه که خیر و شر درای گوید: تمام تار  است 
کار رهایی خلقت اند در هم آمیخته شدهآن  و بزرگترین وظیفه انسان، مشارکت او در 

کامل محقق شود. می است و این زمانی محقق کردن خیر و شر به طور  که جدا  شود 
 (ibid: 22نیست.)پذیر رهایی جز با تحقق این مهم امکان

کاپلان که از مفهوم  1اما در میان اندیشمندان مدرن یهود، مردخای  است 
که این مفهوم برای می استفاده به جای رهایی رستگاری کند و بر این اعتقاد است 

مردم مدرن باید در وجهی جهانی دیده شود. خداوند یک قدرت ذاتی در جهان 
سازد. برای افراد، رستگاری به می که رستگاری را برای افراد و جامعه امکانپذیر است

که مانع از این که فرد به می معنای جدا شدن از شیطانهای درونی و بیرونی  شوند 
کامل و واقعی دست یابد. رستگاری، پاداش رنج نیست، بلکه  شخصیت )روحانی( 

                                                            
1. Mordecai Kaplan 
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که ضرورتا دیگران  گیرد. می و دنیای اطراف ما را نیز در برنتیجه عمل انسانی است 
که بتواند  رستگاری اجتماعی نیز تعقیب و تداوم اهداف اجتماعی در وجهی است 

کثر ظرفیت لازم برای رشد افراد را فراهم سازد. )  (Coward:50حدا
که باید به بعد دیگر رهایی که مبتنی بر رهایی جمعی  در اینجاست  از دید یهود 

 شود، توجه داشت.می یانه منتهیگراو در نهایت به نگرش موعود است
 
 )بعد جمعی رهایی( : و  موعودگرایی ـ رهایی۳
 

 (1:9: گردد. )ایوبمی بود، )اما( عاقبت تو بسیار رفیعمی گر چه ابتدایت صغیر
کمیت رومی، باوری که  در دوران حا همگانی در میان یهودیان افزایش یافت 

بخشد. به عنوان مثال  اید تا مردم را از رنج رهاییمی (ماشیح)سرانجام یک مسیحا
که یایی دید. او  زمانی  یهودیان به تبعید در بابل بودند، بنا به روایتهایی، دانیال، رو

که شخصی همانند یک انسان کرد  یا پسر انسان با ابرهای آسمان و بر  پیش بینی 
کند. می آید و به همه مردم سلطنتی جاودان عطامی سریر شعله ور قدیم الیام

که زوال است و ملکوت او زائل نخواهد شد. تا قرن اول میلادی این بی سلطنتی 
گرد انتظار که خداوند از طریق ماشیح، مردم برگزیده را   آورد و نه تنهامی توسعه یافت 

کمیت سیاسی یهود را دوباره در سرزمین می را از ظلم و ستم هاآن رهاند، بلکه حا
( از این زمان، پرستندگان با اخلاص 539: 7593سازد..)پت فیشر: می قرار اسرائیل

دست ندادند. بعضی  منصوب الهی را از ، هرگز امید به آمدن یک رهبر و منجییهوه
( بعضی 45:3شود)ارمیا: می ، اشارهمواقع به این رهبر منتظر به عنوان پادشاه موعود

گاهی نیز به عنوان یک بنده 4-3: 3مواقع به عنوان یک چوپان خوب)میکاه نبی:  ( و 
 (42: 52و حزقیال نبی:  75-73: 34مخلص)اشعیاء: 

، در ابتدا به صورت احیای سیاسی سلطنت واژگون شده بنی عظیم این انتظار
کید قرار  اسرائیل کنار انتظار به احیاء مورد تا گر، در  بود. بعدها وجود یک ناجی احیا

که در متن تورات کی از این است  یادی حا ، ایده یک آینده پرشکوه گرفت. شواهد ز
م اجتماعی آرمانی و جهانی، صورت معنوی به خود مادی در قالب امید به یک نظ

 (7511:435گرفته است.)هیوم: 
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کتاب مقدس عمیقا با آرمانهای قومی یهود پیوند خورده و در  مفهوم نجات در 
کتابهایی نظیر ارمیاء نبی، اشعیاء نبی، حزقیال، می تعبیر و  تفسیر هاآن پرتو شود 

ها به طور خاص اندیشه نجات قوم یهود را با بیانی نزدیک دانیال ، عاموس و مانند این
مسیحا، عمدتا در  یی و انتظارگرایی، آرمانگراسازد. این منجیمی به هم منعکس

گویی ، عرضه شده و ظاهرا از میان این انبیا، انبیاء بنی اسرائیلهای قالب پیش 
که اقد کسی  کرد، عاموس بوده است:نخستین  کتابت این پیشگوییها   ام به 

را خواهم برگردانید و  گوید:... اسیری قوم خود، اسرائیلمی اینک خداوند»
کرده،  هاآن شهرهای مخروب را بنا نموده، در کستانها غرس  کن خواهند شد و تا سا

که  هاآن شراب کنده را خواهند نوشید... و بار دیگر از زمینی  به ایشان داده ام، 
 (75-73: 3. )عاموس:«نخواهند شد

که تمامی آروزها و آرمانهایای از این جهت، یهودیان به آینده  هاآن امیدوار بودند 
گذشته محقق را در قالب ظهور می دوره مسیحایی یعنی همان دوره جلال و شکوه 

کید بر دو گذشته با تا ره پادشاهی داوود و سلیمان به ساخت. اهمیت دوره طلایی 
یخ یهود همواره در صدد احیای که تار کمیت یهود به آن  قدری است  دوره و حا

که ازای شکل اسطوره کرده است، دورانی  ای تحت عنوان عصر طلاییآن  حرکت 
 (594کلباسی اشعری: )شود.می روزگار خوش باستان یاد

نیست، اما اذعان  1یی در تنخگراهر چند هیچ ارجاع واضح و روشنی برای موعود
، بخش پیوسته و مهمی از عقاید یهودی، نهایی فرزندان اسرائیل و رهایی به ماشیح

خصوصا از زمان شروع دوران تلمودی است. در خود تلمود ارجاعات متعددی به 
می ماشیح مندان یهود در ارتباط با ظهورشده است. ابن میمون از اندیش «ماشیح»

کی و چه وقت؟ گوید: من به شدت به آمدن ماشیح ایمان دانم. نمی دارم. اما 
(Waxman: 176) 

کنده» جواه خواهد زد. از آن  درخت خاندان داوود بریده شده است اما یک روز 
یشه آن، شاخه گرفت... او آن  وند برتازه خواهد روئید. روح خداای ر شاخه قرار خواهد 

                                                            
1. Tanakh: می عبری تنخ یا تناخ، نام عبری کتاب یهودیان است که مسیحیان به آن تورات گویند 
 (و شامل سه بخش است: تورات )شریعت(، نوییم )انبیا( و کتوویم )نوشته ها
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که بر ایشان ظلم کرد و از بدکارانی   کنند انتقاممی از حق فقرا و مظلومان دفاع خواهد 
گرفت.... در پادشاه نوظهور خاندان داوود، پرچم نجاتی برای آن  روز،آن  خواهد 

زمان خداوند بار آن  و خواهند آمد. ... درتمام اقوام خواهد بود و مردم به سوی ا نجات
کرد و بازماندگان قوم خود را از آشور، مصر، عیلام،  دیگر دست خود را دراز خواهد 

بازخواهد آورد. او در میان  بابل، حمات و از تمام جزایر و بنادر دور دست به اسرائیل
کنده شدهقومها پرچمی بر خواهد افراشت و مردم اسرائیل و ی که پرا از  اند،هودا را 

کرد..در کنار دنیا جمع خواهد  ای روز اسرائیل این سرود را خواهد خواند:آن  گوشه و 
ک بودی، اما اینک مرا تسلیمی خداوند تو را شکر دهی.. می کنم، زیرا بر من غضبنا

من است...چه شادی بخش است نوشیدن از چشمه دهندهبراستی خدا نجات
 (7-75: 77)اشعیاء: «نجات.های 
گفت و به نام تو سرود خواهم خواند » ای خداوند، تو را در میان امتها حمد خواهم 

خویش رجعت نموده است یعنی  عظیمی به پادشاه خود داده و به مسیح که نجات
یت او تا ابدالآباد.  (23-30: 79)مزامیر:  «به داوود و به ذر

شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند، »گوید: می و در جایی دیگر
که بازوان شریر شکسته خواهد شد.. خداوند روزهای  وارث زمین خواهند شد... زیرا 

 (79-71: 51)مزمور:  «خواهد بود تا ابدالابد هاآن داند و میراثمی کاملان را
قق خواهد شد، در بنابراین سرانجام، یگانگی نهایی، تحت فرامین خداوند مح

که، روز رستاخیز و قضاوت خداوند بر مردم زمین و از جمله بر  عدالت زمانی 
زمان، زمان تصفیه و ترمیم جهان توسط خداوند است. آن  آید.می ، فروداسرائیل

که ایده مسیحا و موعود شود. مسیحایی می یی مطرحاگرهمزمان با این نگرش است 
گذاشت. و  که قانون و منش پرهیزکاری و درستکاری را در سراسر زمین به اجرا خواهد 

که رهایی جهانی و رهایی اسرائیل به مثابه یک ملت و حتی رهایی  این زمانی است 
 (Coward:24افراد، محقق خواهد شد. )

کوه » که  کوهو در ایام آخر واقع خواهد شد  ثابت خواهد شد ها خانه خداوند بر قله 
گردید و جمیع امتها به سوی روان خواهند شد و آن  و فوق تلها بر افراشته خواهد 

کوه خداوند و به خانه خدای  گفت بیایید تا به  کرده، خواهند  قومهای بسیار عزیمت 
ی سلهای خویش را به ما تعلیم دهد و به راههای یعقوب برآئیم تا طریق وک نماییم. و
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کلام خداوند از اورشلیم که شریعت از صهیون و  صادر خواهند شد. و او امتها را  زیرا 
 (4: 4ـ2)اشعیاء: «داوری خواهد نمود...

گزید و ایشان را در  خداوند بر یعقوب ترحم فرموده، اسرائیل» را بار دیگر بر خواهد 
د و غربا با ایشان ملحق شده با خاندان یعقوب ملحق سرزمینشان، آرام خواهد دا

گردید و قومها ایشانرا برداشته به مکان خودشان خواهند آورد و خاندان  خواهند 
کنیزی مملوک خود خواهند ساخت.  اسرائیل ایشان را در زمین خداوند برای بندگی  

کنندگان خود را اسیر خواهند ساخت بر ستمگران خویش حکمرانی خواهند  و اسیر 
که بر که خداوند تو را از اضطراب و سختی  نهادند خلاصی بخشد، می کرد. و روزی 

 (72: 7-2)اشعیاء:  «واقع خواهد شد.
کوه)صهیون( برای تمام قومها ضیافتی  و یهوه»گوید: می و در جایی دیگر در این 

که بر  کوه روپوشی را  کرد... و در این  گسترده است و از لذایذ بر پا خواهد  تمامی قومها 
که جمیع امتها را پوشاند از بین خواهد برد... و خداوند یهوه اشکها را از می ستری را 

کرد زیرا ها چهره ی تمامی زمین رفع خواهد  ک خواهد نمود و رنج قوم خویش را از رو پا
گفته است. و در که منتظر او آن  خداوند  گفت اینک این خدای ماست  روز خواهند 

 (43: 6-3)اشعیاء:«خواهد داد.. ودیم و ما را نجاتب
را از میان  فرماید اینک من بنی اسرائیلمی چنین ...و به ایشان بگو یهوه»

که با کرد و ایشان را به اند رفته هاآن امتهایی  گرفته، ایشان را از هر طرف جمع خواهم 
کوهآن  رد و ایشان را درزمین خودشان خواهم آو اسرائیل، یک امت های زمین، بر 

 (55: 51حزقیال نبی: ).«خواهم ساخت
که توسط تورات یکرد جهانی به سمت اطاعت از فرامین خداوند  محقق  این رو

گاهی ملتها، حک خواهد  شد. در نتیجه،  خواهد شد، در قلبهای مردم و نیز در آ
، عدالتآن  گروهی و جنگها از بین رفته و به جایشخصی و های خود خواهی

یانه گراپرهیزکاری و عشق جایگزین خواهند شد. تمامی این موارد در ایده آل موعود
که جایگزین پادشاهی متعصب  یهودیت سمبولیزه شده است، خدمتگزار رنجوری 

که رهاییمی شود. بنابراینمی کرد  در نگرش یهود )علاوه بر رهایی ملت  توان اذعان 
که افراد را نیز از رنجها و ناخوشیهایشان رها گونه است  می ( یک رهایی مسیحا 

 (Coward: 25سازد.)
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یی در اندیشه یهود دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر گراو موعود بنابراین رهایی
یکردهای جدی موعودهستند، اما باید توجه د که یکی  از رو یی در نگرش گرااشت 

کالیشر که بنا به تعبیر   از اندیشمندان یهودی قرن نوزدهم: ماشیح 1یهود این است 
کاملا طبیعی و با دخالت عوامل و اقدامات انسانی محقق  موعود از طریق فرایندی 

کس از قوم ما نباید چنین اندیشه»خواهد شد:  که ماشیح ی اهیچ  داشته باشد 
 نماید و نباید و بر زمین نازل شده و ظهورای موعود ما به یکباره و بدون هیچ مقدمه

که یهوه توان انتظارنمی گاه، با دمیدن در شوفار، ماشیح را از  داشت  به یکباره و به نا
کنده اسرائیل که بهشت به میان قوم پرا کاملا اشتباه است چرا  ، فرو فرستد. این تصور 

آغاز رهایی، از طریق عوامل و حوادث طبیعی و نیز مبتنی بر اراده و خواست 
کنده یهود در سرزمین مقدس است....  گردهم آوردن قوم پرا حکومتها و مردم برای 

که بسیاری از فرزندان اسرائیل در اورشلیم گرد هم  آنگاه زمانی  و سرزمین مقدس 
گرفت تا رهایی ما را  گزیدند، رحمت و لطف الهی ما را در بر خواهد  آمدند و اسکان 

کرده و شادی یادی بر سر آن  را به نهایت برساند. درمان کامل  زمان، جنگهای ز
سرزمین اسرائیل رخ خواهند داد و سپس رهایی بخش ما وارد خواهد 

 (Waxman: 177)«شد...
یکرد مبتنی بر باور صرف نبوده و به گرابراین اذعان به موعودبنا یی در این رو

گماتیک کالیشر، فرایند )( است گراعمل)شدت پرا یا آنچه اندیشمندان یهودی چون 
کتابش چنین 2نامند( چنانچه ربی آلکالایمی طبیعی تو »نویسد: می در مقدمه 

که  ، استقرار مجدد قوم و ظهور، رستگاریرهایی نباید بر این تصور و خیال باشی 
به یکباره و دفعتا در یک روز بر ما  هاآن موعود ما، اموری جدای از هم هستند و تمام

کدام ازمی وارد که بگوید  زمان خاص خودش را دارد... هاآن شوند. هر  کسی  و هر 
شود، می با ظهور و آمدن مسیحا )پسر داوود( محقق آغاز زمان رهایی قوم یهود

که بگوید خورشید قبل از سپیده دم خواهد تابید و این سخنی  کسی است  همانند 
 (ibid:179.)«بدون منطق و غیر قابل قبول است

که رهایی یهود دارای چند مرحله است نیازمند تحقق مقدماتی  بنابراین از آنجا 

                                                            
1. Kalischer 
2. Alkalai 



011     ستین رنج کی رنج نیا 

 

کند( بازسازی می چنانچه آلکالای تصریح)یکی از این مقدمات لازمو رناست. از ای
است. او بعدا  اسرائیل و آغاز بازگشت یهودیان به سرزمین موعود مجدد اورشلیم
که تحقق رهایی، نه تنها نیازمند وجود سرزمین مقدس می چنین تصریح کند 

تحقق این ایده برای ما »نیازمند حضور مردم یهود نیز هست:  اسرائیل است بلکه
کنده یهود از چهارگوشه دنیا به شکل یک موجودیت  گرد هم آوردن قوم پرا نیازمند 
که ما  یاد ما است  گناهان ز که در نتیجه  یگانه و واحد در سرزمین موعود است. چرا 

گرفته کنده شده و بسیار از یکدیگر فاصله  که یهودیان به صورت  م.ایدر جهان پرا چرا 
کشورهای مختلفی زندگی گانهمی مجزا در  کدام دارای زبان و رسوم جدا که هر  کنند 

که این خود جلوی یگانگی و نیز تحقق رهایی ما راای  می هستند 
 (Ratzman:2011,54)«گیرد...

کید و شود می در این دیدگاه، بر زبان عبری به عنوان زبان واحد و مقدس یهود تا
که این زبان به دلیل در آمیختگی یهود با دیگر ملیتها در حال  این در حالی است 

که زبان مقدس است از آ گوید می سخنآن  که خدا بارو نکمرنگ شدن است. زبانی 
گوشه »کنند. می تکلمآن  و قوم برگزیده او نیز با که خداوند ما را از چهار  ...و زمانی 

گرد هم کرده نمی آورد ما دیگر دنیا در سرزمین مقدس  توانیم به این زبان مقدس تکلم 
ک جماعت یهود بسیار یاری و تورات کنیم و این خود به جدایی و انفکا می را درک 

کودکان  رساند. بنابراین ما نباید ناامید شده و باید بر یادگیری زبان مقدس از جانب 
کنیم... کید  که: گمی او در جایی دیگر «یهود تا که تحقق »وید  بسیار واضح است 

از تر بزرگتر و مهمای است.  و هیچ توبه توبه( از جانب اسرائیل)مستلزم تشووا رهایی
گردن نهیم و به سرزمین مقدس او بازگردیم... که به دینداری او   «این نیست 

(ibid:76) 
مانع برای ترین رهایی فیزیکی است... و مهم ، تحقق یکآغازین مرحله رهایی

که باید تصحیح شده ماشیح ظهور ، به علت وجود موانع مادی در این جهان است 
کردن ارض موعودرو نیا از میان بروند. از ای که برای رها  باید  و ساختن اسرائیل است 
کرد و به هم که سرزمین مقدس نباید خالی و ویران باقی تلاش  ین جهت است 

که جز با وجود یاری رساندن رو ن(  از ایwaxman: 181بماند....) این تلقی وجود دارد 
که رهایی، نقطه نهایی از  و تلاش خود یهود، رهایی آنان محقق نخواهد شد. چرا 
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که تحقق تگی یهودیان با همیاری و همبسآن  یک فرایند فیزیکی و مادی است 
 امکانپذیر است.

که قائل به ازاد سازی گرانیز دیگر اندیشمند موعود 1موسی هس ی یهودی است 
که  ملی یهودی مانند سایر ملتهای تحت ظلم و رنج است. او بر این اعتقاد است 
که جدای از میراث پدرانمان،  ناسیونالیسم یهودی، امری یگانه و واحد است 

که بین  دس و محل تولد ایمانسرزمین مق یهودی است و نیز برادری و همبستگی 
.. ایم.ما یهودیان، همواره قائل به آمدن دوران موعود بوده»گیرد: می ملت یهود شکل

دینی ما این دوران، های زمانی دوران بلوغ جهان آغاز خواهد شد و مطابق با آموزه
که مردم یهودی و نیز تمام ملتها دوباره دوران موعود است.  و در این زم ان است 

که زمان احیای مردگان است یا زمان ظهور  ناجی و رهایی جوان خواهند شد، زمانی 
که در هر حال به زمان موعود اشاره  بخش. یا دیگر نامها و اسامی سمبلیکی 

که او آمدن ماشیح( هس به شدت قائل به patai : 2007: 109.)«دارند..  است، چیزی 
که مسیحا از می «روح یهودیت»را آن  نامند. ضمن اینکه او نیز بر این اعتقاد است 

 و نه ماورایی و متافیزیکی( خواهد آمد.)طریق تحقق یک فرایند طبیعی
صرفا یک اعتقاد و اذعان  یان رادیکال، موعودگراییگرابنابراین از دیدگاه موعود

و  ماشیح دینی نیست، بلکه در برگیرنده لزوم مشارکت یهودیان در فرایند تحقق ظهور
گماتیک برای زمینه سازی ظهور و پیش آمدن زمان موعود نیز  نیز اقدامات عملی و پرا

گ که ا ر هر یهودی از فرصتها هست، از این رو، صهیونیستهای مذهبی بر این اعتقادند 
کمیت یهودی در ارض مقدس  و امکانهای موجود برای تحقق تاسیس و تداوم حا
کشیده و مانع از تحقق  بهره نگیرد، به نوعی موجودیت یهود را به مبارزه و چالش 

( از این دیدگاه، تاسیس Waxman:185یی شده است.)گراکامل فرایند موعود
کمیت یهودی بر تمامی ارض مقد ، یک پیش نیاز و مقدمه لازم و س اسرائیلحا

ضروری برای تکمیل موعودگرایی نیست، بلکه این فرایند، پیامد تحقق و تکمیل 
کردن از هر بخشی از سرزمین مقدس  موعودگرایی یهود است. بنابراین صرفنظر 

تکمیل  دینی و نیز مانعی جدی بر سر تحقق وهای اسرائیل، یک تخلف و نقض آموزه
که دولت نیز باید در  یتی جدی است  فرایند موعود و ظهور ماشیح است و این مامور

                                                            
1. Moses Hess 
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افتد. پس می به نحوی جدی به مخاطرهآن  کوشا باشد  وگرنه مشروعیتآن  انجام
اینکه تمام بار تلاش برای تکمیل و تداوم جریان موعودگرایی، بر دوش مسیحا 

هود رو به بهبود بروند، نه تنها دارای بار و گذاشته شود تا با آمدنش تمام شرایط ی
معنای دینی نیست، بلکه خود، مانع بزرگی بر سر ظهور و تحقق اهداف موعودگرایانه 

 (Coward:185شود.)می تلقی
که از جانب یهودیان ارتدکس  این پیشنیاز و مقدمات دقیقا همان چیزی است 

به آن  شود و بخشی ازمی و مقدس تلقی تحت عنوان لزوم بازگشت به ارض موعود
 شود.می دنبال صورت جدی در قالب صهیونیسم

 
 : و صهیونیسم ـ  رهایی

کابالا صهیونیسم شود چرا می و حسیدیسم محسوب به لحاظ ساختاری، وارث 
می شمردهـــ  البته بدون ماشیحـــ  یانهگراهای منجیکه حسیدیسم یکی از جنبش

گستردهـــ  شود، صهیونیسم نیز جنبشی از این دست به ـــ  ترالبته به صورتی فعال و 
قوم یهود به صورت بازگشت به صهیون بدون  اید. صهیونیستها بر رهاییمی حساب

کیداینکه منتظر ماشیح شون کابالا گراکنند و در واقع بیانگر عقیده حلولمی د تا یی 
باشند، زیرا از این منظر، قبالا با روح قومی جدید در می در قالب مفهوم قوم و سرزمین

کید بر حلول خدا یا سریان روح  گردیده و با تا قالب ایدئولوژی صهیونیستی احیاء 
کابالای می زمین مقدس، پیوند برقرارو سر مقدس او، میان قوم اسرائیل کند. در واقع، 

 و انتقال یافتن یهودیان به رایج در میان یهودیان یعنی تسلط یافتن بر سرزمین موعود
که صهیونیستها و می است. بدین ترتیب دولت اسرائیل همان معبدیآن  شود 

: 7592دهند.)کلباسی اشعری: می کنند و قربانیمی عبادتآن  یهودیان جهان در
443) 

کهمعاصر، خصوصا  صهیونیسم یانه، مفهوم گرابه مثابه یک جنبش موعود زمانی 
کند: متفکران می بخش، تعریف و بازنمایی بندی شود، خود را در وجهی رهایی

که با می یر روحانی و دنیوی تلقیمذهبی صهیونیسم، رهایی را به مثابه امری غ کنند 
، هاآن تحقق بازگشت یهودیان به ارض موعود و ساختن دوباره این سرزمین توسط
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کوکمی آغاز امید برای بازگشت به سرزمین موعود و »:  1شود. بر اساس دیدگاه 
به مسئله رهایی( است. در آن  در نگرش)مقدس، نقطه تمایز اصلی یهودیت معاصر 

کنده یهود، واقع و که به جماعتهای پرا جود امید بازگشت به سرزمین موعود است 
 (coward: 23)«دهد.می امید رهایی

که با خاندان اسرائیلمی گوید اینک ایامیمی خداوند» و خاندان یهودا عهد  اید 
که ایشآن  خواهم بست، نه مثلای تازه که با پدران ایشان بستم در روزی  ان را عهدی 

دستگیری نمودم تا از سرزمین مصر بیرون آورم و ایشان عهد مرا شکستند...اما 
که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم می خداوند گوید این است عهدی 

بر دل ایشان خواهم نوشت و را آن  بست، شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و
ـــ  52: 57)ارمیای نبی:  «قوم من خواهند بود.من خدای ایشان خواهم بود و ایشان 

57 ) 
کوک :  ، در نگرش یهود، علاوه بر اینکه یک واقعیت فیزیکی و رهایی»از دید 

مادی است، یک امید متافیزیکال نیز برای یهودیان فراهم آورده است. از این دیدگاه، 
نمی از واژه رهایی استفادهحتی متفکران غیر یهودی صهیونیست نیز هرچند ضرورتا 

گفتمانی موعود گفته و تلاشگراکنند، باز هم در  کنند از مفاهیمی بهره می یانه سخن 
که به طور سنتی با رهایی در ارتباط هستند. ایده که عمدتا در بر های بگیرند  رهایی 

تماعی است، بخش جدی از اج گیرنده پیروزی نهایی خیر بر شر و نیز بهبود عدالت
به عنوان یک  و تداوم اسرائیلگیری امید یک صهیونیست است، در قالب شکل

که موجودیت آن، به شدت با نجات و رهایی یهود در  موجودیت رسمی یهودی است 
اسرائیل صرفا یک مکان یا »(. بنابراین: Kreamer :52)«هم تنیده شده است.

که از طریقآن  ت جغرافیایی خاص نیست بلکه بیش ازموقعی آن  بعد مهمی است 
 (ibid: 40)«توان در مقابل رنجها تاب آورد و پایدار ماند...می

( به عنوان موعود2در نگرش بسیاری از اندیشمندان )از جمله تالمون صهیونیسم
صهیونیسم در برگیرنده لزوم تجدید  شود. منطق درونیمی یی سیاسی تلقیگرا

که در نقطه مقابل می جنبشی رادیکال تلقیرو نحیات مردم یهود است، از ای شود 

                                                            
1.  A.L.Kook 
2. Talmon 
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کارانه قرار یکردهای محافظه  گیرد. اساس این نگرش مبتنی بر احیای ملت می رو
که به مثابه تسریع پایی نیز تلقی رستگاریکننده یهود است  شود. به می ملتهای ارو

عبارتی، با احیای دوباره ملت یهود در ارض موعود، مقدمات لازم برای رستگاری 
پایی نیز فراهم  (Ratzman:43شود. )می سایر ملتهای ارو

که صهیونیسممی در واقع گفت  به دنبال برقراری ارتباط مفهومی و  توان 
کلیدی نگرش سنتی و دی گماتیک، بین مفاهیم  نی یهود است. مفاهیمی چون پرا

کنده یهود. این مفاهیم از  ، رستگاری، نجاترهایی جمعی و تجدیدحیات قوم پرا
که رنجی جمعی و دامنه دار استرو نای که رنج یهود  رو ناز ای)حائز اهمیت هستند 

یخ تداوم داشته( نه تنها در برگیرنده  یخی این قوم است بلکه در که در طول تار رنج تار
کندگی یهود در نقاط مختلف جهان نیز متجلی است. این  زمان حاضر در پرا
یجی فرهنگ، زبان و سنت یهودی از طریق استحاله  کندگی خطر اضمحلال تدر پرا
کشورهای میزبان را به همراه دارد. همراه شدن این عوامل با رنج و تراژدی  یجی در  تدر

گردآمدنهولوکاست تر را در ارض مقدس جدی هاآن ، لزوم تجدید حیات قوم یهود و 
که صهیونیسم )که تلفیقی از شائبهمی نمود. از این رو، گفت  جدی دینی با های توان 

حکومت یهود در ارض مقدس است( یک بیان واضح و صریح برای تجدید حیات 
ر وجهی رستگار شناسانه و مبتنی بر ملت یهود، در قالب لزوم بازگشت به صهیون د

که عمدتا توسط نویسندگان سکولار صهیونیستی  یکرد  نجات و رهایی است. این رو
شود، به دنبال ستایش جنبش صهیونیسم در قالب تحقق یک ماموریت می بیان

که با تصاویر و ذهنیتهای موعودگراویژه موعود ده و یانه منتقل شگرایانه است. بیانی 
از این طریق، خود را به مثابه یک پروژه جمعی رهایی بخش متجلی ساخته 

 (ibid:98است.)
یخدان صهیونیست، آنیتا شپیرا که جریان  1چنانچه تار بر این اعتقاد است 

، چه در مورد مفاهیم اصلی و چه برای فعالیتهای اصلی اش، یک اصلی صهیونیسم
یکرد  که زبان و بیان اصلی ان، مبتنی بر رهایی «یانه سیاسیگراموعود»رو و  است. چرا 

که حتی خود را به عنوان انگیزه یگانه قوم یهود تلقیگراموعود ...از » کندمی یی است 
از تلاش و ای از آزاد سازی ملی و نشانهای این رو، صهیونیسم، خود را شکل یگانه
                                                            

1. Anita Shapira 
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آن  آزادی و رهایی و نیز بازگشت به سرزمین اصلی و علاوه برجهد قوم یهود برای 
گاهی و هویت یهودی بازنمایی یابی دوباره آ کند. از این دیدگاه، تاسیس می باز

های به معنای تاسیس یک دمکراسی جدید)نه لزوما شبیه دمکراسی دولت اسرائیل
 (ibid:53)«غربی( در بیابان لم یزرع سیاسی خاورمیانه است.

که یهودیت معاصر در سایهمی در واقع گفت  از عواقب اجتناب ناپذیر ای توان 
کند. ایده اقامت جماعت یهودی در سرزمین می زندگی جنبش صهیونیسم

که نه  فلسطین، از یک طرح مبهم و غیر عملی، تبدیل به یک جنبش قدرتمند شد 
گردید، بلکه تاثیر عمیقی بر زندگی یهودیان فقط موفق به تاسیس دولت در خاور میانه 

در سراسر جهان داشته است. این جنبش در اساس، قائل به احیای دوباره ملت و 
هویت دینی یهود است، استقرار مجدد در سرزمین اجدادی و از سرگیری مجدد 

یخی توراهای در تحقق وعده اسرائیل نقش موعود قوم  و نجات مبنی بر رهایی تتار
یکرد به سمت اسکان یهودیان در سرزمین مقدس نه فقط  برگزیده. علاوه بر این در رو

یکرد به شدت دینی و مبتنی بر  اند،سیاسی حائز اهمیتهای سویه بلکه این رو
یاسی مدرن ادعاهای مذهبی است. هر چند برای ایده ئولوژیهای سهای سائقه

افراطی در ارتباط با یگانگی و خاص بودن جماعت مورد نظرشان و نیز عملکرد 
یخی  (Tylor: 1972:35شان مشترک است.)تار

یخی، صهیونیسم ، ناشی از رشد جنبش روشنفکری به لحاظ تار
گسترده از ایده و نیز ها یهودی)هاسکالا( در قرن نوزدهم است، یک جنبش وسیع و 

که در ضرورت و لزوم پاسخ به رهایی پای قرن  نهادهایی  و آزاد سازی یهودیان در ارو
گرفت است. این جنبش در برگیرنده ترکیبی از بازسازی و احیای  نوزدهم شکل 
مجدد ارزشهای یهودی و نیز مشارکت در فرایند مدرنیزاسیون غربی بوده است. 

که در ابتدا به یکردی  یی یهود ظاهر شده و در تقابل جدی با گراعنوان دکترین ملی رو
گرفت و در عین حال به شدت قائل به تفاوت بین یهود  یکردهای جهان وطن قرار  رو
و دیگر ملیتها به دلیل تفاوت در نژاد و فرهنگ است نه لزوما به خاطر تجربیات تلخ و 

که یهود متحمل شده است. جماعت یهود، چیزی بیش  از یک جماعت رنجی 
 مبتنی بر عقاید صرف است.



011     ستین رنج کی رنج نیا 

 

یک عبارت مفهوم بندی  1یکی از متفکران صهیونیست،پینسکر این جنبش را در
که فعالیتهای آن، تحت عنوان عشق به «بخش جنبش خود رهایی»کرده است:    .

ی اذعانمی صهیون مفهوم بندی که ایدئولوژی صهیونیسممی شوند . و ، حول کند 
یکرد مبتنی  «سرزمین و مردم»محور جذبه معنوی  توسعه یافت. علاوه بر اینکه این رو

که قائل به نوزایی مجدد یهود از طریق اسکان در سرزمین  بر فلسفه اجتماعی است 
که تصاویر مربوط به موعود یی سنتی یهود را مورد استفاده گرامقدس فلسطین است 

کاملا ایده آلدهد می قرار یکردی   (taylor: 34دارد. ) گراو رو
که با تشکیل دولت اسرائیل یی دارای گرا، مسئله موعودمسئله این جاست 

که یک آموزه  یخ یهود بود  که این برای نخستین بار در تار پیچیدگی بیشتری شد، چرا 
یافت. به نحویکه حتی موعودمی و اعتقاد مقدس در یک موجودیت سیاسی عینیت

یای موعودگرا شان یانهگرایان افراطی نیز با وجود تاسیس دولت اسرائیل، به تکمیل رو
گیر اشتیاق موعود 6باور نداشتند. تا پس از جنگ  یی در اسرائیل، گراروزه و با رشد فرا

گرفت. به نگرامسئله موعود که یی در ارتباط مستقیمی با دلالتهای سیاسی قرار  حوی 
کوک جنبشی را  2گروهی از صهیونیستهای مذهبی تحت رهبری معنوی ربی یهودا 

گوش امونیم که  کردند  خوانده شده و به حمایت از سیاستهای  3ایجاد و سازماندهی 
و تعالیم مبتنی ها مشروعیت این دولت را تحت آموزه هاآن دولت اسرائیل پرداختند.

گام مهم در شناختمی یی به رسمیتگرابر موعود ند و به همین جهت به عنوان یک 
، بخش مهمی از مسئولیت اسکان یهودیان در موعودگراییهای راستای تحقق آموزه

کردند. گرفته و سازماندهی   ارض موعود را به عهده 
یخ یهود است  که این برای نخستین بار در تار مسئله مهم و قابل توجه این است 

یی به یک موجودیت عینی سیاسی پیوند گرامهم دینی مانند موعود که یک آموزه
که در ارتباط با می شود. در این راستامی متجلیآن  خورده و در کرد  توان اذعان 

عینی شده، حداقل سه پیش فرض مرتبط با هم در بین  مبنای این موعودگرایی
ذهبی و یا سکولار وجود دارد : اینکه وجود دولت بیشتر صهیونیستها، اعم از م

                                                            
1. pinsker 
2. Yehudah Kook  
3. Gush Emunim 
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عمدتا از همین آن  ، بخشی از فرایند تکمیل موعودگرایی است، مشروعیتاسرائیل
 مبتنی بر لزوم بازگشت به ارض موعود تامین توراتهای طریق و نیز با توجه به آموزه

بنا به دلایل عمدتا آن  ص دمکراتیک درشود و در نهایت اینکه فرایندهای خامی
که در -ملی مذهبی دارای اعتبار و مشروعیت هستند. نکته جالب توجه این است 

این دیدگاه، اهمیتی برای وجود فرایندهای دمکراتیک و نیز وجود یک حکومت 
انتخابی دمکراتیک وجود ندارد. از دید موعودگرایان رادیکال، دمکراسی، یک ارزش 

کردن خواستهای  هاآن شود و بنابرایننمی وبیهودی محس تعهدی به برآورده 
که خواستهای آنان  کثریت تشخیص ندهند  که ممکن است ا کثریت ندارند، چرا  ا

این مسئله را جزء تعهدات جدی و  هاآن موافق منافع حقیقی یهود نیست. در مقابل،
که لازم است برای ایجاد یکمی اساسی خود که هر آنچه  که  دانند  واقعیت جدید 

کثریت در نهایت ناچار به موافقت و پذیرش هستند، را انجام دهند. در آن  ا
یکرد موعودگرایانه که رو شود. می به موعودگرایی سیاسی تبدیل هاآن اینجاست 

(Kellner: 1986 : 197) 
یخدانان را به شدت متعجب  1بنا به اذعان شوبرت اسپرو که تار یکی از مواردی 

که قویا قائل به موعودگرایی ساخته است بوده و علاوه  شمار رو به رشد افرادی است 
در سیاستهای جاری آن  به دنبال جستجوی ایفای یک نقش فعال برایآن  بر

گذشته، اعتقاد و اذعان به ماشیح که در   هستند. دلیل این تعجب نیز این است 
که گرایهودی همراه با انفعال یی و سکون و عدم فعالیت سیاسی بود. در اینجاست 

که کرد و آن، وجود ارتباط بین عقاید خاص و تاثیری  آن  باید به یک مسئله مهم توجه 
کاتزspero 1988: 272عقاید خاص بر رفتار معتقدان دارند.)  در این ارتباط 2(  پروفسور 

کلان، توسط قدرت عظ»گوید: می یم و مقاومت ناپذیر همواره اهداف اجتماعی و 
گرفته و جهت دهی شوند و اذعان به می مفهومی به نام اراده الهی تحت تاثیر قرار 

می نیز جزئی از این اراده تلقی موعودگرایی نهفته در بطن صهیونیسم
 (katz:1971:282)«شود.

کاتز، موعود ایفا  و توسعه صهیونیسمیی نقش مهمی در ایجاد گرااز دید پروفسور 

                                                            
1. Shubert Spero 
2. Katz 
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گفت ایده ملیمی کرده است و کاملا مبتنی بر دینامیزم نهفته در گراتوان  یی یهود، 
یخی تعلق »سنتی یهود است.:که مبتنی است بر  مفهوم موعودگرایی گاهی تار آ

که داشتن به یک ملت خاص، مشکلات و معضلات این قوم، عطایا و الطا ف الهی 
که در آینده در انتظار گذشته عطا شد و نیز شکوه و عظمتی  یهود  به این قوم در 

کنده اسرائیلkatz:1971:283) «است. گرد هم آمدن قوم پرا  ( این آینده، در برگیرنده 
کمیت یهود است. هر چند در شکل  در ارض اسرائیل و نیز تشکیل دولت و حا

یکرد، موعودگرایی یهود به مثابه یک اعتقاد مذهبی قلمداد سنتی شود. اما می این رو
یسم یکرد صرف به باورهای مذهبی گراو عقلانیت تحت تاثیر سکولار یی، این رو

که های دچار تحول شده و با سائقه کاتز بر این اعتقاد است  عقلانی درآمیخته است. 
که به یی یهگراقدرت ایده ملی یکرد موعودگرایی است  گرفته از اعماق رو ود نشات 

یخ یهود را در هم  (spero:276آمیزد.)می نوعی هویت، مذهب و تار
مذهبی به عنوان  کند تا با ذکر مثالهایی از تاثیر موعودگراییمی او در ادمه تلاش

اینکه یهودیان گیری ـ تصمیم7بگوید:  سخن صهیونیسمگیری یک ایده دینی بر شکل
که با در  در سرزمین فلسطین اسکان داده شوند نه در جای دیگری از زمین. تصمیمی 

توانست به عنوان یک تصمیم پرهزینه و غیر عقلانی می نظر داشتن ملاحظات خاص
گرفته شود. مانند درگیری و نزاع دائمی با اعراب. حال آنکه به عنوان مثا ل در نظر 

یکرد  پاناما و یا آفریقای جنوبی این ایرادها را نداشتند و این نشان از مذهبی بودن رو
 از موعودگرایی دینی دارد.اش صهیونیسم و تاثر پذیری

ـ اذعان و اعتقاد به اینکه خطرات متوجه صهیونیستها به نحو اجتناب ناپذیری 4
را به لحاظ  هاآن حمایت گیرد ومی مورد توجه بسیاری از اعضا جامعه یهودی قرار

کردن بسیاری چیزهای دیگر بر که تحقق می مالی و در صورت لزوم با  فدا  انگیزد. چرا 
سیاسی ای شود هر چند شائبهمی این هدف به عنوان یک هدف دینی تلقی

یهود نقش مهمی در حفظ حافظه  ( در واقع موعودگراییKatz :1971: 269دارد.)
یخ کامل آن، تار کردن  ی یهود از طریق زنده نگه داشتن سرزمین فلسطین و یهودی 

کلیدی در جلو راندن یهود به سمت می دارد. بنابراین یکرد نقش  گفت این رو توان 
که جوهر و مبنای اصلی را اذعان قوی به آن  همبستگی و همگون سازی درونی دارد 

 دهد.می خاص و برگزیده بودن یهود تشکیل
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 ندی:جمع ب
 

گفت یکی از محکم شود از دل می که به رنج دادههایی پاسخترین می توان 
یخ جهان بر یخ یهود و حتی تار کلی اعتقاد داشتن به وجود می تار خیزد. بطور 

مانند رنج در چارچوب ای شود تعامل با مسئلهمی خداوند و یا یک قدرت برتر باعث
ود. در مورد یهودیت و معتقدان یهودی، شپذیر عقیدتی امکانـــ  اعتقادات مذهبی

که می یهودی، عمل اعتقاد به خداوند به مثابه بن مایه ایمان کند و بنابراین سئوالاتی 
شود، با اعتقاد و اذعان به حکمت خداوندی در تضاد می مطرح در ارتباط با تئودیسه

کمک» گوید:می کوشنر گیرند، چنانچه رباینمی و تقابل قرار  مذهب همواره به مردم 
که در حال حاضر بامی کنار بیایند  هاآن کند تا با رنجهایی  گریبان هستند  دست به 

کنند و این از طریق فراهم آمدن یک حمایت مذهبی )جمعی( امکان پذیر و مقابله 
استقامت لازم برای  کند او به ما پشتکار ونمی است. خداوند ما را بدون پناه رها

 (Kushner. 189.)«دهدمی مواجهه با رنج را
کدام از ایده که هیچ  که در ارتباط با رنج مطرح هایی اما مسئله اینجاست 

اینکه رنج در نهایت پاسخ داده خواهد شد، رنج، آزمونی است برای محک )کردیم
گناهان پنه زدن ایمان ان و آشکار فرد(، یک متد قابل فرد و رنج مجازاتی است برای 

که از نمی اتکا به فرد برای تقابل و مواجهه با رنج کثریت پاسخهایی  دهد. در واقع، ا
کور» جانب یهودیت به این مسئله داده شده است، مبتنی بر به خداوند  «ایمان 

که تواند آسایش یهودیان را می است. از دید دیوک، مشهورترین عنصر فرهنگ یهودی 
کند، وجود جامعه و انجمن همبسته یهودی است با میزان بسیار در ز مان نیاز فراهم 

که ایمان یهودی به خداوند )که  بالایی از سرمایه اجتماعی. و این در حالی است 
ثبات است( یک مبنای چندان قابل اتکا نیست چرا بی موجودی ناشناخته و حتی

دهد و نه حمایت می رنج فردیکه نه یک پاسخ محکم، دائم و باثبات به مسئله 
در صورتیکه عقاید فرد دچار نوسان و تزلزل )آوردمی ذهنی بادوامی از فرد به عمل

 (Duke. 2010: 21شده باشد( )
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که محکممی از این دیدگاه، گفت  پاسخ یهودیت به مسئله رنج ترین توان 
یا که ثبات و استحکام بسیار ز  دی داردانسانی، حول محور حمایت جامعه یهودی 

های جنبهترین چرخد. در واقع اهمیت خانواده و جامعه )یهودی( یکی از مهممی
کتاب صور بنیانی حیات دینی تصریح فرهنگ یهودی است. چنانچه دورکیم  نیز در 

کنار می کند، هدف و غایت اصلی دین، قرار دادن مردم به صورت منسجم در 
د انسجام و همبستی  و ایجاد شبکه منسجم و به هم یکدیگر است. این فرایند ایجا

که مبتنی بر دین است، نمونه خوبی از عملکرد یهودیت در  ای پیوسته از حمایت 
ایجاد احساس آرامش و امنیت در فرد، به عنوان عضوی از این مجموعه محکم و در 

 هم تنیده ست.
ترین مثالها در ارتباط با حمایت یکی از به»گوید: می پون در این ارتباط ربای

که فردی از )اجتماعی  و حتی فردی( این جامعه مذهبی از اعضا، زمانی است 
کسی شود. پس از مراسم می جامعه یهود دچار فقدان شده و عزادار از دست دادن 

ی در خانه سوگواری ی بدلیل فقدان می مقیم تدفین، و که برای بهبود شرایط و شود 
گرفته شده است و تمام نیازهای فرد در این مدت به خوبی پاسخ داده  در نظر 

 (Johnson: 155. )«خواهند شد
کید بر اهمیت جامعه یهودی و انسجام و حمایت اجتماعی آن، مسئله ای تا

یخ یهود وجود داشته و تا زمان حال نیز تداوم دارد. بنابراین  که همواره در تار است 
که ایمانعلیرغم پاداش مبهم دهد، می وعدهآن  مبهم بهای یهودی در آینده ی 

آن  و نزدیک تری به مسئله رنج ارائه داده است وتر جامعه یهودی پاسخ ملموس
حفظ انسجام و شبکه اجتماعی و درونی یهودیان از طریق جماعتهای مختلف 

که همواره در دسترس تر یهودی در دل جامعه بزرگ افراد بوده و به یهودی است 
رساند. این آرامش و آسایش، هم از طریق منابع می یاری هاآن آرامش و امنیت

عمدتا از طریق )مربوط به جماعت یهود( و یا جستجوی روحانی)معنوی اجتماعی
شود، هم از طریق اطمینان به وجود یک بستر به هم می ائینهای جمعی یهود( حاصل

که به شدت حامی و همبسته است و اساس  پیوسته و در هم تنیده اجتماعی
از ای نیز مبتنی بر اعتقاد و ایمان یهودی است. این عناصر، نمونهآن  همبستگی

که این احساس را  تسلی و امنیت خاطر ناشی از مشاهده و عملکرد اجتماعی است 
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گروه و جماعت و در مواجهه با مشکلات، هرگز می به فرد یهودی که در درون  دهد 
که در زمانهای خوب یا بد، جماعت و جامعه وجود تنها  و بدون پناه نیست. چرا 

دارند. برای یهودیان، اتکا و اطمینان به یک جماعت یهودی منسجم و باثبات، بهتر 
 .Dukeاز اتکا به یک موجودیت برتر غیر قابل تخمین و دسترس است.)تر و عقلانی
2010: 22) 

که بدون وجود این احساس تعهد به  واقعیت این»گوید: می چنانچه بوکر است 
های تمامیت هدف و خلقت خداوندی، بقای استوار جماعتهای یهودی در زمانه

سخت و تحت آزار و اذیتهای شدید، غیر قابل توضیح و باور است. و مسئله دیگر 
اینکه شدیدترین خشونتها و آزار و اذیتها و  نیز رنجهای یهودیان در آلمان نازی در 

و یا حداقل بخشی از آن( مشاهده شد. هر ) آنان برای استقرار سرزمین موعود تلاش
چند جنبشها و اقداماتی برای تاسیس یک دولت ملی یهودی در فلسطین، قبل، و در 
پایی در خلال  گرفته بود، اما رنج یهودیان ارو جریان جنگ جهانی اول صورت 

گاهی )قاومت ناپذیریحکومت هیتلر، باعث ایجاد توافقهای م به همین منظور( در آ
گفت دولت اسرائیلمی جهان شد. کسترهای آشویتس و بوچن والد  توان  از میان خا

یک، رنج میلیونها فرد یهودی، ابزار و وسیله برای لطف ای سر برآورد. در وجهی تراز
که همچنان تداوم دتر الهی به جماعت یهودی در سطحی وسیع  «.اردشد 

(Bowker:37) 
که در قرن حاضر،  1راتزمن که بر این اعتقاد است  از جمله اندیشمندانی است 

بین نگرشهای مختلف اندشمندان و متفکران یهود در زمینه جنبشهای جمعی 
و نیز نقش سنت  یانه، ارائه پاسخهای رادیکال به دیگران، مسئله هولوکاستگراموعود

یهود در این موارد همبستگی و ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. از این دیدگاه، رسالت و 
یافتن و احیای دوباره سنت موعود یی گراتلاش اولیه برای تفکر و نگرش یهود، باز

یابی  کنشهای اجتماعی مذهبی است. این باز یکردهای توحیدگرایانه و  سیاسی با رو
که جماعت یهود را به مثابه دوباره، ارتباط مستقیمی با ترقی خو اهی یهودی دارد 

کلان جهانی های اجتماعی در عرصه یک وسیله موثر برای سامان دادن به عدالت
 (Ratzman:2011,65کند.)می تلقی

                                                            
1. Ratzman 
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یکرد اندیشمندان یهود به موعوداما پس از هولوکاست از )یی سیاسی گرا، رو
که در برگیرنده توجه به نوعی  1ل فکنهایمجمله امی یی گراخاص»( به نحوی است 

ی در « یهودی یکردهای و کردن و توجه به اخلاقیات جهانی است . رو بدون واسطه 
یخ نگاری  که به تار یکردی  گرفتند، رو سایه نظریات امانوئل لویناس مورد توجه قرار 

یخی خاص( و نیز  گیر رنج جمعی، هولوکاست )به عنوان یک پدیده تار معضلات فرا
گفتمان اجتماعی  پرداخته است. از دید راتزمن، اخلاقیات اجتماعی یهود نتوانسته 

سکولار را با منابع و عملکردهای سنتی یهود )که در بسیاری از وجوه اجتماعی 
زندگی یهود، همچون دیسیپلین اخلاقی و نهادهای قانونی و اجتماعی حضور فعال 

تفکر یهودی، هر چند بسیار مایل است رو نند(  همداستان و منطبق سازد. از ایدار
یکردی جهانی باشد، اما در وجه عملی و واقعی، پای در زمین  که دارای ذهنیت و رو

یی و نیز گرایی، خاصگرادارد. هر چند این تمایل شدید وجود دارد اما سنت
دت مورد ظن و تردید تفکر و به شآن  حساسیتهای شدید مذهبی و غیر عقلانی

که  یکردهای مدرن بوده است. تا زمان هاسکالا )جنبش روشنفکری یهود(  رو
یکردها در درون تفکر یهود آغاز جدی  انتقادهای درونی نسبت به این رو

گفتمانهای Ratzman: 12یافت.) یکردها و  ( بر اساس این انتقادهای جدی، وجود رو
یی، اذعان به منتخب گرانیستی( چون خاصیا بهتر است بگوییم صهیو)یهودی

یادیگراموعود بودن قوم یهود و نیز  کوته نظری، می یی رادیکال، تا حد ز تواند منجر به 
اعمال خشونت علیه دیگر افراد و یا  هاآن خودخواهی فردی و اجتماعی و بدتر از همه

 شود. ها گروه
که کانتی یهود،  کوهن از اندیشمندان نئو  ایده آلیسم آلمانی و نیز  اما هرمن 

مفاهیم یهودی را با یکدیگر در آمیخته است، دیدگاه دیگری دارد. از دید او، 
یی جهانی نمایان است و گرااش، در انسانیانهگرایهودیت، خصوصا در وجه موعود

مثابه  یی پیامبرانه )که از جانب پیامبران وعده داده شده( را باید بهگراموعود»اینکه 
یشه بنیادین کردآن  ستون اصلی یهودیت و نیز ر (. مفاهیم Cohen:180)«تلقی 

یی جهانی گرایی )یهود( در اساس مبانی مذهبی انسانگرایهودی چون خاص
کوهن تصریح که:  می هستند.  یا بهترین( در واقع ظرفیتی )انتخاب امر خوب »کند 

                                                            
1. Emil Fackenheim 
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که به بشر داده که از طریق توسعه شود و انتخاب اسرائیلمی است  ، مفهومی است 
می به سمت بهترین رفتن( نوع بشر)یی، منجر به انتخاب شدن گراموعود
 (Cohen: 182)«شود.

کوهن، خاص یی یهودی، اذعان به منتخب بودن و نیز موعودگرادر واقع از دید 
یکرد به سمت خشونت علیه دیگران وگرا یکردهای غیر  یی، به معنای رو یا اتخاذ رو

می اجتماعی جهانی شود، بلکه در نهایت منجر به رستگارینمی عقلانی
که موعودibid: 18شود.) یی یهودی در واقع گرا( موسی هس نیز بر این اعتقاد است 

که در این راستا بر  ی  کل بشریت است. و روح الهام بخش به سمت آزادی 
کند، از اشتیاق شدید یهود برای بازگشت به ارض می تکیهناسیونالیسم یهودی 

که این بازگشت باعث ایجاد یک جامعه مبتنی بر می موعود در فلسطین سخن گوید 
ک منافع که الهام بخش سایر ملتها برای تلاش در ای شود. جامعهمی برابری و اشترا

کنون در شب تعطیلی یهود »گوید می شود. اومی جهت نیل به هارمونی ایده آل یهود ا
یخ به سر یت می شنبه تار که دیگر باید خود را برای مامور برد و این در حالی است 

کند، احیای یک دولت یهودی کرده بود آماده  گذشته ایفا  که در  یخی  ( ibid:73. )«تار
به )که در ارتباط با زندگی اجتماعی پیش رو است، ای گوید: آیندهمی در جایی دیگر

که نحو اجتنا ب ناپذیری( به وسیله اقدامات و انرژی یهودیان تسریع خواهد شد )چرا 
یکرد و فراخوانی خاصی هستند برای ورود دنیای الهام که بر ها یهودیان( دارای رو

 عرصه زندگی اجتماعی تاثیر فراوان دارد.
ی بود( بر اهمیت ملیت و هویت محلی بههس بر خلاف مارکس  )که هم دوره و

که از دید او انسانها تمایل گرااساسی جهانهای مثابه باز دارنده کید دارد. چرا  یی تا
شدیدی دارند بر اینکه بر مبنای قبیله و خویشان و ملیت مورد شناسایی قرار بگیرند 
که  کید دارد  کلان جهانی و عام. او به شدت بر این مسئله تا تا اینکه با شاخصهای 

انتقال های واقعی شدن در دنیای موجود، نیازمند ابزارها و راهبرای پدیدار و ها ایده
 مادی هستند.

یک دین یا ایده  گیری از دید او، یهودیت بهترین نمونه و مثال است از بهره
که پیش فرضها و  ماواریی از ابزار و وسیله مادی برای ایجاد هارمونی اجتماعی چرا 

کردن ابزاآن  کنشهای که در برگیرنده می رهاییباعث رسمی و روزمره  شود 
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سوسیالیسم هستند. او در تلاش است تا اخلاقیات جهانی را با اقدامات سیاسی در 
 :Ratzmanاشاره دارد.) هم آمیزد. این ترکیب به نحو بارزی در عمل به صهیونیسم

که سیاستهای موعود23 یهودی نقش مهمی در یانه گرا( راتزمن بر این اعتقاد است 
 کند.می حتی به عنوان بال راست آن( ایفا)تداوم تفکر صهیونیستی 

کلی یهودیت در ارتباط با رنج عبارت است از می بنابراین گفت دیدگاه  توان 
است. به دنبال راه  گرادهد و واقعمی اینکه :به واقعیتهای موجود بسیار اهمیت

حل مسئله رنج نیست. ضمن اینکه به شدت به مسئله  حلهای صرفا ماوارایی برای
صرف و  از انتظاررا آن  یی،گرایی توام با عملگرااعتقاد دارد اما واقع روز رستاخیز

آن  منفعل دور ساخته است.احساس و تعهد شدیدی نسبت به خانواده و بالاتر از
که فرد را م خود محورانه، های سازد به دور از سائقهمی لزمجماعت یهودی وجود دارد 

گناهان خود را با  کفاره  یک،  در رنج دیگران نیز سهیم شود و یا حتی در بعدی تئولوژ
که در امید به  کشیدن بار رنج دیگران بپردازد. به شدت قائل به امید است  به دوش 

 است. و نیز روز رستاخیز نهفته شده منجی ظهور
که رنج در یهود همراه با انفعال و پذیرش صرف شرایط میرو ناز ای گفت  توان 

نیست، بلکه در سطوح فردی و اجتماعی به عنوان چسب اجتماعی )یا به تعبیر 
کرده و همبستگی جمعی را افزایش دورکیم دهد، ضمن می سیمان اجتماعی( عمل 

یکردهای  کید بر رو عینی و ملموس در پاسخ دادن به رنج شده است اینکه باعث تا
کید بر ملیآن  ترینکه جدی یی یهود و نیز لزوم بازگشت به گرایی و خاصگرادر تا

 و تشکیل دولت ناب یهودی متجلی است. ارض موعود
 
 

 

 

 



 

 

 سوم فصل

 

 

 

 قرآن در یرستگار و رنج
 

کرد : خداوند به داود، چنی تو می خواهی و من می خواهم ولی »ن وحی 

گر تسلیچآن  فقط که من می خواهم، پس ا م خواست یزى واقع می شود 

گر تسلیمن شوى، خواست تو را هم تأم کنم، امّا ا م خواست من ین 

گاه همان آن  نشوى، تو را در راه خواسته ات به رنج و زحمت می افکنم و

که من می خواهم  (702، ص3الانوار، علامه مجلسی، ج).بحار « می شود 

 

که به معنای  کلمه عربی استخراج شده است  است و «  تسلیم شدن»اسلام، از 
از این تسلیم، در برگیرنده ایده سپردن سرنوشت و امور جاری، به الله، ای بخش عمده

که تنها تعیین می سرنوشت و امور فردکننده به عنوان قادر و دانای مطلقی است 
کرده وتسلیم او باشد  کم و قادر است، باید به او تکیه و اعتماد  و چون بر همه چیز حا

و فرامینش بود. از این رو، اذعان به اسلام، در برگیرنده ایده تسلیم در برابر فرامین 
که از طریق پیامبر اسلام ارسال شده باشد. بنابراین برای درک می اند،الهی)شریعت( 

که همواره ذهنیت و نیز نظام فکری و معنایی مسلم انان باید به دو عامل اساسی 
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یخ را معنا کرده عملکرد مسلمانان در طول تار کانالیزه  توجه داشت و  اند،بخشی و 
 و سنت پیامبر هستند. این دو، قران

 که رخهایی در واقع از جانب یک فرد مسلمان، پدیده ها، اتفاقات و حتی رنج
گرفته و معنا هاآن های، سنت و آموزهدر قالب قرآن دهندمی می دهی مورد توجه قرار 

که از مجرایمی شوند. در واقع این دو، یکسری عناصر تحلیلی به فرد مسلمان  دهند 
کانالیزهمی جهان راآن  شود و می نگرد و درک و عمل او بر همین مبنا ساماندهی و 

کنندگی بیشتری است.قرانالبته در ای کند می تلاش ن بین قرآن دارای وزن و تعیین 
ی پدیده بر مبنای محوری تئودیسه کاو گون فردی ها )عدل الهی(، به وا گونا و تحولات 

که مسلمانان به انحاء مختلف با مواجهه و روبرو هستند و  هاآن و اجتماعی بپردازد 
توجه و تمرکز رو نپردازد.از ایمی و آیات(ها در قالب آموزه)ه ارئه راهکار بر همین مبنا ب

ی مفهوم رنج در قرآن متمرکز شده است. کاو  این متن بر وا
که   صوفیستی )پذیرش  ، دربرگیرنده یک تئودیسهقرآن»باید توجه داشت 

متفاوت، در تلاش است تا های زهمنفعلانه رنج( نیست . بلکه با طرح آیات و آمو
آماده سازد.  و خشم و نیز غلبه بر شیطان پیروانش را برای مواجهه با رنج، سختی،درد

از این رو،قرآن به صورت مکرر، بر لزوم بهبود عملکرد انسانها و ممانعت از ورود 
 (koslofski :40« )گویدمی شیطان به زندگیشان سخن

گفت مهممی ت مبنای فکری و عملکردی اسلام و مسلمانان، مبتنی بر ترین وان 
که بنیادیکتاب مقدس)قرآن نقطه »دهد. می اسلام را تشکیلهای پایهترین ( است 

یشهآن  که سایر مبانی ازآن  مبنایترین عزیمت دین اسلام و مهم گیرند در می ر
ست( نهفته است. الله هاآن ترینیکی از مهم مفهوم الله و صفات والای او )که عدل

گفته است. بی در تلقی مسلمین، یگانه که از طریق قرآن با بشر سخن  همتایی است 
کلام و  بر خلاف انجیل)قرآن، برای مسلمانان کلام خداست )نه  برای مسیحیان( 

گررو ننصایح پیامبر اسلام( و از ای یادی بین  مختلف های وههر چند مجادلات ز
گشایی بسیاری پیامهای گرفته، اما همهآن  مسلمان بر سر تفسیر و یا رمز  آن صورت 

کلام خداوند  ها ک نظر دارند: اینکه قرآن، حقیقت واحد و  در یک اصل با هم اشترا
مردم به  است و پیامبر اسلام، فرستاده )آخرین فرستاده( و رسول او برای هدایت

کلان زندگی مسلمانان بر مبنای  ریسمت رستگا کمال است. از این رو، برنامه  و 
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گرفته استآن  هایآموزه  (Williams: 1961: 15«)شکل 
کاملا محدود و منحصر به  معناآن  البته این به که زندگی و تفکر اسلامی،  نیست 

که اسلام مانند سای قرآن ر مذاهب، اصول تداوم و توسعه خاص خود شده باشد، چرا 
که اسلام از اساس مبتنی بر قرآن است که »را دارد، بلکه این بدان معنا است  کتابی 

( و اینکه درک ما از معنای اسلامی 4سجده :«)نیستآن  هیچ شک و تردیدی در
 (Bowker: 1979: 99باید از مطالعه قرآن شروع شود )می رنج،

کلیدیعلاوه بر قران که چون در نظر ترین ،  چهره در اسلام، پیامبر اسلام است 
کامل کنند او را به عنوان می شود، مسلمانان تلاشمی الگو قلمدادترین مسلمانان 

یخی چنین  کردن رنجهایشان قرار بدهند. به لحاظ تار نمونه اصلی برای مدیریت 
که پیامبر اسلام، چندین آزمون بزرگ رمی گفته گذاشت:از جمله شود  نج را پشت سر 

جسمانی در راه تحقق رسالتش، تعقیب و آزار )که منجر به  گرسنگی،  تحمل درد
هجرت اجباری او از محل زندگیش برای همیشه شد(، اطلاع از رنج و آزار خانواده و 

ی.  پیروانش و جنگ با شرایط نامساو
را در بدترین شرایط،)با تحمل  از جمله اینکه او با همراهی پیروانش، سه سال

که در این زمان علاوه بر  کرد  گرسنگی و آزار اهالی مکه( در شعب ابی طالب، سپری 
بسیاری از  یارانش، همسر و عمویش را نیز از دست داد، اما علیرغم تمام این رنجها و 

کید داشت. داش و دعوی پیامبری مشکلات او همچنان بر حفظ ایمان که تا عوتی 
 متمرکز بود. در قرانآن  عصاره

که مبتنی بر وحی از جانب الله است.که وجودش یکی و قرآن کرده  کرات بیان  ، به 
که آخرین وحی از رو نیگانه است و البته وحی به پیامبر اسلام نیز یگانه است از آ

که خداوند جانب خدا توسط فرشته آسمانی است.این همان وحی و ال هامی  است 
کرده است هر  قبلا به بندگان خاص و وفادار خود مانند ابراهیم، موسی و عیسی نازل 

)عمدتا( به  هاآن چند با اذعان به حقانیت پیامبرانی چون عیسی و موسی، از پیروان
که نزد کند و بر این می به امانت بود انتقاد هاآن دلیل ایجاد انحراف در دین الهی 

که دستخوش تحریف و تغییر شدهاعتق که بر خلاف عهدین   اند،اد راسخ است 
کلام تا به ابد از می وحی خداوند را در شکل خالص و ناب خود نمایندگی کند و این 

کردهین قرآن را به تدرید ما ایترد بی»تحریف مصون خواهد بود: م و قطعا یا ج نازل 
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 (3: 73)حجر« م بودیخواهآن  نگهبان
که مسئله رنج در قران باید توجه های ، ارتباط بسیار نزدیکی با شیوهداشت 
که غالبا از طریقای واقعی و روزمره )در وجهی واقعی  دهد. قرانمی رنج رخ هاآن دارد 

یک( عناصر مختلف زندگی را به صورت بهم  و ملموس و نه به صورت انتزاعهای تئور
مسیحی ـــ  به صورت خاص با سنت یهودیآن  این مشخصهدهد و می پیوسته قرار

ک و شباهت است. علاوه بر بازنمایی رنج در وجهی واقعی و مبتنی بر  در اشترا
که قرار است در بهشت اعطا شوند و نیز  واقعیتهای زندگی روزمره، پاداشهایی 

کاملا ساده، صریح و روشن شرح داده شده  .اندمجازاتهای جهنم نیز با بیانی 
که ارائه در  حتی تصویرهای پاداش در بهشت یا مجازات)شوندمی تصویرهایی 

که ممکن است در زندگی روزمره یک عرب  جهنم( به طور مستقیم از شرایط واقعی 
کاملا قابل درک و ملموس است( )رخ بدهد، و یا حداقل به خاطر شرایط موجود، 

گرفته است.  نشات 
 

 : رنج در قران پارادوکس
کردهمی شروعای ، درست از همان نقطهقران که یهودیت و مسیحیت آغاز  کند 

یکرد به عناصر واقعی و ملموس رنج نه به مثابه یک امر ذهنی، بلکه به مثابه  اند. با رو
و اینکه در شود می رنج، بخشی از زندگی قلمدادرو نواقعیتی عینی و ملموس. از ای

که می بر این مسئله اذعان قران که واقعیت رنج موجد اتفاقات خاصی است  شود 
 است.آن  فردی و اجتماعی بخشی از رشد و تقویت ایمان

یع ای مسئلهترین در یهودیت، اصلی  که در ارتباط با رنج وجود دارد، مسئله توز
رو نمسئله رنج، از آ .به عبارتی در تورات سیحگناهی مبی است و در مسیحیتآن 

یع رنج و چرایی وقوع رنج برای افرادمی مسئله که با توز شود. می گناه مواجهبی شود 
که تورات با اذعان به یکی از بهترین مثالها در تورات، ماجرای ایوب گناهی بی است 

دهد. و یا در مسیحیت، می ای رنجهای شدید او را شرحو حتی پارسایی او، ماجر
که علیرغم یت دارد، صرفا رنج مسیح است  گناه بودنش، دچار رنجی بی آنچه محور

ی اینها در نهایت به مسئله رستگاری  ارتباط پیدا شدید بر فراز صلیب شد. هر دو
شد چون مورد آزمون الهی قرار کمی کند. ایوب، هر چند فردی پارسا است، اما رنجمی
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به خداوند، باعث سر بلندی او در این  در اذعان به ایماناش گرفته و صبر و پایداری
گناهی مسیح به بی در دنیا و آخرت بود. رنج مسیح نیز با وجوداش آزمون و رستگاری

که برای رستگاری و رستگاری مردم بود. نه فقط برای نجات مسی خاطر نجات حیان 
گناهان بشریت را به دوش  گویا مسیح بار  تمام مخلوقات و بنی ادم تا پایان جهان. 

اساسا آیا  چیست؟ شود. اما پروبلماتیک رنج در قران هاآن کشید تا موجد رستگاری
ر مواجهه ، رنج به مثابه یک مسئله و معضل مورد توجه است؟ چه پاسخی ددر قران

 ارائه شده است؟آن  با
که هر چند قرانمی در پاسخ گفت  گاهی به مسئله رنج پرداخته است، اما  توان 

که بسیار بر ویژگی خاص خداوند نمی به عنوان یک معضل  نگاهآن  هرگز به کند. چرا 
کید کند و می مبنی بر قادر و مطلق بودنش و نیز عشق ورزی توامان او به مخلوقاتش تا

گوید، در می ضمن اینکه از قدرت مطلق الله در جریان تدبیر امور و نیز خلقت سخن
از ای گوید. چنانچه هر سورهمی از مهربانی او نسبت به مخلوقاتش نیز سخنآن  کنار
 شود: به نام خداوند بخشنده مهربان...می با این عنوان آغاز قران

 شود, چونمی یحیت، رنج به مثابه یک مسئله نگریستههر چند در مسرو ناز ای
که می قرار «  خداوند عشق است»تواند در تقابل با این دیدگاه محوری مسیحی 

که می ، رنجبگیرد، در قران خداوند قادر »تواند در تقابل با این اعتقاد قرار بگیرد 
که خدای قران«. مطلق است ای عهد جدید, راسخ و قادر است، بیش از خد چرا 

کید  حال آنکه در عهد جدید, بیشتر بر صفت عشق ورزی او نسبت به مخلوقاتش تا
که موجد پارادوکس شده و همین تقابلها در قران  است. و عهدین است 

کیدات خاص اسلام و مسیحیت وجود  که یک تمایز بارز در تا گفت  می توان 
یه دید و راهکار اتخاذ شده را به نوع قابل توجهی در قراندارد  می متفاوت که زاو

که همواره بر قادر  تواند غیبتمی مسئله، سازد. در قران واضح و صریح خدایی باشد 
کید شده است  کاری قادر و تواناست...»..بودنش تا  که اشعیایای مسئله« و او بر هر 

گریبان بود.آن  نبی نیز قبل از این در جریان تبعید با به تبعید رفتن آیا  دست به 
این آیا  )پیامبران و مومنان( به معنای ناتوانی و عدم قدرت مطلق خداوند نیست؟

که خداوند  تواند به بندگان خویش یاری برساند؟نمی بدان معناست 
کید شده و اینکه رنج، زمانی درکبارها بر قدرت مطلق الله ت در قران  شود)رخمی ا
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که فرد از جریان یافتن و احاطه این قدرتمی به دست خویش( خودداری )دهد( 
می ورزد. چنانچه در جریان جنگ احد به شکل شماتت باری خطاب به مسلمانان

که در برابر ان، به دشمنان نیآیا »گوید: ز هرگاه به شما آسیب و رنجی برسد، در صورتی 
ی تعجب)آسیب رساندید، کجاست؟ بگو )گویید این می باز از رو آسیب و رنج( از 

کشیدید، همانا خداوند بر همه چیز تواناست « این مصیبت از دست )عملکرد( خود 
 (763)بقره: 

کوچک نباشد، رنج گر تصور فرد از خداوند،  تواند یک مسئله و معضل باشد نمی ا
که وجوه مختلف روند. در این دیدگاه، می با خدای قادر توانا از بیندر تقابل آن  چرا 

کنترل او خارج شود، بنابراین رنج نیز خارج از نمی خلقت خداوند هرگز از اراده و 
 کنترل او نیست.

یکردهای قران در وهله اول و به طور مشخص، به شرح و توضیح  بسیاری از رو
که خداوند همه  کنترل خود دارد و از ایاین اعتقاد اختصاص دارد  رو نچیز را تحت 

که آفریننده آسمانها و زمین است و »قادر و توانای مطلق است:  سپاس خدای راست 
فرشتگان را رسولان)پیام آوران( خویش قرار داد و دارای دو، سه، چهار بال و قدرت 

که خداوند بر هر چیز توامی فراوان. )او( هر چه بخواهد در آفرینش ناست. دری افزاید 
کس نتوان بست و ی مردم بگشاید، هیچ  که او آن  که خداوند از رحمت به رو در 

گشود و اوست خدای کس جز او نتواند  « همتای با حکمت  اقتداربی ببندد، هیچ 
 (7ـ4: 53)فاطر 

گوید هیچ چیز حتی در دورترین نقطه قابل تصور جهان، دور از دسترس می قران
کنترل او نیست:  الله و خارج مشرق و مغرب هر دو ملک خداست، پس به »از اراده و 

ی آورده کنید به سوی خدا رو « که خدا بر همه جه و همه چیز داناستاید هر طرف رو 
 (773)بقره:

کنترل و اراده اوست، بلکه می علاوه بر این تصریح که نه تنها خلقت، تحت  کند 
که دانه و هسته )میوه( را»ارد: زندگی و مرگ نیز در اختیار او قرار د می این خداست 

کرد خداست. را آن  آورد،می شکافد و زنده را مرده و مرده را زنده پدید که چنین تواند 
کجا رو  (33)مائده:« گردانید و خداوند بر همه چیز عالم استمی پس به 

که در ابتدای تمام کید بر این قدرت و دانایی و نیز مهربانی  کنار تا سوره ها)به  در 
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کیدمی جز توبه( به خوبی یادآوری که به طور صریح بر نوعی می شود، بر بیانی تا شود 
کید که به صراحت اذعانمی ذاتی بودن رنج در نهاد بشری تا کند: می ورزد آنجا 

 «همانا ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم»
کانون توجه قراررا بی علاوه بر این، آنچه این پارادوکس کید قرانمی شتر در   دهد، تا

گناه است( در نظام آفرینش و حیات  بر وجود و حضور شیطان )که خود موجد رنج و 
 بشری، با اذن و خواست خداوند است.

مسیحی در ارتباط با خلقت آدم ـــ  از یک تمثیل یهودی در این ارتباط, قران
که از موقعیتی ممتاز می دهاستفا که بر اساس آن، یکی از فرشتگان به نام ابلیس  کند 

کردن به آدم سرباز زد. خداوند نیز ای و رابطه خاص با خداوند برخوردار بود، از تعظیم 
که به  او را از درگاه خویش بیرون راند. اما شیطان گرفت  این اجازه و فرصت را از خدا 

گناه سوق دهند. به این همراه ندیم کرده و به سمت  ان خویش، انسان را وسوسه 
گناه(ـــ  اییک محتوای اسطوره طریق، قران می تصویری به تجربه وسوسه )و البته 

کنترل خداوند  که فعالیت ابلیس همچنان تحت  دهد. اما نکته مهم اینجاست 
که به ابلی س مهلت و اجازه فعالیت علیه است. اما در هر حال این خداوند بود 

کتر الله ایجادهای انسان را داد. اذعان به این مسئله، سئوال کارا  جدی را در ارتباط با 
کرده, هر چند ممکن می کند. اذعان به اینکه او رنج را به مثابه یک واقعیت، خلق 

و شفقت   تواند با مهربانیمی است در قالب قادر و مطلق بودن  او قابل درک باشد، اما
کرات در قرآن بر که به  کید شده، در تعارض قرار بگیرد. اما مسئله اینجاست آن  او  تا

که بارها بر اصل  یکرد قرآن در نهایت به سمت رنج، پارادوکسیکال نیست، چرا  که رو
 هدفمند بودن رنج، تمرکز شده است.

است و اراده در واقع از این دیدگاه، وجود رنج، امری است هدفمند و مبتنی بر خو
که خدشه بر مطلق بودن قدرت خداوند و نیز ای خداوند برای تحقق هدفی خاص 

شود(.متغیر می که به صورت فردی و اجتماعی متجلی)کندنمی رحمانیت او وارد
که قران کار کلیدی  گیرد، می برای شرح هدفمندی رنج در ذهن و عمل الهی به 

که مفهوم تئودیسه با شرح چرایی وقوع رنج و چگونگی نیل به را آن  و عدل الهی است 
با ذکر دلایل مختلف بر رو ندهد. از ایمی اهداف و عدل الهی از طریق آن، شرح

یکرد ابزاری به از جانب الله، رنج را به تحقق اهداف الهی آن  هدفمند بودن رنج و رو
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که می ذهنیت را ایجاد و تقویتکند و این می در بعد فردی و اجتماعی مرتبط کند 
کاملا در راستای تحقق عدل الهی قابل درک و توضیح و حتی اجتناب  وقوع رنج، 

 ناپذیر  است.
کلیدی و  ، پارادوکسقرانرو ناز ای کنار هم قرار دادن یکسری متغیرهای  رنج را با 

کردن هدفمندی رنج را با ذکر دلایل مختلف  با مفهوم عدل الهی )که هاآن مرتبط 
کلیرو نکند. از ایمی کند( برطرفمی مطرح که رنج در می در وجهی  گفت  توان 

که مطابق با این دیدگاه، می ، در چارچوب عدل الهی، مورد توجه قرارقران گیرد چرا 
رنج نیز دارای دارد و نمی عدالتی روابی خداوند هرگز در حق بندگان و مخلوقاتش،

که قران که عمدتا در میآن  به شرح فلسفه وجودی است  پردازد. از این رو، مفاهیمی 
گیرند یا مفاهیم ناظر بر جزا و پاداش  می کنار مفاهیم مبتنی بر رنج مورد استفاده قرار

که دلالت بر خود خواسته بودن رنج ) که الهی در پاسخ به رنج هستند و یا مفاهیمی 
به نوعی بازخورد  عمل فرد محسوب میشود( دارند. علاوه بر اینکه آثار تربیتی مهم 

هستند.مجموع این آموزه رنج )در ابعاد فردی و اجتماعی( نیز مورد اشاره و توجه قران
کلیدی تئودیسهها  کلیدی، در نهایت، به صورت به هم پیوسته، مفهوم   و مفاهیم 
کامل)ع که ویژگی مهممی دل الهی( و نیز تحقق اهداف الهی را  در آن  کنند. مفهومی 

کلید واژه قران که عمدتا با  که بر قادر، قاهر و در عین حال مهربان و هایی این است 
کید دارند، همراه بوده و مجموعه متغیرهای به هم پیوسته را ای بخشنده بودن الله تا

کمی سامان کنشدهد   کند.میمند را نظام گفتاری قرانهای ه 
کنش کلی چرایی وقوع رنج در ابعاد های توجه به این  گفتاری برای درک 

کلان در میرو نضروری است. از ای از دید قرانآن  مختلف توان دو دسته بندی 
کلی قران با تحقق عدل و آن  ر نهایت ارتباطدر ارتباط با رنج و د ارتباط با دیدگاه 

کرد:  اهداف الهی، مطرح 
 

 ـ تلقی از رنج به مثابه یک واقعیت و امر طبیعی:۱
که با بودن در قران ، در ابتدا، رنج به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر و طبیعی، 

که بدونمی و ماهیت حیات بشری در ارتباط مستقیم است، پیوند گویی  آن،  خورد، 
که انسان را در رنج »بخشی به آفرینش انسان امکانپذیر نیست:  معنا و )به راستی 
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 (2: 30)بلد « ایم.مشقت( آفریده
که وجود این آیه نشانگر اذعان قرآن بر  علامه طباطبایی بر این اعتقاد است 

که»واقعیت وجودی رنج است:  خلقت انسان بر  این آیه بیانگر این حقیقت است 
که توام با نمی اساس رنج و مشقت است، هیچ شانی از شئون حیات را توان دید 

که در شکم مادر، روح در آن  نباشد، انسان ازها تلخی ها، رنج و خستگی روزی 
که از این دنیا، رخت برمی کالبدش دمیده بندد، هیچ راحتی و می شود، تا روزی 

که خالی از تعب و مشق : 5)طباطبایی، المیزان: ج« بیند...نمی ت نباشد،آسایشی 
کید299 که خداوند بر همه چیز می ( ضمن اینکه بر این مسئله نیز تا که از آنجا  شود 

کید بر این  گاه است.تا عالم است، از وقوع رنجهای مختلف برای انسان نیز واقف و آ
دن الله و نیز عالم بودن مسئله، بیش از هر چیز ناشی از اذعان اسلام بر قادر و مطلق بو

که در زمین)از قحطی و افت و فقر و »گوید: می اوست. چنانکه هر رنج و مصیبتی 
کتاب  چون ترس، غم، درد)ستم( و یا در نفسهای شما و الم، به شما( برسد همه در 

کار بر خدا آسان است.  (44: 31حدید )«)لوح محفوظ( ثبت است و البته این 
کوتاه، در حقیقت، های این جمله»گوید:می زی با اشاره به این آیهمکارم شیرا

که انسان همیشه می تکلیف بسیاری از سئوالها و مسائل خلقت را روشن کند، چرا 
گوار روبروست و غالبا از خود  گرفتاریها و حوادث نا در جهان هستی با مشکلات و 

ک کند، با اینکه خداوند، مهربان و رحیم و قامی سئوال در است، این حوادث دردنا
که شما دلبسته و می در این آیه برای چیست؟ قرآن که هدف این بوده  است  گوید 

)مکارم شیرازی: « اسیر این جهان نشوید... و این بیدار باشی است برای بشر...
( هیچ رنج و مصیبتی )به شما »گوید: می ( قرآن در جایی دیگر709: 3تفسیر نمونه: ج 

که به خدا ایمان کند و خدا  آورد، خدا دلش را هدایت نرسد، مگر به فرمان خدا و هر 
 ( 77: 62)تغابن « به همه امور عالم داناست.

 
 ـ تلقی از رنج به مثابه ابزار: رنج هدفمند۲

کردیم، از دید قران کاملا هدفمند بوده وچنانچه اشاره   هرگز بدون دلیل رخ ، رنج، 
در خدمت تحقق یکسری اهداف آن  دهد، در واقع وقوع رنج در اشکال مختلفنمی

گذرا به اصلیمی گیرند. در اینجامی الهی قرار کلی و  یکردهای ترین توان با نگاهی  رو
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 پرداخت: ابزاری به رنج در نگرش قران
 

 :از رنج به منظور هدایتگیری ـ بهره
یانه به رنج  در بیانهای خاصی ذکر شده، خصوصا با اذعان به گرادرک و نگاه ابزار

گاهی و تفکر در انسانها  اینکه خداوند از رنج به منظور برانگیختن و ایجاد شعور، آ
گر ما با»کند:می استفاده که دارند را  هاآن و ا گونه رنج و المی  کرده و هر  مهربانی 

یم، را به  هاآن در طغیان و سرکشی خود فرو میروند هماناتر سخت اهآن برطرف ساز
کردیم و باز گرفتار  کافران به تضرع و توبه و ناله به درگاه خدای خود آن  عذاب سخت 

ی نیاوردند تا اینکه بر که دیگر در هاآن رو گشودیم  آن  دری از عذاب و بلای سخت 
گوید: می ( و یا در جایی دیگر13ـ11: 45)مومنون « از هر سو( نومید شدند)عذاب 

ما هیچ پیغمبری را به هیچ شهر و دیاری نفرستادیم مگر آنکه اهلش را به بدبختی و »
کردیم تا به درگاه خدا کنند. سپس)رنج دچار  کرده( تضرع و زاری  رنج و آن  توبه 

کرده و  کلی حال خود را فراموش  کردیم تا به  سختی را به آسایش و خوشی مبدل 
به پدران و اجداد ما نیز رسید و این عادت روزگار است ها رنج و خوشیآن  گفتند:

گرفتیم در حالیکه ) گاه آنان را  گاهی ناخوش( ما هم به نا گاهی خوش است و  که 
شدند، می آورده و پرهیزکار غافل بودند. و چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان

ی همانا ما درهای برکاتی از زمین چون )گشودیم و لیکن می هاآن و آسمان را بر رو
کردار زشتشان  کیفر  کردند، ما هم آنان را سخت به  ایات و پیامبران را( تکذیب 

کردیم()رساندیم کرده بودند عطا  کسب   (32: 1)اعراف « و به آنان مطابق آنچه خود 
 کند ومی تحت عنوان سنت الهی قلمدادرا آن  علامه طباطبایی در شرح این آیه،

گوید، در صورت بروز و تکرار نافرمانی و تخطی از عبودیت و عهد و میثاق الهی، می
که به سوی امتی»شود:می سنت الهی جاری می خدای سبحان، هر پیغمبری را 

کرد تا می امت را با ابتلای به ناملایمات و محنتها، آزمایشآن  فرستاد، به دنبال آن،
کنند و وقتی معلومبه سویش شتافته و به درگا که این مردم به این می هش تضرع  شد 

این آن  ساخت ومی شوند، سنت دیگری را به نام سنت مکر جارینمی وسیله متنبه
که دلهای نهاد. بعد از اجرای می را به وسیله قساوت و اعراض از حق، مهر هاآن بود 

که انواع آن  نمود ومی این سنت، سنت سوم خود یعنی استدراج را جاری این بود 
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نمود و از این می را بر طرف ساخته و زندگیشان را مرفه و راحتها گرفتاریها و ناراحتی
)طباطبایی: المیزان : « نمود.می را لحظه به لحظه به عذاب الهی نزدیکتر هاآن طریق

 تواند نشانگر توجه ومی ( در واقع از این دیدگاه، بروز رنج بر قوم و امتی،421: 9ج
گرفتنشان در مسیر صلاح و فلاح قلمداد شود. هاآن امید خداوند به هدایت  و قرار 

 
 و تنبیه: ـ رنج به عنوان ابزار و عاملی برای مجازات

و مکافات  در ارتباط با طرح وقوع رنج به مثابه مجازات قرانگیری اولین موضع
که شکلعمل، اذع این معادله )عمل منجر به مکافات و گیری ان بر این مسئله است 

کاملا مبتنی بر عمل و اراده فردی و حتی اجتماعی( بوده است. بنابراین در )تنبیه( 
یکرد نخست تصریح رسد، همه از می و آنچه از رنج و مصائب به شما»کند: می رو

که خد)جانب خودتان   ا بسیاری از اعمال بد را عفوو اعمال شما( است در صورتی 
گوید: هیچ خراش چوبی و می ( پیامبر اسلام در این ارتباط50: 24شوری «.)کندمی

که انسان انجام داده و  گناهی است  هیچ زمین خوردنی نیست مگر آنکه به واسطه 
کند، بهتر از که خداوند در دنیا مجازات  گناهی را  که در اخرت. )ترجمه آن  هر  است 

( در واقع از این دیدگاه، ارتباط تنگاتنگی 722: 44بیان فی تفسیر القرآن، ج مجمع ال
گر »به سمت خود فرد وجود دارد: آن  بین عمل و بازخورد مستقیم اى پسرك من ا

 ن باشد, خدایا در زمیا در آسمانها ی]عمل تو[ هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی 
که خدا بس دقمی راآن  گاه ایآورد،  ( یا در جای دیگر با 76: 57)لقمان« ستق و آ

کید کس به اندازه ذره ای)مثقالی( عمل خوب انجام دهد، »گوید: می تا پس هر 
کس به اندازه ذرهرا آن  نتیجه )مثقالی( عمل بد و نشر انجام ای خواهد دید و هر 

 (1ـ9: 33)زلزال« خواهد دیدرا آن  دهد، نتیجه
که رنج، ب گناه و عملکرد اشتباه استبه منظور توضیح این نگرش   و)ازخوردی از 

کردن مثالهایی  عدالتی دانست(، قرانبی ناشی ازرا آن  توان وقوعنمی اقدام به مطرح 
گذشتگان گذشته و  ای کند. در این ارتباط، روایتهای انجیلی  در زمینهمی از وقایع 

ده حکایت افراد مغرور )و شوند. این روایتها عمدتا در برگیرنمی بسیار قوی مطرح
گزندی( ایمن و مصون که خودشان را )از هر بلا و  دانستند اما در می ثروتمندی( است 

نهایت به دلیل عملکرد و طغیانشان، به عذاب و مکافات الهی دچار شدند. 
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که به عنوان شاهد مثال ای نوح، لوط و فرعون نمونههای داستان از این روایتها است 
کیفر و مجازاتمی تصریح شوند. ضمن اینکه قرانمی مطرح ناز جانب قرا که   کند 

کند می این افراد و اقوام را به عنوان نمونه و مثال )پند آموز( برای آیندگان بیان
(25:33) 

که مثالهای قرانی محدود به روایتهای مشترک با عهدین  البته باید توجه داشت 
گذشته نیز وجود دارد، مثل عاد و ینم شود، بلکه روایتهایی از افراد و مردمان دیگر در 

که مبتنی بر تجربه ای محلی و منطقههای ثمود و بسیاری از این روایتها و مثالها 
و سقوط شهرها و امپراطوریهای  خاص خصوصا در ارتباط با ارائه شواهدی از ظهور

از حوادث و فراز و نشیبهای زمان زندگی پیامبر  اینکه قران باشند. ضمنمی بزرگ
گیرد. به عنوان مثال از جنگهای بدر و احد به عنوان می اسلام و پیروانش نیز بهره

گروه اندکی از می شاهد مثال بهره گیرد. بدر، نبردی بود در سال دوم هجرت، بین 
که  گروه بزرگی از اهالی مکه  کاروان ابوسفیان فرستاده شده مسلمانان و  برای دفاع از 
که مسلمانان شکست بخورند اما می بودند. به صورت طبیعی و واقعی انتظار رفت 

از جانب خدا ای به نحو باورنکردنی جنگ را برنده شدند و این پیروزی به مثابه نشانه
ان، مانند خروج )از مصر( ( بدر برای مسلمان75: 5و حمایت او تلقی شد. )آل عمران 

را  برای یهودیان باعث تقویت اعتماد و ایمانشان به خداوند بود. اما احد، این ایمان
که پس از شکست احد مطرح شد این بود: چرا  کشید. سئوالی  به شدت به چالش 
که مطرح شد  خداوند اجازه داد بندگان مومن و وفادارش شکست بخورند؟ پاسخی 

کسی نشود مگر از جانب خدای توانا و دانا. و »بود: چنین  فتح و پیروزی نصیب 
کرده و خوار ک  کافران را هلا گروهی از  که  کند تا ناامید بازگردند. به دست می اوست 

کاری انجام گر خدا بخواهد نمی تو  گر آن  به لطف خود( از)شود. ا کافران درگذرد و ا
کند... هاآن بخواهد،  (743: 5مران)آل ع« را عذاب 

در احد مرتکب  هاآن این آیه به نوعی دلالت بر عملکرد خود مسلمانان دارد:
 اشتباه شده بودند.

شود. به خاطر غرور می شکست احد به مثابه یک تنبیه برای مسلمانان تحلیل
کسب منافع و غنائم جنگی به قیمت سرپیچی از فرمان  یادشان و تلاششان برای  ز

و  برانگیختن خشم خداوند برای فرار از مسئولیت جهادآن  ازتر لفرماندهان و حتی قب
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کردن از آن. هر چند به این مسئله نیز اشاره که همهمی شانه خالی  مستحق  هاآن کند 
کور، مریض و یا لنگ بودند »نبودند:  رنج و مجازات که  کسانی  و به همین دلیل )برای 

گناهی نیست.به جنگ نیامده بود که71:29«)ند(  توان می ( مسئله اینجاست 
کلاسیک به وقوع رنج و ارتباط کرد: اینکه رنج، آن  پاسخ  با تئولوژی دینی را درک 

گوستین قدیس(. اما آنچه همچنان  پاسخی است به عمل اشتباه افراد )مانند تلقی آ
که بارها در عهد عتیق نیز تکرار شده:  باقی است همان سئوال جدی یهودیت است 

یع رنج، نحوهبی چرایی رنج بردن افراد و آن  گناه. در واقع همان مسئله قدیمی توز
 سئوال پیرامون چرایی و چگونگی آن. 
که یع رنج است  یکرد دیگری از ابزارمندی رنج در می با طرح مسئله توز توان به رو

 ابه یک آزمون و محک الهی.رسید:  تلقی از رنج به مث تلقی قران
 

 ـ رنج، به مثابه ابزاری در جهت آزمون الهی )ابتلا(:
یع رنج برای نخستین بار در احد مطرح شود. در واقع تصور این می مسئله توز

ی با دیگر افراد  که هر فردی در جماعت مسلمین، به صورت مساو مسئله دشوار بود 
بنابراین مستحق رنج و تنبیه الهی در شکست و ماجرای احد مقصر قلمداد شده و 

که رنج و ابتلا برای مومنان، آزمونی  باشد. در قران به صورت مکرر بر این بعد از رنج، 
کیدآن  ، تقویت و پالایشالهی است با دو هدف اصلی: محک خوردن ایمان می تا

که صرف بیان زبانی و اقرار به ایمان را  بر کافیگردد. چرا  نداند. از اینمی ای تحققش 
کلیدی )که پاسخرو   کند:می داند(، اغازمی را بدیهی و واضحآن  با طرح این سئوال 

گفتند ایمان» که تا  کردند  گمان  کافی است(، رهاایم آورده آیا مردم  می )همین 
 (43:4)عنکبوت « گیرند؟نمی شوند و مورد آزمایش قرار

کافی نیست و آن  ، برای اذعان بهن دیدگاه، اقرار زبانی به ایماندر واقع از ای
زیرا مومن پس از اقرار به »از طریق ابتلا به آزمونهای الهی است، آن  نیازمند اثبات

توحید پروردگار باید به دستورات دین عمل نموده و با جان و مالش آزمایش شود و به 
کامیها گردد و بنابراین برای اثبات ایمان قدر خویش، سختیها و نا ی دنیا به او متوجه 

که بر تمام  هاآن خویش باید خود را برای تمام گرداند و این سنت الهی است  آماده 
که مدعی ایمان شدند، فرود آمده است. )ترجمه مجمع البیان فی « افراد و اقوامی 
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 (3: 73تفسیر القرآن: ج 
کید قرآنرو ناز ای که خدا را فقط بر یک »کند: می تا کسی هست  و از میان مردم 

گر خیری به او برسد، بدان اطمینان یابد و چون می و بدون عمل()حال  پرستد، پس ا
یان )آزمونی کسی در دنیا و آخرت ز ی برتابد. چنین  از بلا و رنج و افت( به او رسد، رو

یان آشکار. برخی از »از این دیدگاه  ( در واقع77: 44)حج « دیده است. این است ز
کناره  که در  کسی  کناره و حاشیه دین قرار دارند، نه در متن و عمق آن، مانند  مردم در 

کند، غافل از اینکه حرف و بیان صرف می گیرد و از جنگیدن اجتنابمی لشکر قرار
گیرد...نمی کفایت : 72)طباطبایی: المیزان: ج « کند و باید مورد آزمون الهی قرار 

کید بر رها نشدن مومنان به حال خویش و نیز اثبات 232 ( علت این آزمون نیز تا
که»آنان هم به خودشان و هم به دیگران است:  ایمان کسانی هستند   و از میان مردم 

و چون در راه خدا دچار رنج و آزار شدند، فتنه و ایم گویند به خدا ایمان آوردهمی
گر از جانب خدایت، پیروزی رسد عذاب خلق را با عذاب  خدا برابر شمارند و ا

گفت ما با شما بودیم. خدا به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر آیا  خواهند 
که های ( علاوه بر این، برخی متن70: 43عنکبوت«)نیست؟  قرآن بر این مسئله  

کنترل خداوند است و وجود شیطان کاملا هدفمند و رنج در این  جهان تحت  جهان 
کیدمی بوده و بخشی از اهداف الهی از خلقت را شکل و البته شما »کنند: می دهد تا

گرسنگی و نقصان اموال و جانها و آفات زراعتها از سختیای را با پاره  چون ترس و 

گواری دچار  بیازماییم که چون به حادثه سخت و نا کسانی  و صابران را بشارت بده. 
گویند: ما به فرمان خدا آمده )صبوری شوند کرده( و  و به سوی او رجوع ایم پیشه 

کرد که خواهیم  و رحمت خاص خدایند  الهی درود و الطاف به محضوض و همینانند 
گانند هدایت هاآن و کید بر حتمیت وقوع این 732-731)بقره:« یافته  ( علت تا

که  تلاها، رسیدن مومنان به درجات عالی بدون این رنجها و اب»رنجها نیز این است 
 شود و به حقیقت دین حنیفنمی شان صافیممکن نیست و زندگی شرافتمندانه

که سلطنت تمام هستی »( و یا  357: 7)طباطبایی: ج« رسند....نمی بزرگوار خدایی 
که مرگ و زندگانی را خلق  کسی  در دست اوست و او بر هر چیزی توانا و قادر است. 

کدام یک از شما در عمل نیکوکارتر هستید و او کرد تا  که  شما را مورد آزمایش قرار دهد 
هر نفسی مرگ را خواهد چشید و ما »( یا  7-4: 61)المک « قدرتمندتر و امرزنده است.
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کنیم تا شما را بیازماییم و در نهایت به می شما را به نیک و خیر و سختی و شر مبتلا
گشت  ( بنابراین از این دیدگاه، نه تنها رنج و درد53: 47نبیا )الا« سوی ما بازخواهید 

جزئی از آزمون الهی هستند، بلکه فراوانی نعمت نیز بخشی از این آزمون 
کرد...»است:  (796: 5)ال عمران « محققا شما را در مال و جان آزمون خواهد 

ه یکی از شرایط اصلی و دشواریها، به مثابها علاوه بر اینکه آزمون شدن با سختی
آیا »و مهم برای به دست آوردن سعادت و خوشی ابدی در زندگی پس از مرگ است: 

که به بهشت داخل کردید  که پیش از شما بر می گمان  شوید بدون امتحان و آزمونی 
که بر انان رنج و سختی رسید و همواره پریشان خاطر و هراسان ها گذشتگان امد؟ 

که ر کی ما را یاریبودند تا آنگاه  گفتند خدایا  گروندگان به او  کنی؟ می سول خدا و 
 (472: 7)بقره « همانا یاری خدا نزدیک است

که رو نگیرد از ایمی ، هر فرد مومنی مورد آزمون الهی قراراز دید قرآن فرد معتقدی 
کبی تواند خدا را بهنمی گیردمی در مواجهه با سختی قرار ند و باید بر عدالتی متهم 

که هر آنچه برای او رخ دهد بخشی از آزمون الهی می این اصل اذعان داشته باشد 
ی لاست. هر چند قرآن به این مسئ کار که درک این مسئله برای مردم  ه اذعان دارد 

که بر انسان دشواری و رنجی پیش»دشوار است:   اید به تضرع ما را به دعامی زمانی 
گوید:  رنجآن  خواند و چونمی کردیم و به او نعمت و دولت دادیم  و عذاب را مرتفع 

گردید )البته چنین نیست( این نعمت دانسته آن  بلکه )و به استحقاق( نصیب من 
گاه نیستند کثر مردم آ ی است و لیکن ا گر ما بشر را به »(. یا 23: 53)زمر « امتحان و و ا

کنیم، سپس گیریم او سخت به نعمت را از او آن  نعمت و راحتی برخوردار  باز پس 
کفران دچار که به او می نومیدی و  گر آدمی را به نعمتی پس از رنج و محنتی  شد. و ا

که دیگر روزگار رنج من سر آمده، سرگرم  گوید  رسیده باشد برسانیم، مغرور شده و 
که بر که دارای ملکه صبر و عمل صالحند  گردد، مگر آنان   هاآن مفاخرت و شادمانی 

 (3ـ 77: 77)هود « ق و پاداشی بزرگ استآمرزش ح
رنج عمدتا به عنوان عاملی مثبت در جهت ارتقای باورهای دینی و »رو ناز ای

کردن ارکان عقیدتی و نیز شخصیت فرد مورد توجه قرار کاملا می محکم  گیرد بنابراین 
که )علاوه بر عامل فوق( باعث ایجاد تو اضع از دیدگاهی ایجابی مورد توجه است چرا 

 (koslofsky: 44«)گردد.می و فروتنی و نیز احساس همدردی در افراد
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 ابزار و عاملی برای پالایش فردیرنج به مثابه 
که  تواند تنها توضیح قراننمی تلقی از رنج به مثابه آزمون الهی، برای رنج باشد چرا 

که دیر یا زود، همه به همین طریق مورد آزمونمی تصریح گرفت.اما  کند  قرار خواهند 
کردن اهل ایمان کسازی و  در نهایت، هدف، مشخص است: متمایز  واقعی و دوم پا

گر به شما آسیب »: هاآن پالایش و رنجی( رسید، به افراد قبل از شما نیز رسیده )ا
گردانیم تا خداوند مقام اهل می است. این روزگار را با اختلاف احوال میان خلایق

گیرد و خداوند ا گواه و شاهد دیگران  کند و از شما مومنان )واقعی( را  یمان را معلوم 
کند و )دارد. تا آنکه اهل ایمان را نمی بدکاران و ستمکاران را دوست ک  از هر عیب( پا

گرداند. گمانآیا  کافران را نابود  کنید به بهشت داخل خواهید شد حال آنکه می شما 
کردند و در سختی)که خدا هنوز از شما آنان  صبور بودند را ها در راه خدا( تلاش 

 ( 720 ـــ724: 5)آل عمران« معلوم نکرده است؟
مومنین  خدا خواسته است تا ایمان»گوید:می علامه طباطبایی در این ارتباط

یه در  ظاهر شود و چون ظاهر شدن ایمان مانند هر چیز دیگر باید برطبق سنت جار
  هایی نیست جز اینکه امور و صحنهای و مسببات صورت بگیرد، لذا چارهاسباب 

که قبل از وقوع این صحنه مخفی و در باطنشان ها را به وجود آورد تا ایمان مومنین 
پنهان بود، ظاهر شود.... و علاوه بر آن، ایمان او از شوائب و ناخالصیها خالص 

که ابتلای مومنان به رنج، در می تصریح (. قران26: 2)طباطبایی: ج« گردد کند 
از )برای پالایش درونی فردآن  درجه اول برای آزمون و محک زدن ایمان است و پس از

کیها( است:  که خداوند آنچه را در دلهاى یو این ابتلاها( براى ا»)ناپا ن است 
گرداند و خیازمایشماست ]در عمل[ ب دا به راز د و آنچه را در قلبهاى شماست پاك 

گاه است.ها نهیس  ( 732آل عمران: )«آ
 

 و سنت پاسخ به رنج در تلقی قران
دهد، اما می مختلفی دیدگاه ابزاری از رنج را ارائههای ، به شیوهچنانچه دیدیم، قران

که مطابق با این نگرش، انسان چه پاسخی باید در مقابل رنج ارائه  مسئله اینجاست 
کنون از شناسایی رنج در نگرش اسلام اهمیت دارد، نوع ب که ا دهد؟ در واقع آنچه 

که به مسلمانان)که تسلیم فرامین الله هستند( در جهت  پاسخ و راهکاری است 
 شود.می مواجهه با رنج ارئه
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که بسیاری از پاسخهایی ها برخی از دیدگاه کی از این است  در این ارتباط، حا
ارائه شده ممکن است به مثابه یک پاسخ سخت  تلقی شوند. که از جانب اسلام 

گر کنش  در قران)ا کید بر الله و قدرت مطلق اوست، در ارتباط با پاسخ و وا و اسلام( تا
کلید ترین انسان در برابر رنج، اصلی گر بخواهیم  یکرد بر پذیرش  رنج است. اما ا رو

که مهمهای واژه بخشی به ذهنیت و عملکرد مسلمانان در  انقش در معنترین قرآنی 
کنند مورد توجه قرار دهیم، باید سه مفهوم: آزمون می مواجهه با مسئله رنج را ایفا

الهی، توکل )اعتماد به خداوند( و نیز صبر را مورد توجه قرار داد. فارغ از مسئله آزمون 
یکرد اسلام در پاس  خ به رنج است.الهی، دو مفهوم دیگر ناظر بر رو

کلی در قبال مسئله رنج، اعتماد  یکرد  که رو کرد  کل باید به این مهم اشاره  در 
کنار ایمان که در نهایت، خداوند به فرد مومن  کردن به خداوند در  به این اصل است 

یش به فرامین اسلام، در این جهان و جهان  در ازای تحمل رنج و نیز صبوری و وفادار
گر فرد، رنج را با ایمان دیگر پ که ا اداش و جزا خواهد داد.بنابراین این تلقی وجود دارد 

و یقین بپذیرد، این پذیرش و تعامل، در نهایت)در همین دنیا( منجر به دستیابی به 
و بهشت را  شود و در دنیای دیگر پاداش رستگاریمی یک تعادل شخصیتی و روانی

گر فرد از مواجهه با رنج دچار هراس شود و بترسد)وجود این ترس(  به همراه دارد. اما ا
کفر ای نشانه که خود منجر به نومیدی  و یا حتی   است از فقدان اعتماد به خداوند 

دهد واژه صبر است، می که این پاسخ را به خوبی شرحای واژهترین شود.کلیدیمی
 ( Bowker:1979: 113تحمل  و بردباری .)

گرسنگی و نقصان اموال، ها )و رنجاز سختیای با پاره شما را» ها( چون ترس و 
که صبرهاآن دهیم ومی نفوس و آفات زراعت مورد آزمون قرار کنند را بشارت می یی 

 (736: 4)آل عمران« بده
یکرد تحمل و مدارا در برابر رنج و سختی نآقر می دفاعها به صورت مکرر از رو

کید، در عبارت مشهوری خلاصه شده است: کند، در م به »ورد فرد مسلمان نیز این تا
که هم در برگیرنده تحمل و صبر در برابر سختی و رنج است و هم « کنم می خدا توکل

گر واژه سخت را  اعتماد به خداوند برای سامان دادن به شرایط. بنابراین به جاست ا
کها برای توصیف این پاسخ در نظر بگیریم، خصوص منجر به مقدرگرایی و یا  زمانی 

گر اعتقاد به قدرت مطلق خداوند به صورت مطلق مورد پذیرش  گری شود. ا لاقیدی 
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گیرد و یا حتی در وجهی جبری بر اذعان شود، بنابراین تمرکز بر رنج خود فرد و آن  قرار 
یکردی نامناسب و  (Bowker:1979:116شود:)می جا تلقیبی یا دیگران رو

کتاب، هر رن» که در زمین یا در نفس خویش به شما برسد، همه در  ج و مصیبتی 
کار برای خدا آسان  کنیم ثبت است و البته این  پیش از آنکه همه را )در دنیا ( ایجاد 

دهد می است، تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشوید و به انچه به شما
هیچ اندوه و تاسفی برای سرنوشت »رو ن( از ای44ـ5: 31« )مغرور و دلشاد نشوید...

که در راه خدا و به خاطر او رنج (. علاوه 736: 5)آل عمران« کشد وجود نداردمی کسی 
که این  بر این، در ارتباط با این پاسخهای سخت به مسئله رنج، باید به خاطر داشت 

اوند هرگز بر و خد»... شوندمی خداوندی تلقی پاسخها، خود، بخشی از عدالت
 (709: 5)آل عمران« داردنمی عدالتی روابی کسی اجحاف و

کلاسیک استناد یکرد  شود: پذیرش می بنابراین در ارتباط با رنج، به یک رو
 مومنانه رنج. 

که یکی از کلید واژه اصلی است  آن این پذیرش مومنانه نیز مبتنی بر دو متغیر و 
کن، صبری»مفهوم صبر است:  ها و صبر  ( ...3: 10)معارج« زیبا و نیکو پس صبر 

که در تابی و شکایت نباشد... بی ازای شائبهآن  زیبا و جمیل، صبری است خالص 
 (70: 40ج )طباطبایی:

گاهی به عنوان مجرای نیل به رستگاری نیز معرفی شده  ضمن اینکه این مفهوم، 
که ایمان»است:  کسانی  ید و از خدا پروا آورده  ای  کنید و ایستادگی ورز اید، صبر 

که رستگار شوید.  (400: 5)آل عمران« نمایید، امید است 
که همواره با وعده پاداش  مسئله جالب توجه در ارتباط با پذیرش رنج این است 

که )به حق ایمان»در جهانی دیگر، همراه بوده است:  آورند(... به پاس انکه  و آنان 
کردند، غرفه و قصرهای بهشتی پاداش خواهند یافت و در آنجا با سلام و درود ها صبر 

 (13: 43)فرقان « مواجه خواهند شد.
کردند، بهشت و حریر آهمانا نیکوکاران به پاس »و یا:  بهشتی پاداششان  نکه صبر 

 (74: 16)انسان « داد.
کید بر پذیرش رنج در قران یکرد عقلانی)عقل ، هموبنابراین تا کید بر یک رو اره با تا

که تلاشابزاری محاسبه کند تحمل رنج در این جهان)فانی( را در می گر( همراه است 
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من »مقایسه با پاداش آن)به عنوان عمل صالح و نیکو( در جهان ابدی قرار دهد: 
کردند، به آنان پاداش دادم،  )مومنون  «ری ایشان رستگارانند.آامروز به پاس آنکه صبر 

45 :777) 
که قران کرات پاداش این عمل صالح نیز بهشت است  برای اعراب را آن  به 

کرده است:  وارد شوند و با آن  همانا بهشت ابدی )که مومنان( در»مسلمان توصیف 
که آن  زر وگوهرهای گویند: حمد خدایی  گردند و جامه حریر و پرند در برکنند و  زیور 
که در آن  ما را برد...شکرحزن و اندوه  کرد  که ما را به منزل دائمی بهشت وارد  خدایی 

اینجا هیچ رنج و سختی و المی به ما نرسد و ابدا ضعف و خستگی نخواهیم 
همانا اهل تقوا در باغها و نهرهای جاری خواهند »( و یا 55ـ53: 53)فاطر« یافت.

که( هیچ رنج و زحمتی در آنجا به بهشت آن  نرسد و هرگز از اهآن بود... )جایی 
 ( 29: 73)حجر « بیرونشان نکنند.

علاوه بر صبر، مفهوم مهم دیگر، مفهوم توکل و یا اعتماد و اتکا به خداوند است. 
کند.  مفهوم، می عمل« سپر در نبرد »توکل در نگرش اسلامی، درست به مثابه یک 

که فرد را به لحاظ روانی در برابر رنج کند و می و سختی محافظت اذعان و اعتقادی 
که در نظام معنایی او، اطمینان می آمادگی مواجهه با شرایط رنج آور را  به او دهد،چرا 

 کاملی بر حمایت شدن از جانب قدرت برتر جهان)که بر همه چیز دانا و تواناست(
که بسیاری از خوبیها در هر آنچه شر و بد به نظر د رسمی وجود دارد و نیز این اذعان  

که رو نپنهان هستند و از ای کرد.در واقع زمانی  فقط باید به خداوند اعتماد و اتکاء 
آن  کنند با توکل و ارجاع دادنمی شوند تلاشمی مسلمانان دچار سختی و یا رنجی

کنند: آن  حادثه و یا رفعآن  به قدرت خداوند، به خداوند در بروز آنان »)اعتماد 
گفتند( چرا  کافران  بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه ما را به راه )درست( خطاب به 

گر )شما( بر ما آزار و رنجی برسانید شکیبایی و صبر  رهبری و هدایت کرده و البته ا
کرد و توکل کنند.خواهیم  مومنان »( و یا: 45: 3مائده«)کنندگان تنها بر خدا توکل 

که چون یاد خدا شود، دلهای کسانی هستند   هاآن شان بلرزد و چون ایات او برهمان 
 (4: 9)انفال« کنند.می خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خویش توکل

که دو مفهوم صبر و توکل در  ضمن اینکه باید به این مسئله نیز  توجه داشت 
گویامی ، عمدتا به صورت توامان و همراه با یکدیگر استفادهقران کننده تکمیل شوند، 
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کسانی اعطا»)یکدیگر هستند:  که( صبر نمودند و بر می اجر بزرگ در آخرت به  شود 
یافت پاداش 24: 76)نحل« کنند.می پروردگارشان توکل ( ضمن اینکه همچنان بر در

کید الهی در جهان دیگر در ازای صبر و توکل که »شود: می )و اعتماد به الله( تا کسانی 
که زیر  هاآن و عمل صالح انجام دادند،اند آورده ایمان را به عمارتهای عالی بهشت 

که( صبر و  هاآن درختانش نهرها جاری است منزل دهیم... )کسانی هستند 
کرده و بر پروردگار خویش توکل نمودند.  (39ـ33: 43)عنکبوت « شکیبایی 

که چگونه توکل باعث ایجاد احساس می جان بوکر توضیح آرامش و راحتی دهد 
که رنج می در افرادی توکل به مثابه اتخاذ یک »کنند: می را با هر شدتی( تحمل)شود 

 استراتژی برای تحمل )مدیریت( سختی هاست و به وسیله این ایده تقویت و دنبال
گشایش را بعد از هر رنج و سختی قرار داده است. می که )خداوند( راحتی و  شود 

گرفته شود و هم مجازاتتومی سختی و رنج، هم و  اند به مثابه آزمون الهی در نظر 
که به مراتب بهتر از مکافات در دنیایی دیگر است. بنابراین،  مکافات در این دنیا 

شود.در واقع از این می شود، تحملمی رنج چون اراده و خواست خداوند تلقی
گر رنج یک آزمون الهی باشد، این امک می ان و فرصت را برای آنان فراهمدیدگاه، ا

گر یک تنبیه و مجازات باشد، این  که « شانس»سازد تا به الله نزدیکتر شوند و ا را دارند 
کردن از مجازات در دنیایی دیگرآن  با تحمل است( تر که به مراتب سخت)و توبه 

کنند. که این Bowker: 84« . )جلوگیری  کند  و  درد( فرد باید به این مسئله اعتماد 
کرده و یا به رو نرنج، در نهایت به نفع او خواهد بود و از ای باید به خدا اعتماد 

کند. عبارت که برای بیان توکل در بین های اصطلاح، باید توکل  شفاهی و زبانی 
کار که عمدتا برای می مسلمنان به  رود، در برگیرنده عبارتهای مختلف عربی است 

ست و البته شایعهاآن یکی از« الحمدالله»خداوند نیز هستند.  یادآوری قدرت مطلق
که مبتنی بر اراده و « ان شاءالله»برای نشان دادن تسلیم و توکل، هاآن ترین است 

 به معنای آنچه خدا بخواهد.« ماشاءالله»خواست خداوند است و نیز 
 

 در اسلام رنج و رستگاری
کلی قرانمی برای شروع این بحث، یکرد  و اسلام در ارتباط با شرایط و  توان به رو

که انسان ماهیت انسان پرداخت. توضیح اینکه در هیچ جای قران ، به این مسئله 
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گناهکار است، اشاره نشده است. ضمن اینکه اسلام به شدت در  موجودی ذاتا 
که انسان, می مسیحیت قرار«  گناه اولیه»تقابل با مفهوم  که بر این اعتقاد است  گیرد 

گناهکار  است و نیاز به  ذاتا به واسطه نافرمانی آدم از فرمان خدا  در باغ عدن، آلوده و 
گناه شد اما نتیجه این می دارد. البته قران  احیاء  برای نجات که آدم مرتکب  پذیرد 

که در مورد طبیعت بشر رو ند. از ایدهنمی گناه را به تمام بشریت سرایت دیدگاهی 
گناهکار  وجود دارد بسیار مثبت است. از این دیدگاه، انسانها به دلیل مجازات

از بهشت، مبتنی بر این  هاآن بودنشان، از بهشت بیرون رانده نشدند، بلکه خروج
که ر مسیر خدا و خلق جهانی توانند از اراده آزادشان برای حرکت دمی هاآن اصل بود 

کنند. )  (coward: 60زیبا و اخلاقی اقدام 
که خدا ، آدم را به مثابه خلیفه  و جانشین  در واقع این تلقی جدی وجود دارد 
کرد با این  خودش در زمین افرید.از این دیدگاه، خداوند، طبیعت و بشر را خلق 

که طبیعت، بر خلاف انسان، امکانی برای انتخاب  ندارد و مستحق هیچ تفاوت 
پاداش و یا تنبیهی نیز نیست، اما بشر، امکان انتخاب و عمل بر اساس اراده آزاد خود 
را دارد اما این اراده آزاد، همواره با تعهدی )امر( برای در نظر داشتن قانون خدا همراه 

که انسانها، مستحق رستگاری ی از امر گردند: دنبامی است. از این طریق است  له رو
 و فرامین خدا با اراده آزاد.

از این دیدگاه، ابزارهای لازم برای رسیدن به خیر و شر، هر دو در انسان وجود دارد 
عقلانی برای انتخاب و عمل قرار داده است. ـــ  و خدا ، انسان را در موقعیت اخلاقی

که پتانسیل ، روانی و اخلاقی روحیهای از دید اسلام، در فرایند این منازعه است 
 (S.Nomanul haq: 2001:171شود. )می طبیعت انسان نمایان

چنانچه جعفر)عموی پیامبر( خطاب به پادشاه حبشه در ارتباط با تاثیر پیام 
ای پادشاه، ما مردمانی بودیم غرق در تاریکی »گوید: می هاآن پیامبر اسلام بر زندگی

کارهای زشت و می م، مردارجان عادت داشتیبی که به پرستیدن بتهای خوردیم، 
کرده می ناپسند انجام گسسته و جدا  دادیم، استخوانها و پیوندهای خویشاوندی را 

ی پستی و بدی با همسایگانمان برخورد به )ما های ترینکردیم و قویمی بودیم، از رو
کرده و ببلعند. ما در این وضعیت بودی م لحاظ موقعیت( عادت داشتند ضعفا را له 

تا اینکه خداوند پیامبرش را بر ما فرستاد. ما اصل و نسب  و دودمان او را، راستگویی 
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شناختیم. او ما را به خدا فرا خواند و اینکه به می و صداقت و خلوصش را به خوبی
که اجدادمان یگانگی و وحدانیتش ایمان یم. اینکه بتها و سنگهایی  می آور

ک رده و رد نماییم. او از ما خواست تا در بیانمان صادق باشیم، پرستیدند را انکار 
یم، همسایه خوبی باشیم، از های راست بگوییم، حق خویشاوندی را به جای آور

کنیم، از تهمت و افترا زدن به  یختن خون دیگران خودداری  اقدامات غیر اخلاقی و ر
کرد  کدامن  بپرهیزیم. برای ما نماز و عبادت معین  و اینکه صدقه بدهیم و زنان پا

ی  کردیم، او را پذیرفتیم و از او دنباله رو روزه بگیریم. بنابراین ما به او اعتماد 
 (39، 7519سبحانی: «.)کردیم

و لزوم اطاعت از فرامین خدا و یا تسلیم  بنابراین در اسلام، تحقق رستگاری
که اصلیمی رند.شدن در برابر خواست و قانون او هم پوشانی تام دا گفت  ترین توان 

که مبتنی بر لزوم اطاعت محض و های ، آموزهبیان مطرح شده در قران صریحی است 
که در مسیحیت،  حالیعنوان تنها راه رستگاری است. در نیز تسلیم شدن به

گناه است، در اسلام، رستگاری عمدتا در رستگاری در برگیرنده رهایی قالب  از 
کردن از راهنماییمی اصطلاحاتی بیان ی  که به معنای فرار از آتش جهنم با پیرو شود 

که اطاعت قران»و نور )هدی( خداوند است.ها  کهمی برای آنان   کنند، هدی است 
کند و در می را به سمت نور و از شرک به سمت عبادت خدای یگانه هدایت هاآن

 (19)اعراف: « دهدمی را در بهشت سکنی هاآن نهایت
کلید واژهمختلف رستگاریهای ، جنبهدر قرآن و اصطلاحات خاصی ها ، با 

که بهمی بیان یم:می هاآن شود   پرداز
 
 ایمان

عتقد بودن)به خدا( ، مکیفیت و شرط لازم برای رستگاریترین و اصلیترین ابتدایی
 است. و ایمان

که به پیامبران خدا ایمان رستگاری کسانی  توصیف اند آورده به مثابه پاداش 
که به خدا و رسولش ایمان آوردند... خداوند به زودی اجرشان را »شده است:  کسانی 

کند و خدا پیوسته بخشنده و مهربان است و خداوند همواره »( 734: 2)نساء«.عطا 
، ( از دید قران712: 2)« فرستدمی مردم، برهانی محکم و نوری تابان برای هدایت
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که به خدا ایمان »شوند: می ایمان آورندگان شامل یهودیان و مسیحیان نیز کسانی 
اش نیکو خواهد داد و پاد هاآن آورده و عمل درست و صالح انجام دهند، خداوند به

 (64: 4)بقره« ترس و نگرانی وجود نخواهد داشت هاآن برای
، ، ایماناز دید قران  بنابراین پیش شرط لازم و حتی اجتناب ناپذیر رستگاری

گناهان است  کند و نیکوکار شود و عمل »عمل صالح و نیز توبه از  کس توبه  و هر 
گناهانصا کند و او می راتبدیل به حسنات هاآن لح )خیر(  انجام دهد، خداوند 

( اما هر چند ایمان و اعتقاد شرط لازم است، 10: 43)فرقان« امرزنده و مهربان است.
کلید واژه در  کافی نیست، رفتار و عملکرد اخلاقی نیز لازم است چنانچه این دو  اما 

کنار یک قران کار برده شدهعمدتا در  که می چنانچه بارهااند. دیگر به  کسانی  گوید: 
 دهند...می ایمان آورده و عمل صالح انجام

ی و تبعیت از پیام اوران خداست، چنانچهاز شروط دیگر رستگاری می ، پیرو
که برای او در مصر طرح شده بود نجات»گوید:  خداوند، موسی را از نقشه شیطانی 

را از چنگ فرعون نجات داد... بخشایش و  داد و سپس او نیز مردم بنی اسرائیل
کردند که از پیامبران خدا تبعیت  کسانی است   (45:99« )نجات و رستگاری برای 

 
 نجات
اشاره شده آن  به 27ایه  20نیست و در سوره  ، اصطلاح چندان عامی در قراننجات
عمدتا  نجات در قران«. خوانممی فرا من شما را به سمت نجات و رستگاری»است: 

این جهان( و دستیابی به رستگاری )و نجات از فجایا و بلایای  به معنای رهایی
که نجمی ابدی  است. ضمن اینکه در ماجرای یونس، چنین بیان تواند می اتشود 

و ذوالنون، »در برگیرنده رهایی از مصائب و رنجای فیزیکی و روانی نیز باشد: 
که بر او قادر نیستیم. پس در  کرد  گمان  کرد و  هنگامیکه خشمگین )قریه را ( ترک 
ک و منزهی و  که هیچ خدایی جز تو نیست، پا گفت  ظلمات )شکم ماهی( چنین 

کردم. )من بر خویش  کرده و او را از غم )و و قوم خود( ستم  پس دهای او را اجابت 
(. 91ـ99: 47« )دهیم(.می ظلمت نجات دادیم و این چنین مومنان را نجات
فیزیکی، اخلاقی و روانی های نجات نه فقط در برگیرنده نجات این جهانی، )از رنج

 است(، بلکه در جهان دیگر نیز در برگیرنده نجات از آتش و عذاب جهنم و رفتن به
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که از او»بهشت است:  ترسند )تقوی دارند( را نجات داده و در می خداوند انان را 
 (53:46«)دهدمی مکانی امن ماوا

 
 رحمت

که خداوند، بخشایش خود را بر بندگان متمرد و خیره سر فرو  از طریق رحمت است 
که به همهمی بخشد اما می فرستد. این رحمت، مشخصه محوری خداوند است 

کسانی »او صرفا متعلق به معتقدان خاص و با فضیلت است:  عشق خاص همانا 
در نظر خلق و حق( )را  هاآن آوردند و نیکوکار شدند، خدای رحمان، که به خدا ایمان

و رحمت خاص خداوند  (. بنابراین تحقق رستگاری36: 4)طه« گرداند.می محبوب
کسب لیاقت و شایس تگی از طرف فرد است، هر چند مهربانی و بخشش نیازمند 

 خداوند، عام است.
 
 هدی

بشر از زشتی، آلودگی و اشتباه در قالب  و نجات رحمت خداوند برای رستگاری
و دلالتهای خداوند در ها شود. راهنماییمی بیان« هدی»و راهنمایی خدا یا  هدایت

)آیات( الهی و از طریق دو مجرای اصلی بیان شده اند: جهان ها قالب نشانه
یخی و سقوط  مانند ظهور)طبیعت و دنیای پیرامون و دیگری از طریق حوادث تار

یادی از جهان طبیعت و های او نشانه»دولتها و برانگیخته شدن پیامبران و...( : ز
گردش روز و شب و.. بیان و تفکر و  برای ایمانهایی که نشانهکند می نحوه خلقت و 

 (79ـ41: 50)روم« نیز شکرگزاری هستند
برسد،  خواهد تا  به رستگاریمی ، از بشر، تبعیت از فرامین الله رااز این رو، قران

کردن گوشزد   اما در عین حال این خواسته خود را در بیانی منطقی و استدلالی و 
کند. ضمن اینکه می اینکه خداوند اهلیت و شایستگی تام این تبعیت را دارد، بیان

که مردم، دین واقعی اصلی)دین الفطره( را ببینند و درک ها این نشانه برای این است 
و از طریق پیامبر اسلام بیان شده است، از  کند و این درک و راهنمایی بزرگ در قران

که امری را روشن و واضحآن  را بینات یاها این نشانه اینرو قران می سازد،می چیزی 
که رستگاری و هدی، 7: 39نامد.)بینه (. مفهوم قرانی هدی، بیانگر این اصل است 

که بینات او را ببیند  فرایندی است تحت راهنمایی و هدایت کس  که به هر  خداوند 
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که به او »گوید: می کند. چنانچهمی و بپذیرد، آزادانه عطا کسی را  خداوند، قلب هر 
کرد و( »77:62«)کندمی آورد، هدایت ایمان را به  هاآن خداوند، آنان را هدایت خواهد 

کید21:31«)سمت بهشت رهنمون خواهد شد که بیان می (. اما باز هم تا کند 
کفایت  اید با عمل )صالح( همراه باشد.کند و بنمی صرف برای رستگاری و هدایت 
که در امر هدایت بسیار اهمیت دارد،  از دید قران و رستگاری واژه مهم دیگری 

از ای سکینه )به معنای آرامش( است. عبارت قرانی سکینه، در برگیرنده نشانه
که به جانب معتقدان و مومنان آنگاه »فرستد. می فرو کمک و یاری الهی است 

کرد و لشکرهایی از  خداوند، سکینه و آرامش خود را بر رسول خود و بر مومنان نازل 
که شما کافران را)دیدید به یاری شما نمی فرشتگان  پس )در جنگ حنین( فرستاد و 

کافران. کیفر  : 3)توبه« از آنکه غالب و قاهر بودند( به عذاب و ذلت افکند و این است 
46) 

 
 لاحف

ی از فلاح، همچون رستگاری کاملا مبتنی بر عمل فرد و نیز رحمت الهی در پیرو  ،
( است. از این دیدگاه، رستگاری هم در این دنیا و هم در  وحی )قرانهای آموزه

می تصریح A.M.Quasemدنیای دیگر با تسلیم و اطاعت امکانپذیر است.چنانچه 
( راهنمایی است برای بشر و هدف نهایی این راهنمایی و س )قرانکتاب مقد»کند:

، رستگاری است، خواه در این دنیا و یا در دنیای دیگر. این رستگاری، نقطه هدایت
 (Mohammad Abu Alghasem:1981: 19«)است. مرکزی مورد تائید اسلام و قران

که اسلامفلاح، در برگیرنده ایج خواهد بین این جهان و جهان می اد تعادل است 
گویا این مرحله بالاتری از رستگاری کند )و  حقا فلاح و »است(:  دیگر برقرار 

که تزکیه نفس نمود. کسی  (. فلاح در اینجا 72: 91)اامام علی« رستگاری یافت 
کسب بالاترین سع دهندهارجاع کامیابی و موفقیت در  ادت  است. ضمن اینکه به 

رستگاری است( در برگیرنده یک تر )که جزء مراحل سختآن  فلاح، و دستیابی به
اما رسول و مومنان )واقعی( با مال و جانشان در راه خدا » معنای درونی است : جهاد

کردند و که همه خیرات و نیکوییهای دو عالم مخصوصهاآن جهاد  ست و هاآن یند 
 (99:  3توبه)«سعادتمندان عالمند. هاآن هم
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 نآدر قر انه ناظر بر رستگارییگراتاکیدهای عمل
کید بر این مفهوم مهم )رستگاری کهاز طریق جهاد با تا که می ( است  کرد  توان ادعا 

گماتیک کیدی قرانترین پرا ط با رنج و رستگاری، مفهوم جهاد در راه در ارتبا بخش تا
که عملی و  وجه رهاییترین خدا ست. در واقع از طریق مفهوم جهاد است 

که البته مستلزم تحمل بالاترین و نهایت حد رنج )یعنی می رستگاری متجلی شود 
گاهانه و اختیاری( است. در واقع اوج رنج و  به جان خریدن مرگ به صورت آ

متجلی است. البته باید توجه  گاری به صورت توامان در جهاد و مفهوم شهادترست
کردن است  که به معنای نهایت تلاش خود را  که جهاد، مفهومی عربی است  داشت 

مفهوم مجاهده در برگیرنده نهایت تلاش برای تحقق امر و خواست الهی، با رو ناز ای
بسیار در دید رو نتی در قالب مرگ است، از ایشرایط حترین به جان خریدن سخت

شود. ضمن اینکه این نهایت رنج و رهایی در دو مفهوم متمرکز می مهم تلقی قران
کبر   و دیگری جهاد اصغر. است: یکی جهاد ا

درونی برای تحقق اعتلای نفس تا حد نفس ای اولی به دلیل اینکه مستلزم مبارزه
که دربرگیرنده مبارزه فیزیکی با  ا وسوسه و شیطانمطمئنه و مبارزه ب است، از دومی 

که  است. وجه دوم جهادتر دشمنان اسلام است، سخت )مبارزه و تلاش در راه خدا 
گماتیکمی شود( رامی عمدتا در جنگ با دشمنان اسلام متجلی توان یکی از پرا

کیدی قرانترین  که  و رستگاری در ارتباط با مفهوم رنج، رهایی مفاهیم تا کرد  تلقی 
ی از جانب الله است. اهمیت اصلی این بعد  در برگیرنده نهایت پاداش اخرو

گماتیک قران تواند عمدتا ناشی ازاهمیت تلاش برای رهایی و رستگاری می پرا
ن دلیل  این تلاش ستوده و شایسته بالاترین پاداشها جامعه اسلامی باشد و به همی

که به اجتماع  نیز ارتباط پیدا یابد.این می کند و در واقع بعدی فرا فردیمی است چرا 
کل جامعه اسلامی و یا تحقق  موضوع در برگیرنده تلاش برای رستگاری و یا رهایی 

کلان است، نه فقط بعد صرف فردی. به ا ین ترتیب هنگامی اهداف الهی در سطح 
آید، رنجی می که پای تحقق عینی اهداف اسلام و نیز ثبات جامعه اسلامی به میان

شود، والاترین رنج و راهکاری مطمئن می که در راه تحقق این هدف به جان خریده
که تحقق جز با تحقق آن  برای نیل به رضایت الله و رستگاری است. رستگاری 

 پذیرد.نمی رهایی و رستگاری جمعی صورت
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که قران کید در اینجاست  که برای رهاییمی با تا که دامان  گوید  از رنج عینی 
گرفته باید اقدام عملی )جهاد و انفعال  ( صورت بگیرد نه انتظارجماعت اسلامی را 

و چرا شما در راه خدا ]و در راه نجات[ »: به امید تحقق خود به خودی رهایی و نجات
کودکان مستضعف نمی جنگ که مییمردان و زنان و  ند پروردگارا ما را از یگو د همانان 

که مردمش ستم پیا رون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستی قرار یباند شهین شهرى 
 (13: 2)نساء« ن فرما ییاورى براى ما تعیش یده و از نزد خو

کیدرو ناز ای که یکی از الزامات ایمانمی با تا در راه خدا به  واقعی، جهاد گوید 
که ا»منظور تحقق اهداف اجتماعی اسلام است:  اند در راه خدا  مان آوردهیکسانی 

کافر شده کارزار می که  کسانی  اران یجنگند پس با  اند در راه طاغوت می کنند و 
که نینگبج طانیش (. در 16: 2نساء«)ف استیت[ ضعیطان ]در نهایرنگ شید 

کسانی سخن که خداوند از علاقه به  که در راه او دست از جان می اینجاست  گوید 
که در راه او نبرد و »پردازند: می شسته و به جهاد کسانی است  همانا خداوند دوستدار 

کرده و در این راه همچون آهن )بنیان مرصوص(، م « حکم و پابرجا هستندجهاد 
 (2: 67)صف

که این آیه در برگیرنده تعلیل است، به این بیان  علامه طباطبایی معتقد است 
کوه استوار، می کسانی را دوستآن  که وقتی خدای تعالی از مقاتلان، که چون  دارد 

که وعده پایداری کنند، قهرا از مقاتلانی  کنند، نمی دهند، ولی پایداریمی ایستادگی 
 (245: 73شمگین خواهد بود... )طباطبایی : ج خ

که مورد ظلم و ستم قرارمی به وضوح تصریح بنابراین قران کسانی  که  می کند 
 بر»تن در ندهند: آن  با شرایط موجود( نموده و به)و مبارزه  گیرند باید اقدام به جهاد

که مورد ظلم و ستم واقع شدههاآن از این ظلم( اجازه جهاد  به واسطه رهایی) اند،یی 
که بر پیروزی « قادر و تواناست هاآن و مقاتله داده شده است، و خداوند است 

کید (.23: 44)حج د خدا آنان را به دست شما یبا آنان بجنگ»گوید: می سپس با تا
کند و شما را برایعذاب و رسوا گروه مؤمنان روزى می بخشد و دلهایشان پیشان می  ى 

 (72: 3)توبه« دهد.می را )به واسطه این پیروزی( تسلی
هم تحریک آن  این آیه، به منزله تعلیل دیگری است برای وجوب قتال و نتیجه

آن  کند و خلاصهمی روشن هاآن مسلمانان است بر قتال و هم اینکه حقیقت امر را بر
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که دار دنیا، دار امتحان و زور آز مایی با ناملایمات است زیرا نفوس بیان این است 
ک بوده و مراتب  انسانها در ابتدای خلقتشان از خیر و شر و سعادت و شقاوت پا

کسانی که نسبت به خدا و ایات او ایمانمی نزدیکی و تقرب به خدا را تنها به   دهند 
که فقط ادعای ایمان دار کسانی   ند، جداخالص داشته باشند و مردان مخلص را از 

کارزار مورد آزمون قرار با ابتلاهایی چون جهادرو نسازد... از ایمی گیرند تا می و 
کاذب از یکدیگر معلوم شوند...پس مومنین باید امر به قتال را امتثال   صادق و 

سبقت هم بگیرند تا هر چه زودتر صفای جوهره و حقیقت آن  کنند، بلکه در امتثال
گردد.)طباطبایی: المیزان: ج ایمانشان ظا  (472: 3هر 

می علاوه بر این برای نخستین بار از یک تجارت سود آور به نفع مومنان سخن
که هیچ ضرری در که ایمان»نیست: آن  گوید  کسانی  شما را به آیا  آورده اید، ای 

ک که شما را از عذابی دردنا           فرستاده رهاند؟ به خدا و می تجارتی رهنمون شوم 
ید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد گر بدانید( این برای  او ایمان آور    کنید )که ا

که از زیر  گناهانتان را بر شما ببخشاید و شما را در باغهایی  شما بهتر است تا 
گرد آورد  درختانش جویها جاری است و در سرایی خوش در بهشتهایی همیشگی 

کامیابی و رستگاری)که ا کهیبزرگ است.و ]رحمتی[ د ین خود(  را دوست آن  گر 
کی از جانب خداست و مؤمنان را ]بدان[ بشارت یروزى نزدیارى و پی د یدار

 (1ـ75: 67صف«)ده.
خدا از مؤمنان جان و  قتیدر حق»گوید: می در ادامه توصیف این تجارت،

که در یت براى آنان باشد خرنکه بهشیمالشان را به ]بهاى[ ا کسانی  ده است همان 
کشته می جنگند و می راه خدا می  ن[ به عنوان وعده حقی در توراتیشوند ]ا کشند و 

کسی از خدا به عهد خو و قرآن لیو انج ش وفادارتر است پس یبر عهده اوست و چه 
کرده ن معاملهیبه ا که با او  کامید و اید شادمان باشیا اى  ابی بزرگ ین همان 

گیر شدن دین الهی  (. علت این مقاتله و جهاد777توبه: «)است نیز، رفع فتنه و فرا
ن، مخصوص خدا شود یگر فتنه اى نباشد و دید تا دیبا آنان بجنگ»شود: می بیان

گر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا ن  (735 بقره:«)ستیپس ا
کشتهمی و در نهایت خطاب به مسلمانان که در راه خدا  کسانی  که  می گوید 

که از این دیدگاه، آنان به نمی شوند را حیات          توان مرده معمولی تلقی نمود چرا 
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که قران اند.جاودانه دست یافته از جاودانگی در قبال به جان  این تنها موردی است 
کشته »گوید: می راه خدا سخن خریدن مرگ در که در راه خدا  مرده  اند،شده    به آنان 

: 5)آل عمران    « خورندمی و نزد خداوند خود روزیاند در واقع( انان زنده)نگویید
763 ) 

که یکی از عملیمیرو ناز ای کرد  کید قرانترین توان چنین اذعان  ، وجوه مورد تا
یکرد از شرایط رنج آور  ط با مجاهده برای تحقق اهداف الهی و نیز رهاییدر ارتباآن  رو

فردی و  در راه خدا و نیل به نهایت رستگاری موجود در جامعه اسلامی از طریق جهاد
گماتیگرابه مفهوم عمل اجتماعی است. اما قران ک و یانه دیگری نیز در تقابل پرا

کید دارد و کید بر مفهوم هجرت است: آن  عینی با رنج فردی و اجتماعی موجود تا تا
که پس از ستمد» کردهیکسانی  ی یکویا جاى نین دنیاند در ا دگی در راه خدا هجرت 

گر بدانند قطعا پاداش آخرت بزرگتر خواهد بودیده به آنان می  (27: 76)نحل« م و ا
که قران از شرایط  در ارائه راهکار عملی برای رهایی نکته جالب توجه این است 

، به صورت توامان موجد رنج برای جماعت مسلمین، از هر دو مفهوم هجرت و جهاد
که ا»گیرد: می بهره کرده و در راه خدا با مال و جانشان به  مانیکسانی  آورده و هجرت 

« نان همان رستگارانندینزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و ااند  جهاد پرداخته
کید بیشتری بر این مفاهیم، حتی ایمان واقعی را در 40: 3)توبه (. در جایی دیگر با تا

ی که ا»داند: می هاآن گرو تحقق عملی هر دو کردهیکسانی  اند و  مان آورده و هجرت 
که ]مهاجران را[ پناه دادهاند  در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده کسانی  اند و  و 

کردهی که ایکدیاران یاند آنان  ارى  کسانی  اند  اند ولی مهاجرت نکرده مان آوردهیگرند و 
گونه خویه کنند و یشاوندى ]دیچ  نی[ با شما ندارند مگر آنکه ]در راه خدا[ هجرت 

گر در ]کار[ د ه یست مگر بر علارى آنان بر شما ]واجب[ ایند یارى جوین از شما یا
که م مانی ]منعقد شده[ است و خدا به آنچه یان آنان پیان شما و میگروهی باشد 

ن حال پروردگار تو نسبت به یبا ا»( و یا اینکه: 14: 9)انفال« ناستید بیده انجام می
کش که پس از ]آن همه[ زجر  کرده و سپس جهاد نمودند و صبر یکسانی  دن هجرت 

ب[ قطعا آمرزنده و ی]همه مصاآن  ]نسبت به آنان[ بعد ازشه ساختند پروردگارت یپ
 (770: 76)نحل« مهربان است

کید دارد،  بنابراین هر چند قران بر مفاهیمی چون صبر و توکل در مواجهه با رنج تا
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گیر جامعه و جماعت اسلامی شده باشد،  که شرایط رنج آور دامن  اما در صورتی 
انجام اقدامات عینی و عملی برای خروج از این شرایط  اغماض ننموده و بر لزوم

کید که پذیرش و می تا یاد است  گماتیک به قدری ز ورزد و اهمیت این اقدامات پرا
داند. بنابراین بر خلاف مسیحیت و یهودیت می هاآن را منوط به انجام تحقق ایمان

گیرند، اسلام می مواجهه با رنج بهرهکه عمدتا از راهکارهایی انتزاعی و ماورایی برای 
یگرابه عمل آورد تا از موجودیت و آرامش درونی جامعه می یی )گاهی رادیکال( رو

کند.  اسلامی محافظت 
 
 یبندجمع

)در  و جدید، توجه و اهمیت بیشتری به مسئله تئودیسه ، بر خلاف عهد عتیققران
که مسئله مقابل  مسئله رنج( نشان داده است ضمن اینکه این تلقی وجود دارد 

تئودیسه در اسلام تلاشی است برای نشان دادن اینکه چگونه رنج افراد خوب با اصل 
 رنج( عشق خداوند به بشر قابل انطباق و آشتی است.)پارادوکس

کیدات عهد عتیقترین یکی از اصلی که خدا، رنج  تا مبتنی بر این نگرش است 
گناه برای بشر فرو گناه ممکن است یک می را به عنوان تنبیه و مکافات  فرستد و این 

گناه اجداد یک قوم.  گناه فردی باشد و یا یک عملکرد بد اجتماعی و یا حتی 
به خاطر اشتباه در  ناشی از تبعید، از دیدگاه پیامبران اسرائیلهای بنابراین، رنج

یکرد به غیر خدا و حتی بت پرستی تلقی شوند. در همین ارتباط، دوستان می رو
که او )به خاطر شرایط رنج آورش( حتما ایوب بایست می بر این مسئله اصرار دارند 

که هدف  مرتکب اشتباهی شده باشد. نتیجه و عصاره عهد عتیق این است 
دهد، مبهم می راآن  فرستد و یا حداقل اجازه رخ دادنمی را فروخداوند در اینکه رنج 

 (Watt Montgomery: 1979: 5و نامعلوم است.)
گناه و رنج، توسط مسیح به چالش  در عهد جدید، ارتباط و هم پوشانی بین 

یکه وقتی از او سئوال شدمی کشیده شده و انکار که یک فرد آیا  شود. به طور رنجی 
گناه خود اوست یا ناشی از می بیند و تحملمی ینای مادرزادناب کند، به خاطر 

کدام. این حادثه فقط به این خاطر  گفت: هیچ  گناهان والدینش است؟ در پاسخ 
که قدرت عظیم خداوند، او به رو نبایست نشان داده شود. از ایمی بوده است 
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که در رنجهای مسیح به دنبال اهدمی حواریونش اف خاص الهی باشند، نه آموخت 
یکردهای فردی.)  ( ibid:6رو

گناه و رنج نیست  اما نگرش قران به مسئله رنج، صرفا در برگیرنده شرح رابطه بین 
یکرد اصلی آن، قرار دادن مجموعهمی اشارهآن  )هر چند به از ای کند(، بلکه رو

که در راه کنار یکدیگر است  ، ارتباط تحقق رستگاری مفاهیم به ظاهر متناقض در 
 کنند. در واقع حتیمی تنگاتنگی داشته و حتی مفهوم عدل الهی را به خوبی تبیین

که قرانآن  گوید، باز هم با قاطعیت، بر می از رنج و یا عذاب و مکافات سخن زمان 
کید دارد و البته به خوبی نشان که چگونه حتمی عدل الهی تا  ی با وجود رنج،دهد 

 توان به رحمت و عدل الله اذعان داشت. می
که کلیدی، دوباره به سمت قران زمانی  می توجه با در نظر داشتن این عوامل 

یادی را کنیم.می کنیم، شباهتها و الگوهای ز  توانیم مشاهده 
که پیامبران در ابتدای رسالتشان با مخالفت شدید افرادی مو  اجهطبیعی است 

که در الهی بودن پیام و رسالتمی دارای تردیدهای جدی هستند.این در  هاآن شوند 
که آغاز و تداوم  گردد. بنابراین نیازی به توضیح نیست  اصل به ماهیت بشری برمی 
این جریان، نیاز به استقامت پیامبر و رهروانش در برابر مخالفتها و آزار و اذیتها دارد 

کردن به خداوند است. در همین ارتباط، در بسیاری از که مستلزم صبر و نیز  اعتماد 
گذشته اشاره نقاط قران کلید واژه می که به داستان پیامبران  شود، عمدتا به دو 

کرات در داستان ایوبمی اساسی اشاره که به  کید بر صبر و توکل  ، یعقوب، شود: تا
بین صبور بودن در برابر  قرانرو نمشاهده است. از اینوح، ابراهیم، موسی و ... قابل 

 کند.می حمایت و یاری از خدا داشتن، ارتباط تنگاتنگی برقرار رنج و انتظار
بنابراین با اذعان به اسلام و فرامین آن، این معانی ذهنی، بیش از پیش توسط 

که مبتنی بر لزوم صبر و های آموزه توکل در هنگام مواجهه با رنج هستند، قرآنی 
کیدات ماورایی اسلام بر زندگی می تقویت شد. ضمن اینکه این معانی به شدت با تا

که عرب بادیه نشین  که عاری از رنج و محنت بوده و سرشار از لذایذی است  ابدی 
گردیدآن  همواره از  محروم بوده، همراه شده و تقویت 

کلیدی به مفهوم مهم رستگاریگیری از این رو،رنج تنها با بهره )در  از دو متغیر 
 خورد: صبر و توکل در هنگام بلا.می دنیا و آخرت( پیوند
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گر دست از » کرد و ا کس بر شما غلبه نخواهد  کند، هیچ  گر خدا شما را یاری  ا
کرد و مومنان تنها با کسی بعد از او شما را یاری خواهد  ید بر خدا یاری شما بردارد چه 

کنند.  (760: 5)آل عمران« توکل 
که قرانمی بنابراین گفت  از متغیرها را به ای ، زنجیرهبرای تحقق رستگاری توان 

که همهمی هم پیوند ، بلکه مستلزم و ایمان نه تنها مستلزم وجود معنا هاآن دهد 
کانالیزه شده خا ص است. این متغیرهای زنجیره ای، از ایمان و اعتقاد به کنش 

از متغیرهای میانجی چون رنج)که در گیری شود و در نهایت با بهرهمی خداوند آغاز
، آزمون الهی و ...است( به متغیر وابسته ، شهادتبرگیرنده مفاهیمی هجرت، جهاد

می اوند به اضافه پاداش اخروی( منتهینهایی یعنی رستگاری)تحقق رضایت خد
 شود.

که در نگرش اسلامی، رنجمی بنابراین گفت   تواند منجر به رستگاریمی توان 
که با یک سری مفاهیم و متغیرهای خاص چون صبر و توکل در  شود، در صورتی 

یکرد شخصی و نیز هجرت و جهاد یکرد جمعی، پیوند بخ رو ورد. به عبارتی، در رو
که برای مواجهه با رنج ارائه شان شوند، در ابعاد فردی و اجتماعیمی راهکارهایی 

تواند ناشی از اهمیت فزاینده بعد می متفاوت هستند و این تفاوت در اتخاذ راهکار،
که تحت عنوان امت، مورد توجه  یانه اسلام در نگرش قرانگرااجتماعی و عمل باشد 

خورد می اسلامی زندگی پیوندهای ت. در واقع از دید اسلام، رستگاری به شیوهاس
کی بین حوزهنمی که جز با وجود امت، محقق که بر مبنای آن، تمایز و انفکا های شود 

دینی و دنیایی وجود ندارد. تحقق و وجود امت اسلامی، موجب رستگاری است و 
آورد. در می زندگی مسلمانان فراهم به این منظور، محیط مناسبی برای پرورش و

که ضابطه که منجر به رستگاریهای درون این امت است  می پرورش این محیط 
گفتار بیهوده، پرداخت  شود، معین شده است: فروتنی در عبادت و نماز، اجتناب از 

 )درست( وفای به عهد و نیز جهاد در راه خدا. زکات، توجه به اخلاق جنسی
 



 

 



 

 

 چهارم فصل

 

 

 

 عیتش یاجتماع ـــ ییمعنا بستر در رنج
 

تشیع را چه به عنوان یک مکتب مورد توجه قرار دهیم و چه به عنوان یک مذهب یا 
گرفت وآن  توان در موردنمی فرقه، یک واقعیت را اینکه تشیع با رنج زاده آن  نادیده 

یست اجتماعی و سیاسی ازنمایی نیز با رنج توامان است. بازتولید و بآن  شده و ز
که نظام معنایی تشیع را برمی سازند، قرابت معنایی  بسیاری از مفاهیم و متغیرهایی 

گسترده معنایی نمی با مفهوم رنج دارند. البته قرار نیست وای گسترده توان این نظام 
که توان در فرایند تولید نمی را صرفا به یک واژه ساده فروکاهید، اما واقعیت این است 

یخ  در تشیع، از مفهوم رنج و رهاییآن  ، بازتولید و بازنماییمعنا غفلت نمود. تار
یخی  که حافظه تار سیاسی و اجتماعی تشیع با رنجی اجتماعی در آمیخته است 

گاه( )را به صورتی منظم و هدفمند آن  جامعه شیعی در تلاش است یا حتی ناخودآ
کند.   بازتولید 

که آنچه ما به عنوان نظام معنایی در تشیع قلمداداما سئوال اینج می است 
 کند؟می کنیم، از چه عناصری تشکیل شده و چگونه عمل

که مهم گفت  که برسازنده معناترین شاید بتوان  در تشیع است، مفهوم  مفهومی 
کاومی در این فصل تلاشرو ناست.  از ای امامت ی این مفهوم مهم، کنیم علاوه بر وا

که مفاهیمی چون امامت، رنج و رهایی یم  چگونه  به بررسی پاسخ این سئوال بپرداز
کانون معنابخش، مصدر چه می در نظام معنایی تشیع به یکدیگر پیوند خورند و این 

 مفاهیم معنایی دیگری است؟
که در ارتباط با سه مفهوم،  و رنج  ، رهاییامامتمنظورم از مفاهیم معنایی دیگر 

یارت، شهادتگیرند مفاهیمی چون معصومیت، مظلومیتمی شکل ، ،عزاداری و ز
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تلاش رو ن. از ای، حکومت ولایی، ... است، تولی و تبریو انتظار ، غیبتشفاعت
ی معنایی این مفاهیم، به بررسی اثرات سیاسی و اجتماعی کاو کرد ضمن وا  خواهیم 

یم. هاآن  نیز بپرداز
کلید واژه می اما آنچه در آغاز ضروری به نظر کلی مفهوم و  « تشیع»رسد، بررسی 

یشه که بر ر کیدی   گیرد، عمدتا به دلیل توجهمی کلی این مفهوم صورت یابیاست. تا
یکردهای برساخت که به طور آن  یانه اجتماعی و سیاسی مستتر درگرابه رو است 

کند و در واقع نشانگر خطوط تمایز می از اسلام سنی جدا و متمایزرا آن  واضحی
 است.آن  سیاسی و اجتماعیهای گرایشکننده اصلی و نیز بازنمایی

 
 معنای لغوی و اصطلاحی تشیع

ی اخذ شده است، « شیع»از ماده  شیعه در لغت، به معنای مشایعت و پیرو
باشد. این واژه اختصاصا در مورد فرد یا می همچنین به معنای یاران و انصار نیز

کار که نه تنها دوستداران امام علیمی افرادی به  و فرزندانش هستند، بلکه به  رود 
دارند. از دید برخی اندیشمندان، تشیع، در لغت عام به  نیز اعتقاد هاآن امامت

ی و تبعیت با رغبت و اشتیاق»معنای  که فرد و یا افرادی،« پیرو را به عنوان آن  است 
گفتار، خود را  الگوی سعادت و رستگاری تابع »قرار دهند و در ابعاد مختلف رفتار و 

کاری  الگوها قرار داده وآن  «و فرمانبردار گونه فدا در حمایت و ادامه این راه، از هر 
یغ نکنند. )نیازمند  کلی واژه تشیع به معنای 25: 7595در کردن و »(. به طور  یاری 

ی نمودن جماعتی از شخص خاصی است. محور این واژه، معانی نزدیک به « پیرو
ی، یاوری، هم رایی، دوستی و اجتماع بر امری خاص می هم همچون پیرو

سوره قصص و با توجه به مقابله واژه تشیع و  73لبته شیخ مفید با استناد به آیه باشد.ا
ی خالصانه»عدو، قید  گنجانده است )آقانوری. « پیرو  (.7592:53را در مفهوم تشیع 

کسانی »گوید:می شهرستانی در تعریف تشیع چنین لفظ شیعه در اصطلاح به 
گونهمی گفته که به  و خلافت بلافصل  بوده و به امامت لیخاص، پیرو امام عای شود 

که امامت از  او بر اساس نص و وصیت روشن و یا غیر صریح معتقدند و بر این باورند 
طریق نص جلی )آشکار( و نص خفی )پنهان( ثابت شده است و امامت، حق او و 

« واسطه ظلم دیگران.شود، مگر به نمی فرزندان اوست و از حیطه آنان خارج



081     ستین رنج کی رنج نیا 

 

کسانی »(. علامه طباطبایی نیز معتقد است: 737: 7ق: ج 7204)شهرستانی  شیعه به 
کرم را حق اختصاصی خاندان رسالت دانسته و می گفته که جانشینی پیامبر ا شود 

)طباطبایی: تشیع در « باشند.می در اخذ معارف اسلام، پیرو مکتب اهل بیت
 (.43اسلام: 

یخی مختلفی ذکر شده است، از  گیریبرای شکل یکردهای تار تشیع، مبانی و رو
که از زمان حیات پیامبر اسلام، ایشان به افرادی  جمله سیوطی بر این اعتقاد است 

نمود، چنانچه در حدیثی می که پیرو علی بن ابی طالب بودند، عنوان شیعه را اطلاق
که خطاب به امام علی    گوید: سوگند به آنکه جانم در می از ایشان روایت شده 

از رستگارانند. )بحارالانوار،  ( و شیعیانش در روز رستاخیزدست اوست، او )امام علی
 ( 440، 3جلد 

یخی غدیر خم در سال گیری برخی دیگر، شکل  654تشیع را مبتنی بر حادثه تار
که دامی میلادی )دهم هجری( نند، از جمله این افراد، سید حسین نصر است 

از جانب پیامبر در  معتقد است از دیدگاه شیعیان، اطلاق عنوان ولی برای امام علی
کید پیامبر بر زعامت و ولایت علی بن ابی طالب بر  روز غدیر، به عنوان تائید و تا

گروه تشیع به گیری آغازی بر شکل شود و اینمی جامعه اسلامی تلقی و نضج جدی 
به عنوان رهبر و زعیم جامعه اسلامی بوده  عنوان پیروان و حامیان امام علی

 (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/15223/Aliاست.)
که اسا س اما دیدگاه دیگری از جمله دیدگاه علامه طباطبایی بر این نظر است 

سیاسی در آمیخته ای تشیع و اعلام موجودیت اجتماعی آن، با حادثهگیری شکل
که در سقیفه بنی ساعده و در جریان اختلاف بین مسلمانان بر سر جانشینی  است 

گرفت. از دید علامه طباطبایی، می پیامبر و انتخاب ابوبکر برای این مسند، شکل 
به شرایط موجود و شکل تقاد و اعتراضتشیع را مبتنی بر انگیری توان مبنای شکل

یخ اسلام دانست. گیری  کثریت غالب و اقلیت مغلوب در تار دو جریان ا
 (50: 7513)طباطبایی: 

در سقیفه، اسلام به عنوان یک نهضت دینی ماند، اما به »گوید: می علی شریعتی
تی جامعه عرب عنوان یک رسالت اجتماعی شکست خورد. در سقیفه، بینش طبقا

بنابراین بعد از پیامبر، اسلامی  بر بینش ضد طبقاتی رسالت و انقلاب، پیروز شد...
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که  کسانی است  کم  کم شد )منظورم از طبقه حا که بازار توجیه طبقه حا به وجود آمد 
می در جامعه از سرمایه و امکانات مادی بیشتری برخوردارند و دیگران را استثمار

که به خدمت دستگاه خلافت و ای ایدئولوژی کنند و...( و صورت گرفت  دولتی 
گرفت و اسلام دیگر گاهانه و ـــ  اسلام علیـــ  سلطنت در آمد و تسنن نام  مقتدر و آ

گرفت و به عنوان ایمانی نجات ، به دهندهبخش و امید مصمم، جبهه ضد طبقاتی 
کسانی  که به واسطه اسلام دولتی تحقیر دفاع از طبقات محروم و در زنجیر استثمار و 

که می شدند و محروممی ماندند، برخاست. پس طبق یک قانون منطقی، به میزانی 
کم درگیری تسنن به صورت جبهه آید، تشیع در میان توده و طبقه می دینی طبقه حا

که از عرب و غیر عرب تحقیر شدند و اسلام دولتی حتی ارزش می محروم و ملتهایی 
گسترشمی پذیرفت، رشدنمی شان راانسانی  7519)شریعتی، « یافت.می کرد و 

:795) 
که بنگریم با مفهوم محوری امام و  یه و جهتی  بنابراین شیعه و تشیع را از هر زاو

که نظام معنایی تشیع، به طور مستقیم ازمی مواجه اصل امامت آن  شویم، مفهومی 
کلیه جهت کنش و برساخت هاگیریتغذیه شده و   در ذیل چتر معناییها مفاهیم و 

که این مفهوم چگونه نظام معنایی و می صورتآن  گیرد. حال سئوال ایجاست 
 سازد و چگونه با مفهوم رنج، پیوندمی هویتی شیعه را حتی بیش از مفهوم نبوت بر

 نیست؟ معنابی طرح مفهوم و ارتباط رنج با مفهوم امامتآیا  خورد؟ اساسامی
 

 هویتی تشیعـــ  : کانون معناییو ولایت ـ امامت
تشیع یک فرقه نیست بلکه از اساس یک جریان و جنبش سیاسی است به 

که حتی کرد شائبهمی نحوی  یکرد صرف های توان ادعا  سیاسی تشیع، بیش از رو
که مبآن  مذهبی یکردی  به شرایط  تنی بر عدم رضایت و نیز اعتراضبوده است، رو

که بیش از آنکه صرفا Dakake 2007: 4)موجود سیاسی و اجتماعی است  یکردی  ( رو
باید به این مهم توجه داشت رو ندینی باشد،عمدتا سیاسی و اجتماعی است. از ای

، وجود و نجات که هر چند در تلقی عام اسلامی، مقدمه لازم برای تحقق رستگاری
کردیم( اما تشیع، در آن  باشد،)که در فصل پیشین بهمی و عمل صالح ایمان اشاره 

گام فراتر راستای تحقق و عینیت یافتن رهایی که در می و رستگاری، چند  نهد 
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کانون هویتی های با سایر فرقهآن  ه تفاوتنقطکننده و نیز بازنماییآن  اساس بیانگر 
 اسلامی است.

و عمل صالح  صرفا با وجود ایمان و رستگاری در این دیدگاه، تحقق نجات
عمل صالح، جز با گیری شود، بلکه اساس تحقق ایمان و امکان شکلنمی محقق

پذیر امکانآن  و سرسپردگی به و ولایت اذعان به حقانیت امام و پذیرش امر امامت
نیست. از این رو، شرط ضروری و لازم تحقق رستگاری، پذیرش امامت است 

است ناظر بر حکومت و ای ولایت، مسئله»(. از این دیدگاه: 739: 7596)مفتاح 
که دارای صفات روحی، معنوی، علمی و اجتماعی خاص و یگانه  ایرهبری امام، 

که بالاترین بهره مندی از علم لدنی و عصمت است، لذا ولایت و امامت، آن  است 
منوط به انتصاب الهی است نه انتخاب بر مبنای آرای عامه، ضمن اینکه این 

گرفته و بارها توسط پیامبر به شیوه کید بر های انتصاب، از قبل انجام  مختلف، با تا
مشروعیت رو ناو بیان شده است . از ای علی بن ابی طالب به عنوان جانشین بر حق

که در که بر خلاف آن  سقیفه و انتخابی  گرفت، از اساس باطل است چرا  صورت 
به عنوان  حکم و خواست صریح الهی و نیز پیامبر، در انتصاب و تعیین امام علی

گفت مقام و موقعیمیرو نجانشین پس از خود بوده است. از ای ت تشیع، از توان 
کهمی همین طریق معین کید بر تنصیصی و غیر انتخابی بودن  هاآن شود، چرا  با تا

کید دارند مقام ولایت، بر زعامت و ولایت امام علی )حسینی نسب « و فرزندانش تا
 (. 74دهد: نشر نگاه: می : شیعه پاسخ7510سید رضا: 

یک نیست، بلکه بیش ازیک فرکننده امام، صرفا بازنمایی آن  د به لحاظ بیولوژ
چند جانبه،  است برای رستگاریای یک نظام معنایی است، مسیر و راهکار ویژه

( در 33: 7519برگزیده الهی است برای زعامت و رهبری جامعه اسلامی )طباطبایی،
معصوم و (، دارای علم الهی، 245خلقت متمایز )شیخ صدوق، معانی الاخبار، 

کلامش حجت حق )کلینی، 7590:74بصیر )مجلسی،  گفتار 450: 7516(،  ( و رفتار، 
( و وفاتش الهام بخش و 540و حتی سکوتش، راهکار است )شیخ مفید، امالی، 

کلی کنش فردی، اجتماعی و سیاسی تشیع است.در نگرشی  گفت، می مصدر  توان 
که در نگرش تشیع دارای سه درجه  امامت یاست عامه است  است، اولی مبتنی بر ر

در برگیرنده زعامت و رهبری جامعه اسلامی )پس از پیامبر( است، درجه دوم ناظر بر 
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که با زعامت سیاسی امام در پیوند است،  توجه به امام به عنوان مرجع دینی است 
که عاری از خطا  و این اصل مبتنی بر بهره مندی امام از علم لدنی و الهی است 

کید بر عصمت امام و بری بودن او از هر می اشتباه باشد و همین اصل به علاوه تا
خطای سهوی و عمدی، خط تمایز تشیع و سنی در بحث زعامت نظام اجتماعی 

که  موجود است. درجه سوم نیز ناظر بر امر ولایت در واقع اوج مفهوم امامت »است 
که مبتن54: 7597)مطهری، « است کید بر ضرورت وجود امام در مصدر (  ی بر تا

کامل و یا  است، از « حجت زمان»زعامت سیاسی، اجتماعی و دینی به عنوان انسان 
کلی انسانیت است،  که حامل معنویت  کامل  این دیدگاه در هر دوره ای، یک انسان 

کامل گاهی از او تعبیر بهـــ  وجود دارد و هیچ عصر و زمانی خالی از یک ولی   قطب که 
یع نص است، دارای می که علاوه بر اینکه منبع توز کاملی  شودـ نیست. انسان 

یکرد خود به  مقامات و درجات معنوی بسیار بالایی است. تشیع اثنی عشری در رو
مسئله امامت، قائل به وجود هر سه درجه برای امام است: زعامت سیاسی، 

که در حدیثی منسوب به امام ( چنان53ـ 50مرجعیت دینی و ولایت معنوی. )همان: 
خداوند امام را متولی امر خویش در بهشت و در زمین »هشتم شیعیان امده است: 

که خداوند به درستی پرستیده و درک می قرار داده است... در واقع از طریق ماست 
رو ناز ای)شود.نمی شود، و بدون ما هرگز خداوند به درستی و به حقیقت پرستیده

کلینی: « عبادت نیز مستلزم درک امام و سرسپردن به اوست(. درک درست از )کافی، 
413) 

که امام، در عین برگزیده، معصوم، عالم و خاص بودن، به  مسئله اینجاست 
گوئیا رابطه تنگاتنگی بین این دو وجود دارد. رنج امام می شدت دچار رنج شود. 

که یک رنج فردی در ج هت تکامل فردی و یا حتی ناشی از برگزیده بودن اوست، چرا 
گناه و خطایی.  که امام، معصوم است و عاری از هر  برای آزمون الهی هم نیست، چرا 

قابل رو نکل امت است و از ای امت و به منظور رستگاری بنابراین رنج او برای نجات
الهی ای برگزیده تعریف و توجیه در قاموس رنج فردی نیست. از دید تشیع، امام،

که در جهت تلاش برای تحقق رستگاری و رهایی هم  هاآن که)امت پیامبر است 
شود و این رنج، در برگیرنده ابعاد می برگزیده هستند( متحمل رنج و مصیبت

گرفتن  مختلف فیزیکی و اجتماعی است. در واقع ائمه تشیع، علاوه بر اینکه از قرار 
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جامعه اسلامی در  جامعه اسلامی محروم شدند، به منظور هدایتدر مصدر زعامت 
یادی نیز شدند، چنانکه بسیاری ازهای مسیر درست و الهی آن، دچار رنج  فیزیکی ز

 شدند. متحمل رنج زندان، تبعید و در نهایت شهادت هاآن
 

 کاریزمای امام در تشیع
کلی مسلمانان یکرد  کاریزمایی شان، پیامبر و نیز صحابه او  بر خلاف رو که محور 

کانونی شکل کاریزمای امام گیری هستند، نقطه  و تجمیع هویتی تشیع، مبتنی بر 
در تفکر و بیان تشیع، دائما بر مفهوم رو ناست نه حتی شخص پیامبر. از ای

کیدحسینو امام  امامان )خصوصا امام علی مظلومیت که این می ( تا شود، در حالی 
گذشته است، متمرکز نبوده  که بر او  کید هرگز بر پیامبر و حتی حوادث رنجباری  تا
که برای نوه و یا دامادش صورت  است، چنانچه عزاداری برای مرگ پیامبر، به شکلی 

در مجالس عزاداری  دهد و یا اینکه چیزی به اسم روضه پیامبرنمی گیرد، رخمی
 و مفهومی ندارد.  تشیع معنا

که تشیع را به دیگر جریانها  کانون محوری مشترکی است  در واقع پیامبر و نبوت، 
، دهد و مفهوم امامتمی اسلامی به عنوان هویت واحد اسلامی پیوندهای و فرقه

که نه تنه دهد، بلکه می معنا« خود»ا به کانون و نظام معنایی هویت سازی است 
کند. امام، با تمام ویژگیهای می را نیز در همین راستا معنادار و تعریف« دیگری»

ماورایی اش، برسازنده مفهوم خود و خودی است و هر آنچه خارج از محدوده این 
گر درمی به خود« دیگری»گیرد، معنای می کانون هویت بخش قرار حوزه  یابد، حتی ا

کلان مشترک تفکر اسلامی باشد. به عبارتی آنچه معناساز، وحدت بخش و هویت 
است نه حتی پیامبر و نبوت. این به معنای نفی نقش  ساز است، امام و ولایت

کید بر نقش قدرتمندتر مفهوم امامت  قدرتمند مفهوم پیامبری و نبوت نیست، بلکه تا
که در عرض نبوت قرار  گیرد.یم است 

که علیرغم رنجهای  پیامبر، سمبل اقتدار دینی و دنیوی است، انسانی الهی 
بسیار در نهایت توانست یکی از بزرگترین امپراتوریهای دینی جهان را تشکیل دهد، 

متعددی مواجه بود اما او در اوج قدرت، به های زندگی او هر چند با فراز و نشیب
خت و در اوج همین قدرت نیز، جان سپرد. تشکیل و اداره حکومت اسلامی پردا
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ماجرای امام اما بسیار متفاوت است. او از هر چند از نسل پیامبر است، اما انتخاب 
الهی برای رهبری و زعامت جامعه اسلامی پس از پیامبر است، زندگی او سرشار از 

و نه رنج، حرمان، تنگناهای اجتماعی و فردی و در نهایت پایانی اندوهبار است. ا
تنها برترین انسانهاست و دارای علم لدنی و عصمت است، بلکه دارای بالاترین 
توان و تدبیر سیاسی و اجتماعی نیز هست، او، هر دو وجه قدرت سیاسی و الهی را به 
یادی او را از پیامبر  که تا حد ز صورت توامان دارد، اما دارای صفتی خاص است 

و قدسی،  ورداری از تمام این قدرتهای عرفیسازد. امام، در عین برخمی متمایز
 است. مظلوم

یک ساده نیست بلکه بیش از آن، بازنماییمفهوم مظلومیت ، یک مفهوم تراژ
کید برکننده  یخی و جمعی تشیع است و تا نه تنها مبانی غیریت ساز آن  حافظه تار

ه انسجام جامعه شیعی حول محور آرمان نهایی تشیع کند بلکمیتر هویتی را پر رنگ
کید می )حکومت امام( را به طور مکرر بازنمایی کند. این غیریت سازی، در اصل، تا

که با حرمان همراه است و مظلومیت و امر باطلی  بر دو اصل حق و باطل است، حقی 
گذشته از آن، مظلومیت برا ی تشیع که موجد این حرمان و مظلومیت بوده است. 

متعدد در طول حیات معصوم نیست، های صرفا بیانگر حقی غصب شده و ظلم
که مستقیما دارای دلایل کننده بلکه علاوه بر آن، بازنمایی نوع خاصی از وفات است 

سیاسی است و در واقع قتل، توسط نظام حکومتی موجود بوده است. این بار این 
کنار مفهوم مظلو گرفتن در  هدف )به بی میت، از حالت مرگی ساده، ومفهوم با قرار 

یک انسان( خارج شده و قدسی، هدفمند، نیت  و متعالیمند عنوان سرنوشت بیولوژ
گیرد. در واقع آنچه یک بعد مهم از مفهوم مظلومیت را می نام« شهادت»شود و می

کمی برساخته و تقویت که هیچ  یخی است  دام از کند، توجه به این واقعیت تار
توسط  هاآن امامان شیعه،)بر خلاف پیامبر( با مرگی طبیعی از دنیا نرفتند، همه

کمان وقت به قتل رسیدند.  حا
کاریزمای متفاوتی با پیامبر رو ناز ای امام در این نگرش دارای جایگاه و 

که  کاریزمای نبی  که بیشتر رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی دارد، تا  است.کاریزمایی 
کاریزماعمدتا  یک و مذهبی است. نقطه اوج و تجلی عملی این  توان در می را تئولوژ

کرد، در  یته  « ولایت»مفهوم مهم و بنیادین تشیع مشاهده  که در برگیرنده اذعان به اتور
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در برگیرنده نوعی تعهد سخت و بدون شائبه به رو نمعنوی و دنیوی امام است و از ای
که همواره با تعصب و جدیت همراه بوده است. در واقع اما م یا ولی است، تعهدی 

 معنوی و نیز سیاسی و اجتماعی تشیع است.ـــ  امام، مصدر و منبع تغذیه روحانی
که از جانب حق »گوید: می علامه طباطبایی در این ارتباط کسی  امام یعنی 
ی صراط ولایت معنوی را در دست  ر شده و زمام هدایتاختیا سبحانه برای پیشرو

که انسان با رعایت نوامیس دینی در گرفته... آن  در واقع در زیر لفافه زندگی اجتماعی 
ی و خوشبختیمی به سر که نعمتهای اخرو برد، واقعیتی زنده و حیاتی وجود دارد 
یآن  همیشگی ازهای  گرفته و به عبارت دیگر، مظاهر و باشند. این یم سرچشمه 

که به نام ولایت نامیده  (33: 7591)مطهری، « شود...می حقیقت و واقعیت است 
در برگیرنده دلالت بر قدرت معنوی و سیاسی امام و ولی به طور  مفهوم ولایت

گره خورده است. این  که با تعهد و وفاداری تشیع به امام و ولی به شدت  توامان است 
رنده یک ارتباط و پیوند معنوی قدرتمند بین امام و پیروانش، بین مفهوم در برگی

مفهوم ولایت، بازنمایی»رهبری و جماعت شیعی و نیز بین اهل بیت و مردم است. 
کهکننده  کاریزمای معنوی و سیاسی تشیع است  را آن  توانمی یک اصل بنیادین از 

گفتمان ، بینشی و عملکردی تشیع تلقی و نیز نقطه و نظام معنایی قلب و نقطه تمایز 
که تشیع را طی قرون متمادی به یکدیگر متصل نگه داشته و مبنای  کانونی دانست 

کنش سیاسی و اجتماعی بوده است  ( Dakake 2007: 7«. )محرک تشیع برای 
گرفت، او بر این اعتقاد است توان از دیدگاه وبرمی در این ارتباط که  نیز یاری 

ی مسئله ایمان گذاری وسیعی بر رو کاریزمایی، سرمایه  بخش  و قدرت رهایی جوامع 
کاریزما از این  اند.جامعه نموده و نیز توانایی و قدرت او برای تحقق رستگاری رهبر 

که توسط یک رهبری  اند،کاریزما متمایز شده دیدگاه، جوامع مذهبی یا غیر مذهبی 
بسیار متمایل به تعیین یک وظیفه حتمی و الزامی  از جانب رهبر برای اعضاء 
گسترده بر  گذاری  کاریزمایی، سرمایه  جامعه هستند. در واقع، مبنای بنیادین جوامع 
کاریزما )و نیز توانایی او در  ایمان به قدرت رهایی بخش و رستگاری بخش رهبر 

ر مبنای نگرش دینی ( است، منبع مشروعیت و تداوم حضور او اشاعه رحمت، ب
ی قدرت خارق که و برای تحقق رستگاری ای العادهمبتنی بر این ایمان است 

کاریزمای رهبر است و در  که رمز تداوم  جماعت دارد، وجود ایمان به این قدرت است 
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کاریزمایی او زیر سئ گیرد، اساس قدرت  که مورد تردید قرار  می وال رفته و نابودصورتی 
 (Weber 1963: 123شود.)

که مبنای هویتی تشیع، مبتنی بر یک  مونتگومری وات نیز بر این اعتقاد است 
کاریزما یته رهبری  کاریزما بیانگر اتور که از طریق وراثت ای است، این  معنوی است 

گرفته و تداوم) یابد و در برگیرنده می و به تعبیر تشیع با نص و نصب الهی( شکل 
یته بزرگ معنوی  و رهایی جستجوی رستگاری ـ وراثتی ــاز طریق همین رهبر و اتور

 (Watt 1960: 12اوست.)
کاریزما کردن  گفت، در حالیکه تفکر سنی به دنبال روتینیزه  و توسعه  می توان 

یت است، تشیع، به دنبال جاودانه و خارقالگوهای معمولی از رهبری و مشروع
کاریزما در قالب رهبری خانواده پیامبر است. این تلقی، ناشی از اذعان  العاده کردن 

نگرش سنی »گوید: می در این ارتباط 1به موقعیت معنوی الیت )امام( است. دباشی
که کاریزما، نگرشی عام و معمولی است بر خلاف تشیع  امری خارقرا آن  در ارتباط با 

کند )چنانچه به شدت بر انتصاب می العاده و خارج از اراده و انتخاب انسان تلقی
کید دارد، نه همچون اهل سنت بر انتخابی بودن او( ضمن اینکه با  الهی امام تا

         ، مفهوم برائت نیز و ولایت العاده بودن امر امامتاذعان به غیر بشری و خارق
که در می پیدا معنا که مبتنی بر طرد و اعلام انزجار از افراد و  جماعتهایی است  کند 

گرفته و به همین دلیل دشمن تلقی یکرد امامت قرار      شوند. این می نقطه مقابل رو
کنشی تشیع را سامان)دو مفهوم با هم  می ولایت و برائت( مبنای معنایی، بینشی و 

 (Dabashi 1989:43«)دهند.
یک وفاداری معنوی کننده ( در برگیرنده و بازنماییدر واقع این مفهوم )ولایت

که تشیع را همزمان )و البته به صورت جمعی( به خدا، پیامبر، امام و نیز به  است 
سازد. این مفهوم در برگیرنده یک ارتباط معنوی می جامعه شیعی مرتبط و متعهد

بین امام و پیروانش، بین رهبری تشیع و جامعه  شناختیو یک قرابت هستیقدرتمند 
است. بنابراین در عین اینکه در برگیرنده  هاآن شیعی و نیز بین اهل بیت و مریدان

یکردهای قوی سیاسی نیز هست. ها ابعاد معنوی و مذهبی است، دارای محرکه و رو
که یکی است  گسترش ایده الیت و  این مفهوم، در اصل مجرای ایدئولوژ برای توسعه و 

                                                            
1. Hamid Dabashi 



088     ستین رنج کی رنج نیا 

 

کار کاریزمای معنوی امام علی یکرد نیز می و امامان پس از او به  کید بر این رو رود. تا
که این جامعه از اساس مبتنی بر وجود یک رهبری سیاسی  صرفا به این دلیل نیست 

گرفته است، بلکه علاوه بر آن، ح ضور در این جامعه و دینی به اسم امام شکل 
که جامعه شیعی را از سایر جماعتهای اسلامی  کنش و اتخاذ بینشی است  مستلزم 

گماتیک و عملمی متمایز است و  گراسازد. در واقع تشیع بر همین مبنا به شدت پرا
که بازنمایی و بازتولید گماتیسم یا از طریق آئینهای خاصی  هویت تشیع کننده این پرا

شود، یا از طریق اقدامات رادیکال می داری و روضه( متجلیهستند )مانند عزا
 ( ibid: 8سیاسی و اجتماعی. )

گماتیک بودن تشیع، شکستترین از اصلی یخی، های دلایل پرا متعدد تار
داند، تحمل اعمال فشارهای مختلف از می محرومیت از آنچه حق الهی رهبران خود

حکومت مشروع امام غائب است، حکومتی و امید به برقراری های جانب نظام
که غیبت تشیع و  طولانی مدت او نیز، دلیلی بر حقانیت و البته مظلومیت امامی 

 شود. می تلقیآن  اولیای ربانی
 

 ؟معنایی یا دو وجه توامان یک معنا ، پارادوکساقتدار و مظلومیت
کنار یکدیگر است، او در عین کننده مام تشیع، بازنماییا دو مفهوم پارادوکسیکال در 

کامل  مسلمانان در دنیا و آخرت است، مظلوم انسان و عهده دار ولایتترین اینکه 
این دو مفهوم رو ناست. در واقع او الگوی رفتاری و قهرمان مظلوم تشیع است. از ای

ک نار یکدیگر و با پیوستگی معنایی در هم تنیده، بن مایه هویتی و معنایی تشیع در 
که با وقوع حوادث متعدد، این مفاهیم دارای بار معنایی می را شکل دهند 

گردیدند. تمام مبنای هویتی و معنایابی تشیع از این نقطه آغاز شود: می قدرتمندتری 
کامل، پارسا و برگز کمال و برگزیدگی، مورد حضور و وجود یک انسان  که در عین  یده 

گرفته و مظلوم واقع نیز ناشی از انکار ویژگیها  شود، اساس این مظلومیتمی ظلم قرار 
ی برای در اختیار  ی نیست، بلکه ناشی از انکار حق اجتماعی و یا برتریهای فردی و

که با گرفتن مسند قدرت اجرایی جامعه و حکومت است. از این رو،  این مظلومیت 
شود، بار شدیدا سیاسی و اجتماعی دارد و با حادثه می آغاز مظلومیت امام علی

نهایت مظلومیت امامان تشیع و نیز جریان کننده که در دیدگاه تشیع، بازنمایی کربلا
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یداد، اممی کلی تشیع است، به اوج خود ، به مصدر ام حسینرسد. در واقع با این رو
کانونی این معنامی هویت بخشی و معناسازی تشیع تبدیل نیز در  یابیشود و نقطه 

 نهفته است. بطن دو مفهوم مظلومیت و اعتراض
که او متحمل امام حسین مظلومیت جنس رنج و مظلومیت شود، از می و رنجی 

پدر )که در برگیرنده رنج اجتماعی ناشی از محروم شدن از مصدر زعامت جامعه 
باشد، مضاف بر اینکه او علاوه بر این رنج، رنج فردی عمیقی را نیز به می است(

که همین بعد دوم، در نگرش تشیع اش همراه یاران اندک و خانواده متحمل شد 
به واسطه  ه بعد اول است. در دید تشیع، امام علیدارای اهمیت بیشتری نسبت ب

واقع شد و  ساله اش، مظلوم 43برای رهبری جامعه و خانه نشینی اش انکار حق الهی
که رنج امام حسین رنجی فردی و کننده ، بیش از آن، بازنماییاین در حالی است 

که بارها در حتی فیزیکی در  راه زنده نگه داشتن دین است و همین بعد از رنج است 
 گیرد.می مختلف مورد بازنگری و یاد آوری قرارهای مراسم عزاداری تشیع به شیوه
« قربانی»حائز اهمیت است، تلقی از او به عنوان یک  آنچه در رنج امام حسین

که در آن  یان حیات اسلام و جلوگیری از به انحراف رفتناست، برای تداوم جر
گاهانه که منجر به  است از اعتراضای برگیرنده فرایند آ گماتیک و البته رادیکال،  پرا

کم وقت و در نهایت، قربانی شدن امام حسین گونه علیه حا  و یارانش خیزش انقلاب 
گر می دارای بار سیاسی و اجتماعی است و البته  امام علی مظلومیتشود. در واقع ا

)چنانچه در مراسم  خاص او توسط شمشیر، مظلومیت امام حسین نحوه شهادت
گویه که نه تنها بار اجتماعی و سیاسی می عزاداری وا شود( عمدتا مظلومیتی است 

دارای بعد فردی و حتی فیزیکی است. ضمن اینکه تفاوت آن  دارد، بلکه بیش از
آن  وجود دارد و و امام علی مهم و قابل توجهی در نوع رنج و مظلومیت امام حسین

که رنج امام حسین که او این است  کنش ، در واقع بهای سنگینی بود  برای اقدام و 
که تن  ی میل و رغبت به جان خرید و تا نهایت آن،  گاهانه و از رو معترضانه خود، آ

، ناشی از تحمیل شرایط دادن به مرگی دلخراش بود، پیش رفت. اما رنج امام علی
ی بود و او ناچار از تن دادن به این رنج )تن دادن به غصب حکومت و  ناعادلانه به و

نشینی( شد، چنانچه سکوت و صبر او نیز در  راستای حفظ مصالح اسلام بوده خانه
گماتیک یک (. بنابراین اقدام امام حسین325است )نهج البلاغه،  ، اولین اقدام پرا



091     ستین رنج کی رنج نیا 

 

امام در اعتراض رادیکالی به شرایط موجود است و ازین رو، وجه انقلابی و اعتراضی 
کربلا که توجه به مظلومیت  حادثه  به همان میزان مورد ستایش و توجه تشیع است 
ی این ابعاد نیز  امام حسین که در این راستا متحمل شد. هر دو و رنج شدیدی 

که این مشخصه،  )مظلومیت و اعتراض( با عنصر اختیار و اراده همراه بوده است 
گذاریوجه قدسی و نیز فوران عا در بینش تشیع را چند آن  طفی این حادثه و تاثیر 

 کند.می برابر
کند، توجه می ، قدرتمندترمعنا را به لحاظ برساخت آنچه مفهوم مظلومیت

که امام حسین زیده در عین اینکه یک امام و برگ ضمنی و ذهنی به این مسئله است 
دهد داوطلبانه به استقبال مرگ و رنج برود تا رسالت می خداوند است، ترجیح

کامل نماند و امت جدش به سمت رستگاری رو نگام بردارند. از ای و رهایی محمد نا
و « رنج رهایی بخش»تحت عنوان ، مظلوم ، به عنوان یک شهیدرنج امام حسین

که از جانب انسانی والا و برگزیده برای تحقق هدفی می تلقی« رنجی هدفمند» شود 
 شود.می والا و خاص تحمل

گفت مظلومیتمیرو ناز ای کید تشیع )که در مورد تمام ائمه توان  آن  مورد تا
کند. بروز و می بازنماییصادق است(، یک مفهوم ضمنی قدرت را در درون خود 

تجلی این قدرت و توانمندی الهی نادیده انگاشته شده، مستلزم فراهم آوردن زمینه 
گفت اذعان به می اجتماعی و سیاسی لازم توسط شیعیان است. ضمن اینکه توان 

کنار کید بر مظلومیتشان،همواره برای آن  موقعیت متعالی و خاص امامان و در  تا
یکرد، همواره با تشیع موجد امنیت  که این رو و نیز احساس تعالی شده است. چرا 

کسب پیروزی در همین جهان همراه بوده است و  وعده پاداش در جهان دیگر و یا 
پیروز خواهد شد و قدرت و جایگاه واقعی خود را به  در نهایت بر ظالم اینکه مظلوم

کید  بر این مفهوم، موجد خمودگی و انفعال نیست، دست خواهد آورد. بنابراین تا
که ضمن اینکه بازتولید که همواره در معرض بازتولید شدن کننده چرا  خشمی است 

نیز دلالت دارد. یکی آن  است، به طور ضمنی بر مفهوم اقدام و عمل اجتماعی بر رفع
گماتیک تشیع در بازتولید و یاد اوری مکرر خشم ترین از مهم و رنج ناشی اقدامات پرا

یارت هاآن «یاد رنج»از مظلومیت امامان در  که در درون  از طریق عزاداری و ز است 
که با امیدی  اعتراضکننده خود به شکلی قدرتمند، بازنمایی نیز هست. اعتراضی 
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میخته شده آببین این مظلومیت در هم از مس و انتقام منجی ماورایی برای ظهور
 است.

بنابراین عدم اذعان به مطلوب بودن شرایط موجود و نارضایتی از آن، ویژگی 
که پتانسیل اعتراض کرده  مهمی است  نسبت به شرایط جاری را در تشیع نهادینه 

که از این دیدگاه، تمام حکومتهای دنیوی به دلیل غصب مقام و جایگاه  است، چرا 
یشه اصلی مظلومیت امام است( و تشیع  امام، غاصب و نامشروع هستند )و این ر

همواره به دنبال فرصتی برای بازنمایی نمودن اعتراض خود به این شرایط بوده است. 
کلی مشاهده نمود: زنده نگه می عمده اقدام تشیع در این راستا را توان در دو قالب 

یارت« نجیاد ر»داشتن  و دوم اقدام رادیکال در قالب  امامان در قالب عزاداری و ز
 علیه حکومت و شرایط موجود . و جهاد قیام

 
 عرفیهای قدسی، کارویژه : مناسکعزاداری و زیارت

کامی گفت عزاداری برای تشیع دارای  یانه، گرادو سویه قدسی و آخرتهای رویژهتوان 
گاهانه نوعی رنج است )رنج و عرفی های و این جهانی است، از طرفی تحمل آ

کردن  کردن، طی  گریه  فیزیکی مانند ضربه زدن با زنجیر به بدن، ضربه زدن به سینه، 
قمهآن  کالیعزاداری و در شکل رادیهای مسافتهای طولانی با پای پیاده، حمل علم

شدن از فوائد آخرتمند زدن( برای سهیم شدن در رنج خاندان پیامبر به منظور بهره
یانه ارتباط مستقیمی به اذعان به زندگی پس از مرگ و گرایانه آن. این فواید آخرتگرا

سهیم شدن در این رنج، به منظور رو ندارد. از ایآن  تلاش در جهت بهبود شرایط
که ازدستیابی به پادا ی  گیرد، می شود، صورتمی تحت عنوان ثواب یادآن  ش اخرو

کنار آن، و بر اساس وعده تشیع داده   که از جانب پیامبر و ائمه هایی ضمن اینکه در 
گناهان و بخشوده شدن خطاها از  طریق عزاداری  شده است، نوعی امید به پالایش 

گریستن بر مصائب خانواده پیامبر وجود دارد. )بح ( مضاف بر 547، 6ارالانوار، جو 
که مجرای مهمی برای 254)امالی،  و رستگاری اینکه امید به دستیابی به شفاعت  )

صرفا از طریق امامان و خاندان پیامبر امکانپذیر آن  است و تحقق تحقق نجات
ی است. از طرف دیگر، است، در برگیرنده وجوه آخرت شناسانه عام در عزادار

کارکردهایی می امامان صورت« یاد رنج»عزاداری به عنوان مجرایی برای  که  گیرد 
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کارکردهایی  کلان و اجتماعی دارد. عزاداری از این دیدگاه، یاد رنج، همراه با  عرفی، 
کلان است. این یاد، قبل از هر چیزی موجب زنده نگه داشته شدن مهم اجتماعی و 

یخ تشیعهای تراژدیترین  که یادآور نابسامانی و نامطلوب می تار شود )ذکر مصیبت( 
بودن شرایط سیاسی و اجتماعی موجود و عدم تحقق حکومت امام است. تراژدی

است و بهترین آن  که تشیع برای تداوم حیات خود، نیازمند یادآوری مکررهایی 
تواند می قدسی، چگونه راهکار برای این یادآوری، عزاداری است. اما این مناسک

کارویژه گردد؟ها موجد  کارکردهای عرفی   و 
 

 عزاداری به مثابه اعتراض .۱
گفتیم تشیع با پشت کردن به جریان موجود اجتماعی و به رسمیت چنانچه 

 به این جریان موجود نشناختن آن، عینیت اجتماعی یافت، اولین تجلی اعتراض
کنش به می صورت اجتماعی نیز توسط فاطمه زهرا، همسر امام علی گیرد. او در وا

گرفته توسط سایر مسلمانان،  شدن حق حکومت همسرش امام علیغصب و نادیده 
یکردهای اعتراضی خاصی در پیش درگرفت، از جمله ایراد خطبه در مسجد و یا  رو

مهاجرین و انصار و یادآوری حق پایمال شده های تک تک خانوادهسر زدن به 
یکردی پیش برود  کارآمد شدن این شیوه ها، باعث شد او به سمت رو همسرش. اما نا

نسبت به فرایند و نظام اش رنج عمیق و اعتراض فاطمه و خانوادهکننده که بازنمایی
 جدید اجتماعی موجود بود: عزاداری.

یا یخی ز که نوع بیان فاطمه زهرا در سوگواریشواهد تار کی از این است   دی حا
که آنجا را بیت الاحزان خطاب به هایی نامیدند، شکواییهمی هایش در مکانی 

و حکومت امام  پدرش پیامبر ناشی از عملکرد مسلمانان در عدم اعتنا به ولایت
با  ( این اعتراض325خانواده پیامبر بوده است.)معانی الاخبار:  و نیز توهین به علی

تحریم حضور تمام بزرگان مدینه در بیت الرسول )خانه فاطمه( تداوم یافت، به نحوی 
برای شرکت در تشییع جنازه او  هاآن که حتی پس از مرگ فاطمه نیز هیچکدام از

گفت نوع عملکرد فاطمه در می ( در واقع7592:16دعوت نشدند.)مطهری:  توان 
 از عزاداری و سوگواری به عنوان مجرایی برای بیان رنج ناشی از مظلومیتگیری بهره

که بعدها با  گذار یکی از استراتژیهای عملکردی تشیع شد  و نیز اعتراض به آن، پایه 
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ینب، خواهر امام حسینو اقداما امام حسین شهادت گردید تر و جدیتر ، پر رنگت ز
و به مرور تبدیل به یک راهکار استراتژیک برای بیان اعتراض و مجرایی برای بازتولید 

گردید.  هویت تشیع 
که یکی از مشخصه ویژه فرهنگ و بینش تشیع، توجه های باید توجه داشت 

( فاطمه دختر پیامبر است. بیت الاحزان، برای خاص به رنج و مرگ خاص )شهادت
که دلایل )مرگ اندوه بار فاطمه کننده تشیع، بازنمایی با توجه به علت خاص مرگ او 

کاملا سیاسی دارد( و نیز نارضایتی شدید او از شرایط موجود و البته، باور به امید  
که یکی از  ( ضمن اینکه بایدAypub. Mahmoud: 1979: 10است.) توجه داشت 

فاطمه، برخورداری صرف او از امتیاز فرزندی  دلایل توجه به رنج و نحوه اعتراض
کنار و حتی بیش از آن، ناشی از اذعان به آن  پیامبر )تنها فرزند( نیست، بلکه در 

کامل و حتی یکی از زنان برگزیده بهشت  برگزیده بودن فاطمه به عنوان زنی خاص، 
که رستگاری بسیاری از مردم دنیا، مبتنی بر تائید و رضایت اوست.)کافی،  است 

کمال و مظلومیت254: 5ج در عملکرد فاطمه زهرا نیز  ( بنابراین مفاهیم برگزیدگی، 
کنار یکدیگر قرار گیرند، اما در نهایت، برگزیدگی و مظلومیت فاطمه، تکمیلمی در 

یخ تشیع « قدرتمند مظلوم»به عنوان اولین  موقعیت همسرش امام علیکننده  تار
که قدرتمندی او ناشی از صفات برگزیده او، امام بودنش بنا به نص و انتصاب  است 

کلان جامعه اسلامی و اش الهی و توان او در تعامل با رنج خود و خانواده به نفع شرایط 
کمال و قدرت،  نام امام علیرو نشود. از ایمی تلقیآن  یاتتداوم ح به عنوان مظهر 

گره ر واقع خورد. دمی با مفهوم رنج و در عین حال صبر, در فرهنگ و نگرش تشیع 
کننده دو نوع تعامل در قبال رنج اجتماعی سیاسی فاطمه و همسرش، بازنمایی

کردن صریح شرایط موجود از موجود هستند: اعتراض در قال گویه  ب عزاداری و وا
و اقدام ایشان در بیان خطابه علیه شرایط موجود در  طریق مفاهیم مبتنی بر سوگواری

را تلاش در جهت آن  در اتخاذ صبر برای آنچه او مسجد مدینه و نیز اقدام امام علی
ی این 325هج البلاغه: خواند )نمی حفظ مبانی اسلام (. ضمن اینکه هر دو

یشه شکل یکردها، )چه به لحاظ ر کنش اتخاذ شده( گیری رو و چه به لحاظ نوع 
است. عزاداری آن کننده مبتنی بر مفهوم عمیق رنج بوده و در هر حال بازنمایی

حضرت زهرا در بیت الاحزان، سخنرانی و خطابه او در مسجد و حتی تلاش فردی او 
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 رفت و در مورد ولایتمی انصار و مهاجرینهای که تک تک به سراغ خانواده زمانی
کننده رنجی ، بازنماییساله امام علی 43گفت و نیز صبر می سخن هاآن با امام علی

که عامل اصلی یکردهای سیاسی و اجتماعی از جانب آن  است  جامعه دلایل و رو
یشه این رنج و نوع تعامل با  یکردهای فردی. درواقع ر اسلامی بوده است، نه صرفا رو

کاملا سیاسی است.  آن،کلان، غیر فردی و 
که اعتراض سیاسی اجتماعی, از طریق ای به حادثه این نخستین بار است 

کردن رنج در قالبی عرفی گویه  گفت میرو نیرد. از ایگمی صورت عزاداری و وا توان 
که از طریق مجرایی نمادین و در عین  فاطمه، موجد سنت اعتراض در تشیع است 

گیرد. بنابراین، هر چند این فاطمه است می عال عینی، ملموس و همه فهم صورت
جانشین پیامبر )که  74دهد اما پس از او تمام می بیت الاحزان را شکلهای که پایه

ضمن اینکه ».تلقی شدندآن  ، از نوادگان او هستند( نیز عضوعلی همگی جز امام
توانند با مشارکت در رنج این خاندان )و اتخاذ می مریدان خالص این خاندان نیز

یکردهای عملی خاص( به عضویت این بیت درایند. بیت الاحزان در واقع تجلی  رو
که به ارا کامل دارند. خانهو منزلگاه ارواح مقدسی است  که ای ده الهی، رضایت 

است و تا زمان روز جزا )قیامت( نیز باقی خواهد تر از فرایند خلقت پیشینیآن  ایجاد
که تمام رنجها و اندوه که به ها ماند، روزی  کسانی  دیگر دوام نخواهند داشت و 

خواهند  خواست و اراده الله رضایت داشته اند, به رحمت و بهشت جاودانی او وارد
 (Ayoub:1979: 20«.)شد

 
 شدن و سیالیت زمانی رنج تشیعدسیق .۲

کرده و  یخ معنوی خود را بازتولید  که شیعیان، تار از طریق سنت عزاداری است 
کنند.در واقع از طریق اذعان بر یک حادثه مهم می تحکیمآن  ارتباط هویتی خود را با

که  گذشته است  گ« حال»در  می ذشته تسری و ارتباط پیدابرای جماعت دینی به 
گستره یخ، در این تلقی، می به آینده نیز امتدادآن  کند و حتی دامنه  یابد. بنابراین تار

صرفا در برگیرنده یک سری حوادث اتفاقی بدون دلیل و جهت نیست، بلکه از 
یخی جماعت معنا گذشته تار که زمان حال با  و  طریق یادآوری این وقایع مهم است 

کانالیزهمی یگانهآن  یابد و بامی هویت می شود و به سمت تحقق یک هدف خاص، 
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یخی، پل  که بین حال و حادثه تار شود. در واقع، با عزاداری و یاد رنج امامان است 
کلیت حادثه )که قدسی شده می شود و این باعثمی هویتی و معنایی برقرار شود، 

بی زمان وبی ال و جاری شود و خصلتیاست( در فضای معنایی و فرهنگی، سی
کند.)  (Ayoub:1979:148مکان پیدا 

که مختص و « بخش رنجی هدفمند و رهایی»از این دیدگاه، رنج امام،  است 
صرفا رنج از شرایط و موقعیت رو نمحدود به زمان و مکان خاصی نیست و از ای

رنج »آن  نیست، بلکه بیش از«  رنج از...»زمانی و مکانی خاصی نیست، در واقع 
که می «برای...  باشد. رنج برای تحقق و دستیابی به هدفی عالی و انسانی. این رنج 

دیگران  رنجی جامع است، به زعم تشیع، رنج خاندان پیامبر برای تحقق رستگاری
یادی تواند دارای اثرات اجتمامی است و یاداوری و زنده نگه داشتن این رنج عی ز

که یاد، صرفا یک   شناختیباشد. منظور از این یاد آوری، هم است و هم ذهنی . چرا 
ناشی از تصور، بازگویی و یا تجدید خاطره صرف نیست، بلکه  شناختیمسئله

توان بین رنج و انسجام اجتماعی می دربرگیرنده همدلی  نیز هست. و از  این طریق
کرد.   (Babaei:2010:8« )ارتباط برقرار 

که صرفا مبتنی  یخ قدسی است  در واقع آنچه برای تشیع حائز اهمیت است، تار
معنای قدسی »بر یک زمان تقویمی خاص نیست. بلکه بیش از آن، در برگیرنده 

که به زمان و فضای بینشی و عملکردی تشیع، جهتی قدسی« شده دهد و می است 
یخی رمز و رازگونه که مبتنمی تبدیل به تار ی بر زمان خاصی نیست و به سمت شود 

کننده ، فارغ از چون عاشوراای زمان ابدی در جریان است.جاودانگی حوادث تعیین 
 گردد.می بخشی این حادثه بعد صرف تقویمی آن، موجد معنا

یخ قدسی که تار تواند می شود، دیگر لزوما زمانمند نیست ومی در واقع، زمانی 
که بر اساس حادثه مبدا، قدسی و  معنا و وجه قدسی خود را به تمام زمانهایی 

« شودمی زمان اثیری، به زمان عصری تبدیل»رو نببخشد. از ای اند،هدفمند شده
یان  و  برای نجات ( درست مانند حادثه مصلوب شدن مسیح467: 7514)حجار

یخ مسیحیت و  بشر رهایی که با غیر زمانمند شدن، قابلیت معنا بخشی به تار
که در نگرش تشیع،  یخ را دارد. از این روست  عملکرد مسیحیان در ادوار مختلف تار

که می نظام و بستر معنایی برساخته کربلاکل یوم عاشورا»شود  کل ارض  در آن، « ، 
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کربلا( و نیز )مند بودن حادثه اصلیاشاره مستقیم به غیر زمان حادثه قدسی شده 
که الگو آن  سیال و جاری بودن معنا بخشی یخ تشیع را دارد .از این روست  کل تار در 

یکردهای امام حسین در جهت اتخاذ راهکارهای سیاسی و اجتماعی  برداری از رو
رد توجه تشیع بوده است و به )خصوصا در فضاهای انقلابی و رادیکال( بسیار مو

کربلا، به عنوان حادثه یداد  ای همین علت به شدت بر لزوم زنده نگه داشته شدن رو
کید یدادی سیاسی تا یخی، بلکه به عنوان رو شود. می فراتر از یک تراژدی صرف تار

که در راه پیروزی انقلاب اسلامی به همراه سایر علما شیع، و وعاظ ت امام خمینی، 
یادی از بعد معنایی حادثه عاشورا در جهت تهییج و برانگیختن مردم،  استفاده ز

که »گوید: می علیه نظام سیاسی موجود نمودند، در این ارتباط مگر نه این است 
کربلا باید سرمشق امت اسلامی باشد. قیام کل ارض  کل یوم عاشورا و   دستور آموزنده 

خواهان با عددی قلیل و  ر هر سرزمین. عاشورا، قیام عدالتهمگانی در هر روز و د
کاخ نشین و مستکبران غارتگر بود و دستور  ایمانی و عشقی بزرگ در مقابل ستمگران 

که آن  که این برنامه، سرلوحه زندگی است. در هر روز و در هر سرزمین. روزهایی  است 
گذشت، عاشورای مکرر بود و میدانها که خون فرزندان اسلام در بر ما  آن  و خیابانها 

کربلای مکرر )است( و این دستور اموزنده، تکلیفی است و مژده یخت،  ای. تکلیف ر
که مستضعفانآن  از گر چه با عدهـــ  جهت  گرچه با ساز ـــ  علیه مستکبرانـــ  قلیلای ا

کنـــ  و برگ و قدرت شیطانی عظیم که مامورند چونان سرور شهیدان قیام  ند و مژده 
ی است....شهادت کاخ ستمگری را با خون در هم کربلا )ی امام حسین ، رمز پیرو  )

یخت. کاخ سلطنت شیطانی را فرو ر کربلای ما،   (60: 7597)خمینی « کوبید و 
 

 و مظلوم ظالمهای هم پوشانی تعمدی سوژه .۳
مکان شدن این بی زمانی وبی  اینکه اذعان به خصلت قدسی بودن و نیز علاوه بر

که قابلیت تاسی و الگو برداری از کند، منجر به هم پوشانی ذهنی می را ایجادآن  رنج 
)خصوصا در حادثه  و مظلوم ظالمهای معرفتی بین شخصیتهای و ایجاد تقارن

یخی تشیع ( درکربلا که خود منجر به برانگیختن حس می ادوار مختلف تار شود 
که مورد هم پوشانی مفهومی تشیع میای از سوژه نفرت، خشم و میل به انتقام شود 

گرفته است. به عنوان مثال در برهه یخی، در متنهای قرار  مربوط به های مختلف تار



   091    سندهینو مقدمه

 

یه عزاداری و برانگیختن شور حماسی شیع یان با مفاهیمی چون یزید زمان، معاو
که بازنماییمی زمان، شمر زمان و یا حسین و علی زمانه و ...مواجه بیکننده شویم 

کربلا، تلقی این همانی و هم پوشانی چهره با      آن  مختلفهای زمان شدن حادثه 
آن      اجتماعی و سیاسی موجود برای بازنمایی خشم و میل به انتقام ازهای سوژه

که به مرور موجب سیاسی شدن جریان عزاداری در دورهها یکردی  های ست. رو
کم، با بهره یخی برای مبارزه و مقابله با جریان سیاسی حا از ادبیات مذهبی گیری تار

که برای عامه مردم قابل درک بوده و در واقع نقطه حساس انگیزش می ـ سیاسیــ گردد 
کید محوری در تمام این همد علیه نظام موجو هاآن روانی ها، بر پوشانیاست. تا

یخی متفاوت اما از همان جنس و نیز بهرهآن  و تکرار مفهوم مظلومیت در بستر تار
کنش اجتماعی بوده  و رفتار امام حسین از حادثه عاشوراگیری  به عنوان الگوی 
 است.

که محمد رضا پهلوی، شاه مخلوع ایران، در این دقیقا هم یکردی است  ان رو
یخ خود تحت عنوان  کتیک»کتاب پاسخ به تار کرده آن  به« عزاداریهای تا اشاره 

کتیک گذاری فراوان این تا گسترش و گیریدر شکلها است و با اذعان به تاثیر   ،
کسی برای شرمانبی بهره داری»را آن  تعمیق روند انقلاب اسلامی، با خشم، ه از مرگ 

 کند.  می ( تعبیر557:  7593پهلوی «)اهداف سیاسی
یسینهای انقلاب ایران در ارتباط با ضرورت  علی شریعتی، به عنوان یکی از تئور

گونه بازنمایی عزاداری نه یک روز، نه ده روز، نه یک »گوید: میها و هم پوشانیها این 
که در شهادتماه، نه دو ماه، بلکه در تمام سال، برا  زندگی ی چه؟ برای اینکه ملتی 

کند و با یاد می کند، باید عزادار باشد و در مجلس عزای خویش، شهادت را بازگو 
دهد تا شهادت را به می آوردن از شهیدانش، شهیدانی تازه بسازد. مجلس عزا ترتیب

کهای نسل آینده و نسل کند و به این دلیل است  های ه دستگاهآینده منتقل 
کنند.... می حکومتی با تمامی قدرتشان کوشند تا از برگزاری این مجالس جلوگیری 

که شده، ذکر... که در برگیرنده ذکر است. ذکر ظلمی  که  مجالسی  بزرگترین جنایتی 
کنی و از می بنابراین بر هر چه شده است...می محرومهای همواره در حق مردم، توده

کربلاگویی بایمی هر چه گویی باید می کنی و بر هر چهمی بزنی. بر هر چه گریز   د به 
که رسالتش در  کربلا باشد تا سندیت داشته باشد... محمدی را قبول دارم  امضای  
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کمالمی یابد. نبوتی رامی تجلی عاشورا که پیامش را در عاشورا  بخشد. می پذیرم 
که کربلا وصل قرآنم، قرآنی است  کسی را و هیچ بی شود....منمی به  حسین هیچ 

 (471الف : 7592)شریعتی«  پذیرمنمی چیزی را
 

 . ایجاد انسجام و همبستگی درونی۴
وجود پتانسیل قدرتمند ایجاد انسجام درونی در تشیع از طریق فرایند عزاداری و یاد 

که رنج ائمه را )که مبتنی بر مفهوم رنج و فقدان است( نبای آدمی »د از خاطر برد. چرا 
 ،کندمی کند( نوعی از نیاز را تجربهمی کند )یا رنجی را یادمی هر میزان از رنج را تجربه

کاذب را از دست داده و به سوی دیگران سوق پیدا می خودخواهی و خود باوری 
که رنج و فقدان، امیدی پیوسته به دفع که آن  کند. چرا  این امید، نیاز را به دنبال دارد 

و رنج، آدمی به لحاظ غریزی و   کند. ضمن اینکه در وضعیت دردمی ایجاد انسجام
که بتواند او را از کنده از رنج آن  فطری همواره در پی قدرت برتری است  وضعیت آ

که رهایی کی است  تواند می بخشد. این امید به دستیابی به قدرت برتر، نقطه اشترا
فراهم را آن  انسجام لازم جهت تحققآن  عی هدف مشترک و به دنبالنو

 (Ayoyb: 8«)کند.
دینی و عزاداری، یکی از مجراهای  در این ارتباط معتقد است مناسک دورکیم

که جامعه )و اصول هویتی دینی فرد و جماعت( بازتولید شود. در می مهمی است 
جدان اخلاقی و وجدان جمعی در طی مراسم عزاداری )به عنوان واقع از دید او، و

می شود. افراد, طی این فرایند با هم پیوند برقرارمی مناسک جمعی( در فرد تقویت
کنند. در می شوند و ارتباط و صمیمیت درونی بیشتری پیدامی کنند، به هم نزدیک

گون گاهی جمعی افراد از طریق حضور در این  ه مراسم، برساخته شده و کل، محتوای آ
شود. افراد در طی این مناسک، از حیات فردگرایانه می یا حتی دستخوش تغییر

گاهی جمعی، پیوندی مجدد  روزمره، به جهان حیات جمعی و وجدان جمعی و آ
کرده و موقعیت و وظیفه که منبع هویتی و برقرار  شان نسبت به جامعه دینی 
 (375: 7595کنند.)دورکیم: می قویتعملکردیشان است را بازتولید و ت

که ذهنیت عبادی و یا بستر معنایی  در واقع در خلال مناسک عزاداری است 
تر و به لحاظ دینی مهمتر هر چه این مناسک، عمومیرو نگیرد، از ایمی مومنان شکل
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گذاری بیشتری بر مبانی معنایی، بینشی و عملکردی مومنان دا رد به باشد، تاثیر 
که مهم که موجد عزاداری است، بیشترین نقش را در ترین نحوی  یخی  حادثه تار

افزایش سرمایه اجتماعی درون آن  بازتولید هویت اجتماعی و وجدان جمعی و به تبع
گره خورده  کند. این مرکزیت منسکی در تشیع، با حادثه عاشورامی جماعت، ایفا

به « احساس حادتری از خویشتن»است به تعبیر دورکیمی، که  قادر ای است.حادثه
کردن در این مراسم، در این  که از این دیدگاه، شیعیان با شرکت  افراد بدهد. چرا 

که همان خویشتن اجتماعیشوند و خویشتن دینیمی تقدس شریک شان شان را 
تگی آورند. حیات دینی شیعی، آمیخمی دینی به دستای هم هست، همراه تجربه

دارد. اجتماع شیعیان در محرم  هاآن عمیق و شدیدی با حیات اجتماعی و فرهنگی
می در قالبی دینی، هویت اجتماعی و وجدان جمعی تشیع را تولید و بازتولید

یخی مربوط به او به عنوان  امام حسین»گوید: می کند.فولر در این ارتباط و حادثه تار
یج در میانبخشی مهم از ا یخ مذهبی شیعیان، به تدر آنچنان  هاآن عتقادات و تار

که او اصلی نماد احساسات مقدس و اندوه قدسی شیعیان شده ترین گسترش یافته 
 (7511: 76 )فولر:« است.

که عزاداری برای  در واقع وجود یک بستر معنایی قدسی، باعث شده است 
تجدید و تداوم حیات و آن  ش ازشیعیان صرفا یک تجربه دینی نباشد، بلکه بی

که به شدت با حیات فرهنگی و اجتماعی در ارتباط است و  هاآن هویت دینی باشد 
بر این اعتقاد است  نمادهای دینی و قدسی هستند. دورکیم هاآن ترینیکی از جدی

گسترش نمادها و تصاویر مذهبی در جامعه، سبب که این تصاویر و می که  شود 
کانون مرکزی زندگی قرار بگیرند و با این تصاویر و نمادها، عواطف  نمادها در 

عزاداری، به  غلیان جمعی احساس اجتماعی، در طی مناسکآن  احساس شده در
که  طور دائم، زنده و نگهداری شود و فرد در پیوندی هر روزه با آن، حتی زمانی 

 (504: 7595ن تداوم بخشد. )دورکیم:در خویشترا آن  مناسکی وجود ندارد،
گروهی از افراد یک جامعه به یک شیوه عمل جمعی مانند  ضمن اینکه پایبندی 
برگزاری آئینی مشخص و همگانی، ناخواسته پیوندها و ارتباطات بین اعضا را 

کند و در نتیجه ارتباطات قوی بین اعضا، همبستگی و انسجام اجتماعی می تقویت
شود. می د و اسباب ثبات، استمرار و پایداری جامعه فراهمشومی هم تقویت
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که عاملی مهم  آن  به مثابه متغیری مستقل( نظیر باور دینی به انجام)خصوصا زمانی 
کرده تر را با وعده پاداش )ثواب( جذابآن  بخشیده و اهتمام به آئین جمعی، معنا

 (33: 7590باشد. )توسلی 
 

 گریبسیجتوان تهییج و  .۵
رو، پدیده است، از این« نهایت رنج اجتماعی تشیع»کننده بازنمایی واقعه عاشورا

گریستن در باور شرکت گریه در مجالس عزای تشیع، بار معنایی خاصی نیز دارد. 
از برقراری ارتباط متقابل با یک منبع قدسی و فرا ای کنندگان این مجالس، نشانه

با   شود. می ، نوعی ارزش محسوبامام معصوم( است و به این معنابشری )خدا یا 
کرده است، به خوبی کولیتز درباره مقوله احساس بیان  که   استفاده از اصول نظری 

که در مجالس سوگواریمی کرد  دهد. طبق این می شیعه رخ توان اتفاقی را تبیین 
که از اصول، احساسات از طریق تحری ک و دستکاری قابل سرایت است، تا حدی 

کرد. تمایل انسان به می هاآن طریق توان نوعی همبستگی و بسیج بسیار قوی ایجاد 
کند، از دیگر سو، تهییج می مشارکت در احساس دیگران نیز همبستگی را تشدید

ک گاه برای ادامه یافتن و پایداری هر احساس مهم است، چرا  گاه به  ه متناوب و 
کولینز همچنین تصریحآن  شودمی موجب می احساس واقعی و معتبر به نظر برسد. 

کسب نمایند، قادر خواهند بود از طریق  یادی انرژی احساسی  که مقدار ز کسانی  کند 
گر  ادعاهای مالکیت و اقتدار، تغییرات ساختاری در یک جامعه به وجود آورند و ا

کنند، همسویی ن را نیز هدایتاین افراد بتوانند انرژی احساسی دیگرا  هاآن و بسیج 
 (771ـ 772: 7590شود. )رفیع پور می تقویت

کار و یک »گوید: می علی شریعتی در این ارتباط کردن به عنوان یک  گریه  برنامه 
وظیفه و یک وسیله برای رسیدن به هدفی و به عنوان یک اصل و یک حکم، چیز 

گریستن یعن ی تجلی طبیعی یک احساس، حالتی جبری و فطری از دیگری است و 
گریه گاهی و شناخت ای یک عشق، یک رنج، یک شوق یا یک اندوه....  که تعهد و آ

کردن ایمان که  محبوب یا فهمیدن و حس  کاری است  را به همراه نداشته باشد، 
گرد و غبار فقط به درد می توده مردم ما عاشقانهاما  ید...آمی شستشوی چشم از 

ک، در غم خاندان  ی خا که در زندگی نوع بشر بر رو گریند... این تنها ملتی است 
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یخ همواره غمگین  محبوب خویش و عزای قهرمان آزادی و ایمان خویش، در طول تار
کردن فضیلت و محکومیت حقیقت و فاجعه  و عزادار مانده است و پایمال 

یخ و حکومت خیانت و زور را، علیر گذشت زمان و غلبه همیشگی این نظام بر تار غم 
 (42ـ 40ب:  7595)شریعتی« سرنوشتش فراموش نکرده است.

گفت برگزاری مکرر این مجالس، تحریک متناوب احساسات میرو ناز ای توان 
یج تثبیت و نهادینه  جامعه شیعی را به دنبال دارد، در اثر این تکرار، این روند به تدر

احساسات دائم برانگیخته شده خواهد  و تعمیق پایداری به ایتاشود و نهمی
رود و به می انجامید. نتیجه اینکه مجالس عزا، از صرف اجتماع معمول مومنان فراتر

گسترده تبدیل شود. با توجه به بعد حماسی و می نوعی منبع احساسی قوی و 
که وجود چنی مبارزاتی واقعه عاشورا کم شده روشن است  ن منبعی از احساس مترا

ساز و بحران خطرآفرین تشیع مخالف سیاسی نظام برای تواندمی دینی تا چه اندازه
کید بر این خصلت مجالس عزاداری،412: 7591)مظاهری   باشد.  ( شریعتی با تا

که ـــ انسان کنندهو هدایت دهندهآموزش بزرگترین»گوید: می و  دصبر دار انسانی 
یارترو نیکی رنج است و یکی دشمن... از ایـــ  فهمدمی جهاد ترین حسین بزرگ ز
که توده مردم را یاریمی جهاد ک است  یارت این خا رساند تا به انقلاب می شود، ز

کم  کردن دستگاه حا حسین و به جهاد و مبارزه او علیه ظلم بیندیشند و به رسوا 
 (734: 7519)شریعتی:  «بنشینند.

کید بر خصلت سیاسی بودن مجالس عزاداری مذهبی و  امام خمینی نیز با تا
 زنده نگه داشتن عاشورا»گوید: می در حفظ ارکان هویت جمعی تشیع هاآن نقش

که همه ـــ  یک مسئله بسیار مهم سیاسی کردن برای شهیدی  عبادی است. عزاداری 
گریه و این چیز را در راه اس لام داده، یک مسئله سیاسی است...شما انگیزه این 

کنیم برای  گریه  که ما  که فقط این است  اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید 
گریه گریه خودش فیها سیدالشهدا، نه سیدالشهدا احتیاج به این  دارد و نه این 

کاری از کنند و می مجتمع مردم را همچوها آید. لکن این مجلسمیآن  نفسه یک 
کی نیست، مسئله  دهد...می یک وجهه گریه نیست، مسئله تبا مسئله مسئله 

که داشتند، که ائمه ما با همان دید الهی  که این ملتها را می سیاسی است  خواستند 
کنند از راه کنند و یکپارچه  « پذیر نباشند.مختلف تا آسیبهای با هم بسیج 

 (66: 7515)خمینی 
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کلمه»گوید: می یگرو در جایی د که مبداء پیروزی ما شد، برای ای تمام وحدت 
یج اسلام  خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترو

که بدون اینکه زحمت باشد ای شد. سید مظلومان یک وسیله کرد برای ملت  فراهم 
که خونهای همه ملتهای .. این خون سید اند.برای ملت، مردم مجتمع الشهدا است 

که مردم را به هیجان آورد و این دسته جات عزیز عاشورامی اسلامی را به جوش  است 
کند. در این امر نباید می آورد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیامی

کرد.  (95)همان « سستی 
 

 تعریف دگرهای هویتیباز  .۶
دلایل بازتولید هویتی تشیع از مجرای غیر متعارفی چون رنج و یا ترین یکی از اصلی

بودن تشیع و عدم ای در عزاداری است( به دلیل حاشیهآن  )که نقطه اوج بروزآن  یاد
یخ اسلام بوده آن  برخورداری از قدرت سیاسی و اجرایی و اعمال نفوذ در طول تار

که از همان ابتدا، ج ریان اصلی قدرت اجرایی و سیاسی است. بر خلاف اهل تسنن 
گرفتند، تشیع همواره به حاشیه رانده شده و فاقد قدرت  در جهان اسلام را به دست 

که بیش از اهل تسنن،دارای کننده مرکزی و تعیین بوده است و این در حالی است 
مفاهیم هویتی تشیع به شدت رو نسیاسی و اجتماعی  بوده است. از ایهای شائبه

کثریت را نیز در بردر تعری که ا گرفت، متمرکز بوده است. در می ف و مرز بندی دیگری 
که دیگری موجد کنش تشیع در بازنمایی مکرر رنجی است  شده آن  واقع مبنای 

است و این دیگری لزوما در برگیرنده یک نگاه برون متنی نیست، بلکه ناظر به 
تماعی موجود بوده است. در این بین دیگری در درون متن و بستر اج برساخت

برگزاری آئین عزاداری در مجامع عمومی و با نظم زمانی خاص، نماد و مشخصه 
که فقط تشیع توان به عنوان میآن  کند و ازمی نمایندگیرا آن  اجتماعی است 

که بازنمایی یی  تشیع گرانوعی خاصکننده مشخصه آئینی تشیع  نام برد 
که بگرااست.خاص برای برگزیدگان  یش از هر چیزی مبتنی بر اندیشه نجاتیی 

که در برگیرنده امامان و پیروان  هستند. هاآن است.برگزیدگانی 
ک، اسلام شناس آمریکایی، اذعان به ولایت کا در نگرش تشیع با اذعان  از دید دا

که خود باعث اتخاذ یک یکرد سیاه و سفید» به برائت و عداوت همراه بوده است  « رو



   111    سندهینو مقدمه

 

یکرد در برگیرنده یک نگاه درون متنی در درون می مطلق شود ضمن اینکه این رو
جامعه اسلامی است، یعنی برائت جستن در درون خود جامعه اسلامی و یا در 

 (Dakake 2007: 32ارتباط با دشمنان خارج از متن جامعه اسلامی. )
که عزاداری )خصوصا عزاداری بر این اعتق  1در همین ارتباط، بروگش اد است 

کیهان شناسی مردم تشیع را تشکیلمحرم و خود امام حسین دهد می ( مرکزیت 
زندگی سرشار از رنج »است: « دیگری»از  هاآن ضمن اینکه مبنایی برای ایجاد تمایز

کی از رنج زندگی هاآن چین و چروک خوردههای مردم و چهره ان است، شکه حا
و رنج بازنمایی شده در مراسم  هاآن هماهنگی و همدلی عمیقی را میان زندگی

 کند. هویت اجتماعی و مذهبی و تمایز از دیگری و حتی تقابل بامی عزاداری فراهم
اهل تسنن هستند، به شدیدترین حالت در این ایام آن  مصداقترین که مهم هاآن

 (13:7512بروگش:«)شود...می دیده
یارت که عزاداری و نیز ز کرد  )از راه دور یا  ضمن اینکه باید به این مسئله نیز اشاره 

کردن دو مفهوم متناقض عشق      نزدیک( نوعی احیای رابطه با امام از طریق بازتولید 
که موجد مظلومیت و نفرت است. علاقه و عشق به امام مظلوم  و نفرت از دشمنانی 

کهمی شدند. این فرایند تا بدان جا پیشآن  او )آنها( و تداوم          تواند منجر می رود 
یکرد و استقبال از مرگ در ترین رادیکالگیری به شکل کنشهای فردی و جمعی در رو

گردد، ادوارد براون در این ارتباط تصریح             گروه تشیع »کند: می راه هدف آرمانی 
گذشتگی نداشتند، اما  یا طرفداران امام علی کافی هیجان و از خود          به اندازه 

کربلاپس از رخداد عاشورا کار دگرگون شد. زمین    به خون فرزند پیامبر آغشته بود،  ، 
که در اطراف او  ی و پیکرهای نزدیکانش  ی زمین یاد آوری عطش سخت و    رو

که عواطف سست کافی بود  یخته بودند،  مردم را به هیجان آورد و روحها را ترین ر
کاملا « اعتنا شوند.بی غمگین سازد، آنچنانکه نسبت به رنج و خطر، حتی مرگ 

 (573: 7594)مریجی 
که که در می در اینجاست  توان به مفهوم دیگری از نظام معنایی تشیع پرداخت 

 .دارای ارتباط درونی و تنگاتنگی با یکدیگر هستند: مفهوم شهادت ییآن، رنج و رها
                                                            

1. Heinrich Brvgsh 
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 )مرگ قدسی، آگاهانه و هدفمند( شهادت
گاهانه،  یکی از والاترین راهکارها و مجاری تحقق رستگاری از دید تشیع، تن دادن آ

ج فیزیکی، یعنی مرگ است. به عبارتی، یکی از مشتاقانه و داوطلبانه به نهایت رن
از رنج، تن دادن به نهایت رنج است، با این  تشیع برای رهاییهای راهکارترین مهم

که تشیع به دنبال رهایی از که رنجی  که آن  توضیح  است، رنجی تحمیلی است 
که به استقب رود، میآن  الناشی از نامطلوب بودن شرایط موجود است، اما رنجی 

راهکار مهمی برای رسیدن به رستگاری و سعادت و رهایی از رنج تحمیلی موجود 
توان جدای نمی گذرد( در این راستا، رنج و مرگ رامی است. )مانند آنچه در عزاداری

که در این بستر معنایی، رنج مرگ از طریق ایمان کرد، چرا  یابی   ، معنااز یکدیگر ارز
که خود، موجد می ، متجلیدهی شده و در قالب شهادت گردد, مفهوم معنایی 

گفت، شهادت، مرگی از نوع میرو ناشتیاق داوطلبانه به سمت مرگ است.از ای توان 
گاهانه و با اختیار خویش، در راه رسیدن به  که شخص مومن، آ کشته شدن است 

که از منظر دین مقدس شم گزیند. ضمن اینکه این می بررا آن  اند،رده شدهاهدافی 
نیز هست و بدون درک آن، معنای  مفهوم دارای ارتباط درونی با مفهوم مظلومیت

که  گردد. شهیدمی شهادت غیر قابل درک و یا حداقل ناقص« متعالی» کسی است 
که حیات و زندگی استترین باارزش در راه خدا و بقای دین او و یاری  دارایی خود را 

کند، اما این شهادت و نوع خاص از مرگ، صرفا در تقابل با می برگزیدگان خدا فدا
شوند چون در می واقع یابد. شهدا مظلوممی باطل )که در موضع قدرت است( معنا

یم جهت تلاش برای احقاق حق مظلوم و یاری جبهه حق، جان خود را از دست
کشته شدن انسانی وارسته و مظلوم به دست فرد یا کننده دهند. شهادت، بازنمایی

یکرد  افرادی ظالم که احیانا در راس قدرت غصب شده و یا در موضع مقابل رو است 
که با تاسی و الگو برداری از عملکرد  ـــحق  یکردی است  باطل قرار دارند و این رو

می ع )در به استقبال مرگ رفتن و نهراسیدن از آن( صورتامامان و برگزیدگان تشی
 گیرد. 

گفت مرگ داوطلبانه در راه خدا و یا شهادتمیرو ناز ای که بهترین راهکار  توان 
است، در نگرش تشیع، تبدیل به پارادایم و بستر  برای رسیدن به سعادت و رستگاری

که به ع گردد. اوج این می تلقی نوان یکی از منابع مهم رهاییمعنایی شده است 
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یکرد تشیع نسبت به شهادت امام علیمی تلقی را در امام آن  و بیش از توان در رو
یکرد به  حسین که عمده الگوبرداری معنایی تشیع )خصوصا در رو کرد  مشاهده 

که در ادبیات هاآن ه و شهادت( از طریقسمت مرگ داوطلبان ست. دو شهیدی 
مورد خطاب بوده و تنها امامانی هستند «  مظلوم شهید»تشیع به طور خاص به عنوان 

یکرد شیعه به حادثه  اند.که با شمشیر و سلاح نظامی به قتل رسیده اما عمده رو
که ازو شور و معنایی  عاشورا یافتآن  است  کند. در واقع اوج معنای می در

که قربانی در امام حسین مظلومیت که حجم بالایی از  متجلی است  تشنه لبی است 
که در یک روز بر او وارد شد، به طور مستقیم ناشی از خواست مصیبت های متعددی 

که نه تنها حق الهی امام برای حکومت را غصب و عملکرد نظام سیاسی  وقت است 
 رساند.می کرده، بلکه با عملکردی غیر انسانی و حتی وحشیانه او را به شهادت

یکرد قدسی شده داشت؟ توان یک تلقی عرفیمیآیا  اما  از این رو
کربلا )که به عنوان موضوع محوری این  نامام حسی و شهادت در ارتباط با حادثه 

و عرفانی وجود دارد. در  مقال مورد توجه است( و نوع تلقی تشیع از آن، دو دید عرفی
را باید بر اساس موازین عادی و صرف نظر از علم  دید عرفی، نهضت امام حسین
که غیب امام و یا قائل شدن بعد م اورایی برای آن، مورد بررسی قرار داد. این دیدگاه 

توسط افرادی چون شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، شیخ طوسی و صالحی 
که حرکت امام می نجف آبادی بازنمایی شود، عمدتا در برگیرنده این دیدگاه است 

که دارد از نظر حسین عقل و قوانین های سنت، علاوه بر جنبه الهی و آسمانی 
گر از جنبه  اجتماعی نیز حرکتی عاقلانه، ضروری و غیر قابل اجتناب بوده است و ا

یده و با  امامت ی از دیدگاه یک سیاستمدار ورز ایشان هم صرفنظر شود، نهضت و
می نهضت در عصر خویش به شمارترین و واقع بینانهترین فراست نیز خردمندانه

 (72: 7594الحی نجف آبادی: رود. )ص
یکرد امام حسین تلاشی در جهت بازگرداندن خلافت و  از این دیدگاه، رو

محیط سیاسی اسلام، »شود: می حکومت به مرکز اصلی خود )خانواده پیامبر( تلقی
که پس از و اقدام او بود و روح بزرگ و فرصت طلب امام منتظر فرصت ب تشنه قیام ود 

یه اصلاحات وسیعی را در زمینه تشکیل حکومت و سایر شئون حیاتی  مرگ معاو
ی مردم عدالت کند و چنانکه آرزو خواه است، جهان اسلام را به  مسلمانان آغاز 
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یکرد، ارتباط 3)همان: « سوی تکامل مادی و معنوی رهبری نماید   ( این رو
گفتار امام علی در ارتباط با وظیفه امام در تشکیل حکومت در شرایط  مستقیمی با 

کافی و مسئولیت الهی، این وظیفه حتمی را در »مناسب دارد:  ی  گر وجود نیرو       ا
که واجب بود در پناه قدرت ارتش و سپاه خویش به            من به وجود نیاورده بود 

 اقدام حکومت تشکیل هرگز برای نمایم، برا سرکو و ستمکاران برسم فریاد مظلومان
 البلاغه، خطبه شقشقیه()نهج« کردمنمی

بر طق دیدگاه سید مرتضی علم الهدی و نیز شیخ طوسی، امام به این دلیل 
که از نظر مجاری طبیعی امکان اینکه در این مبارزه و قیام پیروز  دست به قیام زد 

یشه ظالم یاد بود... چنانچه ایشان در روز عاشورا را شود و ر خطاب به مردم  بسوزاند، ز
که ما را به فریاد رسی خود خواندید و آیا  مرگ بر شما جمعیت!»گوید: می کوفه آنگاه 

که از ما در دست شماست به جنگ ما  ما برای نجات شما شتافتیم، با نیرویی 
که خانمان دشمن مشترکمان را بسوزانیم، برای آن  واستیم باخمی آمدید و آتشی را 

کردن ما برافروختید...  (23)صالحی نجف آبادی: « نابود 
کوفه خطاب به فرزدق ضمن اینکه امام حسین گر قضای »گوید:می در سفرش به  ا

این نعمت خداوند به دلخواه ما جاری شد و در این مبارزه پیروز شدیم، خدا را بر 
گر در این پیکار پیروز نشویم، چون منظور ما طرفداری از حق بوده می شکر کنیم و ا

گر شما مسلمانان در می چنانکه قرآن ایم،است از مرز حقیقت منحرف نشده گوید: ا
که بین شما هست در می برید، بت پرستان نیز رنجمی مبارزه رنج برند. ولی تفاوتی 

که ید و آنان چنین امیدی  این است  شما از خداوند امید پاداش نیکو دار
یخ: ج(« 702ندارند.)نساء:   (739، 4)ناسخ التوار

بنا به وجود دلایلی چون: ضرورت مطالبه حق، وجود انحراف در اجرای رو ناز ای
موازین اسلام، وجود شرایط مناسب مادی و نظامی، لیاقت و مسئولیت امام برای 

جامعه اسلامی، ضرورت بازگرداندن خلافت و امر حکومت به  رهبری و زعامت
گرفت علاوه بر امتناع از بیعت با  و... امام حسینآن  مجرای اصلی الهی تصمیم 

کوفه، تشکیل حکومت داده و درسایه قدرت  یزید، با حمایت نیروهای عدالتخواه 
گسترده خویش را شروع نماید،  و اقدام  دست به قیامرو ناز ایحکومت، اصلاحات 

 انقلابی علیه حکومت وقت زد تا خود زمام حکومت را در دست بگیرد. 
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کوفه  بنابراین در این دیدگاه، امام حسین کشته شدن تعمدی، روانه  هرگز به قصد 
کربلا عقلانی و برنامه ریزی شده و کاملا مشخص، ای نشد، بلکه با انگیزه و صحرای 

کوفه شد، نه  کوفه و عراق و برای تشکیل حکومت رهسپار  با احتساب حمایت مردم 
کند تا از این طریق اصول و احکام شریعت را  را قربانیاش برای اینکه خود و خانواده

یانه گراشان، انجام این اصلاحات از مجرایی عملزنده نگه دارند، بلکه هدف اصلی
که مبتنی بر تشکیل حکومت بود، بوده است.گراو واقع  یانه 

که برای قیام یکرد، دیدگاه افرادی قرار میگیرد  جنبه امام حسین در مقابل این رو
کمتر به بعد رئالیستیای  در جهت اقدام آن  استعلایی، معنوی و عرفانی قائلند و 

حکومت توجه دارند. افرادی چون مرتضی مطهری و علی شریعتی، امام در تشکیل 
 این دیدگاه هستند.کننده بازنمایی

بعدی آن  ، برایامام حسین به قیام« حماسه»مرتضی مطهری با اطلاق عنوان 
حسین یک شخصیت حماسی است اما نه آنطور »استعلایی و معنوی قائل است: 

م و یا جلال الدین خوارزمشاه. حسین یک شخصیت حماسی است، اما که رست
گونه حماسه  حماسه انسانیت، بشریت نه قومیت... حماسه او بالاتر و مافوق این 

که نظیر ندارد. در تمام دنیا حماسه مانند ای هاست، او سرود انسانیت است 
کرد، چه از نظر قوت حماسه و   چه از نظر علو  حماسه حسین بن علی پیدا نخواهید 

 (79: 7511)مطهری: « و ارتفاع و انسانی بودنش...
کربلارو ناز ای یک و رنجبار حادثه  کید در این دیدگاه بر بعد تراژ شود، می بسیار تا

یک و تبدیل این تراژدی به یک آن  اما به شدت بر  لزوم عدم توقف در بعد صرف تراژ
کید کربلا یک جنایت و یک تراژدی »شود: یم پتانسیل عمل اجتماعی تا حادثه 

که در کشتن می گناهبی کشتنآن  است، یک مصیبت است، یک رثاء است  بینیم، 
کشتن شیرخوارمی جوان بینیم.... اما می بینیم، اب ندادن به یک انسانمی بینیم، 

کربلا نیست، بعد مهم که این حادثه حماسه، آن  تراین تمام ماجرای  این است 
کها کرده است.را آن  فتخار و نورانیت است   (40)همان: « تبدیل به یک مکتب 

کید کربلامی مطهری تا که توجه به این دو بعد حادثه  باید به صورت توامان  کند 
یک که به زنده نگه )آن  باشد. به عبارتی علاوه بر در نظر داشتن و توجه به بعد تراژ

کمک یداد  نیز توجه نشان آن  کند( باید به درسهای اجتماعیمی داشته شدن این رو
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که نوع می به یک قهرمان تبدیل در این دیدگاه، امام حسینرو نداد، از ای شود 
یخ اسلام و تشیع را دارا است. از  عملکرد او قابلیت الگو برداری برای تمام اعصار تار

کنشهایی انقلابی درهم امیخت:  یاد رنج امام حسینرو نای باید اول »را باید با 
گرنه رثای  قهرمان بودن امام حسین مشخص شود و بعد در رثای قهرمان بگریید و 

گریه ندارد، در رثای قهرمان بگریید تا بی یک آدم مظلوم که دیگر  دست و پا 
کنید،  برای اینکه پرتوی از روح قهرمان در روح شما دمیده احساسات قهرمانی پیدا 

کنید... شود، شما هم عدالتخواه شوید و با ظلم و ظالم  (45)همان: « نبرد 
کربلا که مبتنی بر رنج  در واقع از این دیدگاه، هر چند حادثه  یدادی  به مثابه رو

 خطاب رد، اما توجه به آنچه پیام عاشوراگیمی است مورد توجه قراراش امام و خانواده
شود، در درجه بالاتری از اهمیت قرار میگیرد. به عبارتی از دیدگاه مطهری، یاد می

کربلا از آ کنش فردی و رو نرنج و تراژدی  که توان تاثیرگذاری بر  حائز اهمیت است 
کربلا به عن که حادثه  که دارای اجتماعی تشیع را داشته باشد، چرا  یدادی  وان رو

 تحت عنوان قیامآن  ازرو نهدفی قدسی )و نه دنیایی( بود، مورد توجه است. از ای
که دارای هدفی مقدس بوده است: می مقدس یاد این قداست معلول سه »شود 

که آنچه هدف است حقیقت است  جهت است: قداست، تعالی و عظمت هدف، 
کاری و قربانینه منفعت خود و لذا مستلز کردن منفعت است برای حقیقت،  م فدا

آن  روناین عنصر را در حد اعلای واجد بود، از ای قیام امام حسین برای خدا....
که به یک  حضرت صد در صد یک شهید کباخته است.  عامل دومی  و یک پا

دهد، شرایط خاص محیط است. می نینهضت، قداست، تعالی و جنبه جاودا
یادی دارد. در واقع یکی مطلق ارزش ز  چراغ در روز روشن هیچ ارزشی ندارد ولی در تار

که بامی گفت عامل دوم نوع قدرتی است  از این نظر، ارزش و  اند.درگیر شدهآن  توان 
قداست قیام از جنبه شهامت و حقیر شمردن دژخیمان و ستمگران است... عامل 

گاهی اجتماعی. در واقع این سو م مربوط است به درجه روشن بینی، به درجه ا
 ، اینکه امام حسینالعادهنهضت توام است با یک بینش و درک قوی و بصیرت فوق

کارش ایمان گفت بعد از من، بنی امیه نابود خواهد شد، دلیلی بر می داشت و به اثر 
 (59: 4)مطهری: حماسه حسینی « حضرت بود.آن  درک قوی

کید بر مفاهیمی چون، شهادت  ، عزاداری بر ، مظلومیتعلی شریعتی نیز با تا
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یکرد اصلی امام حسین که رو کربلا این اعتقاد است  ، استقبال از مرگ و در حادثه 
رفتن به منظور احیای دین اصیل اسلام است و این  حتی به استقبال شهادت

که باید توسط تشیع به عینه الگو برداری شود تا منجر به شکل گیری فرایندی است 
کنش انقلابی و متحول گردد.کننده یک   رادیکال 

و شهادت ای به دو نوع شهادت حمزه در این ارتباط او به تقسیم بندی شهادت
که برای پیروزی و »گوید: می ازد وپردمی حسینی حمزه یک قهرمان مجاهد است 

کشته و شهید شده است... حمزه و سایر  شکستن دشمن رفته، شکست خورده و 
 مجاهدان برای پیروزی آمده بودند و هدفشان پیروزی و شکست دشمن بود...

کشته شدن عبارت است از مردی ای و شهادت حمزهای بنابراین شهید حمزه و 
کرده است و در این راه خود، جان کشتن دشمن  که آهنگ  که می مردی  بازد، چرا 

کرده است... از این روهر چند شهید حمزه آرزومند ای شهادت او را انتخاب 
کشته شدن مردی نیست.... اما شهادت امام حسینآن  شهادت است، اما در پی  ،
کشته که خود برای  که دشمن  کرده است... شدن خویش قیام است  او نیامده است 

گاهانه به استقبال مردن شتافته و در  را به زور شمشیر بکشد و خود پیروز شود... او آ
کرده است...آن  یک شهید  امام حسین لحظه، مرگ و نفی خویشتن را انتخاب 

کشته شدن خویش، که حتی پیش از  گودی  است  به شهادت رسیده است، نه در 
که به دعوت ولید و یزید برای آن  بلکه در درون خانه خویش و از قتلگاه... لحظه 

که در قبال آن، شهادت انتخاب شده  گفت. این نه و طرد، نفی چیزی بود  بیعت، نه 
که 445: 7513شریعتی: «)است... یکرد این است  کید شریعتی بر این رو (. علت تا
ی، امام حسینبه زعم  به عدم ناتوانی در پیروزی ظاهری اش ، علیرغم تمام داناییو

کند. ثمره این انتخاب می بر دشمن، علنا به استقبال مرگ رفته و شهادت را انتخاب
گاهی و بازگشت مردم به هویت اصیل اسلامی و شکست ابدی دشمن است.   نیز، آ

کربلا یه امام حسین و رنج و شهادت اما حادثه  که در نگرش تشیع ای را از هر زاو
 «بخشرهایی»برای تشیع، بعد آن  ابعادترین مورد خوانش قرار دهیم،یکی از مهم

که در برگیرنده رهایی و رستگاریآن  بودن که است، چرا  آن  تحقق برای جامعه است 
گاهی و البته رو ننیست، از ایپذیر کردن خود، امکان جز با  قربانی مستلزم بینش، آ

می قرار« رنجی رهایی بخش»را  ایثار است. در واقع آنچه رنج و شهادت امام حسین
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گاهانه و اختیاری بودن آن  دهد، ناشی از دو جنبه آن،  و دوم است، اول ارادی، آ
که مصالح عام جامعه آن  تحقق کلان اجتماعی  به دلیل در نظر داشتن یک هدف 

 اسلامی را در نظر داشت و ارتباطی با مسائل فردی نداشت.
کربلا که از دید تشیع، حادثه  گاهانه بودن این رنج به این معناست  با  ارادی و آ

گاهی پیشینی اما م و خانواده پیامبر بر وقوع این حادثه رخ تمام جزئیاتش بر مبنای آ
 گوید:می داد. علامه طباطبایی

که هر چه بخواهد به اذن خدا» کثیره مقامی از قرب دارد   امام به موجب اخبار 
خود با جمیع  جمله است علم به تفصیل مرگ و شهادتآن  تواند بداند و ازمی

اما او در عین حال  ی از راه عقل ندارد...و این مسئله هیچگونه محذورآن  جزئیات
یت دارد  (703)طباطبایی: « به حفظ ظواهر حال و راه و رسم متعارف زندگی مامور

یادی، پیامبر و خانوادههای مطابق با روایت کربلاای از حادثهاش ز  که قرار بود در 
گاهی داشتند  چنانچه پیامبر خطاب به ام کاملا آ گوید: می ام حسینرخ بدهد، 

که در خون خود غرقه هستی و مقتول در سرزمین » پسرم حسین، من تو را در حالی 
کشته شده می اندوه )کرب( و مصیبت )بلا( گروهی از افراد امت من  بینم )که توسط 

که برطرفمی ای(.تو را در حال تشنگی شدید و تو به همان )شود نمی بینم، تشنگی 
کشتهح  (553، 5بحارالانوار: ج)« شوی(می ال 

گردد.امام حسینآن  بعد دوم این حادثه به هدفمندی در سنت شیعی به  بازمی 
که به حقیقت ارائه شده تلقی مثابه قربانی که تداوممی مقدسی  در آن  شود، حقیقتی 

کمال نهایی مطابق با طرح و خواست الهی است. بشر و نیل به  برگیرنده هدایت
راحت  یمن خروج نکردم برا»گوید: می در این ارتباط چنانچه خود امام حسین

کردن بلکه مقصود من  یو نه از رو یو خوشگذران یطلب ستم ونه به منظور فساد 
از  یخواهم امر به معروف و نهیدادن اجتماع از انحراف است م اصلاح امت و نجات

کس  یبن اب یم و روش من مانند جدم و پدرم علیمنکر نما طالب )ع( است پس هر 
آن  ده ویرد به صلاح و سعادت خود رسیبپذ یین هدف حق و مقصد خدایمرا با ا

کند، من بر مشکلات تحمل دارم تا هنگام یکس ن من و قوم یکه خداوند ب یکه مرا رد 
ک کنندگان است.یند و او بهترمن به حق حکم   (31)لهوف. ابن طاووس: « ن حکم 

که شهادت کید بر این است   علت قاطعیت در اذعان به این بستر معنایی، تا
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، حکم نهایی خداوند بود برای تعیین و جدا سازی قطعی مرز بین حق و امام حسین
کردن نهایی طرح ا که برای باطل و نیز مشخص  لهی، نه تنها برای مردم زمان خودش 
که هاآن حکم قطعی من برای حسین و»تمام زمانها و حتی زندگی پس از مرگ:  یی 

همراه با او به شهادت رسیدند صادر شده است، به خاطر مرگ حسین، حجت من بر 
کنان زمین تمام شده است.  (555)کامل الزیارات، ابن قولویه :« تمام سا

ی از مسیر حجت تمام شده خداوند است، او بنابراین  تنها راه موجود، پیرو
است و همین، او را تبدیل به قهرمان  و نجات تجلی نهایی رنج در راه خدا و رهایی

طلبی  با تاسی به او، مفهومی تحت عنوان شهادترو نتشیع نموده است.از ای مظلوم
که بازنماییمی فرهنگ شهادت شکلو  کنش، حول محور جهادکننده گیرد  در  لزوم 

می راه خدا، برای نیل به رهایی فردی و جمعی است. دکتر شریعتی در این ارتباط
شهادت در فرهنگ ما یک درجه است، وسیله نیست، خود، هدف است، »گوید: 

خود یک مسئولیت بزرگ است و اصالت است، خود، یک تکامل و یک علو است، 
)شریعتی: « یک راه میانبر به طرف صعود به قله معراج بشریت و یک فرهنگ است.

7530:69) 
که شهادتمی اما گفت  طلبی،مفهومی فراتر از آمادگی برای شهادت است،  توان 

که شهادت طلبی، علاوه بر آمادگی بیابیزیرا با دقت در این اصطلاح درمی رای م 
که زندگی فرد با شهادت پایان پذیرد، در  شهادت، معنای عشق و علاقه به این را 

که  گرفته شده »خود نهفته دارد. این بدان جهت است  شهادت طلبی از تعبیرهایی 
که اهل بیت در آشکار ساختن میزان عشقشان به شهادت در راه خدا بیان  است 

، «حب شهادت »، «شوق شهادت »، «طلب شهادت »تعبیرهایی چون  اند،داشته
یدن بر شهادت »و « انس به شهادت » که از مجموع«حرص ورز می برداشت هاآن ، 

شود مقصود از اصطلاح شهادت طلبی، عشق و اشتیاق به شهادت در راه خدا به 
 (77: 7592)ذبیح،« است.آن  علاوه آمادگی برای

 
 طلبی شهادت

ی مسئله مهم در نگرش به این  که در واقع مرگ داوطلبانه و از رو نوع مرگ خاص 
به نوعی آن  اختیار و میل در راه خدا و تحقق آرمانهای تشیع است، تبدیل شدن
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گیری و روتینیزه شدن که ناشی از نهادینه، فرا در جریان تعاملات آن  فرهنگ است 
که از « فرهنگ شهادت»تحت عنوان آن  درونی نظام معنایی تشیع است. فرهنگی 

در نظام بینش آن  تحت عنوان فرهنگ، نشان از جدیت تاثیرآن  شود و تلقی ازمی یاد
که با قرار  که البته بر خواسته از بستر معنایی خاص تشیع است  کنش موجود دارد  و 
که متولی حکومت نیز هست، به صورت جدی و عمیق  گرفتن در یک بستر سیاسی 

که عمدتا با بهره نهادینه شده است. به عنوان یکرد  از مفاهیم گیری مثال، تاثیر این رو
و ثواب  ارتباط معنایی بین شهادت ،رستگاری و برساخت مرتبط با حادثه عاشورا

که بستر مناسبی برای رشد و  9گرفت، در جنگ می صورت ساله ایران و عراق 
یکرد فرا یکرد، بالندگی این رو هم نموده بود، به خوبی خود را نشان داد. رشد این رو

که به عنوان جبهه « فضای معنوی و بالنده در جبهه ها»گیری عمدتا در قالب شکل
که در حد اعلای می شدند، صورتمی حق علیه باطل، بازنمایی و معرفی گرفت 

گذشتن از جان خویش رهنمون سازد. جیمز در این  1بیل خویش توانست پیروان را به 
کشور، مذهب، رهبر و انقلاب خود، مردم »گوید: می ارتباط در مبارزه برای دفاع از 

کرارا تمایل خود را به آخرین حد ایثار، یعنی پذیرش مرگ در صورت لزوم نشان  ایران 
گاهی اند.داده گذشتن از جان خود،  تواند تواناتر و می در این مفهوم فرهنگی، قدرت 

کشتن دشمن باشد. از ایفراتر از قدر که میرو نت  گفت خمیر مایه روحیه بالا  توان 
جنگی ایران است، در مفهوم شهادت طلبی )و نهادینه شدن آن( های پشتوانه تلاش
 (240: 7561)بیل،« نهفته است.

که این نظام معنایی خاص را های کنشترین در این بین، یکی از اصلی گفتاری 
که :کند، این شمی بازنمایی که از «.خون بر شمشیر پیروز است»عار معروف است  چرا 

می نه تنها باطن و درون فرد را دچار تحول و تغییری بنیادین شهادت»این دیدگاه:
دهد، بلکه در ارزشها و هنجارها و باورهای می گرداند و او را به سوی معنویت سوق

شهادت علاوه بر رو نند. از ایکمی اجتماعی نیز تحولی شگرف و عمیق ایجاد
یکردهایی از می ذهنیات، در عینیات نیز تغییر ایجاد که در این ارتباط، بر رو کند 

با باور  قبیل توجه به ارزشها و یا باورهای مذهبی، مشارکت جمعی در جهاد
هراس و ، رواج فرهنگ پایداری و مقاومت، عدم اجتماعی سعادت و رستگاری

                                                            
1. James Bill 



   101    سندهینو مقدمه

 

کاری،  وحشت از دشمن و عدم ترس از مرگ، آمادگی اجتماعی برای ایثار و فدا
عنایت جمعی به سازندگی انسان و بالندگی اجتماع و جوانمردی به عنوان آثار 

کید  (776: 7590دهشیری )« شود.می شهادت طلبی تا
         قبل با باور و یقین به نهادینه شدن این بستر معنایی، امام خمینی چند روز 

گفته بود:     با اوضاع فعلی جهان، این یک استثنای »از شروع جنگ تحمیلی 
که با )اذعان و باور به( مرگ و شهادت یخی است   ، مطمئنا هدف ما شکستتار

 (779همان: «)خورد.نمی
طلبی جبهه،  در تمام طول جنگ ایران و عراق و در بطن فرهنگ شهادت

زد. پیرو نگاه مردم در فرایند انقلاب اسلامی به می و الگو سازی موج یابیسطورها
که در نظام  ی به الگویی تمام عیار تبدیل شد، الگویی  امام، در طول جنگ نیز و

که در امام خمینی کننده معنایی موجود بازنمایی سه عنصر مهم تفکر شیعی بود 
ی و پیروانش بر نیابت امام زمان به عنوان به دلیل اذعان و)شد: تقدس می بازتعریف

کرده را آن  که بارها)ولی فقیه(، مبارزه  یکردهای شیعی تلقی  کردن رو ناشی از عملی 
)در عین تقدس و تلاش عملی برای تحقق حکومت حق، او و  بود( و مظلومیت

    شاناملکه به حکام جور و عو ـــحکومتش از جانب مخالفان خارجی و داخلی 
گرفته بود(. این معنا ـــشدند می تعبیر کننده دقیقا بازنمایی مورد تعدی قرار 

که در عین حقانیت، شایستگی و قدرت، مورد انکار و ظلم  مظلومیت امام علی بود 
گرفته بود.امام خمینی نیز به نوعی بازنمایی خصوصیاتی    این شرایط و نیز کننده قرار 

که به عنوان نایب امام کرد، چنانچه شهادت را به ارکان می را نمایندگی هاآن بود 
و اصل          با ایمانرا آن  اساسی تفکر و نظام اعتقادی تشیع و اسلام پیوند داده و

که شما را وادار»نمود: می توحید برابر تلقی ید و برمی این ایمان است  ای کند برو
که مردم را در نبردها تا حد شهادت به  کنید و ایمان است  کاری  پیش   اسلام فدا

کنید، هرگز آسیب نخواهید دید.  میبرد، بدون هیچ هراسی و تا وقتی ایمان را حفظ 
گرفته است و از هیچ دشمنی  کاری خو  کنون به شهادت و فدا و        ملت ایران، ا

که شهادت، هراس نداای هیچ قدرتی و هیچ توطئه کسی دارد  مکتب    رد، هراس را 
ید است، زیربنای توحید  او نیست... در شهادت موت نیست، یک حیات جاو

که ارزش به  است. شما این اخلاصتان و این شهادت طلبی و ایثار برای خداست 
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)امام « بکندگیری تواند اندازهنمی شما داده است و این ارزش را هیچ معیاری
 (414/76:  7514خمینی 

کتاب درون انقلاب ایران تصریح1در این ارتباط جان دی استمپ کند: می در 
در راه انقلاب اسلامی  بخشی از قدرت امام خمینی از علاقه مشهور او به شهادت»

کمکمی ناشی گر مرگ امام خمینی به واژگونی سلطنت شاه  کرد، او از می شد. ا
 (51: 7511)استمپل،« مردن بیم نداشت

گفت یکی از اصلی طلبی، بر ساخت  تاثیرات فرهنگ شهادتترین می توان 
کید جدی بر قطب بندی خود  دیگری در این نظام  ـــمفهوم منافع و قدرت و نیز تا

کنش رادیکال در تقابل با دیگری و یا تلاش در  ـــمعنایی  که منجر به  کنشی است 
واقع شهادت طلبی، موجب تحول در محیط  گردد. درمیآن  جهت حذف جدی

کی  گونهمی شناختی و نیز تغییر در محیط عینی و عملیاتی ـــادرا که این ای گردد، به 
( در 39: 7537کنند )آقا حسینی،می دو محیط با یکدیگر سازگاری و انطباق پیدا

 طلبی( یکاینها )شهادت» گوید:می ارتباط با ایجاد این تحول، امام خمینی
کشته  که مردم در مقابل تانک و توپ با مشت خالی ایستادند و  تحولات روحی بود 

ی ی موازین طبیعی ممتنع به نظرها شدند و جلو رفتند و این پیشرو آمد، می در رو
که ما را  این حس شهادت طلبی بود و این حس جلو آمدن برای اسلام و شهادت بود 

 (729: 7514)امام خمینی،« به پیروزی رساند.
که از دید برخی اندیشمندان، به عنوان  یکرد تا بدان جاست  اهمیت این رو

         شود: می کارآمدترین عنصر در پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب ایران قلمداد
کنون، بیانگر این واقعیت شگرف ها یافته» یخی از صدر اسلام تا  و دستاوردهای تار

که فرهنگ شهادت کارآمدترین و موثرترین عنصر در طلب است         ی به عنوان 
پیشبرد اهداف و حفظ ارزشها و مقابله با دشمنان مطرح بوده است. فرهنگ 

طلبی یعنی باور به خدا و معاد، اعتقاد راسخ به درستی و حق بودن راه شهادت
کاری برای حفظ ازرشهای اسلام و  اسلام، ایستادگی در برابر دشمن، ایثار و فدا

 (33)همان: « انقلاب.
 شفاعت

                                                            
1. John .D. Astample 
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، یعنی شفاعت تکوینی، شفاعت رهبری ، به سه نوع شفاعتدر آیات قرآن
)تشریعی( در این دنیا و شفاعت در جهان آخرت، اشاره شده است. منظور از 

که آن  شفاعت در تکوین که در»است  باب اسآن  چون جهان دارای نظام علی است 
مادی و غیر مادی مثل دعای اشخاص خاص در حق دیگران، همگی به اذن الهی و 

گذار هستند. ( منظور از شفاعت 754: 7537 کاوه،)« تحت امر او در یکدیگر تاثیر 
که آن  رهبری )تشریعی( انسانها از عذاب  راهنمایان الهی، اسباب رهایی»است 

)همان( مرتضی مطهری در ارتباط با « آورند.یم الهی و موجبات رحمت را فراهم
که یک انسان سبب هدایت»گوید:می شفاعت در رهبری می انسانی دیگر زمانی 

ی در میان آید و می به صورت عینی در در رستاخیز هاآن شود، رابطه رهبری و پیرو
می صورت پیرو و ماموم، ظاهرهادی، به صورت پیشوا و امام، و هدایت یافته، به 

گمراه ساختن و اغواء هم اینچنین است )مطهری  (. 450: 7569گردد. در مورد 
که تصریح کنند به اذن خداوند، می شفاعت در آخرت نیز در برگیرنده آیاتی است 

 گیرند.می گناهکاران مورد شفاعت و بخشایش قرار
یکردهای مهم در ارتباط با مسئله نجات در  از رنج و رستگاری ، رهایییکی از رو

که ارتباط تنگاتنگی با پذیرش و  تشیع، اذعان به شفاعت توسط برگزیدگان است 
که همان معصومین هستند، دارد. در واقع  کید بر یگانه و خاص بودن شفیعان  تا

د یک رابطه غیر هم عرض است، اساس مسئله شفاعت، مبتنی بر اذعان به وجو
معنوی افراد در قالب امام های که ناشی از یقین به فروتر و فراتر بودن موقعیتای رابطه

گری  کید بر اصل شفاعت و واسطه  که در )معصوم و فرد عامی است.از این رو، تا
نابرابری  ، همراه است( ناشی از پذیرش بدون تردید وجودنگرش تشیع عمدتا با توسل

ی اینها،  گونه رابطه است: رابطه خدا و بنده و رابطه شفیع و پیرو. در هر دو  در دو 
که ناشی از محروم بودن از مواهب می بنده و یا همان پیرو، در موقعیتی قرار گیرد 

که شفیع به واسطه نزدیکی و تقرب به خداوند در بالاترین حد  خاص معنوی است 
که برخوردار  هاآن خود از است. ضمن اینکه دور از دسترس بودن موقعیت این افراد 

شوند، ماهیت و خصلتی بسیار ماورایی می به عنوان برگزیدگان خاص خداوند تلقی
که باعثمی هاآن بهای و اسطوره در نقش شفیع و واسطه بین  هاآن شودمی بخشد 

که بزرگان و امامان  گونه ، وجود هرتشیعناسوت و ملکوت، ایفای نقش نمایند. نقشی 
مترادف با زیر سئوال رفتن بن مایه را آن  را به هیچ عنوان روا نداشته وآن  تردید در
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کند » گوید:می دانند. چنانکه امام جعفر صادقمی ایمان کس سه چیز را انکار       هر 
 (532: 7595)سبحانی « از شیعیان ما نیست: معراج، سوال قبر و شفاعت.

، راهکار میانبری است برای متصل شدن و توسل از شفاعتگیری بهرهرو نای از 
در  دنیوی و هم تحقق رستگاریهای به منبع فیض الهی، هم برای تحقق خواسته

از صفاتی  هاآن جهان دیگر. از دید تشیع، خاص بودن خاندان پیامبر، بر خورداری
آن و البته متحمل شدن رنج در راه خدا، باعث اعطای موهبت شفاعت بهماورایی 

 برای تکمیل رستگاری پیروانشان شده است.  ها
خالی از لطف نیست، شباهت نسبی تشیع و آن  که در اینجا، اشاره بهای مسئله

ی، از طریق شفیع است. و رهایی مسیحیت در ارتباط با مسئله نجات  هاآن هر دو
، دارای دو نقطه مشترک حائز اهمیت هستند. در ارتباط با مسئله نجات و رستگاری

ی به رستگاری، عمدتا از  یابی، تحقق امر نجات و دستهاآن اول اینکه در هر دو
که با به  گیرد. در مسیحیت، این مسیحمی طریق یک واسطه و شفیع صورت است 

گناهان بشریت، قربانیدوش  میسر  هاآن شود تا فرایند رهایی و نجاتمی کشیدن بار 
زیرا خدا، پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر »امده است:  گردد.چنانکه در انجیل

کند، بلکه )فرستاد( تا به وسیله او جهان نجات یابد.  جهان داوری )و حکومت( 
کس ایمان نیاورد، الان بر او حکم شده  مانآنکه به او ای آورد، بر او حکم نشود، اما هر 

( و 71 ـــ79: 5)یوحنا« است، به جهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده
که به »پولس در مورد عیسی نوشته است: که آنانی را  از این جهت نیز قادر است 

ی نزد خدا آیند، نجات  نهایت بخشد چونکه دائما زنده است تا شفاعتبی وسیله و
 (43: 1)عبرانیان « ایشان را بکند.

امام و رنج او در طی زندگی اش، مجرایی برای نیل  در نگرش تشیع نیز شهادت
که نفطه اوج و نجات پیروانش به سمت رهایی  در شهادت امامآن  بوده است 

کل اساس اسلام می متجلی که مرگ و رنجش، موجد نجات تشیع و حتی  گردد 
از گیری ، مستلزم بهرهگردیده است. ضمن اینکه در تشیع، تداوم فرایند رستگاری

پذیر امکانها متعالی است و تحقق نجات بدون وجود این واسطههایی واسطه
که در هر  دو تلقی، نهایت دستیابی به رهایی و نیست. شباهت دوم در این است 

و امام  نجات، از مجرای اوج رنج، یعنی تن دادن به مرگ میسر است. مرگ مسیح
که در تشیع، به دلیل اذعان به  هاآن موجد نجات امت حسین گردید. با این تفاوت 
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گماتیک و حتی رادیکال، مجاهده  یکردهای عمدتا پرا و تلاش برای نیل به این اوج رو
 شود. می رنج، نوعی فضیلت خاص تلقی

 
 تولی و تبری

کلان و  گفتیم، آغاز حیات سیاسی و اجتماعی تشیع، با رخداد یک تنش  چنانچه 
دو مفهوم آن  که تشیع معتقد است درای سیاسی همراه است، منازعهای منازعه

ی یکد گرفته و مبنای این تنش را سامان دادند: کاملا متناقض رودر رو یگر قرار 
یارویی حق و باطل )در ماجرای سقیفه(.  رو

که تشیع، بدون هیچ اغماضی، امام را در موضع حق قرار دهد، باطل، می از آنجا 
که مانع از تحقق حکومت برحق امام شود، مدعای این دعوی می نقطه مقابلی است 

که نیز از این دیدگاه، ملاحظات ش کید بر نص و نصب است  خصی نیست، بلکه تا
این منازعه درون گیری شکلرو نبرد. از ایمی صراحت آن، امکان هر تردید را از بین

گفتمان که مبتنی بر شکلمی هویتی تشیع را بر متنی، بخش مهمی از  گیری سازد 
ی« دیگری »مفهوم باطل و یا  که نقش در ادبیات سیاسی و حتی تئولوژ ک تشیع است 

کنش معنا مهمی در برساخت یخ داشته است.های و   تشیع در طول تار
که بر می بنابراین تشیع از یک تنش و نزاع آغاز که هست و آنچه  کند، بین آنچه 

گر این منازعه جدی ، آامام حسین اساس اصول اسلام، باید باشد. چنانچه قیام غاز 
که به این منازعه دادهرو نو هویت ساز است. از ای کننده شود، تعیینمی پاسخی 

کردن دائمی این رو ناست.از ای تداوم حیات تشیع، نیازمند بازنمایی و بازتولید 
که در جهت رفع این تنش آزار منازعه و نیز زنده و تازه نگه داشتن رنجی است 

یخی و هویتی تشیع، امام حسین، توسط امادهنده و امام  مان خصوصا قهرمانان تار
تحمل شده است. از موثرترین مجراهای این بازنمایی و بازتولید، یکی از طریق  علی

کید معنایی و عملی بر مفهوم تولی و تبری  فرایند یاد رنج معصومین است و دیگری تا
کارویژه اصلی است: « دیگری»عینی های پر رنگ نگه داشتن مفهوم و سوژهآن  که 

کم » تولی و تبری دو اصل اساسی اسلام است، باید با حکومت عدل، موافق، و به حا
کنید یم غیر اسلامی تبری   (47:  4)خمینی، صحیفه نور، ج« عادل دل ببندید و از رژ

یکرد ، همان دشم«دیگری»از دید تشیع،  که در رو ن غاصب حکومت است 
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گرفته و عمدتا صاحب قدرت مادی و سیاسی است و با آن  مقابل تشیع و ائمه قرار 
که از گره خورده است. دیگری، در اساس غاصب حقی است  آن  مفهوم ظلم و جور، 

است. ضمن اینکه  آن  او نیست و یا اینکه حداقل پیرو، حامی و طرفدار )غاصبان(
در ارتباط با ائمه تشیع، وام دار آن  و عینی شدن وم مظلومیتمفهگیری شکل

ابراز رو نعملکرد و بینش دیگری، در غصب و یا تایید غصب حق امام است. از ای
انزجار و اعلام نفرت از این مفهوم، تبدیل به یکی از ارکان معنایی و هویتی تشیع 

که در قالب تولی و تبری متجلی شده است. در واقع تولی و تبری، نشان شده است 
بین دوستی و نفرت است، بین حق و باطل، کننده یک خط فاصل تعیین دهنده

 .و مظلوم امام و غاصب، ظالم
که  این مفهوم، نیازمند بازتولید دائم برای تداوم حیات و هویت تشیع است 

کید بر ا گوید: می ین خط قرمزها و تفاوتها است. جوادی آملی در این رابطهمبتنی بر تا
کرده» یارتاند سر اینکه سفارش  بخوانید و نسبت به اهل بیت تولی  عاشورا هر روز ز

که طرز آن  داشته و بر آنان صلوات بفرستید و از دشمنان تبری بجویید، برای است 
یه و یزید نیست تافکر معاندان ایشان من کنون سخن از معاو گرنه هم ا  هاآن فور شود و 

کنون هم، راه  کنیم. الان سخن از فکر و راه یزید و یزیدیان عصر است....ا رالعنت 
سالار شهیدان زنده است و هم مرام و مسلک اموی و مروانی و عباسی وجود دارد. 

کردن نمو یختن و عزاداری  که  اند،دهاینکه سفارش فراوان به اشک ر برای این است 
 را به همراه دارد، خوی حماسه را در انسان زنده ، اشتیاق به شهادتاشک بر شهید

گوارامی یارت و « سازد.می کند و طعم شهادت را در جان او  )جوادی آملی: فلسفه ز
 عزاداری(

گوید: می امام خمینی به یک فرهنگ،آن  در ارتباط بر لزوم تداوم لعن و تبدیل
که لعن و نفرین، فریاد از بیداد بنی امیه بامی» که آنان منقرض و به جهنم آن  دانید 

شکن فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم اند،رهسپار شده
             و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمه به طور ها است و لازم است در نوحه

       )وصیت نامه « های ستمگران هر عصر یادآوری شودوبنده، فجایع و ستمگریک
 امام خمینی: مقدمه(

، به عوان یک اصل ضروری در نگرش مرتضی مطهری در ارتباط با تولی و تبری
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 نویسد:می تشیع
کردن موضع و جهت خود در  یو تبر یفلسفه تول» ر یرابطه با مومنان و غمشخص 

تفاوت بی یبه معنا یو تبر یاست. تول ین صف بندیمومنان و اعلام موضع در ا
و هدفمند و  مانیانسان با ا ین دو برایکسان نبودن اینبودن در برابر حق و باطل و 

ود بند بیپ ینیو د یتوان مومن و خدا باور بود و به اصول الهیا است. نمیزنده و پو
گران اعلام یخود را به د یگاه اعتقادیت و جایموضع و جهت نبود و وضع یدارا یول

کسان و مشابه داشت. ی یو سلوك برخورد یدر رفتار و مشها نکرد و با همه انسان
گذر های ح جهت اعتقاد و رفتار خود با ملاكیتصح یو تبر یگر تولیفلسفه د حق در 

و  یبا تول قت است. انسان مومن و خداجو یق و حقز از انحراف از جاده حیزمان و پره
م نگه داشته و از فرو افتادن به یخود را همواره در وسط راه حق و صراط مستق یتبر

کج  یگاه اعتقادیجا یادآوری یو تبر یسازد. تولمی و انحرافات مصمونها یگرداب 
دار او شهیق و ریمان پا بر جا و عمیانسان مومن و نشانه ا یها تیو باور و مسئول

 (16:)مطهری، جاذبه و دافعه امام علی« است.
کارویژه اصلی تولی های ضمن اینکه از دیدگاه برخی اندیشمندان تشیع، یکی از 

در این ای ، حفظ انسجام و همبستگی درونی نیز تشیع است، آیت الله خامنهو تبری
گونـه ات»گوید: می ارتباط کـه  یولی و تبری، مسـلمانان را بـه هـم مـرتبط میکند؛ به 

کنـد، و یک انضباط حزبی برقرار می کند؛ هـیچ عـاملی نتواند انان را از یکدیگر جـدا 
که در اقلیت هسـتند، ممکـن اسـت فکرشـان تحـت الشـعاع فکـر  زیرا جمعیتی 

گیرد، و شخصیتشـان در لابه لای شخ کثریت قرار  بقیه مـردم نـابود شود.  یصیتهاا
جـدا ها مبـارزه بـا هضم طبیعـی بـه هـم پیونـد زده و از سـایر جبهـه یرا بـرا هاآن اسلام

که بایـد از یک راه صعب کوهنورد  کوهسـتانی سـاخته اسـت. همچون یک عده  العبور 
کـوه برسـند. اینهـا  گردنه بگذرنـد تـا بـه قلّـۀ  چسـبند و می بـه همـدیگرو پر پیچ و خم و 

گـر می کمرهایشـان را بـه هـم محکم که ا نگه  را  افتاد، بقیه او  هاآن  یکـی از بندند 
دارند. این حالت، نمایشگر حالـت بـه هـم پیوسـتگی و جوشیدگی شدید مسلمانان 

کـه از  (40: 7594)وفا « تعبیر میشود. یرو حـدیث بـه تـوّلی و تب در قرانآن  است 
که اذعان به ولایت که مهمترین اصل و بن  مسئله مهم در این تلقی این است 

مایه وجودی تشیع است، مستلزم تحقق اعمال و یکسری معانی ذهنی و بینشی 
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از  است. توضیح اینکه در نگرش تشیع، ولایت )که راهکار مستقیم به سمت رهایی
یکردی  و نجات رنجهای موجود و دستیابی به رستگاری است( مستلزم اتخاذ رو

کنش فردی و اجتماعی است. در واقع از این منظر، های معنایی، بینشی و عملی در 
و به  هاآن تحقق ولایت، مستلزم ابراز علاقه )تولی( نسبت به امامان و نیز دوستداران

ن، اعلام انزجار و نفرت )تبری( از دشمنان است، این اعلام انزجار و تبری موازات آ
نیز چه به صورت لفظی در قالب لعن و  مرگ خواهی برای دشمن و یا در قالبی عملی 

که بر مفهوم لعن و لعنت می متجلی و قیام به صورت جهاد شود. در واقع زمانی 
کید که مبتنی بر می ناسایی رادیکال دیگری و غیر صورتشود، نوعی شمی تا گیرد 

که نهادینه شده و  دیگری بوده و نوعی برساختـــ  مرز بندی خود انزجار و نفرت است 
که مجوز عمل رادیکال را نیز فراهممی تبدیل به الگوی رفتاری جدی می گردد، چرا 

یارتآورد. این مرزبندی رادیکال، نه تنها در م  تون مذهبی تشیع  به عنوان مثال ز
، بلکه در شعارهای سیاسی تنها حکومت شیعی، جمهوری اسلامی ایران، عاشورا

نماز جمعه و های نیز متجلی است و بهترین شاهد مثال برای ان، تکبیرهای خطبه
که دهای یا شعارهای سیاسی متداول در راهپیمایی مرز بندی  هاآن رسیاسی است 

شفاف و رادیکالی در ارتباط با مفهوم خود و دیگری وجود دارد، چنانچه دشمنان 
که به هر نحو دارای  ولایت فقیه در ابعاد داخلی و خارجی، و نیز نظامهای سیاسی 

با این سیستم نیستند، به عنوان دیگری شناسایی شده و مورد ای تعامل دوستانه
یکرد در بعد عملی، وجهی رادیکالمی و انزجار قرارلعن   به خودتر گیرند. البته این رو

 گیرد.می
 

 و انتظار غیبت
و عدم حضور فیزیکی امام  مبانی اعتقادی تشیع، مسئله غیبتترین یکی از اصلی

را به عنوان یک رنج در جامعه اسلامی و در راس قدرت است. آنچه بار غیبت 
 برای ظهور کند، عدم تحقق مدینه فاضله تشیع و تحمل انتظارمی اجتماعی سنگین

که قرنها تشیع در انتظار تشکیلگیری امام و شکل بوده آن  این مدینه فاضله است 
گر نقطه عطف نگرش تشیع در ارتباط با رهاییمی است. گفت ا  از رنج، نجات توان 

)که دارای اثرات اجتماعی نیز هست( در اذعان به مرگ آن  در بعد فردی و رستگاری
کلان آن، در مسئله انتظار برای ظهور  و شهادت داوطلبانه نهفته است، در بعد 
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که از او تحت عنوان منجی که در ای دهندهنجات و آخرین امام متجلی است 
کرده و جهان را پر از عدل و داد که می کند، یادمی آخرالزمان ظهور  شود. این نگرش، 

گفتمان یت» موجد  که التزام « مهدو در تشیع شده است، دارای چنان اهمیتی است 
انکه بدون شود، چنمی و اذعان به حقانیت تشیع، قلمداد به آن، هم عرض ایمان

 است .  آن، مفهوم شیعه بودن فاقد معنا
گفتیم، خود مفهوم انتظار ، عمیقا با مفهوم رنج در ارتباط و غیبت چنانکه 

که امید ماورایی برای بهبودکننده که بازنماییرو ناست، از ای  هاآن رنجهایی است 
که : گرفتار شده و »در آینده وجود دارد، چرا  که در وضعیت اسفبار  فرد یا قومی 

که در اختفا  گردد، چشم به راه ظهورمی متحمل رنجها و مصائب گروهی دارد    فرد یا 
کرد و نجات را به ارمغان خواهد  و رهایی و غیبت به سر برده و در آینده ظهور خواهد 

 ( 743: 7591)جلالی،« آورد.
است و در بستر  در تشیع، در آمیخته با رنج، شکست و انتقام فرایند انتظار

یخی تشیع، هویت که به شدت بازنماییمی معنایی و تار رنجهای کننده یابد، چرا 
یخی تشیع )رنج شهادت در را آن  امامان، تقیه ، تبعید، سرکوب و همه آنچه تشیع تار

از حکومتهای وقت و نیز آن  کند( و نیز شکستهای پیاپیمی قالب ظلم، مفهوم بندی
امام، بازنمایی عدم تحقق آرمان شهر بزرگ تشیع است. هر چند انتظار و غیبت

کلان تشیع است، اما در عین حال، اعتقادی آرمانی، غایت انگار و کننده  رنجهای 
که ظهور رهایی یک منجیآخرالزمانی است برای آمدن  او، موجد جهانی  بخش 

شود و از این رو، در برگیرنده مفهوم می موزون ، قدسی ، با نظامی عادلانه و پربرکت
امید است. امیدی ناظر به عمل جمعی و حتی رادیکال برای آنچه تشیع، ضرورت 

 نامد.می زمینه سازی ظهور
یکرد م یکردی ارزشگراوعودرو که عنصر معنی و ارزش در گرایانه تشیع، رو  است 

کاریزمایی و فوران عاطفه آن  بسیار برجسته است، ضمن اینکه مبتنی بر ویژگیهای 
که سرشارترین رفتار جمعی می حول محور امام غائب و نایبان اوست و گفت  توان 

که دارای ق گری فراوانی نیز هست. تشیع به لحاظ بار ارزشی است  درت بسیج 
یان،  (40: 7594)حجار
گفت، آنچه در مسئله انتظارمی در واقع کنش اجتماعی گیری ، مبنای شکلتوان 
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که قابل تامل هستند:می و حتی رادیکال در تشیع  شود، چند مسئله مهم است، 
یخته اجتماعی موجود7   )که مورد  ـ وجود آشفتگی اجتماعی و بافت به هم ر

که بنا به تعبیر فستینگر کی اجتماعی»، موجد، 1تائید تشیع نیست(   «ناهمگونی ادرا
انسانها سه نوع شناخت دارند: شناخت »گوید:می شود. او در توضیح این مفهوممی

مبتنی بر واقعیات، شناختهای توضیحی و شناختهای هنجاری و معیاری. عدم 
می ، موجب سرگشتگی و اغتشاش ذهنیهماهنگی میان این سه دسته شناخت

کاهش تنش روانی، دست های شود. انسانها برای ایجاد هماهنگی و تعادل مجدد و 
که طیمیهایی به تلاش یا باید ذهنیات خود را تغییر دهند و یا عینیات آن  زنند 

کی اجتماعی( مبتنی بر مغایرت  عالم خارج را. اساس این وضعیت )ناهمگونی ادارا
کات و انتظارات از موقعیتمیان ا گر ارزشها درا تولید شده های است. در واقع ا

گروه و یا جماعت، ناهماهنگ  توسط سیستم سیاسی، با ارزشهای درونی شده 
کی را فراهم که در نهایت منجر می باشد، موجبات تنش و ایجاد ناهمگونی ادرا آورد 

(. در واقع ایجاد این Taylor 1984: 55« )شود.می به اقدام علیه وضعیت موجود
گردد و جنبشگیری تواند موجب شکلمی ناهمگونی، یکردهای سیاسی  ها و رو

که نظم مالوف اجتماعی و درونی، توسط یک عامل می زمانی رخآن  اولین دهد 
یخته و ایجاد ناهمگونی نماید، از ای مطالبه ذهنی رو نخارجی و نامانوس به هم ر

که مبتنی بر لمی شکل زوم تلاش برای استقرار نظم از دست رفته و یا وضعیت گیرد 
که مستلزم ایجاد تغییر در تمام ابعاد است. به عنوان مثال  مطلوب آرمانی است 

یکردهای هزاره فاتحان »گوید: می در پرو گراامانوئل سرکیسیان در مطالعه رو
کرده بودند، با و گسیختگی نظام موجود را فراهم  که موجبات  کنشاسپانیولی  هایی ا

که به دنبال برقراری مجدد انتظام زندگی خود بودند. بومیان معتقد  مواجه شدند 
در « اینکا»شده بودند بالائی ها، پائین خواهند رفت و پائینی ها، بالا خواهند آمد.

کرد و او را از آسمان کاتولیک، داوری نهایی را خواهد  به زیر ها مقابله با خدای 
کشید و بهشت ع جویانه  طلبانه و رهاییدن، فقط از طریق مبارزات اسقلالخواهد 

 ( Sarkeyssian 34: 7339)« به چنگ خواهد آمد
کانونی توجه اش، مقوله بحران معناگیری . شکل4 که نقطه  : خاویر پرز آلبرتینی 

                                                            
1. Festinger 
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کی، موج»گوید: می معنی و بحران معنا است که ناهمگونی ادرا ب در شرایطی 
 شود، بحران معنا رخمی عالم خارجهای شکاف عمیق بین دستگاه مفسر  و واقعیت

گر می دهد. در این بین دو راه وجود دارد: تغییر واقعیتهای موجود و یا تغییر ذهن. ا
انسان نتواند ذهن خود را تغییر دهد، تمام فشار را متوجه عینیات خارجی خواهد 

یشه افر که ر گری و رادیکالیسم آبکرد و از همین جاست  خورد. اما برای می اطی 
کاری زایدالوصفی است و در همین  گذشتگی و فدا تغییر عالم واقع، نیاز به از خود 

که ایدئولوژی موعود کنشگر قرارگراجاست  می ، زرادخانه فکری مناسب را در اختیار 
ی، معنا کمی دهد و به زندگی و مرگ و ه در این فرایند، بخشد. از این روست 

کسازی و خلوص  عناصری چون رنج و فدا به مثابه اموری لازم و ضروری برای روند پا
یان « شود.می شرایط موجود، پذیرفتنی  (475: 7514)حجار

یخ تشیع، از زمان شکلرو ناز ای ، همواره با یک بحران و شکاف مواجه گیریتار
یکردهای بوده است، شکاف بین ذهنیات مذهبی )که در هم  آمیختگی عمیقی با رو

کلی نظام فکری و عملی های سیاسی داشته( و واقعیت که به طور  عینی موجود 
تافته است. این ناهمگونی و نمی تشیع را )تا زمان تشکیل اولین حکومت تشیع( بر

یخی، موجب بروز قیامهای شکاف، در برهه ط به شرای و اعتراض مختلف تار
 موجود، برای رفع این شکاف، از جانب تشیع شده است. 

یکرد5 یمون آرونمی . بحران امید: در ادامه توجه به این رو نیز  1توان از دیدگاه ر
گرفت.  بهره 

یکردهای موعودگرایانه کنش اجتماعیای او در ارتباط با رو می که منتهی به 
ی، می وجه خود قرارشوند، مسئله امید و بحران امید را مد نظر و محور ت دهد. از دید و

یکرد در جوامع و در شرایطی به وجود یادی به صورت محروم  می این رو که افراد ز آید 
شده از نظم و نظام ای )از تحقق آرمانها و یا امکانات اجتماعی و سیاسی( و ذره

که باید وضع موجود  هاآن موجود، در دسترس باشند و را به این مرحله رسیده باشند 
کاملا  کرد. تحرک سیاسی چنین انسانهایی  در هم شکسته و آرزوهای خود را خلق 

که جوهر اصلی کنشی است  مبتنی بر ناامیدی از شرایط موجود و در آن  مبتنی بر 
     آل است. نقطه اوج این امید نیز عین حال، امید به ایجاد شرایطی مطلوب و ایده

                                                            
1. Raymond Aron 
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که حضور و ظهور او باعث یکی شدن عین و ذهن منجی در ظهور می متجلی است 
 (Aron 1953: 5شود.)

کهترین بنابراین اصلی کنش در می عاملی  توان به عنوان مبنای موجد و محرک 
کرد، مسئله بحران ناشی از عدم تطابق عین  تشیع با توجه به مسئله انتظار تلقی 
کنار محرومیت و فشارهای موجود، باعث )واقعیت نامطلوب( و ذهن دان که در  ست 

کنش رادیکالی و  یکردهای موعودگرایانه )که عمدتا منجر به  گری و تداوم رو شکل 
گردیده، اما انچه بحران را برای تشیع می اعتراضی به شرایط موجود شده است( 

نوان راهبر در اخرین امام و عدم حضور فیزیکی او به ع تشدید نمود، وقوع غیبت
یخ تشیع ترین و بحرانیترین می توان سخت»جامعه بوده است. چنانکه  دوره در تار

که به بحرانهای 43)مدرسی طباطبایی: « را، دوران غیبت امام دوازدهم دانست ( چرا 
موجود،خصوصا پس از غیبت صغری، بحران رهبری و زعامت جامعه شیعی نیز 

یکرد، می افزوده متفاوتی در ارتباط نوع عملکرد تشیع در های نظریهشد. در این رو
گردید، نظریه  علما چون مشروطه، نظریه تعطیل و نیز ولایتهایی زمان غیبت مطرح 

 و فقها.
البته دیدگاه غالب تشیع مبتنی بر غاصب و نامشروع بودن تمام حکومتهای 

می امام و عدم حضور فیزیکی او ان غیبتناظر به زمها دنیوی است، اما این نظریه
که قائل به اسقاط تکلیف ایجاد حکومت دینی در زمان ها باشد.یکی از این نظریه

که شیعیان در زمان غیبت هیچ تکلیفی به  غیبت است، قائل به این امر است 
یه ایجاد حکومت و اسقاط حکومت باطل ندارند، زیرا اصولا زمان غیبت، زمان تق

کرده و از هر تلاشی در می است و بایست صرفا به فقه و احکام فردی اسلام بسنده 
کرد، از  جهت ایجاد و تاسیس نظام سیاسی و اجرای احکام اجتماعی اسلام، پرهیز 

کنند. )نجفی رو نای شیعیان باید به زندگی تقیه آمیز در حکومت باطل )جائر( بسنده 
( منظور از حکومت باطل نیز 763: 44، ج7561الکلام(: حسن )جواهرشیخ محمد 

کهتمام حکومت اجازه امام معصوم و با تکیه بر قدرت نظامی به بی هایی است 
که اینمی ر نیز یادیگاه از حکومت باطل به حکومت جا اند.قدرت رسیده گونه کنند 

 بیان در حقیقت تنها برای اظهار بطلان حکومت و عدم حقانیت و مشروعیت دینی
جور آن  است؛ زیرا در یک تعبیر، هر حکومت غیرمعصومی، طاغوت و رجوع به آن
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دانسته شده است؛ بنابراین جور در این جا در برابر عدل وحق نهاده شده است و 
و طاغوت  فاقد مشروعیت و حقانیت و درنتیجه جایر و ظالمهایی چنین حکومت

  اند.دانسته شده
ی می ی عادل نیز جایر دانستهدر این صورت حکومت شیع شود و حکومت و

 شود. مانند تعبیر شیخ مرتضی انصاری. می حکومت جایر مؤمن نامیده
که هر حکومت غیر معصومی باطل  به عبارت دیگر این نظریه بر این باور است 

موجود یا باطل عادل های شود. بنابراین حکومتنمی است و از حقانیت برخوردار
که از هیچ یک از مشروعیتهستند و یا با طل جایر. تشیع با حکومت باطل جایر 

کنارهای   آید ولی نه بامی دینی، سیاسی و قانونی برخوردار نیست، بنا به اصل تقیه، 
همدل است و نه همراه، بلکه تنها در حد ضرورت و جلوگیری از هرج و مرج از آن 

گفتیم از باب تمی اطاعتآن  قوانین که چنانچه  قیه و اضطرار است. مرحوم کنند 
که می با حکومت باطل عادلرو ناز ای»گوید: می نایینی در این ارتباط کنار آمد  توان 

کم فارغ از ظلم به حق الله و حق مردم است، ولی در همان  این دولت باطل دست 
که اغتصاب مقام مقدس امامت است، هم چنان دولت باطل و نامشروع دینی  حال 

گر دولت عادلی در عصر غیبت و  ایجاد شود تنها آلودگی ظاهری ناحق است. پس ا
هم چنان باقی و برقرار آن  شود ولی سیاهی باطنی و غصبیتمی شسته به عدالتآن 

کل میته و خوردن مردار  است. پذیرش حکومت عادل ناحق از باب ضرورت و ا
 (16: 7591)نایینی محمد حسین: « است.

که      در واقع مرحوم نایینی ، حکومت مشروطه را از باب قدر مقدور و حکومتی 
   داند، اما همین حکومت، می گیرد، مجازکمترین میزان غصب صورت میآن  در

گر ماذون از جانب مجتهد و فقیه باشد، هیچ غصبی در بیان نخواهد بود.      ا
 (745)همان: 

همه  هاآن ه با مشکل جدی روبه رو بوده اند؛ از دیددر یک مسئلها این نظریه
برند؛ می از فقدان مشروعیت دینی و حقانیت رنج در عصر غیبتها حکومت

که برخی از نظریه ها، حقانیت قانونی و مشروعیت سیاسی را پذیرفته و  هرچند 
ردند، ولی اطاعت از حکومت عادل در عصر غیبت را لازم و واجب قانونی برمی شم

به جهت فقدان مشروعیت دینی و حقانیت، از اطاعت مشروعی برخوردار نبوده و از 
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که داای نمیهمدلی شیعیان بهره ر بر نیابت یجستند.در این ارتباط نظریه دیگری 
که حکومت عام علما گردید. این نظریه براین باور است  جایر های است، مطرح 

  این  عروف و نهی از منکر باید اسقاط شوند و از سوی دیگر برباطل به حکم امر به م
گروهی از می باور پای که امامان معصوم)ع( نه تنها در عصر غیبت، حکومت  فشارد 

اند را فرض دانستهآن  شیعیان را مشروع و اطاعت از آنان را واجب و لازم و همدلی با
گروه، را پذیرفته و بدان عمل آن  بلکه در عصر حضور نیز کرده بودند. به نظر این 

گیرد. می انتخاب والیان از سوی امامان)ع( به دو شکل نصب خاص و عام انجام
که  به دلیل می آنان در عصر حضور، به نصب خاص والیانی مبادرت یدند،  ورز

منصوب بودنشان از جانب امام، از همه انواع مشروعیت،  قدرت و اطاعت برخوردار 
    ، باتا زمان پایان غیبت صغری امام دوازدهم تداوم داشت بودند. این وضعیت

کردند تا بحران  کبری، بسیاری از اندیشمندان و علمای تشیع تلاش  شروع غیبت 
کلان  تکلیفی شیعیان در مسائل  گرفته )خلاء حضور فیزیکی امام و( بلا              شکل 

ز جانب امام غائب، حل و و احکام عام و اجتماعی را، با طرح ایده نیابت علما ا
که دروشه یکردی  کنند. رو که می تحت عنوان رهبر موعودی یادآن  از 1فصل     کند 

گونه ادعایی در خصوص منجی»طی آن،  بودن  فرد با اذعان به نوعی نیابت، هیچ 
کثر ادعایش، مبتنی بر نمایندگی از جانب موعود ی واقعی و نهای ندارد و حدا

 (Desroche 1979 :87«)است.
 

 سازی ظهورو زمینه نیابت علما
گفت یکی از مهم )به  اقدامات تشیع در جهت زمینه سازی ظهورترین شاید بتوان 

که فرایند منظور تحقق فرج( اذعان به نیابت علما از آن  )از جانب امام زمان( است 
       صغری(  ذشت سفیر چهارم امام دوازدهم در جامعه )در زمان غیبتزمان درگ

که گوید: می آغاز شد. اساس این نگرش نیز مبتنی بر حدیثی از امام غائب است 
که رخ» کهمی درباره حوادثی  کنید  کنندگان احادیث ما رجوع   هاآن دهند، به روایت 

کمال« یمهانآ حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر الدین و )شیخ صدوق: ا
 (295: ص 7اتمام النعمه. ج 

گر نه ا»و یا در حدیث دیگری از امام هادی امده است:  که پس از غیا  بتین بود 
                                                            

1. Desroche 
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کنند و مردم را به  قائم آل محمد، برخی از علما که به سوى او دعوت می  وجود دارند 
کنند و یش با استدلالهاى الهی حمانیحضرتش سوق می دهند و از د ت می 

ی می بخشند، پس یارانش، رهایس و یفان از بندگان خدا را از افتادن در دام ابلیضع
کس نمی ماند جز ایق هیبه تحق گشت. ولیینکه از دیچ  عالمان آن  ن خدا بر می 

گیزمان قلوب ضعفاى ش کشتی، سکّان و فرمان یعه را می  که ناخداى  رند همانگونه 
گک ، 37)بحارالانوار. ج « نزد خداى عزوجل از همه برترند. هاآن رد و پسیشتی را می 

 (736ص 
که با خلا  بنابراین غیبت کبری در تبیین جایگاه فقهای تشیع موثر واقع شد، چرا 

به وجود آمده در رهبری جامعه شیعی، پس از درگذشت سفیر چهارم، فقهای تشیع 
گسترش دامنه فع گماشتند. دلیل اصلی این امر نیز در نیاز به  الیتهای خود همت 

جامعه به رهبری دینی برای حل و فصل مسائل مذهبی و جلوگیری از انشعاب و 
دسته بندی بود. عموم شیعیان از اواخر قرن چهارم، سخنان فقها را همچون بیانات 

نمی دازه ایشانپذیرفتند اما حوزه مسئولیت آنان را به انمی خود امام دوازدهم
کبری به  دانستند. بنابراین تلاشهای فقهای تشیع در نخستین روزهای دوران غیبت 

عام( امام  امکان داد تا در عمل به عنوان نمایندگان غیر مستقیم )ولایت هاآن
کافی برخوردار باشند. در بیان و توجیه این موقعیت، به  هاآن دوازدهم از اقتدار 

که بر  احادیثی کردند  و اختیارات ایشان تا پایان غیبت امام، دلالت ها ویژگی استناد 
بخشید، البته به شرط می هاآن داشت. این احادیث، حق نیابت عام امام را به

برخورداری از دو ویژگی فقاهت در استنباط احکام شرعی و برخورداری از ملکه 
می ان مثال در ارتباط با اجرای حدود، شیخ مفید( به عنو40: 7530. )عرفان عدالت

 گوید:
اجری حدود، حق سلطان اسلام و منصوب از جانب خداوند متعال است و »

کار از جانب ایشان نصب شده  که برای این  کسی  ایشان عبارتند از ائمه هدی یا 
گذارده کار را به فقهای تشیع وا را  تا در صورت امکان، حداند است و ائمه حق این 

کنند  (54)همان: « اجرا 
کرک که بـاور داشت فق یهین فقید نخستیشا یمحقق  ه عادل و جامع یباشد 

ابت یاز جانب ائمه ن یشـود، در احکـام شـرعیـر مـیکه از او به مجتهد تعب یطیالشرا
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شاه  اند.از اصحاب قصاص و حدود را مورد استثناء قرار داده یدارد ؛ هرچند برخ
کرکـ یت را براین مقام و موقعیا یطهماسب صفو کماایپذ یمحقق  نکه در یرفته بود؛ 

کرکینویم یخطاب به و ینامه ا انت احق »از او به سـلطنت سـزاوارتر است:  یسد 
تو  یعنی« کیبالملک النک النائب عن االمام و انما اکون من عمالک باوامرک و نواه

کـارگزاران تـو  یهسـتب امام یرا تو نای؛ زیسزاوارتر از من به سلطنت هست و مـن از 
 (721:  7595کنم. )نیازمندیتو عمل م یهستم و به امر و نه

که از دید بسیاری علمای تشیع، از ای مسئله که نباید از خاطر برد این است 
جمله شیخ مرتضی انصاری، نیابت فقیه صرفا در امور حسبه و اجرای احکام 

کند. در واقع نمی ارتباطی با امر حکومت پیدا)شامل اقامه حدود و تعزیرات( بوده و 
کتب فقهی تشیع  که مبحث فقه سیاسی در  تنها از زمان صفویه به بعد است 

کاشانی، میرزای قمی، می مشاهده کرکی، نراقی، فیض  شود از جمله در آثار محقق 
کاشف الغطاء. کشفی و     سید جعفر 

که با افزایش نفوذ و قدرت عل در  هاآن در جامعه، قدرت مامسئله مهم اینجاست 
در تعیین  هاآن امور اجتماعی قضایی و نیز امور حسبه نیز افزایش یافت. قدرت

که به شخصی گشت، حوزه ترین راهبرد در امور حسبه  احوال زندگی شیعیان برمی 
را به زندگی خصوصی مردم نیز تسری داد. اما آنچه قدرت  هاآن نفوذ و اقتدار

کرد، افزایش قدرت اجتما گذاری علما را چندین برابر  عی و قدرت نفوذ و تاثیر 
که تحت عنوان تطهیر مال، مطرح هاآن اقتصادی  با طرح مسئله خمس و زکات بود، 

 یدر سلسله مراتب نفوذ علماکننده نییار تعیبس یر مال نقشیگردید. بحث تطهمی
آن  ر مال، پرداخت خمس بود و ازـین ابـزار تطهیعه در ایران داشته است. مهمتریش
که به مرور تبدیل به بزرگترین ابزار می ان، سهم امام، از همه مهمتر تلقییم شد 

گردید .)آبادیان   (745: 7593اقتصادی علمای تشیع 
که به مراجـع پرداخـت مـ شـد، صـرف بسـط حـوزه عتبات و یدوره قاجار وجوهاتی 

که یبس یام مسئله این ایشد. در همیطلاب مهای نهین هزیتـأم گرفت  ار مهم شکل 
د یان بزرگ به مرجع تقلیاز روحان یج عده ایت بود، به تدریس نهاد مرجعیآنهم تأسـ

ن موضـوع بـا یافتند. اینکه برخی، عنوان مقام نائب امام عصر  یمشهور شدند و بالاتر ا
کنار  ن به بعدیافت. از ای ینیپرداخـت سـهم امـام توسط مقلدان شکل نو که در  بود 
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ـن بحـث بـه مقولـه یافـت  وایری یابـت از امام، رشـد چشـمگیـد، بحـث نیمسئله تقل
گفتن از یافـت. از همیـد ربـط یتقل که سخن  « تیدستگاه روحان»ن دوره قاجار بود 

گسترده واژه روحانیرواج  کـار بـردن  که یت در دوره قاجار بدیافت. به  ن مفهوم است 
که با اتکاءیـت شیـان، معنویروحانن زمـان، یا کرده بودند  آن  عه را به دستگاهی مبدل 

می دایـان مقامی بالاتر در سلسله مراتب حکومتی پیـد، روحانیـت تقلیبه نهـاد مرجع
گرهید و نیـد از اعلـم، بـا مبحث مرجع تقلین شکل، بحث تقلیکردند. به ا  ابت امام 

 خورد .)همان(می
کلی گفت آغاز فعالیت و حضور جدی علمای تشیع در امر یم اما به طور  توان 

که  سیاست و حکومت داری و دخالت و نظارت جدی در امور آن، از زمانی آغاز شد 
اصل تقیه به دلیل فراهم شدن شرایط مناسب سیاسی و اجتماعی )به دلیل بر قرار 

گذاشته شد و علمای اسلام با کنار  تنفیذ و  شدن حکومت رسمی تشیع در ایران( 
تائید شاهان )که از زمان صفویه آغاز شد( شروع به اعمال نظر در مسائل سیاسی و 
که علمای دین، مرجع تقلید مردم شدند، خود را  اجتماعی نمودند. در واقع از زمانی 
که از بین نظریات مختلف تشیع در  یکردی است  نائب امام زمان دانستند. این رو

 مقال است.مورد حکومت، مورد توجه این 
 

 حکومت ولایی
های جمعی رنجترین مهمکننده ، در برگیرنده رنج است، و بازنماییهر چند انتظار

ی(، اما تشیع )رنج شکست، فقدان امام  و محرومیت از حکومت و آرمان شهر مهدو
در درون خود موجد امید و محرکی است برای اقدام سیاسی و اجتماعی در جهت 

گفت میرو نخواند. از ایمی مهدی ظهورهای شیع، فراهم آوردن زمینهآنچه ت توان 
کلان تشیع، از دل مهمترین بزرگترین و مهم مفهوم رنج اجتماعی تشیع ترین کنشهای 

که حتی منجر به تشکیل حکومت )ولایی( به منظور فراهم آوردن زمینهمی بر خیزد 
که عدم اقدام در جهت می ظهور منجیهای  که این تلقی وجود دارد  گردد، چرا 

ی می زمینه سازی برای ظهور، موجب به تعویق افتادن امر ظهور گردد. این زمینه ساز
گام اول در جهت رفع رنج جمعی تشیع، قبل از هر چیز به حضور  برای ظهور به عنوان 

گردد و در نهایت به تش علما  شود.می کیل حکومت ولایی منجردر جامعه بازمی 
در  سازی ظهوردر جامعه شیعی، بحث زمینه با آغاز نهادینه شدن نیابت علما
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یکرد اذعان به لزوم تشکیل حکومت  گرفته و با رو کلان و عملی مورد توجه قرار  وجهی 
که به عنوان مقدمه ضروری ت یکردی  گرفت. رو حقق ظهور ولایی مورد توجه قرار 

 و برپایی حکومت و آرمانشهر تشیع برای نخستین بار در قالب نظریه ولایت منجی
و حضور فقیه به عنوان نماینده و نایب امام غائب در راس قدرت و حکومت، به  فقیه

ی در ارتباط با ضرورت ت گردید. و شکیل صورت جدی توسط امام خمینی مطرح 
کرم باید »گوید: می حکومت فقیه ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر ا

کرده است.آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟  کند و تعیین هم  خلیفه تعیین 
کنند، برای نمی بیان احکام خلیفه خواهد... اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین 

کند...خواهیم تا می حکومت است، ما خلیفه ، متصدی قوه «ولی امر»اجرای قوانین 
آن  مجریه قوانین نیز هست...ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت

که مایه خوشبختی بشر است سبب شده ای در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه
که احکام  که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد...خلیفه برای این است 

که تشکیل حکومت و برقراری خدا را  کند، اینجاست  کرم آورده اجرا  که رسول ا
اید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری می دستگاه اجرا و اداره، لازم

کوشش برای از آن  دستگاه اجرا واداره، جزئی از ولایت است، چنانچه مبارزه و 
که به ولایت معتقدیم و به ا کرم تعیین خلیفه اعتقاد به ولایت است...ما  ینکه رسول ا

کند باید به ضرورت تشکیل حکومت  کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه 
معتقد باشیم...مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت 
کنید، اعتماد به نفس داشته  ید حکومت اسلامی تاسیس  است... شما وظیفه دار

که از ع کار برباشید و بدانید   (41خمینی ولایت فقیه: «)آیید.می هده این 
ی:  اجرا ماندن بی چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای»از دید و

که هر نظام سیاسی غیر اسلامی  نظام سیاسی اسلام است، همچنین به این دلیل 
کمش طاغوت است و ما موظفیم آثار شرک را از  نظامی شرک آمیز است، چون حا

یم جز  هاآن ه مسلمانان و از حیاتجامع کنیم و از بین ببریم....ما چاره ندار دور 
کمه کننده حکومتی فاسد و فاسدهای اینکه دستگاه را از بین ببریم و هیاتهای حا

کنیم. این وظیفه خائن و ظالم که همه مسلمانان در یکایک ای و جائر را نابود  است 
« ام دهند و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانندکشورهای اسلامی باید انج



   110    سندهینو مقدمه

 

و تشکیل  فقیه ( در واقع از این دیدگاه، اذعان و التزام عملی به ولایت53)همان:
گماتیک تشیع است چنانکه از »گوید: می حکومت اسلامی، ناظر به بعد عملی و پرا

کنون غیبت گذرد و ممکن است صد هزار سال می که بیش از هزار سال صغرا تا 
که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت  دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند 

کاری خواست بکند؟ که هر  « مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر 
 (54)همان: 

بخش نهایی تشیع، اذعان به حکومت  جاتو ن منجی سازی ظهوربرای زمینه 
ولایی، مستلزم تعهد و وفاداری عملی به این نظام عقیدتی است، در واقع ایجاد و 
که ارتباط مستقیمی با  کید بر عناصری است  بازتولید این وفاداری، مستلزم تا

این نگرش رو نرا دارد، از ایآن  بازتولید رنج و یاد آوری رنج متحمل شده برای ایجاد
یکی چون خون شهدا، مظلومیت شهدا و امامان، رنج  به شدت به مفاهیم نوستالوژ

کید  مستضعفان و ... نیازمند است. در اساس بازتولید مبانی هویتی این فرایند با تا
که ثمره »گیرد : می صورت هاآن بر این مفاهیم و زنده نگه داشتن به جمهوری اسلامی 

پـدرانتان اسـت، تـا پای جان وفادار بمانید و بآ امادگی خود و صدور انقلاب و  خون
الاوصیا و الاولیا، منجی عالم و خاتم قیام یابلاغ پیام خون شهیدان، زمینه را بـرا

ید.ـــ  روحی فداهـــ  حضرت بقیۀ الله  (59. 40. ج 7517خمینـی، «)فراهم ساز
که با ظهورمسئله جالب توجه در  و برپایی  منجی ارتباط با ارمانشهر تشیع 

است. در واقع از این آن  شود، فرا مرزی بودن و جهانی بودنمی حکومت او محقق
است، نه صرفا برقراری رفاه، عدل و تر باوری تشیع، جوهری آنچه در موعود»دیدگاه 

قط اجرای احکام و حدود الهی است، بلکه ظهور حق در امنیت در زمین  و نه حتی ف
کامل و آشکار،  کنون هیچ نبی یا امامی به طور  که تا زمین در همه ابعاد است، چیزی 

 )همان (« مجال برپایی و تحققش را نیافته است.
گر دستمان می»گوید: می امام خمینی در این ارتباط رسید و قدرت داشتیم، ما ا

یم تمام  یم. تکلیف شرعی ماست. ما با ظلمباید برو ها و جورها را از عالم بردار
کشورها شـکنیم می اسلامی یخواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در 

که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی  و با صدور انقلابمان 
 راه را برای ظهوردهیم و به یاری خدا می است، به سیطره و ظلم جهان خواران خاتمه
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کل و امامت منجی کنیم... می همـوارـــ  ارواحنـا فـداهـــ  مطلق حق امام زمـان و مصلح 
باید دولت جمهورى اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره  هرچـه بهتـر مـردم 

که ٓ  بنماید، ولی این بدان معنا کـه ایجـاد نیست  انها را از اهداف عظـیم انقلاب 
کند... یم مردم مظلوم حکومـت جهانی اسلام است، منصرف  و محروم  ما وظیفه دار

یم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم... را نجات  دهیم. ما وظیفه دار
وع ستمگران مبارزه نامشرهای علمای اسلام موظفند با انحصار طلبی و استفاده

کنار گرسنه و محروم باشند و در  کثیری  ستمگران غارتگر و  هاآن کنند، نگذارند عده 
فرماید من حکومت را به این می حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیرالمومنین

گرفته و که خداوند از علمای اسلام تعهد  کردم  که در  هاآن دلیل قبول  کرده  را ملزم 
کت  مقابل گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان سا پرخوری و غارتگری ستمگران و 

 (523: 40)همان: ج « ننشینند و بیکار نایستند...
که یکی از مهممیرو ناز ای  گفت  که مبتنی های گفتمانترین توان  سیاسی تشیع 

امام  مینه سازی ظهورو لزوم ز و نجات بر تشکیل حکومت است از دل مفهوم انتظار
که در برگیرنده انکار تحریم مشارکت و لزوم شکستن می غائب بر گفتمانی  خیزد. 

گستره تقیه برای زمینه سازی فرایند نجات و رهایی جهانی و فرا مرزی ای حتی در 
 است.
 

 گیریجمع بندی و نتیجه
یخ و موجودیت تشیع با رنج در امیخته ا گفت تشیع، مبنا و می ست و حتیتار توان 

یافت کنش خود را از نظام معنایی در که مبتنی بر رنج است. می محرکه بینش و  کند 
کمال و مظلومیت که با  پیوند خورده و ناظر بر عدم ایفای حق امام معصوم در  رنجی 

، و ولایت امامتامر زمامداری است. در واقع، مفاهیم و متغیرهای بنیادین تشیع )
پنهان و آشکار رنج اجتماعی و کننده ، ...( بازنمایی، منجیمظلومیت، شهادت

که جز با تحقق آرمانشهر تشیع )حکومت  جمعی از شرایط نابسامانی هستند 
کاملا سیانمی معصوم( مرتفع که سوژه رنج موجود،  اجتماعی و ـــ  سیشود و از آنجا 

که در تقابل با رنج موجود است نیز وجهی  و رستگاری کلان است، بحث رهایی نیز 
کند. به همین دلیل، تشیع، عمدتا قائل به می اجتماعی پیداـــ  کلان  در بعد سیاسی
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کنش و پذیرش شهادت، تا تشکیل  ، جهادتواند از قیاممی کنش است و دامنه این 
گفت هم مفهوم رنج و هم میرو نحکومت شیعی، تداوم داشته باشد. از ای توان 

که به  کلان است  رهایی و رستگاری در این نگرش، دارای بعدی غیر شخصی و 
مستلزم اقدامات آن  تحققرو نخورد. از ایمی کلیت رستگاری جامعه موجود پیوند

 ...( است. دت، اعتراضقیام، شها)رادیکال
کارویژهمیرو ناز ای که هر چند برای رنج،  گفت  و یا  چون پالایش ایمانهایی توان 
کارویژه آن  تلقی از به مثابه آزمون الهی وجود دارد، اما در نگرش تشیع، رنج، دارای 
کلان به تر بخشی و بعد مهم رهایی مثابه راه و مسیری برای تحقق اجتماعی و 

  امام حسین است، بهترین شاهد مثال نیز در این زمینه، رنج و شهادت رستگاری
امت اسلام و نجات اسلام از انحراف و انشقاق است. از این  برای تحقق نجات

که نه تنها شهادت امام حسین  )و سایر امامان تشیع( با مفهوم رهایی پیوند روست 
که تن دادن به نهایت رنج )مرگ( به صورت داوطلبانه به عنوان قربانیمی برای  خورد، 

نجات اسلام و جامعه اسلامی، نیز از راهکارهای تحقق نجات و رستگاری در این 
گفت شمیرو ننگرش است. از ای ( به عنوان هادت امام )خصوصا امام حسینتوان 
کردن  این رنج و دیگری می منبع رهایی تلقی شود. آنهم از دو طریق: درونی و نهادینه 

با تلاش برای تقلید  و نمونه برداری معنوی و عملکردی از  رنج امام در راه بقای 
کردن و الگو برداری جز با تلقی تشیع از امام، به  حقیقت. ضمن اینکه این درونی 

برای تحقق ای عنوان میانجی بین خدا و بنده، دنیا و آخرت و از همه مهمتر  واسطه
 رستگاری و رهایی در دنیا و آخرت ممکن نیست.

ابزارها و راهکارهای تشیع برای تازه نگه داشتن اتفاقی ترین یکی از جدیرو ناز ای
یافتآن  که هویت خود را از یک است. می در کند، یاد آوری رنج امام، در شکلی تراژ

کربلا که نوعی بازسازی مجدد صحنه    است و نیز  این مقصود عمدتا از طریق تعزیه 
یارت یکرد، عزاداری برای یادآوری  می براورده از طریق عزاداری و ز گردد. در این رو

  زنده نگه داشتن  حوادث رنجباری است است. عملکرد این یاد، عمدتا مبتنی بر 
    آن  ( رخ داده است و نیز به موازاتکه بر خاندان پیامبر)خصوصا برای امام حسین

ی آن، بهبه منظور تحقق برکت  زندگی )مادی و معنوی( و برخورداری از ثواب اخرو
مدتا از طریق این دلیل سهیم شدن در رنج انسانهای مقرب و وارسته است. ع
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کنند تا وفاداری مومنانه خود به خانواده پیامبر را نشان می فرایندها ، شیعیان تلاش
کنند تا امتیاز خاص امامان خود برای وساطت و تحقق می دهند و دائما تلاش

کربلا صرفا یک حادثه  رهایی کنند. ضمن اینکه از این دیدگاه، حادثه  را تجدید  یاد 
یخی نبوده است. بلکه بیش ازت که آن  ار یخی و در حال بازآفرینی است  فرایندی تار

کنش شیعیان تکمیل شده و تداوم دائما مورد رو نیابد. از ایمی توسط عملکرد و 
 گیرد.می یادآوری و تجدید قرار

که بازنماییمیرو ناز ای کلیدی در تشیع وجود دارد  گفت یک سری مفاهیم  توان 
. تمام این مفاهیم، ، شهادتهوم رنج هستند: ظلم، مصیبت، مظلومیتمفکننده 

غصب مقام »متغیرهای مستقل برای متغیر وابسته  محرومیت از حکومت  یا 
که فقط یک پاسخ و راهکار نهایی در جهت رفع« حکومت جود دارد         آن  هستند، 

امام غائب و تشکیل حکومت از  یع در قالب ظهوراز طریق ایجاد آرمانشهر تشآن  و
که در نهایت موجب یکی شدن عین و ذهن شده و بحران  جانب اوست. فرایندی 

یخی تشیع را به پایان معنا که بنا به می و محرومیت اجتماعی و تار یکردی  رساند. رو
و اذعان به نیابت    لایی در تشکیل حکومت وآن  اذعان برخی فقهای تشیع، مقدمه

تشکیل حکومت به  از جانب امام غائب، مستتر است و هر چند مبتنی بر  علما
که وجه قدسی« قدسی شده»کاملا ای است، اما مقوله عرفیای عنوان مسئله  است 

ک               ناشی از زعامت فقیه جامع الشرایط به نیابت از امام آن  اریزمای ماورایی و 
که حکومت اسلامی، مقدمه ضروری و اقدامی ای اوست و نیز اذعان به این اصل 

توسط امام دوازدهم  سازی ظهور و تشکیل حکومت جهانی موعودلازم جهت زمینه
که تحقق رهایی  .استآن  گرو   تشیع و تمام جهانیان در  و رستگاری است 

کی و راستی و معرفت و محبت، دنیای دوران امام  دنیای سرشار از عدالت» و پا
که زندگی بشر هم از آنجا به بعد است. زندگی حقیقی انسان در این  زمان است 

که خدا عالم، مربوط به دوران بعد از ظهور داند بشر در آنجا به چه می امام زمان است 
« ایل خواهد شد...دوره ولیعصر، دوره آغاز زندگی بشر است...نهایی عظمت
 (742: 7534علی: ای )خامنه



 

 

 

 

 
 

 یریگجهینت و یبندجمع
 

که امر سیاسی، اجتماعی و فردی در عین می به ما یی اجتماعیگرابرساخت آموزد 
یز ذاتی یک جامعه نیست و تمام پدیده اینکه واقعی است، بدیهی نیست. هیچ چ

کنش که با توجه به نظام هایی و رفتارها، برساختهها ها، وقایع و حتی  هستند 
که در شوند. از این دیدگاه، ما در می قرار دارند، برساخته شده و بازنماییآن  معنایی 

کنش ها، باورهمی جریان و فرایند مداوم فضاهای ذهنی مشترک زندگی ا، کنیم و 
گفتن نیز، برایند و انعکاسی از این فضا و فرایند مان عقاید و حتی نحوه تفکر و سخن 

که برای کنشگران بر اساس معنایی  کنشمی ایجاد هاآن است.  می شود، دست به 
کنش رو نزند. از ای که  کنش باید به نظام معنایی توجه داشت  برای درک و فهم یک 

معنایی، فضا و امکانی برای های خارج از نظامشود، می برساختهآن  با توجه به
گفتاری و چه عملکردی( در  کنشی )چه  که هیچ  کنشگری و حتی تفکر نیست چرا 

 گیرد.نمی خلاء شکل
که قادر است مبداء برساختهای نظامترین یکی از مهم کنش و هویت  معنایی 

کند، از طرفی خود در درون می شود، دین است. دین مانند یک شمشیر دولبه عمل
کلان و اجتماعی قرار دارد و به مثابه امری اجتماعی برساخته می یک نظام معنایی 

یشه دین به عنوان امر اجتماعی در اجتماع است نه می شود، چنانچه دورکیم گوید ر
که قادر است جزئی و ین ترماوراء، و از طرف دیگر، دین، خود، نظام معنایی دارد 

را بربسازد. رنج یکی از این برساخته هاست، هر چند خود، مانند ها کنشترین کلان
کنش ساز شود و این اتفاق زمانی  دین قادر است به یک نظام معنایی تبدیل شده و 

که رنج در بستر دین و انگارهمی رخ دهی شود. در این صورت،  دینی، معناهای دهد 
ک  شود.می نش سازقدسی، هدفمند و 
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 برطرفآن  هایکه در مسئله رنج توسط دین و آموزهای مسئلهترین در واقع مهم
بخشد. در بستر این می و حتی هدف شود، مسئله معناست، دین به رنج، معنامی

که رنج، نه تنها هدفمند شود، بلکه به تعبیر وبری، قدسی و می نظام معنایی است 
 شود. می عقلانی نیز

که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به که آن  سئوال اصلی  بود این است 
دهی، هدفمند و قدسی شده و چگونه قادر  رنج، در نظام معنایی دینی چگونه معنا

 شود؟می کنش به برساخت
که بنا به تعبیر وبر هم آورنده معناداری ، دین، فراباید به این واقعیت توجه داشت 

که انسان یآن  شان بهبرای معنادار ساختن زندگیها زندگی است، روشی است   رو
که از شور بختی رنجهاآن مذهبی،های آورند. در بسیاری از سنتمی برند، می یی 

کیفرشان داده است و یا شیاطینمی تصور که خشم خدایان  را تسخیر  هاآن کنند 
گناه ی اند،کرده گناهانی مرتکب شدهزیرا  که آسیب پذیرشان ساخته است یا اند ا 

که از رنج کند، می اینکه در جهانی دیگر جبران خواهد شد. دین با چنین توجیهی 
کامشان هاآن سازد.می یکی از نیازهای ژرف و عام بشر را برآورده که زندگی به  یی نیز 

که خوشبختی کنند   یست، بلکه بر اثر شان تصادفی ناست، نیاز دارند تصور 
که وبر، از7591:420ست. )همیلتون ملکم: هاآن شایستگی  (. این فرایندی است 

که درآن  گروه از جهانی  گرفتن تصور فرد و  یستآن  تحت عنوان شکل   کند، یادمی ز
گرفتن نحوه نگاه و نظام معنایی می کند. از دید او، راهکارهای متعددی برای شکل 

که از منافع فردی  هاآن د دارد. یکی ازفرد نسبت به جهان وجو تعریف خاصی است 
گروهی وجود دارد، دیگری نوع آرمان که یا در شکل علاهایی و  ق فردی و یا به یاست 

کنش، انتخاب و تعقیب کلان اجتماعی، به عنوان هدف  می صورت آرمانهای 
که شاید بتوان و عامل قبل در درجه اهمیت بیشتری نسبت به درا آن  شوند، و سومی 

که دین تواند منافع، آرمان ها، نوع نگاه به جهان، می قرار داد، عامل دین است. چرا 
ئق مادی و معنوی و نحوه دستیابی به تمام را به وضوح برای فرد  هاآن تصور فرد از علا

یخ و تمدن بشری، نقش گیری و جامعه به تصویر بکشد. از این رو، در فرایند شکل تار
کرده یعناسازی و جهت دهی به علاکلیدی در م ق مادی و معنوی بشر ایفا 

 (Weber:124است.)
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که دین و ایمان کند، معنادهی به می دینی به بشر بنابراین بزرگترین خدمتی 
کردن رنجها و دشورای کلی زندگی و نیز هدفمند  است، و بنا به تعبیر آن  هایفرایند 

 به تجربه ناامیدی،  ارکردهای دین، ارائه دادن معناکترین یکی از مهم:»1اینبادی
اندوه و رنج بشری است، یکی از بزرگترین اشتباهات معاصر در ارتباط با دین، تلقی 

که هدفش، افزایش شادی و خوشحالی است. در آن  از به مثابه ابزار و مجرایی است 
کارکرد اولیه و ابتدایی دین، ایجاد شادی و یا ایفای نقش به عنوان سرچشمهها واقع 

کارکرد اصلی و مهمآن  ازها که خوشحالیای  آن  ترنشات بگیرند، نیست، بلکه 
مصائب را به ترین تواند رنج و سختمی برساختن معنا برای رنج است. انسان زمانی

که این رنج و  که به این مسئله، اذعان و ایمان داشته باشد  کند،  خوبی تحمل 
ا، در زمینه بزرگتر و وسیع تری از معنا رخ داده است و رنج او در قالبی ناراحتی ه

کاملا دارای بار معنایی  گرفته و  ماورایی، شکل و شمایلی قدسی و هدفمند به خود 
که تهدید فقدان معنا برای بشر، بسیار جدی     تر و مهمتر مثبت و سازنده است. چرا 

که به خوبی توسط دین و مسئله ایمان، از تهدید وجود رنج و تقصیر است، معنا یی 
 (Inbody 1997: 13« )شود.می برساخته
گفت دین با وساطت ایمانمیرو ناز ای نمی ، رنج را از زندگی بشر حذفتوان 

که می دار و یا حتی قدسی را هدفمند، معناآن  کند، بلکه کند. این فرایندی است 
گیرتز از تحت عنوان نیاز مطلق بشر به سیستم نمادی و معنایی برای بقا آن  گلیفورد 

که فقدان این نظام معنایی در او به منزله می به عنوان یک انسان، یاد کند، چرا 
که او هرگز کنار آن  مواجه شده و باآن  تواند در وجهی ایجابی بانمی آشوبی است 

از فقدان معنا است، مسئلهبیاید. این آشوب به سبب وجود محدودیت درک ناشی 
می برطرف و جهت دهیرا آن  که دین و نظام معنایی و نمادین آن، به خوبیای 

 (ibid:17نیاز انسان به نظام معنا دهی مذهب، نیازی حیاتی است. )رو نکند، از ای
در نظر بخشی و هدفمندی  ، به مثابه منبع معنابنابراین دین و مسئله ایمان

که این توانایی می گرفته شود، خصوصا در خلال حوادث منفی یا دشوار زندگی. چرا 
عظیم بشری را به یک های عظیم را دارد تا معضلات سخت و درک ناشدنی و رنج

شان، دهندهرا با تمام وجه آزار هاآن نظم مقدس، روحانی و هوشمند، پیوند داده و
                                                            

1. Iyron Inbody 
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ک در قدسی و هدفمند سازد، آنهم عمدت که حوادث سخت و دردنا ا با این بیان 
گرفته و هرگز بدون دلیل اند درون یک نظم بزرگتر جهانی، هدفمند و عام جای 

و خواست الهی بوده و بدون پاداش نیستند و یا  نیستند و یا اینکه مبتنی بر مشیت
 اینکه آزمونی برای ایمان فرد هستند و....

گفت می بنابراین کلیت معنایی خود، حول محور یکی از مهمتوان  ترین دین در 
که آنهم تجربه رنج های واقعیت گرفته  یخی شکل  مشترک زندگی بشر در تمام ادوار تار

می مذاهب و وجود رنج، برقرارگیری نیز رابطه مستقیمی بین شکل است، چنانکه وبر
داند:که واقعیت وجود می ترک و عامرا، پیامدی از یک تجربه مش هاآن کند، و در واقع

رنج و نیز پاسخ به آن، نقطه مرکزی و دغدغه اصلی این تجربه مشترک است. پاسخی 
)در این جان یا جهان دیگر(  ، دستیابی به سعادت و رستگاریکه در قالب رهایی

 (Weber: 202شود.)می متجلی
نظام و بستر  خاص، به برساختهای و اموزه ادیان مختلف با ارائه تفاسیر

سازد، بلکه می که نه تنها تعریف از رنج را در شکلی خاص براند معنایی پرداخته
گوشزدآن  حتی نحوه تقابل و یا تعامل با که می را نیز به پیروان  کند. در اینجاست 

یکرمی قالب و نظام معرفتی و معنایی برساخته که رو دهای بینشی و عملشود 
 شوند. می کانالیزه و جهت دهیآن  یانه، بر اساسگرا

اصلی ادیان های همواره یکی از دغدغهآن  رو، مسئله رنج و نحوه غلبه براز این
 جهانی بوده است. 

که به مسئله رنج، رهاییمی با اطمینان گفت هیچ دینی وجود ندارد  و  توان 
نپرداخته باشد. در واقع هر دین، علاوه بر اینکه خود در درون یک نظام  رستگاری

که درست بر اساس سائقه کلان قرار دارد   معناآن  هایمعنایی فرهنگی و اجتماعی 
که این می کنش ساز است. حال سئوال این است  یابد، خود نیز نظامی معنابخش و 

گیرد و چگونه و از طریق می در تشیع و یهودیت چگونه صورتمعنا  فرایند برساخت
چه نظام معنایی، رنج در تشیع و یهودیت معنادار، هدفمند و حتی قدسی )یا به 

که برساخته شود؟ این رنج قدسیمی ، عقلانی(تعبیر وبر از نظام معنایی ای شده 
که دین فراهم آورنده کنش سازاست، چآن  است   شود؟می گونه 

یکرد ویژه به مسئله ای یهودیت به عنوان دین مادر در میان ادیان ابراهیمی، رو
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رنج، عنصری همراه و آشنا با نگرش و نظام معنایی یهودیت . دارد رنج و رهایی
که در عهد عتیق کارکردهای متفاوتی )نه لزوما متعارض( تعر است  یف شده دارای 

گناهان فرد، مجرایی می است. از این دیدگاه، رنج تواند به مثابه عاملی برای پالایش 
گرفته  برای آزمون و محک زدن ایمان و یا تنبیهی برای عملکردهای اشتباه فرد در نظر 

یک و ماورایی در توجیه مقوله رن که دارای بار تئولوژ کنار همه این موارد  ج شود. اما در 
کارکردهای جدی اجتماعی در یهودیت در می هستند، رنج را توان به عنوان عاملی با 

گرفت. در واقع رنج در این دیدگاه به عنوان عاملی برای افزایش ظرفیت فردی و  نظر 
کردن جوهر و شخصیت وجودی فرد، مانند آبدیده ای اجتماعی و دستمایه برای قوی 

کوره، تلقی کارکردی گرددمی شدن فولاد در  . از این دیدگاه، رنج دارای درون مایه و 
اجتماعی است و آن، افزایش ظرفیت و توجه به مسئولیت یهود در افزایش و توسعه 
قلمرو خداوندی است. این نوع تلقی نیز ارتباط مستقیمی با نگرش خاص فرد 

ی در یهودی در ارتباط با اذعان به برگزیدگی از جانب خداوند و داشتن رسالتی اله
که اصلیمی زمین دارد. یهود به عنوان قوم برگزیده خدا دچار رنج مفهوم ترین شود 

که از جانب اقوام دیگر در طول کننده بازنمایی این رنج، مفهوم آوارگی و ستمی است 
یخ به این قوم تحمیل شده است. این رنج، ناشی از شرایط سلبی موجود است و  تار

زعمای های کتاب مقدس و یا روایتهای و آموزهها شود بر اساس رهیافتمی تلاش
که  اندیشیده شود. اما این بدان معناآن  یهود، راهکاری برای مواجهه با نیست 

 متصور نشده باشد.آن  کارکردی اجتماعی و ایجابی برای
تواند دستمایه ایجاد همبستگی درونی در قوم یهود در می از این دیدگاه، رنج

یخیتمام  یخی و مذهبی )رنج( در  آن  ادوار تار ک این وجه تار باشد و علت نیز اشترا
که را تشکیل بدهد. ضمن اینکه آن  تواند بن مایه هویتی و معناییمی این قوم است 

یکرد یهودیت در ارتباط با مفهوم رهایی  و نجات این نگرش، عمیقا با اندیشه و رو
که رنج یهود رنجی تحمیل شده از شرایط نهایی مرتبط ا ست. در واقع از آنجا 

نامطلوب بیرونی است و این شرایط عمدتا در عملکرد غیر انسانی سایر اقوام با این 
( متجلی است، از قوم و رنج عمیق آوارگی یهود و دوری از وطن اصلی )ارض موعود

گاه به این مقولهرو نای ، بازگشت به سرزمین مقدس و موعودی بهترین پاسخ خود آ
که از  رنجی برای این قوم برگزیده متصور نیست.آن  یهود بوده و درآن  است 
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گفت مهممیرو ناز ای یکرد یهود در اذعان به مسئله رهاییترین توان  ، و نجات رو
مبتنی بر آن  دیدگاه بسیاری اندیشمندانو نیز در آن  مبتنی بر اندیشه موعودگرایی
یخی قوم یهود از طریق تاسیس  لزوم بازگشت به ارض موعود و پایان دادن به رنج تار

که تحقق و تاسیس دولت(  منجی )ظهور هاآن دولتی یهودی در ارض مقدس است 
گماتیک جدی از جانب یهو که از این دیدگاه، وابسته به اقدامات پرا دیان است. چرا 

مانع برای ظهور ترین آغازین مرحله رهایی، تحقق یک رهایی فیزیکی است و مهم
کید بر ماشیح که باید از بین بروند یا تصحیح شوند. علت تا ، وجود موانع مادی است 

که از این دیدگاه، دولت یهودی صرفا مبتنی بر یکرد نیز این است  یک  این رو
بعد مهمی از کننده موجودیت جغرافیایی خاص نیست، بلکه بیش از آن، بازنمایی

که از طریق تاب آورده و پایدار ها توان در مقابل رنجمیآن  رهایی جمعی یهود است 
کاهش و یا التیام رنج های ماند. در واقع در این دیدگاه، صرفا به آموزه دینی برای 

کتفا که با اذعان به یگانگی می آن، نظام معنایی شکل شود، بلکه بیش ازنمی ا گیرد 
که هدیه  هاآن یی(، بر لزوم بازگشتگراو برگزیدگی این قوم )خاص به ارض موعودی 

کید شود. ضمن اینکه خود می خداوندی به این قوم برای تحقق رهایی است، تا
که به لحاظ درونی به شدت به هم پیوسته ای جامعه یهودی جامعه و منسجم است 

و دارای سرمایه اجتماعی درونی قدرتمندی است و این نه تنها ناشی از اذعان به یک 
کشیدن بار رنجی  دین واحد، بلکه ناشی از وجود عنصر مشترک این قوم در به دوش 

که با تحقق آرمانهای مبتنی بر رهایی یهود، بر زمین نهاده یخی است   شود.می تار
توان اذعان می از یهودیت است. به صراحتتر فاوتدر تشیع اما، ماجرا قدری مت

یخ و هویت تشیع، بیش از یهود، با مقوله رنج، در آمیخته و ابعاد  که تار کرد 
گماتیک گرفته است. نظام معنایی و نمادین تشیع، گراو عملتر پرا یانه تری به خود 

که به وضوح بازنمایی ی عناصری است  نند رنج در تشیع هستند )ماکننده حاو
که در نظام معنایی یهود،  کید بر یاد رنج امامان از طریق عزاداری و ذکر مصیبت(  تا
یکرد نیز تلقی تشیع از رنج به مثابه ابزاری در  جایگاه و تعریفی ندارند و علت این رو
ی است. رنج تشیع،  جهت تحقق اهدافی خاص ناظر بر هر دو بعد دنیوی و اخرو

کمال مطلوب تشیع در دنیا و آخرت. های حقق ایده آلیانه است برای تگرارنجی 
که تحمل کمال و ایده آل دنیوی و نیز نیل آن  رنجی  کارکردهای دوسویه تحقق  دارای 
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ی است و از ای مبتنی بر اهدافی معین است و همین هدفمند و رو نبه سعادت اخرو
یکردمی متعالی بودن رنج باعث  به سمت چنین رنجی، به صورتآن  شود تا رو

گاهانه و حتی اختیاری و داوطلبانه باشد. مسئله توجه داشت این آن  که باید بهای آ
که فرایند قدسی شدن رنج در تشیع، هر چند با بهره و سائقهها از آموزهگیری است 

گماتیک تشیع نسبت به های  یکرد پرا کلیت خود است، اما رو ماورایی دین اسلام در 
س تئولوژی اسلام مبتنی و وابسته باشد، مبتنی بر مسئله رنج، بیش از آنکه به اسا

یکهای علقه در ارتباط با آن  درونی تشیع نسبت به خانواده پیامبر و دیدگاه نوستالوژ
یخ تشیع بوده است. در واقع از این دیدگاه، مبنای رنج  هاآن رنج در طول تار

لوگیری از به انحراف رفتن جامعه و ج انسانهای متعالی چون ائمه به خاطر هدایت
کردن این رنج، به منظور رو ناصول اسلام بوده است، از ای شیعه، بارها به بازنمایی 

یکرد به ـــ  بازتولید هویتی یخ دست زده است. اساس رو معنایی خویش، در طول تار
قرآنی و های سمت رنج داوطلبانه از جانب تشیع نیز هر چند مبتنی بر پذیرش سائقه

در دنیای دیگر است، اما بسیار بیش از آن،  و نجات در ارتباط با رستگاری اسلام
مبتنی بر الگو برداری از نظام معرفتی و عملکردی امامان و تلاش در همپوشانی 

که تن دادن به نهایت رنج  هاآن عملکردی و بینشی با بوده است. از این روست 
که مرگ و یا  صورت میگیرد  در راه خداست، به تاسی از امام حسین شهادتفیزیکی 

نظام معنایی تشیع است. ضمن اینکه یاد رنج او و سایر امامان در  که قهرمان مظلوم
یک های قالب عزاداری یکرد نوستالوژ عمدتا منظم به لحاظ زمانی، نیز در راستای رو

یکرد به  عمیق تشیع نسبت به خانواده پیامبر است. چنانکه در فرایند عزاداری با رو
رنج و آن  سمت رنج فیزیکی )آسیب رساندن و ضربه زدن به بدن( به دنبال بازنمایی

فیزیکی  تعمدی درد است. در واقع در این فرایند، نوعی برساختآن  سهیم شدن در
ا نه تنها مشارکت در رنج خانواده پیامبر صورت پذیرد، بلکه و روحی صورت میگیرد ت

که منجر به بروز این تحولات رنجبار شده است، دائما مورد یادآوری و  یخی  فرایند تار
گیرد.  بازآفرینی )عمدتا از طریق روضه و تعزیه( قرار 

عامل و یاد آوری و عزاداری به ت کند تا از طریق سوگواریمی در واقع تشیع تلاش
که منجر به بازتولید نفرت از  یخی خود بپردازد، فرایندی  یا « دیگری»تحولات تار

یخی مانع از تحقق حکومت بر حق ائمه و می دشمن که در ادوار مختلف تار شود 
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کنش و می شده است. هاآن موجد رنج عمیق گفت عزاداری تشیع نوعی فرا توان 
که ج هان پیرامون را در مواجهه با تراژدی فقدان، تعامل بین زبان و بدن است 

کاملا غیر فردی داشته و می محرومیت و رنج، بازسازی که اندوه )که وجهی  کند. چرا 
می بندیارتباطی با اندوه شخصی ندارد( از طریق بدن و زبان، بازنمایی و مفصل
که تعیین نوع ننده کشود. این اقدام نیز در بستر معنایی و فرهنگی صورت میگیرد 

یخی )مانند عاشورا هاآن واژگان، مفاهیم و تاثیر ( بوده و تا مرز تبدیل یک واقعیت تار
رود. این فرایند، بنا به تعبیر ونا داس، فرایند سمبل می مذهبی، پیشای به افسانه

که در نهایت به مفهوم بندی خود  سازی، ایجاد و تقویت ذهنیت است. ذهنیتی 
که یکی از اصلیمی فرد منتهی جامعه و متغیرهای موجد آن، مفهوم رنج ترین شود 

یکردهایی چون  کردن این رنج از طریق رو است. البته تشیع صرفا به بازنمایی 
یکردی پراگماتیک، به تحق نهایی رهایینمی عزاداری ، از پردازد، بلکه با اتخاذ رو

گفتمانطریق اذعان به احقاق حق در قالب اذ یت عان به  یکردی می مهدو پردازد. رو
یک برای ظهورهای که صرفا مبتنی بر انگاره امام غائب نیست، بلکه  ذهنی و تئولوژ

گماتیک در جهت تسهیل ظهور )یا آنچه تشیع،  یکردهایی پرا بیش از آن، مبتنی بر رو
گفمی خواند( بوده است.می تعجیل در فرج یت، توان  ت اذعان تشیع به مسئله مهدو

یکرد به این  دارای ابعاد عرفی که نه تنها در برگیرنده رو و عرفانی توامان است. چرا 
گماتیک آن  است بلکه بیش از نگرش به منظور تحقق رستگاری مبتنی بر اقدامی پرا

یع، در فاصله در جهت تشکیل حکومت دنیوی است. به زعم برخی علمای تش
، به عنوان نایبان و )کبری( و تحقق ظهور امام غائب، علما زمانی بین زمان غیبت
توانند به منظور تسهیل و زمینه سازی فرایند ظهور، اقدام می نمایندگان امام غائب،

گماتیک تشیع کنش پرا در  به تشکیل حکومت ولایی نمایند. تحقق این ایده نیز اوج 
کردن مقوله کردن حکومت از طریق اذعان به ای قدسی  کاملا عرفی است. قدسی 

به منظور تحقق حکومت امام غائب و اجرای احکام و فرامین اسلام. آن  ابزاری بودن
گفت نگرش تشیع و یهود در ارتباط با لزوم تشکیل حکومت به میرو ناز ای توان 

یمنظور تحقق نهایی رهایی، امری مشترک بی ، با تجلیات و تفاوتهاآن ن هر دو
خارج از حوصله و  هاآن مفهومی و محتوایی بسیار است. )که پرداختن بههای 

 دغدغه متن حاضر است(
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که مفهوم مشترک بین تشیع و میای بنابراین در نگرشی مقایسه کرد  توان اذعان 
کلیدی در برساخت که نقش  کند، می ایفا هاآن ردینظام معنایی و عملک یهودیت 

است. قوم یهود از ابتدای موجودیت خود و در آن  مفهوم رنج و متغیرهای وابسته به
کشیده  یخی تطور و بالندگی اش، همواره بار رنج آوارگی و عزلت را به دوش  فرایند تار

که نقطه آغازین شکل مبتنی بر وقوع رنجی جمعی است، اش گیریاست و تشیع 
کرده است. مسئله  رنج مظلومیت امامان خویش و نیز جماعت شیعی را بازنمایی 

یکرد، اساس مفهوم رنج، بازنمایی که در هر دو رو شکست و کننده مهم این است 
کلان که در برگیرنده فقدان و محرومیت  یخی است  طی قرون  هاآن عزلت تار

یخ تشیع و یهودیت، هر دو بازنما و ها محرومیتکننده ییمتمادی بوده است. تار
که ناظر بر عدم تحقق آرمانهای شکست یخی متعددی است                 دینی های تار

ست. بنابراین مفهوم رنج در هر دو، ناظر بر اذعان ضمنی بر شکست هاآن و اجتماعی
که کامی نیز هست  که با ظهوررا آن  توان و بایدمی و نا  موعود از مجرای آرمان شهری 

یخی ارائهمی محقق منجی که برای رفع رنج تار کرد. در واقع راهکاری  می شود، مرتفع 
که ناظر بر ضرورت تشکیل و تاسیس  کلان و همه جانبه است  شود، دارای بعدی 

که در هر دو به شکل  گیرد. می مختلف صورتهای و شیوهها حکومت است 
یکردهاضمن اینکه در هر د ی این رو توان ردپای واضحی از اذعان به نوعی می و

یکرد یهود در گراخاص که رو یی و اندیشه برگزیدگی را مشاهده نمود، با این تفاوت 
یخ است، اما  کل جماعت یهود در طول تار این ارتباط، عمدتا جمعی و در برگیرنده 

است آن  ران و امامانبرگزیدگی در نظام معنایی تشیع عمدتا ناظر به خاص بودن رهب
یک تشیع هستند. هر چند بر اساس روایت های که حاملان تمام بار ارزشی و ایدئولوژ

شوند، اما عمده بار می یافتگان قلمداد بسیار، شیعیان نیز در زمره برگزیدگان و نجات
که مسئولیت توامان هدایتآن  معنایی اسی )دینی و الهی و سی متوجه ائمه است 

 دنیوی( جامعه را عهده دار هستند.
ی که رنج در هر دو ، دارای هاآن مسئله دیگر در توجه به این نقطه مشترک است 

یخی و دامنه  کل جماعت یهود و تشیع از رنجی تار کلان و غیر فردی است.  بعدی 
که برای رفعها برند و آموزهمی دار رنج برده و یکردهایی  گردد، غیر می نیز ارائهآن  و رو

گذشته از اینکه وجود عنصر رنج در هر دو منجر به شکل کلان است.  گیری فردی و 
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همبستگی شدید اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی درونی عمدتا ناشی از اذعان 
کید دائمی بر مفهوم و  هاآن یی و یگانگیگرابه خاص از یک سو، و بازتولید و تا

گردیده است. این مفهوم دیگری، در سمت  از سوی« دیگری»مصادیق عینی  دیگر، 
گرفته و حتی فرایند بازتولید شدن هویت  و سویی دیگر از نظام معرفتی و معنایی قرار 

که در تشیع و  و معنا کید بر این مرز بندی مفهومی معنایی است  مبتنی بر تا
که مف هوم هویت در یهودیت، قدرتمند و جدی است. نکته جالب توجه این است 

این در نظام معنایی نه تنها جمعی و وابسته به جامعه دینی است، بلکه به نحو قابل 
شود، این مفهوم نه تنها بازنماییمی تغذیه« دیگری»توجهی از بازتولید مکرر مفهوم 

که آن  تفاوت است، بلکه حتی بیش ازکننده  مبتنی بر تعارض است، دیگری 
مفهوم دشمن در نظام فکری و معنایی تشیع رو نایمتفاوت و متعارض است، از 

که به  یخی  که در یهودیت. در واقع در رنج تار همانقدر جدی و قدرتمند است 
جماعت دینی تحمیل شده است، همیشه پای یک دشمن عمدتا متفاوت به لحاظ 

دینی در میان است، این دشمن برای یهودیان اقوام و دولتهای مسیحی و های گرایش
کرده و رنجمهاج که حکومت حق امامان را غصب  های م بودند و برای شیعیان، آنان 

کرده و در نهایت هاآن فراوانی را برای  هاآن رساندند. تفاوت را به شهادت هاآن ایجاد 
که بر یهود روا داشته شد، رنجی برون متنی بوده است و  که رنج و ظلمی  در این است 

که رنج تشیع، به طور مستقیم ناشی از عمدتا از جانب پی روان سایر ادیان، در حالی 
تحت عنوان رنجی درون متنی آن  عملکرد  خود جامعه اسلامی است، شاید بتوان از

که سایر فرقه کرد و همین باعث شده است  یکردهای اسلامی نیز در این ها یاد  و رو
ک ه این مفهوم برای نگرش در قالب مفهوم دیگری، بازنمایی شوند، در حالی 

کاملا برون متنی است.  یهودیت، 
، باعث قدسی علاوه بر اینکه در نگرش شیعیان، اذعان به حقانیت امام مظلوم

که به طور مستقیم به شهادت گره خورده  شدن حوادثی شده است  مظلومانه امام 
انی جاری است و به طور است، اما این قدسیت در بستری از سیالیت زمانی و مک

که شود. )مانند حادثه عاشورامی مکرر توسط جماعت شیعی بازتولید یکردی  (، رو
کرد، یکی از آن  توان در نظام معنایی یهود و نوع تلقینمیرا آن  مشابه از رنج مشاهده 
)به  دلایل این امر نیز در عدم برخورداری یهود از رهبرانی قدسی شدهترین اصلی
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کید تشیع بر مفهوم رنج، نه تنها  موازات امامان تشیع( است، ضمن اینکه عمده تا
در  هاآن رنج اجتماعی ائمه است، بلکه در برگیرنده توجه به رنج فیزیکی و روانی

که  که رنج یهود،رنجی است  تحقق اهداف الهی نیز هست، و این در حالی است 
که موسی متحملناظر به رنج تمام قوم یهود است. مثلا  شود ناشی از می رنجی 

از امر پیامبر خداست ولی امام  هاآن مشاهده رنج قوم خویش و یا حتی نافرمانی
شیعه، مستقیما از جانب خود مسلمین، متحمل رنج فیزیکی نیز شده و در نهایت 

 شود.می کشته هاآن توسط
که چندان در یهودیت نهادینه نشد ه و مابه ازاء در تشیع مفهومی وجود دارد 

یخ تلخ خود از آن  بیرونی ندارد و رنج داوطلبانه است. قوم یهود همواره در طول تار
گریخت و هر بار در ابتلایی متفاوت از دوره یخی قبل، رنج و بلا های رنج  تار

گاهی در معرض هجوم  گرفتار شد،  گاهی به سختی و رنج بردگی  گرفت.  گریبانش را 
کشتهو تعدی قبایل و اقوام دی گرفت و  گاه )چندین بار( های گر قرار  بسیار داد و 

این قوم رو نناچار شد تن به تبعید اجباری و آوارگی در سرزمینهای دیگر بدهد. از ای
گماتیکاند داشته برای مواجهه با رنج در عهد عتیقهایی هر چند آموزه  ترینکه پرا

گریخته است. اما در تشیع،  بازگشت به ارض موعود هاآن است، اما همواره از رنج 
است. رنج تشیع، رنجی است ناشی از رنج و ابتلای بزرگان و تر ماجرا متفاوت

روست آن  ازآن  برگزیدگان الهی و دارای دو بعد جبری و اختیاری است. بعد جبری
کسانیمی که علیرغم آنچه شیعه خواست خدا گرفت  نامد، حکومت در اختیار  قرار 

یخی بیش از  سال بر  7200که برای این منصب انتخاب نشده بودند و بار این رنج تار
یخی به دنبال خود موجد ظلم شد، های شانه کرده است. این رنج تار تشیع سنگینی 

که در ادبیات شیعه مظلومیت شود ناشی از اذعان به حقانیت و در می نامیده آنچه 
کشیدن است. این رنج مظلومانه در نهایت برای رستگاریعین حال رن آنانی  ج 

که از مسیر حق بیرون نرفته که مبتنی بر می بنابراین پارادایمی شکل اند.است  گیرد 
کردن  قربانی کردن خود، برای رستگاری دیگران است. نماد این خود قربانی 

مرگ )که شاید رو ناست. از ای ه هدفمند، امام حسینداوطلبانه، مظلومانه و البت
شود می را غایت رنج بشر نامید( در این نگرش، قدسی، هدفمند و داوطلبانهآن  بتوان

 شود. می و شهادت طلبی و به استقبال مرگ رفتن، زاده  و مفهوم شهادت
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یکرد تشیع در ارتب کلی به رو که این مفهوم، می اط با رنجدر نگاهی  گفت  توان 
دچار یک دگرگونی معنایی قدرتمند شده است. این تحول و دگردیسی معنایی، 
که رنج را از یک عامل مطلقا منفی و ایجابی، به  یکردی است  مبتنی بر اذعان به رو

یکردی مثبت و به مثابه مسیر و ابزاری در جهت نیل به رهایی  تبدیل یو رستگار رو
که جز با تن دادن بهمی رنج دارای قدرت رهایی بخشی تلقیرو نکند. از ایمی  شود 
که در مورد این مفهوم مورد توجه قرارنمی محققآن  گیرد، می شود. در واقع، آنچه 

است. اینکه فردی، شایستگی برخورداری از این بعد رهایی آن  جنبه استحقاقی
 قق اهداف الهی را داشته باشد.بخش در جهت تح

که رنج، به عنوان می فارغ از این دیدگاه مقایسه ای، در مجموع کرد  توان اذعان 
ک تمام بشریت، در صورت در آمیختگی با مفاهمی و متغیرهای ماورایی  نقطه اشترا
کرده و از همین مجرا، نقش مهمی در برساخت  و دینی، قابلیت قدسی شدن پیدا 

کنش معتقدان به معنا که دین و می نظام معنایی، ایفاآن  و  کند. در واقع نقشی 
که دین به می دینی در این راستا ایفاهای سائقه کلیدی دارند، چرا  کنند اهمیت 

عنوان راهکاری غایی و عالی در جهت جلوگیری از بروز بحران معنا برای معتقد 
کمرنگ شدن و یا از دست رفتن بسیاری کند. در می دینی ایفای نقش صورت 

کاهش های کارویژه کردن و معنا بخشی به رنج  معنا بخش آن، نقش دین در هدفمند 
 دین، رنجکننده گیرد. در واقع بدون حضور عامل تعیینمی یافته و بحران معنا شکل

کنشگراننمی گذار ایجابی بر زندگی فردی و اجتماعی  داشته  تواند نقش مهم و تاثیر 
که در هر حال عاملی است خلاف میل، غریزه و خواستهای مادی و  باشد، چرا 

که تنها دو راه برای تغییر نقش آن، وجود دارد و هدفمند و متعالی آن  معنوی انسان 
کردن رنج یا از طریق دین است و یا ایدئولوژی. در این صورت، به رنج معنایی غایی 

کمال یکرد به رنج داوطلبانه در نظام معنایی  شود تامی یانه اعطاگراو  که رو حدی 
کلام موجزرو نشود. از ایمی کنشگر، نهادینه و قدسی گفت، تنها با می در یک  توان 

که فرایند معنا کردن رنج است  کنشهای گیری بر شکلآن  و نیز تاثیرآن  یابیقدسی 
یند، با وساطت عامل گیرد و این فرامی متعالی، صورتای اجتماعی به عنوان انگیزه

که می از رحمت او( محققای الهی و نشانهای دینی )به عنوان هدیه ایمان شود. چرا 
ایمان، امید بخشی در مقابل ناامیدی و بهبود در برابر های کارویژهترین یکی از اصلی
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که هدفی تعریف شده و م وجه به ویرانی و نابودی ناشی از مرگ، ایجاد نظام معنایی 
دهد و نیز توجیه ماورایی شرایط موجود )با اذعان به اصولی چون، ابتلا می زندگی

     الهی، آزمون، پالایش و... ( است. با وجود ایمان، حتی به مرگ و نیستی فیزیکی 
 شود. می نیز معنا بخشی

که در زمان حاضر، در هر  مسئله پارادوکسیکال در یهودیت و تشیع این است 
ی یت خود را به عنوان مفهوم مرکزی معنامی ،هاآن دو بخش از  بایست رنج، محور

یآن  دست داده باشد، علت عمده و  هاآن نیز در رفع حرمان جمعی در هر دو
دینی است.رنج های در تشکیل حکومت دینی بر اساس سائقه هاآن موفقیت

که با استقرار دولت یخی قوم یهود دیر زمانی است  کوه صهیون به  تار یهودی در جوار 
پایان رسیده است و دیگر نه از خرابی و ویرانی هیکل مقدس خبری هست و نه 

گرفتن قدرت در یکی از ثروتمندترین و مهمهولوکاست ترین . تشیع نیز با به دست 
ک یسیون فعال نظام حا م کشورهای خاورمیانه، دیگر اقلیت محروم از قدرت و یا اپوز

یگر اصلی عرصه قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  نیست، بلکه خود، باز
 است. اما...

کدام از این دو خاتمه نیافته است. حال سئوال  اما بازی رنج برای هیچ 
یخی و  کلیدی رنج تار کنون چه مفهوم و مفاهیمی جایگزین مفهوم  اینجاست ا

که هر دو در  گرفتهاجتماعی برای تشیع و یهودیتی شده است  و اند مصدر قدرت قرار 
در این دو نظام آیا  کنند؟می ایفا المللهای قدرت نظام بیننقش مهمی در بازی

یخی  که یهود بر رنج تار کنون  کلیدی و مهمی دارد؟ ا معنایی، همچنان رنج جایگاه 
که  خود فائق آمده است، بر چه مبنا و بر اساس چه جایگزینی، هویت دینی خود را 

یت مسئله رنج بازتولیدقرنها با  کرده و زنده نگهمی محور دارد؟ و می شد را بازنمایی 
یخ که تار کامیها در برگیرنده شکستآن  تشیع  یخی فراوان است، چگونه های و نا تار

کند، ضمن اینکه با از بین رفتن دلیل اصلی رنج در می مبانی هویتی خود را بازنمایی
می وم همچنان مورد بازآفرینی و بازتولید قرارتشیع، چرا در حکومت دینی، این مفه

که مبتنی بر شکست، حرمان و انزوا بوده  گیرد، حال آنکه اساس رنج اجتماعی تشیع 
 است، دیگر وجود عینی و بیرونی ندارد؟ 
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477 ,479 ,454 ,427 ,422 

, 793, 792, 719, 3, مظلومیت
799 ,793 ,730 ,737 ,734, 735 ,
731 ,405 ,402 ,403 ,409 ,475 ,
479 ,457 ,454 ,452 ,425 ,
423 

, 79, 76, 73, 72, 75, 74, 77, 9, معنا
44 ,41 ,43 ,57 ,52 ,56 ,51 ,

59 ,20 ,27 ,24 ,25 ,21 ,37 ,
33 ,36 ,39 ,60 ,67 ,64 ,61 ,
17 ,14 ,31 ,39 ,706 ,703 ,773 ,

726 ,721 ,734 ,767 ,716 ,
719 ,797 ,792, 791 ,799 ,
793 ,730 ,732 ,733 ,400 ,402 ,
475 ,471 ,447 ,444 ,454 ,

452 ,453 ,456 ,451 ,459 ,
453 ,422 ,426 ,421 

 704, 707, مکابی
 733, 739, 734, 737, مناسک

, 746, 743, 773, 772, 51, منجی
754 ,722 ,737 ,447 ,442 ,446 ,
443 ,450 ,457 ,454 ,420 ,

425 

, 13, 14, 51, 53, 57, 9, موعود
701 ,709 ,773 ,776 ,771 ,745 ,
743 ,746 ,741 ,749 ,743 ,750 ,
757 ,754 ,755 ,752 ,753 ,

756 ,751 ,727 ,724 ,725 ,
722 ,447 ,445 ,446 ,457 ,

452 ,453 ,420 ,425 ,423 ,
434 

, 751, 756, 757, 743, موعودگرایی
759 ,420 

, 59, 51, 56, 57, 50, 3, نجات
25 ,22, 60 ,95 ,39 ,700 ,709 ,
770 ,777 ,774 ,773 ,776 ,746 ,

741 ,749 ,755 ,752 ,753 ,
723 ,763 ,761 ,769 ,717 ,797 ,
794 ,795 ,737 ,733 ,404 ,406 ,
470 ,477 ,473 ,476 ,440 ,447 ,

457 ,454 ,455 ,453 ,420 ,
427 ,425 ,434 

, 37, 26, 25, 51, 53, 79, 1, وبر
33 ,36 ,31 ,39 ,33 ,60 ,67 ,
63 ,66 ,796 ,456 ,459 
, 795, 794, 797, 790, 70, 3, ولایت

792 ,793 ,796 ,791 ,799 ,



111     ستین رنج کی رنج نیا 

 

734 ,732 ,404 ,473 ,442 ,441 ,
450 ,457 ,454 ,434 

 457, 450, 440, 70, ولایت فقیه
, 93, 92, 17, 36, 50, 9, هدایت
36 ,31 ,39 ,771 ,726 ,735 ,

732 ,733 ,739 ,765 ,766 ,

769 ,763 ,792 ,796 ,400 ,407 ,
470 ,473 ,427 ,425 

, 36, 33, 12, 17, 35, هولوکاست
772 ,752 ,727 ,724 ,421 

, 94, 15, 14, 10, 63, 43, 1, یهوه
95 ,92 ,93 ,99 ,39 ,33 ,
703 ,743 ,749 ,743 

  
 


